


 
 
 
 
 

 
 

 
 یادآوری  

 Wordـ نسخه حروفچینی شده بر روی نرم افـاار  1
 از طریق سیسـم  دـدیریم دتـدا شانهـفره فرشوسـی

 ارسرل شوش. دههد
ـ دقرله ارسرلی نبریـد شر اـری شیفـر  ـره شـده  2 

 برشد.
ـ  كیــده دقرلــه بــه شو زبــرو فررســی و انف یســی  3

 طر ضمیمه برشد.س 10حداكثر هر یك تر 
ـ این نهریه شر ویـرای  و احیرنـرم دخم ـر كـرشو  4 

 دطرلب آزاش اسم.
ـ دقــر ا دنــدر  شر ایــن نهــریه  بیــرنفر آرا و  5 

 نظرهری نویسندگرو آنهر اسم.
 .ـ زبرو غرلب نهریه فررسی اسم 6 
 

 سمن شرهرخ شرهیرو: شرهکارشناس
 : سیده درضیه خرلقی دیراوادبیویراستار

 دینر ددئی مترجم چكیده به انگلیسی:
 دری  اورعی نمونه خوان:
 حسین ذكروتی زاشهصفحه آرا: 

 
 
 

 17445 پروانه انتشار:شماره ثبت 
 دههد  دیداو آزاشی  پرشیس شانهـفره فرشوسـی نشانی:
  شانهكده الهیـرا شـهید دطهـری (رهك  كدپسـمی دههد

9177948955 
 051 38803863ت فن: 

 :نهرنی اینمرنمی 
http://jfiqh.um.ac.ir/ 

رسلاانی لللاوو و ای اطلاع این نشریه در مرکز منطقه
و پایگاه اطعلات للملای جالااد دانشلاگا ی  فناوری

 نمایه می شود.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 فقه و اصول
 الایات دانشگاه فردوسی مشاد ۀدانشكد ۀنشری

 ف  نرده ع می 
 1404 بهررـ 140پیرپی شمرره -1شمرره  – 57سرل 

 شانهفره فرشوسی دههد صاحب امتیاز:
 یفخ ع یشكمر دحمدتقمدیرمسئول و سردبیر: 
 ت تحریریهئ ی

 دکتر جواد ایروانی
 اسمرش شانهفره ع وم اسددی رضوی

 فرداکبر ایزدیدکتر للی
 اسمرش گروه حقوق شانهفره درزندراو

 دکتر احمد باقری
 فقه و دبرنی حقوق اسددی شانهفره تهراوگروه  اسمرش

 دکتر محمد حسن حائری
 گروه فقه و دبرنی حقوق اسددی شانهفره فرشوسی دههد اسمرش

 دکتر لباسعلی سلطانی
 دههد یشانهفره فرشوس یاسدد حقوق یگروه فقه و دبرن شانهیرر

 دکتر حسین صابری
 دههد گروه فقه و دبرنی حقوق اسددی شانهفره فرشوسیاسمرش 

 دکتر محمدتقی فخلعی
 فرشوسی دههداسددی شانهفره گروه فقه و دبرنی حقوق اسمرش

 درافشان یقبول یمحمدتق دیدکترس
 دههد یشانهفره فرشوس یاسدد حقوق یگروه فقه و دبرن شانهیرر

 جلیل قنواتیدکتر 
  فررابی سیپرششانهكده حقوق  رریشانه

 یاردکان یدکتر محسن ملک افضل
 هی(صك العرلم یعه الم طفاسمرش ارد

 داماددکتر سیدمصطفی محقق
 اسمرش گروه حقوق شانهفره شهید بههمی

 مقدودکتر حسین ناصری
 اسددی شانهفره فرشوسی دههدگروه فقه و دبرنی حقوق اسمرش

http://jfiqh.um.ac.ir/


 

 
 
 
 
 
حیمبسم  حمن الرل  الله الرل
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

یه   فقه و اصولراهنمای نویسندگان نشر

 بخش اول: ملاحظات کلی

 نیچون فقه و حقوق. ا ،یارشته انیفصلنامه فقه و اصول عبارت است از فقه، اصول فقه، فلسفه فقه و موضوعات م تیحوزه فعال .1
 گفته باشد. شیپ یهانهیدر زم لینو و اص یهاافتهی یرا منتشر خواهد کرد که حاو ییهافقط مقاله هینشر

های ارزندۀ عربی و انگلیسی . زبان غالب نشریه فارسی است، ولی در موارد کاملًا استثنایی بنا به تشخیص هیئت تحریریه مقاله2
 نیز قابل چاپ است.

  .بیشتر باشدکلمه در محیط وُرد  8500و یا مجله  آراییطبق الگوی صفحهصفحۀ  25ها نباید از حجم مقاله. 3

 100سطر ) 10( به دو زبان فارسی و انگلیسی حداکثر در تحقیق هاییافتهو  . چکیدۀ مقاله )شامل: بیان موضوع، اهداف، روش4
 واژه( به دنبال چکیده بیاید. 6و حداکثر  4)حداقل  واژگان کلیدی و شودضمیمه  واژه( 200 تا

و سی رفان بادو زبه و موقعیت سازمانی ع مؤسسۀ متبوم ناو لمی عان نشگاهی یا عنوداتبۀ ه )نویسندگان(، رکامل نویسندم . نا5
ثبت نیکی ولکترانشانی و تلفن رهشما، با نشانی پستیاه همرترتیب نویسندگان و نویسنده مسئول تعیین شود و  ،درج شودنگلیسی ا

 ل شود.ساارو 

 ها آزاد است.. مدیریت مجله در اصلاح و ویرایش علمی و ادبی مقاله6

سیستم مدیریت مجلات وب سایت دانشگاه فردوسی مشهد، در چینی شده و حروف word. ضروری است مقاله بر روی نرم افزار 7
 شود. ارسالثبت و بارگذاری و با سایر اطلاعات مورد نیاز  ،سامانه مجله فقه و اصول

 یابهای ارسالی، در نخستین مرحله توسط مشابهمقالهجهت پیشگیری از هرگونه سوءرفتار علمی )خواسته یا ناخواسته(، تمامی . 8
استفاده  iThenticate از سامانهیابی چکیده مقالات لاتین مشابهبرای  شود.همانندجویی می برای مقالات فارسی 1«سمیم»

اندک و قابل کند که میزان مشابهت کلی متن اصلی با آثار انتشاریافتۀ پیشین شود. نشریه تنها آثاری را برای داوری ارسال میمی
فوق، هرگونه  ۀشود نویسندگان محترم، پیش از ارسال آثار، با مراجعه به سامانباشد. توصیه می (درصد 15حداکثر پوشی )چشم

 بررسی کنند.ر منتشر شده در موضوع با آثامشابهت متن خود را 

                                                           
1 http://www.samimnoor.ir/view/fa/default  

http://www.samimnoor.ir/view/fa/default


 
 

پژوهشی و پذیرش نهایی آن به تأیید داوران اولیه . پذیرش اولیۀ مقاله به رعایت راهنمای تدوین مقالات و برخورداری از استاندارد 9
 است. وابسته هیئت تحریریهموافقت و 

 شود.شده پس از شروع فرایند بررسی بازگردانده نمیهای ارسال. مقاله10

 بخش دوم: شیوۀ نگارش

فرهنگ »شود نویسندگان محترم از ، مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، الزامی است. پیشنهاد می2«دستور خط فارسی»رعایت 
های نگارشی استفاده کنند. عدم رعایت شیوه 4«ویراست لایو»و یا سامانۀ برخط « ویراستیار»و افزونۀ  3«املایی خط فارسی

 تواند موجب تأخیر در چاپ و یا بازگرداندن مقاله به نویسنده در مرحلۀ تولید شود.پیشنهادی می

 به شرح زیر است:به شیوه نگارش نکات اهم مربوط 

 ها گذاری نشانه. علائم نگارشی و فاصله1

 د.آینفاصله و با کلمۀ بعد با فاصلۀ کامل میبیهای . ، : ... ! ؟ با قبل نشانه. 1. 1

 آیند. فاصله و با بیرون با فاصلۀ کامل میبا درون بی»« )( های دربرگیر مانند پرانتز و گیومه نشانه. 2. 1

 آید: حضرت محمد)ص(.های احترام، پرانتز اول بدون فاصله با نام آن شخص میبرای درج نشانه. 3. 1 

 ها.آید نه پیش از آنها ). ،( میاع پاورقی )عدد تُک( بعد از نشانهشمارۀ ارج .4. 1

الیه، ، قبلًا، واقعاً، مضافٌ های ثانوی خط فارسی، گذاردن تنوین)ــً، ــٍ و ــٌ( )در کلماتی نظیر: اولاً در میان نشانه. 5. 1
ظ )نظیر نامۀ من( الزامی است و در بقیۀ موارد بعبارةٍ اخری(، مدّ روی الف)نظیر آب، مآخذ( و یای کوتاه رویِ های غیرملفو

)تشدید، فتحه، کسره و ضمه( غیرالزامی است، مگر آنکه موجب ابهام شود: معین/ معیّن؛ علی/ عِلّی؛ بنا/ بنّا؛ عُرضه/عَرضه؛ 
 حَرف/ حِرَف.

آیند: فاصله میصورت نیمبه ، ترکیب اسم و حرف«ام، ای، ایم، اید و اند»مجموعۀ ، «نمی»و « می»پیشوندهایی نظیر  .6. 1
 ها.ام، کتابروم، خستهمی

 است(.»« و "" ممنوع است )گیومه فارسی به این صورت  »«استفاده از گیومۀ غیرفارسی نظیر  .7. 1

                                                           
2. http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf  
3.  http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf 
4.  http://www.virastlive.com/ 

http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf
http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf
http://www.virastlive.com/


 
 

فاده استفاده کرد، البته اگر از صفحه کلید استاندارد است ctrl+shift+2فاصله باید منحصراً از کلیدهای برای ایجاد نیم. 8. 1
 آن را درج کرد.  shift+ sppacتوان با شود، میمی

 

 بندی. لایه2

 مقاله از چند جزء اصلی تشکیل شده که شامل چکیده، مقدمه، بدنۀ اصلی، نتیجه و فهرست منابع است. . 1. 2

تیترها خودداری شود و اگر ناگزیر،  فزونیالمقدور از حتیلازم است و  استبدنۀ اصلی حاوی تعدادی عناوین اصلی . 2. 2
از صورت تیتر درآمده و عنوان بولد شود و پیوسته بدان دونقطه گذاشته شود و متن در ادامه  ستیبای ،تقسیمات فرعی وجود دارد

مه توضیح بیان شود در ادامۀ آن دلیل دو نقطه گذاشته و در اداای مثل آیات و روایات و... ذکر میطور مثال اگر ادلهذکر شود؛ به
 . آیات: ...1شود؛ مثل: 

 شود. یری و منابع شماره گذاری نگچکیده، مقدمه، نتیجه. 3. 2

 شود. یگذارعی، با اعداد متوالی نشانهناگزیری از عناوین فر حالتعناوین و تیترهای بدنه اصلی با اعداد و در . 4. 2

 .3. 2. 1شود. به طور مثال: استفاده فقط از نقطه گذاری در لایۀ تیترها برای شماره. 5. 2

 

 منابع. شیوۀ ارجاع استنادی و تنظیم 3 

 تنظیم شود.پایانی  منابعپانوشت و  و به روشمطابق با نظام شیکاگو  ،ارجاعات مقاله

یه: نظام شیکاگو   «منابع-پانوشت»شیوۀ ارجاعی نشر

شناختی آثار را در نویسنده باید توضیحات و ارجاعات خود را در پانوشت درج کند و اطلاعات کتاب« منابع-پانوشت»در شیوۀ 
 منابع پایانی اضافه کند. 

 نوشت در این شیوه مجاز نیست.های پایانی و پیمتنی و یا یادداشتاستفاده از ارجاع درون

 :پانوشت اجزای اصلی در ساختارچگونگی ارجاع و  .1
 با ویرگول جدا شود؛های پانوشت قسمت 
 تنها نام خانوادگی صاحب اثر درج شود؛ 
  شود؛ (ایرانیک) نویسی( مایلو مجله )مانند کتابکلان نام آثار 
  ُرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود؛نام آثار خ 



 
 

  شودو بین آن دو با اسلش فاصله انداخته شمارۀ صفحۀ ارجاعی و احیاناً جلد درج. 
  ساختار منابعاجزای اصلی در چگونگی تنظیم و  .2

 شود؛با نقطه جدا میهای اصلی منابع قسمت 
 صورت کامل درج شود؛نام خانوادگی و نام کوچک صاحب اثر به 
  شود؛ (ایرانیک) نویسی( مایلو مجله )مانند کتاب کلاننام آثار 
  ُرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود؛نام آثار خ 
  درج شود؛ نام کوچک و نام خانوادگینام مترجم، تحقیق کننده و تصحیح کننده )در صورت وجود( به ترتیب 
 و سال نشر درج شود.کاربردن واژه ناشر( )بدون بهناشر مکان نشر و مشخصات ب ادر مورد کت 
  درج شود. مقاله انیسال انتشار، صفحات آغاز و پا ه،یشماره نشر ،مقاله دوره نشردر مورد 

  :ی ارجاعهانمونه

 شود.منابع با نقطه جدا میدر فهرست اجزای اصلی پانوشت با ویرگول و اجزای اصلی  توجه:

 کتاب:

  3/14 ،قواعد الاحکام ،یعلامه حل پانوشت:در 
 یقم: دفتر انتشارات اسلام .معرفة الحلال و الحرام یقواعد الاحکام ف .وسفیبنحسن ،یعلامه حل :در فهرست منابع. 

  ق.1413 ،اولچاپ

 مقاله:

  140 ،«7تا5سده  یعیش یاخبار آحاد بر گفتمان فقها تیحجعدم میپارادا تیحاکم» ،فردی مصطفو پانوشت:در. 
 سده  یعیش یاخبار آحاد بر گفتمان فقها تیحجعدم میپارادا تیحاکم» .حامد فرد،ی مصطفو :در فهرست منابع

 .159تا135 ،1397 زییپا ،113ش، 50 دوره .اصول فقه و ،«7تا5

 سایر ملاحظات ارجاع دهی و استناد

ها و مقالات با دو و سه در کتاب آید.می نام کوچکپیش از  نام خانوادگی فهرست منابعدر  فقط برای نویسندۀ اول .1
 نام نفر اصلی+ و دیگران ،سه نویسندهبیش از برای نویسنده، نویسنده دوم و سوم به ترتیب با نام کوچک و نام خانوادگی و 

  شود.درج 



 
 

 :جلد اول. تهران:حقوق قراردادها در فقه امامیهابراهیم عبدی پور.  جلیل، سیدحسن وحدتی شبیری، قنواتی، نمونه ، 
 .1379 سمت،

  .ذکر شود پدیدآورندهعنوان اسم صاحب درس )صاحب رأی و نظر( بهدر منابع پایانی لازم است  ،درس اتتقریر مورددر  .2

 :مقرر: هاشمی شاهرودی .بحوث فی علم الاصولمحمدباقر. صدر،  نمونه.  

 در ارجاع پانوشت نام مقرر لازم نیست افزوده شود.

  .شودانجام به منابع لاتین به زبان اصلی  ارجاع .3

 : نمونه

 پانوشت: در Davis, Meaning Expression and Thought ,67. 
 :در منابع Davis, Wayne A. Meaning Expression and Thought. Cambridge University Press, 

2002. 

 در ارجاع به منابع اینترنتی آدرس کامل صفحه موردنظر به همراه تاریخ دسترسی درج شود. .4

 :410613 ؛روش عقلانی در سیره علمی شیخ صدوق نمونه/https://hawzah.net/fa/Article/View  دسترسی در(
20/2/1402) 

 .های هر صفحه نباید از نو آغاز شودپیوسته است و شمارۀ پانوشتمقاله  عدد ارجاعات در سراسر .5
 از علائم نگارشی درج شود. پسشده( بالانویسی همۀ اعداد توک )= .6
 استفاده نشود. «همو»و  «همانجا»، «همان»ترجیحاً از در ارجاعات،  .7
 282 :بقره. گیردو میان آن دو، دو نقطه قرار  شودذکر اسم سوره و شمارۀ آیه  در پانوشت ارجاع به آیات قرآنی در .8

 .180تا179ید: یاع مدنظر به هیچ وجه خط تیره نبرای نوشتن صفحات آغاز و پایان منب .9

همان صفحه  نوشتدر پا ،قراردادن توک در محلهای توضیحی بیشتری که به نظر مؤلف ضروری است، با یادداشت .10
از ضابطه مربوط به ارجاع در پانوشت پیروی ها چنانچه به مأخذی ارجاع یا استناد شود، یادداشتاین . در شوددرج 
 شود.

مستند  ریا نام اشهر نویسندگان )منطبق ب جز کتب مقدس، به ترتیب الفبایی نام خانوادگیبضروری است فهرست منابع  .11
 . تنظیم شودملی(  مشاهیر ایران یا فهرست کتابخانۀ

 inمنابعی که در اصل به زبان فارسی و دارای چکیده انگلیسی هستند، بعد از برگرداندن به انگلیسی، با درج عبارت ) .12
Persian with English abstract .در انتها مشخص شوند ) 



 
 

 inانگلیسی، با درج عبارت ) منابعی که در اصل به زبان فارسی هستند و چکیده انگلیسی ندارند، بعد از برگرداندن به .13
Persian.در انتها مشخص شوند ) 

 با آدرس دقیق ذکر شود.  DOIدر پایان هر منبع الزامی است.  DOIدارند، آوردن  DOIکه  منتشرشدههای برای مقاله .14
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Abstract 

The reasons behind the conflict between the narrations of infallibales (ma‘ṣūmīn) in the two fields of ḥadīth and 

methodology of jurisprudence (uṣūl-i fiqh) has been already analyzed. The scholars of uṣūl have focused on combining 

the conflicting narrations in order to employ them effectively in legal reasoning (istinbāṭ). In doing so, they have turned 

to methods based on the customary conversation system (muḥāwarah), such as restricting absolute statements (taqīyid 

al-muṭlaqāt), specifying general rules (takhṣīṣ al-‘umāmat), authority (ḥukūmah) and entry, prioritizing text over 

appearance, and prioritizing the clearer meaning (al-aẓhhar) over the apparent meaning (al-ẓāhir), which is referred to 

as rational consensus. However, focusing on the wording and literary structure of the infallible’s and the narrator’s 

statement is not sufficient for resolving all conflicts. The present research, conducted through the descriptive-analytical 

method and using library resources, depicts that some jurists have used a method called “rational combination” (jamʿ 

ʿuqalāʾī) in resolving contrary narrations. These jurists have taken into account the prevailing conditions of the time in 

which narrations were issued in assessing the relationship between contradictory narrations, and have tried to combine 

these seemingly contradictory narrations and demonstrate their coherence by analyzing the social, political, economic, 

and cultural circumstances of the infallibles’ era, regardless of the literary structure of their statements. The present 

study aims to redefine rational combination and compare it with customary combination (jamʿ ʿurfī), highlighting the 

strengths and weaknesses of each approach.  

Keywords: conflict of narrations, rational combination, customary combination. 
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 چکیده

چرایی وجود تعارض میان روایات معصومان در دو دانش حددی  و اودوف فقده سررسدی ادده اسدما  المدان اودوف فقده سدرای 
و  اط فقهی، انگارۀ جمد  سدین روایدات را مدورد توجده ددرار دادهگرفتن روایات متعارض در استنبرفم از تعارض و سه خدممسرون
وگو )محاوره(، همچون تقیید مطلقات، تخصیص  مومات، حکومم و ورود، تقدم ندص سدر سر نظام  رفیِ گفمهایی مبتنیایوه

کد  سدر الفدا  و سداختار ادسدی وجود، تمراندا سدااینکار سسته اود، سهیاد می« جم   رفی»ظاهر، تقدم اظهر سر ظاهر که از آن سه 
توودیفی و سدا روش تحلیلدینیسما پژوهش حاضر کده سده های تعارضکردنِ همۀ گونهگوی سرطرفسخنِ معصوم و راوی، پاسخ

کردن تعارض روایات، از روادی سده دهد که سرخی از فقها در مقام سرطرفاده اسم، نشان میای انجام استفاده از مناس  کتاسخانه
نجی روایات متعارض، سه ارایط حاکم سر  صر ودور روایات نید  توجده داادته و ساستفاده کرده و در نسبم«    قلاییجم»نام 

اند سا تحلیل ارایط اجتما ی، سیاسی، ادتصادی و فرهنگی  صر معصومان و سدون تمرک  سر سداختار ادسدی سخنانِشدان، کوایده
ها را اثبات کنندا در این مقاله تلاش اده اسدم تدا سدا سدازتعریع جمد  رایی آنگظاهر متعارض، جم  نموده، هممیان روایات سه

 های هریک نشان داده اوداها و کاستیسنجی آن سا جم   رفی، م یم قلایی و نسبم
 تعارض روایات، جم   قلایی، جم   رفیا :واژگان کلیدی
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 مقدمه

رود و ن مناس  استنباط احکام ار ی سه امار میتریروایات پیامبر گرامی اسلام و امامان معصوم از مهم
کنندا ازجمله مشکلاتی که فقها در طوف تاریخ ها میسر درآن، مستند سه آنفقهای امامیه فتاوای خود را اف ون

کنددا ای که گاه مدلوف هریک، دیگری را تکذیب میگونهرو هستند، تعارض این روایات اسم؛ سهسا آن روسه
تواند ناای از  واملی از این دسدم ساادد:  صمم پیامبر و خاندان  صمم، این تعارض میسودن سا مسلّم

تدوجهی سده نقل سه معناادن روایات توسط راویان، تقطی  روایات توسط نویسندگان کتب روایی، تقیده و سی
جیح و رفم از این مشکل سدا طدرم مسدٔلهٔ تعدادف و تدرافقهای مسلمان سرای سرون 1نسخ سرخی از روایاتا

اند تا تنادض میان روایات را سرطدرف کنندد، وگرنده تلاش کرده« الجم  مهما أمکن أولی من الطرم»دا دهٔ 
سدین ترتیب، منظور از جم  روایات، رف  تندافی  2ساید تعداد زیادی از روایات معصومان کنار گذااته اودا

 3و ایجاد سازگاری سین مدلوف دو یا چند دلیل متعارض اسما
ا تعارض سدوی )غیرمستقر(؛ یعنی 1اوند: فقهای امامیه، روایات متعارض سه دو دسته تقسیم می ازنظر

رود؛ مانند حمل سر تقیه، حمل وجدوب سدر ها از میان مینما که سا تأملی اندک، تعارض آنروایات متعارض
مفصدل، استحباب، حمل وجوب سر جواز، حمل نهی سر کراهم، حمل مطلق سر مقیدد، حمدل مجمدل سدر 

حمل  ام سر خاص، حمل یکی از دو طرف تعارض سر حالم اضطرار و ضرورت، حمل ظداهر سدر اظهدر، 
گونه جم ، سه جم   رفی یا جم  دلالی ازاین 4حمل ظاهر سر نص، حکومم، ورود، تخصیص و تخصصا

عتبرند که مقبدوف ها که ناظر سه متن روایم هستند، تنها هنگامی ماود تا نشان داده اود که این روشیاد می
روسما سرای نمونه، هایی نی  روسهها سا چالشگیری از این روشرسد که سهره رف سااندا روان سه نظر می

کده اذان مدورد محقق طوسی سرخی از روایات متعارض درسارهٔ اذان را حمل سدر تقیده کدرده اسدم، درحالی
تواندد در اسم و سه همین دلیدل نمی« یرالعملحی  لی خ»سنان، اامل فراز سنوگو در روایم  بداللهگفم

اود تا نیازی همچنین توجه سه ارایط حاکم سر  صر ودور روایات سبب می 5ارایط تقیه وادر اده ساادا
ا تعارض مستقر؛ یعنی تعارضی که سا 2 6سه حمل روایات سر استحباب یا کراهم یا جواز یا ضرورت نباادا

اودا هرچند در این موارد دا دهٔ اولدی تسدادط اسدم، ولدی چدون ته نمیگفته از میان سردااهای پیشروش
                                                 

 ا33، اسباب اختلاف الحدیثفر، احسانیا 1
 ا4/136، عوالی اللئالیجمهور، اسیاسنا 2
 ا2/201 اصول فقه،ا مظفر، 3
 ا4/418، المحصول فی علم الاصولا جلالی، 4
 ا1/307، الاستبصار ا طوسی،5
 ا270و  4/269 کتاب البیع،ا خمینی، 6



 140،  شمارة پياپی 1، شماره هفتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /14

 

دلایل معتبری سر ل وم ترجیح یکی از روایات متعارض دلالدم دارد، دا ددهٔ ثدانوی در روایدات متعدارض، 
ترجیح روایم دارای م یم، اامل وفات راوی، کیفیم سند، چگونگی تحمل و نقل روایدم، مخدالع سدا 

تن، سر غیر آن اسم و دروورت نبود ترجیح، فقیه مخیر اسم تا سه هریدک از روایدات اضطراب م امه،  دم
 7متعارض  مل کندا

اده سرای جم  سین روایات متعدارض های ارائهحلوجو در مناس  فقهی و سازسینی راهوجود، جسمسااین
اند سدا تحلیدل ادرایط وایدهگویای آن اسم که سرخی از فقها تمرک  سر الفا  و ساختار کلام را رها کرده و ک

دلیل نپرداختن سه الفدا  و گونه جم  سهها را حل کنندا ازاینزمانی و مکانی ودور روایات، تعارض میان آن
 اودا یاد می« جم   قلایی»ساختار کلامی، سه 

هدای حدل تعدارض روایدات سحد  و  نوان یکی از راهسه« جم   رفی»های پیشین، در سرخی پژوهش
نویسنده استدا سه تعریدع تعدارض و « های حل آنتعارض در احادی  و روش»اده اسم: در مقالهٔ سررسی 

هدای هایی از روایات متعارض، سه تبیین مرجحدات و روش لل وجود آن پرداخته اسما سپس سا ذکر نمونه
اند تدا ضدمن هنی  کواید« اناسی اوولی جم   رفیگونه»نویسندگان مقالهٔ  8پردازداها میحل تعارض آن

، موارد مهم و کمتدر توجده«سا درینهٔ خارجی»و « سدون نیاز سه درینهٔ خارجی»تقسیم جم   رفی سه دو دسم 
هدای فقهدی و حددیای اده را ذکر و موارد اضافی را حذف کنند و سرای هریک از ادسام جم   رفدی، ماداف

« های اهید ودر در جمد   رفدیآوریسررسی نو»سرجی و فیاض در پژوهش دیگری سه  9وادعی سیان کنندا
  10انداپرداخته

آید که تداکنون در هدیا اثدری سه این ترتیب از سررسی مقالات و آثار پژوهشی در این زمینه سه دسم می
کوایم تا پس از سررسی سیر نپرداخته اسما در این نواتار می« جم   قلایی»پژوهش مستقلی سه سح  از 

سنجی سدین جمد   قلایدی و جمد   رفدی سپدردازیم و از مفهوم آن، سه نسبمتاریخی جم   قلایی و تبیین 
 رهگذر آن، م یم کارسسم جم   قلایی در رف  تعارض روایات را نشان دهیما

 . سیر تاریخی جمع عقلایی1

اندد، ازآنجاکه اوولیان در سسیاری از موارد میان جم   رفی و جم   قلایی مرزانگاری روادنی نکرده
سه ادسیات « جم   رفی»اریخی جم   قلایی، واسسته سه آاکاری سیر تاریخی ورود اوطلام سررسی سیر ت

                                                 
 ا3/420، نهایة الدرایةا اوفهانی، 7
 ا179تا140، 1391، پایی 14ا شحسنا، «های حل آنتعارض در احادی  و روش»ا نک: آاناورا 8
 ا26تا1، 1400، پایی  و زمستان1ش علیه السلام.عوائد الایام عن مولانا الرضا ، «اناسی اوولی جم   رفیگونه»آسادیا  ظیمی، لک  لیا نک: 9

 ا54تا36، 1396، سهار و تاسستان7ا شمطالعات اصول فقه امامیه، «های اهید ودر در جم   رفیسررسی نوآوری»سرجی، فیاضا ا نک: 10
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  المان اووف فقه اسما
یخی جمع عرفی1. 1  . سیر تار

ای اسم که توسط سرخی از راویان سدا امامدان رفم از آن مسٔلههای سرونروایات متعارض و سررسی راه
از رحلم رسوف گرامی اسلام، مسلمانان روایات متعارضدی را اده اسم؛ زیرا پس معصوم در میان گذااته 

ددیس سنوجو پرداختندا در روایم سلیماز وحاسهٔ ایشان انیدند و سرای یافتن سخن وحیح پیامبر سه جسم
ادنوما در سراسدر، روایدات من از اما و سلمان و مقداد و اسدوذر روایداتی را از رسدوف خددا می»آمده اسم: 

که اما معتقدید روایدات دیگدر ودحاسه ساطدل هسدتندا آیدا انوم، درحالیحاسهٔ دیگر میمتعارضی را از و
دروغ سه پیامبر نسبم داده اده سااند؟ امیرالمؤمنین فرمودندد: سدلیم،  ممکن اسم سرخی از این روایات سه

، خاص ای از حق و ساطل، راسم و دروغ، ناسخ و منسوخ، محکم و متشاسهروایات در دسم مردم، آمیخته
ادد های دروغ داده میو  ام و وادعی و خیالی اسما ضمن اینکه در زمان حیات پیامبر هم سر ایشان نسبم

 11«تا جایی که سرای مردم سخنرانی کردند و مردم را از نسبم دروغ ساز دااتندا
رو ادند سر این، اوحاب ائمه هنگام تدوین مناس  حدیای نی  سا مشکل تعارض میان روایات روسهاف ون

و درودد رف  آن سرآمدندا سناسر گ ارش  لمای رجاف، اولین آثار مرتبط سا تعارض روایدات، توسدط راویدان 
 بدالرحمن، که از راویدان طبقدهٔ سناده اسما محقق طوسی در توویع یونسطبقهٔ اشم اوحاب نواته 

یداد « اخدتلاف الحددی »ا  ندوان رود، از کتاسی سداشم و از ااگردان امام وادق و امام کاظم سه امار می
 میر اسیاناسی محمدسننجاای نی  در اخصیم 12کند که محتوای آن سررسی روایات متعارض اسمامی

در طبقدهٔ هفدتم نید   13کنددااااره می« اختلاف الحدی »که از طبقهٔ اشم راویان اسم سه کتاب وی سا نام 
نواته اسدم کده « معانی الحدی »و « ف الحدی اختلا»خالد سردی دو کتاب سا  ناوین محمدسناحمدسن

 یسی دمی نی  در همین محمدسناحمدسن 14هدف آن رف  اختلاف حدی  سین روایات متعارض سوده اسما
سررسدی مرجحدات پرداختده نوادته و در آن سده جمد  سدین روایدات و « ناسخ و منسوخ»طبقه کتاسی سه نام 

« الحدیثان المختلفاان»ری در طبقهٔ هشتم هم کتاسی سا  نوان جعفر حمیسننقل نجاای،  بداللهسه 15اسما
درسارهٔ رفد  تعدارض روایدات « الحدیاان المختلفان»ای سا نام داوود در طبقهٔ دهم رسالهاحمدسنو محمدسن

                                                 
 ا181، قیس هلالیبنکتاب سلیمدیس هلالی، سنا سلیم11
 ا266، الفهرست ا طوسی،12
 ا230، یرجال النجاشا نجاای، 13
 ا55،رجال النجاشیا نجاای، 14
 ا60، رجال النجاشینجاای، ا  15
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هرچند از محتوای این آثار اطلاع ددیقی نداریم، ولدی هددف اودلی نویسدندگان، جمد  سدین  16اندانواته
اسما در این میان، از راویان طبقهٔ یازدهم محقق طوسی نخستین کسی اسم که در جم  روایات متعارض 

نوادته اسدما سراسدا   الاستبصار فیما اختلا  مان الاخباارروایات متعارض فقهی، کتاسی مستقل سا نام 
آورده اسم، سدرای اولدین تهذیب الاحکامدلیل آنچه در آغاز کتاب گ ارش محقق سهبهانی، محقق طوسی سه

محقدق طوسدی در مقدمدهٔ کتداب آورده  17سار از جم   رفی سرای حل تعارض روایات استفاده کرده اسدما
وجود اختلاف زیاد سین روایات سا   اده تا سرخی از ایعیان که دوّت در  لم و سصدیرت در فهدم »اسم: 

نی فرمدود: او از ندارند، از مکتب تشی  خارج اوند و انیدم استادم ایخ مفید در مدورد اسوالحسدین هدارو
که سا روایات متعارض مواجه اد، مذهب تشی  را ترک کردا سه همین دلیل، ایعیان معتقد سود، ولی هنگامی

ااتغاف سه ارم کتاسی که وجوه مختلع روایات را سررسی کند و روایات متعارض را سده تأویدل سدرده و سدین 
پدس از محقدق  18«ی مبتدی و مجتهد سدودمند اسدماالله سوده و سراها جم  کند، از سالاترین درسات الیآن

های خدویش فصدلی سدا  ندوان طوسی، موضوع جم   رفی در  لم اووف پیگیری اد و اوولیان در کتاب
گشودند و سه سررسی موارد جمد   رفدی پرداختنددا محقدق انصداری، « تعارض ادله»یا « تعادف و تراجیح»

و « حکومدم»، «تخصدص»، «تخصدیص»سا  نداوین  نخستین  الم اوولی اسم که موارد جم   رفی را
 روای که پس از وی نی  همچنان ادامه داردا 19سندی کرد؛طبقه« ورود»

یخی جمع عقلایی2. 1  . سیر تار
های زمانی و مکانی زمان ودور روایم در توجه سه ارایط حاکم سر  صر معصوم و آگاهی از ااخص

داده اسما سرای نمونه، روایم حلبی از امام وادق  رخ سار در زمان حضورجم  روایات متعارض، نخستین
مسدلم و و روایدم محمددسن« الدیة  شرة آلاف درهم او الع دینار»دیهٔ انسان را ده ه ار درهم یا ه ار دینار 

تعیدین « هی مائة من الاسل و لدیس فیهدا دندانیر و لا دراهدم و لا غیدر ذلدک»زراره می ان آن را فقط ود اتر 
کندد: ظاهر ناسازگار را ازسوی امام وادق چندین نقدل میسنان جم  این دو روایمِ سهسن بدالله 20انداکرده

کند که دینار رایج اسم، ه ار دینار سدهد و اگر اتر رایج اسم، ود اتر سدهد و اگدر اگر جایی زندگی می»
اسدم کده سده ایدن روش جنید، نخستین فقیهی اسن 21«تر اسم، دوازده ه ار درهم پرداخم کندادرهم رایج

                                                 
 ا272و  152، رجال النجاشیا نجاای، 16
 ا451، الرسائل الاصولیةا سهبهانی، 17
 ا1/2، تهذیب الاحکاما طوسی، 18
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دادن ارایط  صر ودور از میان سردااته اسما او در ساب خمدس  مل کرده و تعارض روایات را سا دخالم
ان الخمس  وننا  لدی دینندا و  لدی  یالاتندا »ها پس از نقل روایات متعارضِ وجوب خمس در همهٔ زمان

لَهُدمْ مِدنَ الْخُمُدسِ »یان سودن خمس سرای ایعو مبام 22«و لی موالیناااا فلا ت ووه  نا إِنَّ أَمِیرَالْمُدؤْمِنِینَ حَلَّ
یعَةَ لِیَطِیبَ مَوْلِدُهُمْ  مد ی اسم روایات اساحهٔ خمس منحصر سه زمان خاص حیات سرخی از  23،«یَعْنِي الشِّ

امامان معصوم سوده و هریک از معصومان متناسب سا مقتضیات و ارایط زمان و مکان خود درسدارهٔ خمدس 
پس از فترتی طولانی، امام خمیندی، نخسدتین فقیهدی اسدم کده در دورهٔ معاودر  24انداگیری کردهیمتصم

 25های فقهی و اوولی خود استفاده کرده اسمادر کتاب« جم   قلایی»وورت گسترده از اوطلام سه

 شناسی جمع عقلایی. مفهوم2

 از جم   قلایی وجود دارد: دهد که سه خوانشسررسی متون فقهی و اووف فقهی امامیه نشان می
 . جمع عقلی1. 2

جای  قلایی و سراسردانستن آن سا جم  تبر ی در مقاسدل جمد  سرخی از اوولیان سا کارسرد واژهٔ  قلی سه
الجمعی کده  قدل سدا دددم و جم  تبر ی و  قلی  بارت اسم از: وجه»کنند:  رفی، آن را چنین معنا می

رسد و  قدلای  دالم در محداورات خدود چندین سندایی جۀ ظهور  رفی نمیترااد ولی سه درسینی میساریک
توان سا ددم  قلی تأویل سرد و ها را میترین متعارضندارند، این دسم از جم  حدومرزی ندارد؛ سلکه غلیظ

گویدد: لا تکدرم العلمداء؛ گوید: اکرم العلماء و دلیل دیگدری میالمال دلیلی میسین آن دو را جم  کردا فی
ا جم  کند سه اینکه: اولی را سر  الم  ادف و دومی را سر  الم فاسدق حمدل کندیم و تواند سین آن دو ر قل می

تنها در متعارض نص این توجیه  قلی راه ندارد؛ چون نص درخورِ توجه نیسم، ولی از نصوص که سگذریم 
ااند یا یدک ندص سدا یدک ظداهر وجه یا متباینین سدو ظاهر ولو  ام و خاص مطلق نبااند، سلکه  امین من

تر اسم و خلاوه اینکه، جم  مراتب از جم   رفی وسی  جم  تبر ی هستندا پس دایرۀ جم   قلی سهداسل
ها نیسم، نه از حکم  قلی و نه از سنای تبر ی  بارت اسم از: توجیهات سسیار سعیدی که هیا دلیلی سر آن

ینکه روایات از درجۀ ا تبار سادط نشود توجیهات غیروجهی سرای  قلا و نه از مناس  دیگر؛ سلکه ورفاً سرای ا
اند و مدا سدیش از ایدن گویی نکردهکنیم که ااید مراد فلان امر سااد و خلاوه، ائمه)ع( تنادضها ذکر میآن

                                                 
 ا2/738، الکافی ا کلینی،22
 ا2/446، منتقی الجماناهید ثانی، ا اسن23
 ا2/637، المعتبرا نک: محقق حلی، 24
 ا 4/508، تنقیح الاصول؛ خمینی، 3/52 کتاب البیع،ا خمینی، 25
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 26«کنیمادرک نمی
 . جمع عرفی2. 2

یعنی تعارض غیرمستقری،  اند؛سه کار سرده« جم   رفی»معنای را سه« جم   قلایی»سرخی از اوولیان 
 درار زیر اسم:سرخی از موارد آن سه  27که یکی از دو دلیل، درینه سر منظور اارع از دلیل دیگراسما

داادتن جملده ادرطیه، میدان دروورت تعدد ارط و وحدت ج ا و مفهوم تعدد شرط و وحدت جزا:
ونه، سین منطوق و مفهوم هریک از دو آیدا سرای نممنطوق یک دلیل و مفهوم دلیل دیگر، تعارض سه وجود می

، وارد در حد ترخص، تعارض وجدود داردا زیدرا «إذا خفی الجُدران فقصّر»و « إذا خفی الأذان فقصّر»دلیل 
کده سودن نماز در غیر از وورت خفای اذان، ازجمله خفدای جددران اسدم، درحالیمفهوم جملهٔ اوف، تمام

سدودن نمداز در غیدر از ان اسما همچنین مفهوم جملدهٔ دوم تمداممنطوق جملهٔ دوم دصر نماز سا خفای جدر
که منطوق جملهٔ اوف دصدر نمداز سدا خفدای اذان وورت خفای جدران، ازجمله خفای اذان اسم، درحالی

اسما مرتضوی لنگرودی مد ی اسم راهکار حل تعارض در این مسٔله، جم   قلایدی میدان متعارضدان 
معنایی جم   قلایدی و چنین اد ایی آاکارا سر هم 28معناسماض سیاسم و رجوع سه مرجحات ساب تعار

 جم   رفی دلالم داردا
یان تعارض در عام و خاص: موسوی سر این ساور اسم که تعارض سین  دام و خداص، همچندین  جر

سراسردانستن جمد   قلایدی سدا  29ها وجود داردامطلق و مقید وجود ندارد؛ زیرا امکان جم   قلایی میان آن
 سینداصیص نشانگر آن اسم که وی تفاوتی میان جم   رفی و جم   قلایی نمیتخ

سرخی از اوولیان در فرض ناسازگاری سنم سا درآن معتقدندد کده اگدر جمد   تعارض سنت با کتاب:
ای سرای ارم و توضیح ها ممکن سااد سایستی میان درآن و سنم جم  کرد؛ زیرا سنم درینه قلایی میان آن

مگر یقین دااته ساایم که فرد خاوی از  ام یا مطلق در درآن اراده اده اسم که در این وورت درآن اسم، 
دهد که مدراد از جمد   قلایدی، جمد  چنین توضیحی درسارهٔ خاص و  ام نشان می 30جم  ممکن نیسما

  رفی اسما
 . جمع عقلایی3. 2

رایط حاکم سر  صر معصوم، میان سررسی کتب فقهی گویای آن اسم که سرخی از فقها سا درنظرگرفتن ا
                                                 

 ا1/375، شرح کفایة الاصولا محمدی خراسانی، 26
 ا1/420، دروس فی علم الاصولا ودر، 27
 ا4/233، جواهر الاصوللنگرودی، ا مرتضوی 28
 ا4/419، دراسات فی الاصولا موسوی، 29
 ا2/476، تسدید الاصولا مؤمن دمی، 30
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اندا امام خمیندی در توضدیح جمد  میدان روایدات روایات متعارض جم  کرده و آن را جم   قلایی نامیده
لازم اسم فقیه هنگام سررسی دلالم روایات و اد ای اطلاق، انصراف، غلبه و حمل »نویسد: متعارض می

گونده اد اهدا ند؛ زیدرا ادرایط زمدانی و مکدانی در اینسر موارد نادر، سه زمان و مکان ودور حدی  توجه ک
های گونه که دینار در  صر ودور حدی  سه سکهٔ مضروب انصراف داام، ولی در زمانتأثیرگذارندا همان

کید سر تدأثیر زمدان و مکدان سدر فهدم آیم 31«سعد سه اوراق نقدی انصراف پیدا کردا الله سبحانی نی  ضمن تأ
های مختلدع ممکدن مدیات ساب احتکار را سناسر نیازهای اساسی مردم در زمانروایات، حل تعارض روای

نظر متکلمان مسلمان توجه سه ارایط گوناگون مکلفان در ودور احکام متفاوت، اف ون 32دانندا سر فقها، مدِّ
کدام، اح»نویسد: نی  سوده اسما سرای نمونه،  لامه حلی در توجیه تفاوت پیروان ارای  در احکام الهی می

کننددا ممکدن اسدم واسسته سه مصالح هستند و این مصالح سا گذام زمان و تفاوت مکلفان تغییر پیدا می
حکمی سرای ااخاوی در زمانی مصلحم دااته سااد و درنتیجه سه آن امر ادده ساادند و سدرای اادخاص 

رف  »یی  بارت اسم از: رو، جم   قلاازاین 33دیگر، دارای مفسده سااد و درنتیجه از انجام آن نهی اوندا
کید سر ارایط حاکم سر  صر ودور حدی   تنافی و ایجاد سازگاری سین مدلوف دو یا چند دلیل متعارض سا تأ

 «و سدون توجه سه متن و ساختار ادسی دلیلا

 سنجی جمع عقلایی با جمع عرفی. نسبت3

راک و تمای  این دوگونه جم  سایسم وجوه ااتیافتن سه راسطهٔ جم   قلایی و جم   رفی میسرای دسم
کم در چهدار جهدم مشداسهم دارندد: سررسی اودا جم   قلایی سه مفهوم خاص آن سا جم   رفی دسدم

جریدان درودورت احراز حجیم دو دلیل؛ جریان در تعارض سدوی و غیرمسدتقر؛ مقبولیدم  رفدی و  ددم
توجه سه زمان و اند از:  دمم   بارتتعارض سین ودور دو دلیلا در سراسر، دو تفاوت اساسی میان این دو ج

مکان ودور روایات در جم   رفی و توجه سه تمام ارایط زمانی، مکانی، ادتصدادی، سیاسدی، فرهنگدی و 
اجتما ی ودور روایات در جم   قلایی؛ توجه سه ساختار واژگانی و کلامدی و وددوری روایدات )مانندد 

توجه سه این ساختار در جم   قلاییا جم   رفی و  دم ظاهر و نص،  ام و خاص، مطلق و مقید، تقیه( در
وخصوص مطلدق سدین ترتیب، ساید گفم: نسبم سین جم   رفی و جم   قلایی سه مفهوم خاص آن،  موم

جهم که مقبولیم  رفی دارد، جم   رفی اسم؛ ولی هر جم   رفدی از  اسم؛ زیرا هر جم   قلایی از آن

                                                 
 ا4/263، کتاب البیعا خمینی، 31
 ا7/311، رسائل فقهیةا سبحانی، 32
 ا173، کش  المرادا  لامه حلی، 33
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 آیداامار نمی ایط ودور روایم نیسم، جم   قلایی سهسر ملاحظهٔ ارجهم که مبتنیآن 

 . مزیت جمع عقلایی در رفع تعارض روایات4

رفم از تمامی موارد تعدارض یداری کندد، زیدرا تواند فقیه را در سرونتمرک  سر الفا  در جم   رفی نمی
ز ایشدان نیسدم و  نوان روایدات معصدومان در اختیدار ماسدم، درسرگیرنددهٔ الفدا  ودادر اهمهٔ آنچده سده

 های دیگری نی  وجود دارد:احتماف
کاررفته توسط معصوم، فهم خود را ؛ یعنی راوی سدون توجه سه واژگان سه«نقل معنا»منظور از  نقل معنا:

نظرش سیان کندا سناسر گ ارش مامقانی در مشرو یم استفاده از روش نقل  در دالب ادسی خاص و واژگان مدِّ
جواز مطلق، جواز دروورت استفاده از کلمدات ان فقها وجود دارد: جواز مطلق،  دمسه معنا، هشم نظر می

که وحاسی نادل حدی  سااد، جواز سرای کسی که لفظ مترداف، جواز در احادی  غیرنبوی، جواز دروورتی
 حدی  را فراموش کرده اسم، جواز سرای کسی که لفظ حدی  را فراموش نکرده اسم و جواز در روایاتی که

هدای کلامدی رسد فهم راوی از سخنان معصوم همیشه درسرگیرندهٔ ددمروان سه نظر می 34آور هستندا لم
نظر معصوم نیسم، ولی سیرهٔ  قلا سر استفاده از روش نقل سه معناسم و اارع نی  سرای تعطیل نشدن نقل مدِّ

سدرای نمونده، وددوق  35اسدما تحقق حرج در امور مرسوط سه اریعم، این سیره را رد نکردهروایات و  دم
روایتی از امام وادق در ساب چگونگی تطهیر ادرار در آیین یهود آورده اسم که یهودیان ساید دسمتی از سدن 

اسدراهیم چندین اسدم: سنکه این مضمون سناسر نقل  لیدرحالی 36را که آغشته سه ادرار اده اسم دط  کنند،
 37کردندد تدا سددنش را سشدویدااد سا او دطد  راسطده میآغشته میسناسر آیین یهود، اگر کسی سدنش سه ادرار 

هرروی، وجود نقل معنا در روایات فقهی انکارناپذیر اسم و همین امر، ازجمله  وامل تعارض سرخدی از سه
 روایات اده اسما
اددن توضدیحات راوی در مدتن حددی  اسدما از اسباب اختلاف متون روایی، اضافه ادراج در متن:

اده اسم: جادادن کلمات یک حدی  در متن همان حدی  سدا سدند های مختلفی انجام میایوه ادراج سه
های مختلع یک حدی  سدا کردن الفا  یک حدی  سه حدیای نادص در همان ساب؛ ادغام متندیگر؛ اضافه

 ده اسدماسدو های رایدجکردن ارم یا فتوای راوی در متن روایم نی  ازجملده ادیوههما در این میان، اضافه
و هذا ساب متس  کایرا ما یقتح فیه المحدثون فیجب التدیقظ فیده و الدتحفظ »نویسد: ساره میمیرداماد دراین

                                                 
 ا2/278، مقباس الهدایةا مامقانی، 34
 ا227، در پرتو حدیثا مسعودی، 35
 ا1/10، کتاب من لا یحضره الفقیهساسویه، اسن ا36
 ا1/242، تسدید الاصولا مؤمن دمی، 37
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سرای نمونه، محقق ی دی نواته اسم: اگر مکلع نماز  صر را اروع کند و تا پایان آن سه یاد نیاورد  38« نها
الله آیدا آیمامار می نص وحیح، نماز ظهر سهاستناد که نماز ظهرش را خوانده اسم، این چهار رکعم سه

مراد از این نص وحیح، دسمم دوم روایم زراره از امام سادر)ع( اسدم »اند: سیستانی در تعلیقهٔ خود آورده
 39«دوی، این دسمم سخن خود زراره و مصداق ادراج اسما احتمافا تماد نیسم؛ زیرا سهکه داسل

مشاسه اسم که در نتیجدهٔ آن،  ای سه کلمهٔ ل هیٔم نواتاری کلمه، تبدی«تصحیع»منظور از  تصحیف:
ادودا سرای نمونه، سا دیدن هلاف ماه رمضدان روزه سدر مکلفدان واجدب می 40اوداواژگان معصوم نقل نمی

جعفر، امام کاظم درسارهٔ اخصی که در مکانی، تنها او هلاف مداه رمضدان را دیدده، سنسراسا  گ ارش  لی
ر اک در دیدن هلاف ندارد، ساید روزه سگیرد و اگر اک دارد، ساید سه نظر ااخاص دیگر  مدل اگ»فرمودند: 

ادده اسدم: اگدر ادک نددارد، روزه سدر او واجدب اما همین مسٔله در گ ارش دیگری چنین نقدل  41«کندا
ر وجوب روزه(، ولدی سنداسهرچند پاسخ امام در این دو روایم متعارض اسم )وجوب روزه و  دم 42نیسما

در روایدم دوم تغییدر ادکل پیدداکرده « فلیفطدر»در روایم اوف سده واژه « فلیصم»وجود سرخی دراین، واژه 
ادده اسدم، جعفر نقلسنهای  لیسار در کتاباند از: این روایم فقط یکاسما سرخی از این دراین  بارت

فطر نبوده و ارتباطی سا دیدن پس این دو حدی ، یکی هستند؛ همچنین دیدن هلاف ماه رمضان ملازم سا  ید 
 43ارتباط سا پرسش راوی اسمادر روایم دوم سی« فلیفطر»هلاف ماه اواف نداردا درنتیجه، واژهٔ 

سدنحضور راویان غیر رب در میان اوحاب ائمه )همچون  مدار سداساطی، حمدرانراویان غیرعرب: 
ها نیسم، سبب اده اسم تا هنگام نقدل آن سکیر( که  رسی، زسان مادریسنکایر ردی،  بداللها ین، داودسن

کندد: مسلم سه امدام سدادر  درض مدیسرای مااف، محمدسن 44روایم نتوانند الفا  امام را درسم منتقل کنندا
 مار ساساطی از اما نقل کرده که نماز نافله واجب اسما امام فرمود: نه، من چنین نگفتما من گفتم گداه »

خواند؛ سه همین دلیل نمداز نافلده اده و سخشی از نماز را سدون توجه میدر نماز واجب حوا  انسان پرت 
 45«تشری  اد تا نوادص نماز واجب را سرطرف کندا

تواند سه ظهور و نص سدین ترتیب، در چنین مواردی فقیه اطمینان سه ودور الفا  از معصوم ندارد و نمی
                                                 

 ا1/129، الرواشح السماویةا میرداماد، 38
 ا2/14، العروة الوثقیا ی دی، 39
 ا142، اسباب اختلاف الحدیثفر، ا احسانی40
 ا4/317، تهذیب الاحکاما طوسی، 41
 ا2/124 ،کتاب من لا یحضره الفقیهساسویه، ا اسن42
 ا4/382، الحج فی شریعة الاسلامیة الغراءا سبحانی، 43
 ا4/418، المحصول فی علم الاصولا جلالی، 44
 ا6/291، الکافیا کلینی، 45
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رو، ها سین روایات متعدارض جمد  کنددا ازایدنآنو مطلق و مقید و  ام و خاص الفا  ا تماد و سا ملاحظهٔ 
سردن سه مقصود معصوم،  وامل غیرکلامی را نی  در نظر گیرد و سراسا  رسد فقیه سرای پیضروری سه نظر می

 ها میان روایات جم  کنداآن

 های فقهی جمع عقلایی. کاربست5

فقهدی و حدل تعدارض مسدتندات دهد که سرخی از فقها در تبیدین مسدائل سررسی متون فقهی نشان می
 اند:ها از جم   قلایی استفاده کردهروایی آن
اده اسم: خیار حیوان سرای واحب حیوان اسم روایات متنادضی نقل « خیار حیوان»در مسٔلهٔ  اول:

امٍ(؛ فدی الحیدوان؟  خیار حیوان سرای خریدار اسم )دلم له ما الشدرط 46)وَاحِبُ الْحَیَوَانِ سِالْخِیَارِ ثَلَاثَةَ أَیَّ
خیار حیوان سرای خریدار و فروانده اسم )المتبایعان سالخیار ثلاثة أیّدام فدی  47فقاف: ثلاثة ایام للمشتری(؛

محقق تستری در مقام جم   رفی سین روایات مد ی اسم: ساید سه روایتی  مل کرد که خیدار  48الحیوانا(
معنای اختصداص اسدم و لقدب سه« للمشتری»در « دلِ »داند؛ زیرا واژهٔ حیوان را تنها سرای مشتری ثاسم می

کاررفته در این روایم هم مفهوم دارد و در مقام سیان این مطلب اسم که خیدار در غیرحیدوان )غیرحیوان( سه
سرای خریدار و فروانده ثاسم اسم، ولی در حیوان، تنها خریدار خیار داردا روایتی هم کده خیدار حیدوان را 

در سراسر، امام خمینی  49کند ناظر سه ثبوت مجموع خیار حیوان و خیار مجلس اسمایسرای متبایعین ثاسم م
گونه اسدم کده روایدات دافّ سدر ثبدوت جم   قلایی سین روایات این»نویسد: در مقام جم  این روایات می

اتی کده کالا سدوده، امدا روایدخیار حیوان سرای متبایعین، ناظر سه  صر نبوی هستند که خریدوفروش، کالاسه
داند، ناظر سه  صر امدام رضاسدم کده خریددوفروش سدا سدکه انجدام خیار حیوان را مختص سه مشتری می

 50«گرفته و مشتری، واحب حیوان سوده اسمامی
اگر ضمان در خیار  یب سه پرداخم ارش سااد، تفاوت نسبم وحیح و معیوب سراسا  دیمدم  دوم:

زیدد المسدمی(؟ در روایدم طلحدةسنسه ثمدن معاملده )ثمدناود یا نسبم المال( سنجیده میوادعی )ثمن
ملاک دانسته اده )تقوم وهی وحیحة وتقوم و سها الداء ثم یرد البائ   لی المبتاع فضل مدا « دیمم مسمّا»

                                                 
 ا10/74، الکافیا کلینی، 46
 ا7/20، تهذیب الاحکام ا طوسی،47
 ا7/24، تهذیب الاحکام ا طوسی،48
 ا244، مقابس الانوار و نفایس الاسرارا کاظمی، 49
 ا4/262، کتاب البیعخمینی،  ا50



            23/آن یفقه یهاو کاربست اتیدر روا ییجمع عقلا فیبازتعر ؛و دیگران یعطاآباد یاجتهاد 

 

سنان، دیمم وادعی مبنای محاسبه درار گرفتده اسدم )یردهدا  لدی ولی در روایم اسن 51سین الصحة والداء(
در مقام حل تعارض، سرخی از فقها روایات  52رد  لیه نصع  شر دیمتها لنکاحه إیاهاا(الذی استا ها منه و ی

 لم احتماف ودور از روی تقیه، فادد ا تبار دانسته و درنتیجه، دیمدم وادعدی را در محاسدبهٔ گروه اوف را سه
روه دوم مرسدوط سده روایات گ»اند: اما امام خمینی در مقام جم  این روایات نواته 53انداارش ملاک دانسته

توانسته از  یب کالا اطلاع پیدا  صر واددین اسم که سازار دارای ثبات سوده و مشتری در زمان کوتاهی می
تواند اده تفاوت چندانی ندااته اسما سناسراین، روایات گروه دوم نمیکند و دیمم وادعی نی  سا دیمم تعیین

مرحوم سیدمصدطفی خمیندی  54«مّا سرای تعیین ارش ساادامان  از سنای  قلا در ملاک دراردادن دیمم مس
سسیاری از روایات این ساب اطلاق ندارند تدا ستدوان سدا تمسدک سده آن، دیمدم »نویسد: در تأیید این فتوا می

  55«اده دارنداوادعی را ملاک درار داد؛ ضمن آنکه سرخی از روایات نی  انصراف سه دیمم تعیین
ا جدواز 1روغن متنجس و چگونگی استفاده از آن، دو دسته روایم داریم: در مسٔلهٔ جواز فروش  سوم:

که از روغن متنجس تنها سرای سوزاندن در فضای ساز استفاده اود )یُستَصبَح سِه تَحمَ السَدماءِ سی  دروورتی
جدرذ ا جواز سی  مطلقاً حتی سرای سوزاندن در فضای سسته )أما السمن والعسل فیؤخذ ال2 56دونَ السَقعِ(؛

حسینی  املی در مقام جم   رفی، ضمن استفاده از دانون حمل مطلدق  57وما حوله وال یم یستصبح سها(
در سراسدر، امدام  58سر مقید سر این ساورند که خرید روغن متنجس سرای سوزاندن در فضای سسته جای  نیسما

هدای آن زمدان اسدم؛ ندهها و وضعیم خاص خااند روایات دستهٔ اوف، ناظر سه ارایط روغنخمینی مد ی
های کوتاه دیگر، سقعنشده که دارای ذرات معلق زیادی سودند و ازسویِ های تصفیهسو، روغنیعنی از یک 

اددن وورت محسو  در فضا پراکنده و سبب نجسها که هنگام سوختن روغن متنجس، ذرات آن سهخانه
های دارای سقع سلند اسم اده و خانهای تصفیههادندا اما دستهٔ دوم، ناظر سه روغنخانه و وسایل آن می

ها منتفی اسما سه همین دلیل، سوزاندن روغدن متدنجس زیدر سدقع که احتماف اجتماع ذرات معلق در آن
ها در اود، مکان ودور روایات و ادرایط متفداوت سدازهگونه که ملاحظه میآن 59مجاز دانسته اده اسما

                                                 
 ا10/219، الکافی ا کلینی،51
 ا10/218، الکافیا کلینی، 52
 ا7/109، روضة المتقینا مجلسی، 53
 ا5/200، کتاب البیعا خمینی، 54
 ا2/306، مستند تحریر الوسیلةا خمینی، 55
 ا6/283، المبسوطا طوسی، 56
 ا12/267، الکافیا کلینی، 57
 ا12/83، ةمفتاح الکراما حسینی  املی، 58
 ا153و  1/152، المکاسب المحرمةا خمینی، 59
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را تغییر داده اسم سدون اینکه نیدازی سده حمدل مطلدق سدر مقیدد  اهرهای مختلع اسلامی، فهم از روایات
 ساادا

درسارهٔ اذن ولی )پدر و پدرس رگ پدری( در ازدواج دوای گان )ساکره( روایات متعارضی وجدود  چهارم:
ولایدم ا  ددم2 60ا ااتراط اذن ولی )لا تستأمر الجاریة إذا کانم سین أسویها لیس لها م  الأب أمر(؛1دارد: 
درسارهٔ دختری که زمامدار امور خود اسم )إذا کانم المرأة مالکة أمرهاااا أمرها جای  ت وج إن اداءت ولی 

ا تشریک ولایم سین دختر و ولیّ )افعل و یکدون ذلدب سرضداها؛ فدلنّ لهدا فدي نفسدها 3 61سغیر اذن ولیها(؛
الأسوین، فقداف: لا سدأ ، ولا  ولایم پدر در  قد مودم ) ن التمتّ  من الأسکار اللواتي سینا  دم4 62حظا(؛

 63«أدوف کما یقوف هؤلاء الأدشابا
اده اسم؛ سرای نمونه، حمل روایات ندافی  های مختلفی میان این روایات گ ارشدر متون فقهی جم 

حمدل روایدات نداهی از ازدواج سددون اذن ولدی، سدر  64استقلاف دختر سر ودغیره در نکدام دائدم و موددما
سه  لم ل وم اذن ولی در ازدواج دختر؛ یعنی ااراف پدر سر مصالح او )لا ساتوجه اما 65استحباب گرفتن اذن

توان اد ا کدرد اادتراط اذن ولدی می 66تستأمر الجاریة التي سین أسویها إذا أراد أسوها أن ی وجها هو أنظر لها(ا
گیری تصدمیمدلیل فقدان اناخم کافی از محدیط اطدراف خدود، تدوان ناظر سه ارایطی اسم که دختران سه

سدبب کده دختدران سهها نی  سوده اسدما درنتیجده، هنگدامی ندااته و خواسم ولی مورد رضایم و دبوف آن
فتوای سده اسدتحباب اذن  67اناخم کافی دادر سه تشخیص مصلحم خود سااند، نیازی سه اذن ولی نیسما

زدواج سددون نیداز سده اذن ولدی ها در مسٔلهٔ اسنجی آننشان از توجه فقیه سه درک دختران و مصلحم 68ولی
 داردا

هرچند یادگیری )تعلم( از مسائل مؤکد اسلام اسم و سدرای همدهٔ مسدلمانان لازم دانسدته ادده  پنجم:
اما در سرخی از روایات، سوادآموزی )کتاسم( سه زنان  69اسم )ألا تعلّمیها ردیة النمل کما  لّمتیها الکتاسة(؛

                                                 
 ا10/754، الکافیا کلینی، 60
 ا3/234، الاستبصارا طوسی، 61
 ا10/756، المبسوطا طوسی، 62
 ا3/145، الاستبصارا طوسی، 63
 ا11/86، ریاض المسائلا طباطبایی کرسلایی، 64
 ا2/18، کش  اللثام و الابهاما فاضل هندی، 65
 ا10/756،الکافی ا کلینی،66
 ا289، «اناسی ازدواج در اذن ولی سه نکام دوای هٔ رایدهنقش پدیده»ا  لیدوسم، 67
 ا 9، مسٔلهٔ 709 تحریر الوسیلة،ا خمینی، 68
 ا9/587 السنن الکبری،ا سیهقی، 69
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ایخ مفیدد نهدی موجدود در ایدن روایدات را حمدل سدر  70نّ الکتاسة(اجای  امرده نشده اسم )و لا تعلّموه
ج  متن سه سایر امور مرتبط سه ودور روایات توجه کنیم، چنین جمعی که سهدروورتی 71اسما کراهم کرده

دستورات وارد در ایدن روایدات نداظر سده »نویسند: ساره میالله سیستانی دراینرسدا آیمدرسم سه نظر نمی
ویژه که سند حدی  متصل سه رسوف گرامدی اسدلام اسدم و حیدات ما ی زمان ودور اسم، سهارایط اجت

گواه سر این مطلب، وجود زنانی  72«اجتما ی مسلمانان در آن زمان واسسته سه تعلیم کتاسم زنان نبوده اسما
سرای نمونه، سیده  نواتنداسیم را میاسم که پس از پیامبر در زمرهٔ راویان حدی  درار گرفتند و کلمات اهل 

زید از نسل امام  لی در  لم حدی  متبحر سوده و امدام ادافعی در فسدطاط سننفیسه، دختر اسومحمدحسن
، ادهده سندم الاسدری «فخر النساء»خلکان نی  در گ ارای از اسن 73کرده اسمامصر در در  او ارکم می

که گدروه زیدادی از  لمدا ند د وی حددی   او از زنان دانشمند سود و خطی زیبا داام تا جایی»نویسد: می
 74«کردندااستماع می
روایات وارد در مسٔلهٔ غنا ازنظر مفهدومی متفداوت و گداه متعدارض هسدتند: حرمدم دسدتم د  ششم:

یَةِ سُحْمٌ(؛ حلیم دستم د حاول از غنای در مجالس  روسی )اجْرُ  ي وَ الْمُغَنِّ حاول از غنا )انَّ أَجْرَ الْمُغَنِّ
جَدافُ(؛الْمُغَنِّ  تِي یَددْخُلُ َ لَیْهَدا الرِّ تِي تَُ فُّ الْعَرَائِسَ لَیْسَ سِهِ سَأٌْ  لَیْسَمْ سِالَّ جدواز خریددوفروش  ددم 75یَةِ الَّ

جُلِ الْجَارِیَةُ تُلْهِیهِ وَ مَا ثَمَنُهَا إِلاَّ ثَمَدنُ کنی کان خوش یَةِ فَقَافَ دَدْ تَکُونُ لِلرَّ کَلْدبٍ وَ ثَمَدنُ  ودا )َ نْ اِرَاءِ الْمُغَنِّ
دارِ(؛ جدواز خریددوفروش کنی کدان خدوش دحْمُ فِدي النَّ وددا )سَدأَفَ رَجُدلٌ َ لِديَّ سْدنَ الْکَلْبِ سُحْمٌ وَ السُّ

ةَ(؛ رَتْبَ الْجَنَّ )إذا حرمم مطلق غنا  76الْحُسَیْنِ)ع( َ نْ اِرَاءِ جَارِیَةٍ لَهَا وَوْتٌ فَقَافَ مَا َ لَیْبَ لَوِ ااْتَرَیْتَهَا فَذَکَّ
 77مَ(؛مَیََ  اللهُ سَیْنَ الحَقِ والباطِلِ فَأینَ یَکونُ الغناء فَقافَ مََ  الباطِل فَقافَ لَه أسُو جَعفَر َ لیه السَلامُ دَدد دَضَدیْ 

جواز غنا در سرخی ارایط )سألته  ن الغناء هل یصلح في الفطر والأضحی والفرم؟ داف: لا سأ  سه مدا لدم 
سدودن غندا در مدوارد اگر دائل سه مبدام»نویسد: جم   رفی این روایات میمحقق انصاری در  78یعص سه(ا

                                                 
 ا3/442، کتاب من لا یحضره الفقیهساسویه، ا اسن70
 ا56، احکام النساءا مفید، 71
 ا577، استفتائاتا سیستانی، 72
 ا5/87، ریاحین الشریعةا محلاتی، 73
 ا2/477، وفیات الاعیانخلکان، ا اسن74
 ا3/172، کتاب من لا یحضره الفقیهساسویه، ا اسن75
 ا4/60، من لا یحضره الفقیه کتابساسویه، ا اسن76
 ا1/17، عیون اخبار الرضاساسویه، ا اسن77
 ا11/294، قرب الاسنادا حمیری، 78
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امدا سررسدی ادرایط اجتمدا ی وددور  79،«ذکراده در روایات اویم، سه جهم تخصیص  مومات اسم
دهد که در آن دوران، خوانندگی و نوازندگی همراه سا انواع گناهان سوده تا جایی کده در دورهٔ روایات نشان می

سنداسراین، روایدات دافّ سدر  80تبدیل سه حقیقم  رفی در انواع ملاهی و معاوی اده سودا« غنا»هٔ  باسی واژ
در »نویسدد: ساره میدهدا محقق سب واری دراینآلودی اسم که همراه غنا رخ میحرمم، ناظر سه امور گناه

وان گفم دلالم سدر  مدوم تروایات موردسح ، واژهٔ غنا سا الع و لام آمده اسم ولی سدون وجود درینه نمی
اود؛ سلکه این روایات ناظر سه زمانی سدوده کده غندا سدا فسدق و فجدور و دااته و همهٔ ادسام غنا را اامل می

سدبب همراهدی آن سدا محدث کااانی نی  مدد ی اسدم: تحدریم غندا سه 81«همراهی سا نامحرم سوده اسما
  82کارهای حرام اسم، وگرنه اول سر حلیم غناسما

چند رسداخواری از گناهدان سد رگ و  ملدی حدرام اسدم، ولدی فقهدا در حکدم رسدای میدان هر هفتم:
گونده رسدا نظر دارندا روایات زیادی سده اطدلاق سدر حرمدم اینغیرمسلمان )کافر ذمی( و مسلمان اختلاف

ولی در سرخی از روایات نی  ایدن  83دلالم دارند )درهم واحد رسا أ ظم من  شرین زنیة کلها سذات محرم(؛
ادریس در حدل تعدارض آیدات و اسن 84اده اسم )لیس سین المسلم و سین الذمی رسا(ا نوع رسا جای  امرده

سودن ادلهٔ حرمم رسا تمسک جسته و معتقد اسم: تخصیص این  مومات سا روایم روایات این ساب سه  ام
 یمِ گدرفتن رسدا از در سراسر، گروهی نی  سه جواز تخصیص و درنتیجه، مشرو 85مرسلهٔ ودوق جای  نیسما

جم   قلایی میان این روایات این اسدم کده روایدم داف سدر حرمدم رسدا میدان  86غیرمسلمانان معتقدندا
اند و روایدات مسلمان و کافر ذمی را ناظر سه زمانی سدانیم که اهل ذمه، پیمان خود سا مسلمانان را نشکسدته

جهم که خلاف ظداهر اسدم سدا  این جم  از آن 87اکنی غیرمسلمانان سدانیماجواز را ناظر سه زمان پیمان
 88اود که پایبند سه پیمان خود هستندارو اده اسم، زیرا واژهٔ ذمی سر کسی اطلاق میانتقاد روسه

های مختلفی مطرم سوده اسم؛ مانند خریددوفروش درسارهٔ خریدوفروش ادوات جنگی پرسش هشتم:

                                                 
 ا3/235، ولفرائد الاصا انصاری، 79
 ا5/204، التمهید فی علوم القرآنا معرفم، 80
 ا1/433، کفایة الاحکاما محقق سب واری، 81
 ا17/219، الوافیا کااانی، 82
 ا7/15، تهذیب الاحکاما طوسی، 83
 ا3/278، کتاب من لا یحضره الفقیهساسویه، ا اسن84
 ا2/252، السرائرادریس، ا اسن85
 ا3/439، الروضة البهیةا اهید ثانی، 86
 ا19/264، الحدائق الناضرةا سحرانی، 87
 ا342، دلیل تحریر الوسیلة الامام خمینیا سیفی مازندرانی، 88
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ش از پیروان سایر ادیدان، خریددوفروش از پیدروان در زمان ولح، خریدوفروش در زمان جنگ، خریدوفرو
ها در مواردی متعارض هستندا سناسر روایم اسدوسکر حضدرمی، سایر مذاهب اسلامی که روایات ناظر سه آن

فروش سلام سه دامنان در زمان ولح جای  اسم و اگر در جنگ سا مسلمانان سااند، جای  نیسم )ما تدری 
الله)ص( إنکم في  وأداتها؟ فقاف: لا سأ  أنتم الیوم سمن لة أوحاب رسوف فیما یحمل إلی الشام من السروج

جعفر، سناما سناسر روایم  لی 89هدنة فلذا کانم المباینة، حرم  لیکم ان تحملوا إلیهم السلام و السروج(؛
فروش سلام سه مشرکان در زمان ولح و جنگ حرام اسم )سدألته  دن حمدل المسدلمین إلدی المشدرکین 

 90رة، داف: إذا لم یحملوا سلاحا فلا سأ ا(التجا
جعفدر اطدلاق دارد و فدروش سدنروایم  لدی»نویسد: طباطبایی در مقام جم   رفی میان روایات می
داند اما در روایم حضرمی، جواز فروش سلام مقید سه سلام سه مشرکان را در زمان ولح و جنگ حرام می

محقق نجفی نی  در مقدام جمد   رفدی  91«اودامقدم می زمان ولح اده و روان اسم که مقید سر مطلق
روایاتِ درارگرفته، سر این ساور اسم: در دو وورت فروش سلام جای  نیسم: سا هدف کمدک سده ظدالم، در 
حاف جنگ یا ولح انجام اود؛ مسلمانان در جنگ سا مشرکان سااند که در این وورت، روایم مطلق حمل 

تفصیل میان دصد کمک سه ظدالم در زمدان ودلح جم  در تفصیل یا  دم تفاوت این دو 92اوداسر مقید می
اسم اما امام خمینی در مقام جم  روایات متعارض سر این ساور اسم: روایم اسوسکر حضرمی مرسدوط سده 

هدای سو، ایعه حکومم مستقلی نداام و ادیعیان در سدلطهٔ حکومدم  صر امام وادق اسم که از یک
دیگر، مورد سؤاف، حمل سدلام سده ادام اسدم کده در آن زمدان در دلمدروِ ازسویکردند و ظالم زندگی می

حکومم اسلامی سودا در این ارایط، ضرری ازسوی دامنان متوجه ایعه نبوده اسم و امام یاران خود را سا 
جعفدر سنفرمایند: در زمان ولح حمل سلام جای  اسما ولی روایم  لیکنند و مییاران پیامبر مقایسه می

سردن اسلام و حکومم اسدلامی سودندد و فدروش مرسوط سه زمان امام کاظم اسم که دامنان درودد ازسین
درنتیجه، سایستی رهبر جامعه سراسا  مقتضیات زمانی نسبم  93اداها سبب تقویم ایشان میسلام سه آن

 سه خریدوفروش ادوات جنگی سه دامنان تصمیم سگیردا
جواز خریدوفروش فضولات انسانی نقدل کدرده ض در جواز و  دممحقق طوسی دو روایم متعار نهم:

                                                 
 ا3/57، الاستبصارا طوسی، 89
 ا12/70، وسائل الشیعةا حر  املی، 90
 ا1/296، المناهل ا طباطبایی،91
 ا22/29، جواهر الکلامجواهر، ا واحب92
 ا234و  1/233، المکاسب المحرمةا خمینی، 93
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فقهدا  95جواز دریافم پوف در سراسر آن )ثمن العذرة من السحم(او  دم 94اسم: جواز )لا سأ  سبی  العذرة(
اند: ایخ طوسی روایات حرمم را حمل سر کود انسانی و های مختلع میان این روایات جم  کردهسه روش

یک از روایدات سودن اسم، زیرا هیااما ااکاف آن تبر ی 96مل سر کود حیوانی کرده اسمروایات جواز را ح
دلیل فراواندی همچنین حمل روایات حرمم سر فضولات انسانی، سه 97رونداامار نمی درینه سرای دیگری سه

کوفحیوانات حلاف مد  محقق سب واری نی  در مقام ج 98ها مستهجن اسمااللحم( و خروج آنگوام )مأ
ولی ااکاف ایدن جمد  آن اسدم کده متعلدق واژهٔ  99سرآمده و روایات حرمم را حمل سر کراهم کرده اسم

دلیل وجدود همدین سده 100گیدردااسم و کراهم سه اایای خارجی تعلدق نمی« ثمن»در روایم، « سحم»
فی سرطرف ااکالات، امام خمینی سر این ساور اسم که تعارض میان این روایات، مستقر اسم و سا جم   ر

وجود، سدااین 101اود و درنتیجه ساید سراغ مرجحاتی همچون موافقم سا کتاب و مخالفم سا  امه رفمانمی
مجلسی اوف در جم  این روایات متعارض سه ارایط  صر معصوم توجه کرده و سر این ساور اسم که روایات 

ده نیسم ولی روایات جواز مرسدوط استفادافّ سر حرمم، ناظر سه مناطقی اسم که فضولات انسانی درخورِ 
و درنتیجده،  102سه مناطقی اسم که این فضولات درخدورِ اسدتفاده اسدم و منفعدم  قلایدی داادته اسدم

 ها وجود ندارداتعارضی میان آن
گرفته، جای  اسم؟ در پاسخ سه این مسٔله دو دسته روایم : آیا خریدن کالایی که خمس سه آن تعلقدهم

اهِدِ مِنْهُمْ  اده اسم: متعارض نقل دستهٔ اوف، استفادهٔ ایعیان از خمس حلاف اسم )هَذَا لِشِیعَتِنَا حَلَافٌ الشَّ
مِ مِنْهُمْ وَ الْحَيِّ وَ مَا یُولَدُ مِنْهُمْ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ فَهُوَ لَهُمْ حَلَافٌ(؛ دستهٔ دوم، روایاتی اسم  103وَ الْغَائِبِ وَ الْمَیِّ

دی یَصِدلَ إِلَیْنَدا ا را جای  نمیکه خرید این کالاه حَددٍ أَنْ یَشْدتَرِمَ مِدنَ الْخُمُدسِ اَدیْٔاً حَتَّ
َ
دانند )وَ لَا یَحِدلُّ لِأ

نَا(ا اهید ثانی حکم سه حلیم استفاده از خمس را مطلق دانسته و معتقدد اسدم روایدات دسدتهٔ دوم  104حَقُّ

                                                 
 ا3/56، الاستبصارا طوسی، 94
 ا3/56، الاستبصارا طوسی، 95
 ا3/56، الاستبصارا طوسی، 96
 ا1/35، محاضرات فی الفقه الجعفریا خوئی، 97
 ا1/61، المکاسب المحرمةا خمینی، 98
 ا16/50، مهذب الاحکاما سب واری، 99

 ا1/35، محاضرات فی الفقه الجعفریا خوئی، 100
 ا1/61، مةالمکاسب المحرا خمینی، 101
 ا10/379، روضة المتقینا مجلسی، 102
 ا2/58، الاستبصارا طوسی، 103
 ا2/730، الکافیا کلینی، 104
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گرفتده اسدم جدای   یی که خمس سده آن تعلدقدرنتیجه، خریدوفروش کالا 105ها را تقیید کننداتوانند آننمی
اسم، اما حکیم وجه جم  این روایات را سیرون از ساختار مطلق و مقید دانسدته و معتقدد اسدم: روایدات 

اود که متعلق خمس اسم و واحب آن ا تقاد سه خمس نداادته تحلیل خمس، سر خرید کالایی حمل می
سدنم امدری مس از امواف سوده و از طرفی دادوستد سا اهدلاسم؛ چراکه در آن زمان سنای ایعه سر اخراج خ

 106اوداسنم حمل میرو، روایات تحلیل، سر حلیم خرید از اهلمتعارف و مورد استلا سوده اسما ازاین
دهد که توسعهٔ استفاده از روش جم   قلایدی در حدل گفته نشان میددم در مطالب پیش بندی:جمع

ها سه تعارض ظاهری ادده اسدم و تعدارض پندداری تعارض مستقر آن تعارض روایات فقهی، سبب تبدیل
دهدا درنتیجه، سدون آنکه تمام یا سخشی از مدلوف روایات معتبر میگونهٔ معناداری کاهش میان روایات را سه

 تمامی روایات معتبر سسته سه مودعیم تواند سهمعصومان)ع( از چرخهٔ استنباط سیرون گذااته اوند، فقیه می
های ودوری روایات در کنار ساختار ادسدی و رسد توجه سه جنبهها  مل کندا روان سه نظر میودوری آن
ای از روش  رفی سرای فهم سخنان متفاوت اادخاص اسدم و سده همدین جهدم، ها، خود گونهواژگانی آن

ها اف ونان و گ ارهرسد؛ زیرا  رف در فهم سخنپنداریِ جم   رفی و جم   قلایی موجه سه نظر نمیدوگانه
رو، سه همان اندازه که سسدندگی سده کندا ازاینها نی  توجه میهای ودوری آنسر ساختار واژگانی، سه ویژگی

های ادسی یک گ اره در فهم معنای آن ناکافی اسم، سسندگی سه ملاحظات ودوری یک یا چند گ اره ویژگی
پندداری جمد   رفدی و جای دوگانهاسما سدین ترتیب، سهها نی  نادرسم سدون درنظرگرفتن ساختار ادسی آن

 جم   قلایی، سایستی از دو سطح از جم   رفی سخن گفما

 های صدوری روایاتگیری از ویژگیهای بهره. چالش6

هدا سدا چندد مشدکل های ودوری روایات سرای حل تعارض درون خانوادگی آنگیری از ویژگیدر سهره
 رو هستیم:اساسی روسه

 ای صدور روایات. دشواری فهم شرایط زمینه1. 6
ها توجه نشدده های زمانی و مکانی ودور آنها و ویژگیسه اینکه در نقل روایات معمولًا سه درینهساتوجه

اودا سرای نمونه، در مسٔلهٔ ولایم پدر سر تصرف در امواف اسم، فهم ارایط زمان ودور روایات داوار می
اند که پدر حق هدر تصدرفی مد ی اده 107استناد روایم )انم و مالک لاسیک(سه فرزند خود، سرخی از فقها

                                                 
 ا2/80، الروضة البهیةا اهید ثانی، 105
 ا9/595، مستمسک العروة الوثقیا حکیم، 106
 ا9/720، الکافیا کلینی، 107
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که این روایم در ظرف خاص وادر اده اسم و  مومیدم نددارد؛ درحالی 108در امواف فرزند خود را دارد؛
کردن میراث مادرش متهم کدرده اسدم و پددر هدم مدد ی زیرا جوان ااکی در روایم، پدرش را سه مصرف

 های زندگی همین پسر کرده و چی ی از آن سادی نمانده اسماث را ورف ه ینهاسم آن میرا
 های یکپارچه برای تبیین شرایط صدور روایات. نبود ملاک2. 6

هدا توجده کندد و های اجتما ی و سیاسدی آناگر کسی هنگام مطالعهٔ روایات معصومان سیشتر سه جنبه
تلفی از آن متن خواهند دااما سرای نمونه، آگاهی از ارایط های مخگیریهای فردی، نتیجهدیگری سه جنبه

دانندد، در فهدم اودحاب ائمده از موضدوع و سازی و نقاای را حرام یا حلاف میودور روایاتی که مجسمه
حکم ار ی آن اثرگذار اسم؛ زیرا اودحاب پیدامبر سراسدا  مید ان داندش، سدبک دضاوت فقها نسبم سه 

های متفاوتی از این روایدات داادتندا ای و سومی خود، سرداامورسوم دبیلهبزندگی فردی و اجتما ی، آدا
کردنددا در مقاسدل، های ت یینی جاندداران را نگهدداری میخود مجسمه نمیر در خانهٔ افرادی، مانند یسارسن

روایات پیامبر  که هر دو گروه سهکردند، درحالیهایی در خانه من  میها را از دااتن چنین آرایهگروهی نی  آن
سازی مرسوط سه زمان رواج ف سر این ساور سودند که روایات نهی از نقاای و مجسمهکردندا گروه اواستناد می

ا مََ  مَسْرُوقٍ، فِي دَارِ یَسَارِ سْنِ »خود حرام نیسم خودیپرستی اسم، این  مل سهارک و سم نُمَیْرٍ، فَدرَأَی  کُنَّ
تِهِ تَمَاثِیلَ اا رُونَ فِي وُفَّ هِ یَوْمَ القِیَامَةِ المُصَوِّ اِ  َ ذَاسًا ِ نْدَ اللَّ بِيَّ یَقُوفُ: ان أَاَدَّ النَّ ولی گروه  109«اا سَمِعْمُ النَّ

دانسدتند )دَدافَ دانستند و استفاده از مجسدمه و نقاادی را درهرودورت جدای  نمیدوم، روایات را مطلق می
هِ أَتَانِي جَبْرَئِیلُ فَقَ  مَاثِیلِ(ارَسُوفُ اللَّ بَ یَنْهَی َ نِ التَّ دُ إِنَّ رَسَّ روان اسم که  لم ایدن اخدتلاف،  110افَ یَا مُحَمَّ

 ای و نبود ملاک یکپارچهٔ اجتما ی سرای تبیین ارایط ودور روایم اسماهای سلیقهسرداام
یخی معتبر ناظر به شرایط صدور روایات3. 6  . نبود منابع تار

یات متعدارض سایسدتی ستواندد ادرایط سیاسدی، اجتمدا ی، فرهنگدی و فقیه سرای جم   قلایی سین روا
ادتصادی حاکم سر ودور روایات را سررسی کندا روان اسم که این ارایط در سیشتر موارد در متون روایدی 

هدا از سدبک اند و مناس  تاریخی معتبری نی  در دستر  فقیه نیسم تا ستواند سا مراجعده سده آنمنعکس نشده
وپنجاه ساف حضور پیامبر و امامان معصدوم در ادهرهای مختلدع اسدلامی؛ در طوف دویسمزندگی مردم 

مانند مدینه و مکه و  راق و اام و ایران اطلا ی سه دسم آوردا درنتیجه، جم   قلایی میان روایات دادوار 
اندد سیدهاودا سرای نمونه، فاضل لنکرانی راج  سه اجرای حد سرای دو مدردی کده زیدر یدک رواندداز خوامی

                                                 
 ا5/38، شرح تبصرة المتعلمینا  رادی، 108
 ا7/167، صحیح البخاریا سخاری، 109
 ا2/614، المحاسن ا سردی،110
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حاضدر درحداف 111مد ی اسم: اطلاق روایم حلبی )و الرجلان یجلدان إذا وجدا في لحافٍ واحد الحددّ(
خواسیدندا سنداسراین، حدد سدر مرداندی استنادادنی نیسم؛ زیرا در زمان ودور روایم سیشتر مردان سرهنه می

خص نیسم مبنای ایدن گد ارش اما مش 112وورت سرهنه زیر یک روانداز خواسیده ساانداود که سهجاری می
 تاریخی چیسما

 گیرینتیجه

از آن،  رفم از تعارض سین روایات، از دورهٔ امامدان معصدوم آغداز ادده اسدم و پدستلاش سرای سرون
 ساره نگااتنداهایی درایناوحاب ائمه کتاب

دلیلدی سدرای  نما، تمرک  سر الفا  و ساختار ادسی روایات اسم امادر جم   رفی میان روایات متعارض
جایِ جمد   رفدی، اسدتفاده از انحصار حل تعارض سه استفاده از این روش وجود نداردا سرخی از فقهدا سده

 انداجم   قلایی را پیشنهاد کرده
های هرچند در سسیاری از موارد، جم   قلایی، مترادف سا جم   رفی سده کدار رفتده اسدم، امدا یافتده

رف  تنافی »همیشه همسوی سا جم   رفی نیسم و  بارت اسم از: دهد که جم   قلایی پژوهش نشان می
و ایجاد سازگاری میان مدلوف دو یا چند دلیل متعارض سراسا  ارایط مختلع اجتما ی حداکم سدر  صدر 

 «های فردی روات، سدون تمرک  سر متن و ساختار ادسی دلایل ار یاودور حدی  و ویژگی
وخصوص مطلق اسم؛ یعنی هر جم   رفی در ادسیدات مومنسبم میان جم   رفی و جم   قلایی،  

 روداامار می فقها، جم   قلایی نیسم، هرچند هر جم   قلایی، جم   رفی نی  سه
های جم   رفی از ایدن تمرک  فقیه سر الفا  روایات در جم   قلایی، این جم  سا چالشسه  دمساتوجه
، تصحیع و ناآگداهی راویدان غیر درب از معدانی واژگدان رو نیسم: نقل سه معنا، ادراج در متندسم روسه

  رسی و ساختار ادسی زسان  رسیا
جم   قلایی در تحلیل مسائل مختلع فقهی از این دسم سه کار رفته اسم: خیار حیوان، تعیین دیمم 

اده، اذن ولی اده )مسمّا(، خریدوفروش روغن نجسکالای معیوب نسبم سه دیمم وادعی یا دیمم تعیین
در ازدواج دوای گان، تعلیم و تعلم سانوان، غندا، رسدای سدین مسدلمان و غیرمسدلمان، خریددوفروش ادوات 

 جنگی سه غیرمسلمانان، خریدوفروش فضولات انسانی و خرید کالای متعلق خمسا

                                                 
 ا14/27، الکافیا کلینی، 111
 ا79، تفصیل الشریعةا فاضل لنکرانی، 112
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Abstract 

There is disagreement among the jurists regarding the authoritativeness of the Savor of Divine Law as a source for 

deriving legal rulings. The present study aims at examining the arguments of the opponents of this idea, based on 

various modes in which appealing to the Savor of Divine Law is made. The study was conducted through the 

descriptive-analytical method and using a library-based approach. It is concluded that some of the jurists’ arguments for 

opposing the Savor of Divine Law include the “presence of problematic implications” (tālī fāsid), and “the lack of 

mention of the Savor of Divine Law as an independent source of jurisprudential reasoning”. The problematic 

implications include the “ambiguous nature (Muḥtamal al-wajhayn) of its conceptual origin”, “the conflation of 

hypothesis with theory”, and “the creation of a vague definition for the Savor of Divine Law. Exploring the arguments 

of this group of jurists based on the forms of invoking the Savor of Divine Law illustrates that some of the criticisms 

and problematic implications are valid, while others are not. Simultaneously, other arguments have been presented for 

the rejection of the Savor of Divine Law that strengthen the hypothesis of its invalidity. 

Keywords: of the Savor of Divine Law, Invalidity of the Savor of Divine Law, forms of invoking the Savor of Divine 

Law. 
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 برمبتنی شریعت مذاق حجیت مخالفان لۀواکاوی اد

 تحلیل صُوَر استناد به مذاق شریعت 

سعید احمدی فرد دکتر   
 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق، دانشکدهٔ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
Email: S.ahmadi@umz.ac.ir  

یمحمد باقری شاهرود  
 مدرس خارج فقه و اصول حوزهٔ علمیهٔ قم، قم، ایران

 چکیده
نظار وواود دارد و وساتار حابار باا  ادف مثابهِ دلیل بر حکم شرعی میان فقهاا اختلافِ در خصوص حجیت مذاق شریعت به

ی و بار اایاۀ گاردیوری تحلیلروش توصیفیواکاوی ادلۀ مخالفانِ حجیتِ مذاق شریعت با ابتنا بر صُوَر استناد به مذاق شریعت، به
عاد »و « فاساد ابرخاورداری از تالی» ای تحقیق حاکی از ین است کاه ای به بحث ارداخته است. یافتهشیوۀ کتابخانه ا بهداده

حجیت مذاق شریعت است. مراد از تالی فاساد ایی ازومله دلایل فقها بر عد « عنوان منبع مستقل فقا تیذکر مذاق شریعت به
و « خلا  میاان دو عناوان فربایه و نظریاه»، «بودنِ منبع ایدایش مذاق شاریعتالووهینمحتمل»یید سخن به میان میکه از ین 

د اد، است. واکاوی ادلۀ این گروه از فقها براساس تحلیل صُوَر استناد به ماذاق نشاان می« احداث یک معنای شناور برای مذاق»
حجیات حال، دلایل دیگری بر عاد درست و برخی دیگر نادرست است و درعین شده ا و تالی فاسد ای مطرحبرخی از اِشکال

 شود.حجیت مذاق شریعت میبخشیدن به فربیۀ عد مذاق شریعت مطرح شده که باعث قوّت
 حجیت مذاق شریعت، صُوَر استناد به مذاق شریعت.مذاق شریعت، عد : واژگان کلیدی
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 مقدمه

تنباط، اساتظهار حکام از کتاا  و سانت اسات. فقهاا در اساتناد و عمده فعالیت فقیه در عملیات اسا
استظهار از کتا  و سنت دو روش دارند: در روش اول، استناد و استظهار تنها به یک یا چند ییاه یاا روایات 

المضمون است اما در روش دو ، استناد و استظهار از ییات و روایاتی است که ظا راً مختلفاست که متفق
 ا میانشان ارتباط نهادن ینارتباط با  م  ستند لکن فقیه با تجار  فقا تی خویش با کنار مبیالمضمون و 

این تمسک به مجموعهٔ ادله در فقاه باه دو کند. حال،  ا استظهار ودیدی تحصیل میکند و از ینایجاد می
 شود:صورت دیده می

 د د. خود قرار میأ. گا ی فقیه ادله و مستندات را در مرئی و مسمع مخاطبان 
شود که این عمل در عصر میرزای قمی و بیان میبیان ین ادله و مستندات، حکم فقهی   . گا ی بدون

اما بعد ا با گذشات زماان در لساان برخای فقهاا،  1شد.می بیان« مجموع الادله»عنوان قریب به ین تحت
و « ذوق فقهی»و « مذاق شریعت»ا  ووا ر، از تعبیر ودیدی به ن مچون صاحب مفتاح الکرامه و صاحب

 2استفاده شد.« ذوق شارع»
شود که ییا مذاق شاریعت صاورت حجیت مذاق شریعت این سؤال ایجاد میبا نظر به ادلهٔ دال بر عد 

واحدی دارد که برای بررسی صحت و سقم اشکالات و ادله،  مان صورت واحد را لحاظ و مسئله را نسبت 
ای صور متعدد است که درنتیجه، صحت و سقم ادله و اشکالات را باید نسابت باه به ین بررسی کنیم یا دار

 وداگانه بررسی کرد؟ در این اژو ش بر ینیم به این سؤال ااسخ د یم.  ر صورت
دستیابی به حکم مووود در شریعت و رفتاار براسااس منویاات  در خصوص ا میت بحث باید گفت:

که به استنباط احکا  بپردازد و در این ر گذر، از کتا  و سنت و اوماع دارد شارع مقدس، فقیه را بر ین می
و عقل مدد گیرد. بعد از ینکه اصطلاح مذاق شریعت به دایرهٔ فقا ت وارد شد، در کنار سایر مناابع باه کاار 

حجیت مذاق شریعت بدین معناست که فتوا ای ناشی از استناد باه ماذاق حجیات گرفته شد. قول به عد 
حجیات شود. بنابراین، در گا  اول ارداختن به حجیات یاا عاد و براساس ین، ذمهٔ مکلف بریء نمی ندارد

حجیت مذاق، راه را برای رسیدن به نظری مذاق بسیار باا میت و بروری است.  مچنین بررسی ادلهٔ عد 
 سازد.صائب  موار می

مذاق شریعت، چیستی، اعتباار، کاارکرد  دربارهٔ ایشینهٔ موبوع باید گفت: ازومله مقالاتی که راوع به

                                                 
 .2/83، قوانین المحکمة فی الأصول. میرزای قمی، 1
  .405تا8/399، جواهر الکلامووا ر، ؛ صاحب507تا17/506، مفتاح الکرامة. حسینی عاملی، 2
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، از ابوالقاساام «سااتناد فقهای باه مااذاق شاریعت در بوتااهٔ نقادا» اناد از:ٔو... نگاشاته شاده اساات، عبارت
 مات محماد ، باه«شناسی فقهی ینچیستی مذاق شریعت و یسیب»محمد عشایری منفرد؛ دوست و علی
، از «ماذاق شاریعت»، از حمیاد ساتوده؛ «استناداذیری مذاق شریعت؛ تأملات و ارتو ا»ایری منفرد؛ عش

واوقی و ناصاری، از ابوالفضل علیشا ی قلعاه«چیستی و کارکرد ای مذاق شریعت»نیا؛ محمود حکمت
عاه، نوشاتهٔ ابوالفضال علیشاا ی قل«مقایسهٔ مفهو  مذاق شریعت با مصلحت و مقاصد شاریعت»مقد ؛ 

قلام محماد عنادلیب  مادانی و حمیاد ، به«مذاق شریعت وستاری در اعتبارسنجی و کاریمدی»ووقی؛ 
مذاق »ووقی؛ ، نوشتهٔ ابوالفضل علیشا ی قلعه«روی ین ای ایشحجیت مذاق شریعت و چالش»ستوده؛ 

کید بر فقاه واائای امامیاه از »اارور؛ ، از عاادل سااریخانی و مساعود نیاک«شریعت و کارکرد ای ین با تأ
چیستی مذاق شرع، حجیات و »، نوشتهٔ حسین صابری؛ « ایی به مقاصد شریعتمناسبت تا مذاق فقه، راه

، نوشتهٔ سیدربی قادری؛ «مذاق شرع در کیفیت و اعتبار»محمد سرلک؛ قلم علی، به«نقش ین در استنباط
ووقی؛ کتا  فضل علیشا ی قلعه، از ابوال«سنت با مذاق شریعت در فقه امامیهسنجش استحسان در ا ل»
 ووقی و... . ، از ابوالفضل علیشا ی قلعه«مفهو  و حجیت مذاق شریعت در استنباط احکا  فقهی»

تمایا اژو ش حابر نسبت به مکتوبات قبلی این است که: اولًا ادلهٔ مخالفان حجیت نقد شده اسات؛ 
  ذاق شریعت بحث شده است.بر تحلیل صور مشده مبتنیثانیاً صحت و سقم ادلهٔ ارائه

 شناسی. مفهوم1

 است کاه  ا و نوشیدنییوردن طعم خوراکیدستمعنای چشیدن و بهمذاق، در لغت مصدر بهمذاق: 
رو، در برخی کتاب لغات از ماذاق باه قاوهٔ ازاین 3ایداکردنِ بر وقایع انهان است.محصول ین علم و یگا ی

گاا ی و علام، معناا  4، ای انهان تعبیر شده استمدرکهٔ لطافت گرچه برخی کتب لغت صارفاً باه  ماان ی
    5اند.کرده

یعت شایان ذکر  6توان بدون طنا  ی  نوشید.معنای یبشخور و وایگا ی است که می: شریعت، بهشر
و دیگاری، 7یید: نخست، یدا  و سانن دینایاست با تتبع در کتب لغت دربارهٔ این واژه دو معنا به دست می

                                                 
 . 10/111، لسان العرب منظور،. ابن3
 .6/103-5، مجمع البحرین. طریحی، 4
 .1480تا4/1479، صحاح اللغة ؛ وو ری،5/201، العین. فرا یدی، 5
 .3/262، معجم مقاییس اللغةفارس، . ابن6
 .11/237 ،تاج العروس . مرتضی زبیدی،7

https://elmnet.ir/article/1363062-52751/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%82-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF?elm_num=7
https://elmnet.ir/article/1363062-52751/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%82-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF?elm_num=7
https://elmnet.ir/eid/R-0059-6600
https://elmnet.ir/eid/R-0059-6600
https://elmnet.ir/eid/R-0059-6600
https://elmnet.ir/eid/R-0059-6600
https://elmnet.ir/eid/R-0059-6600
https://elmnet.ir/eid/R-0059-6600
https://elmnet.ir/eid/R-0059-6600
https://elmnet.ir/eid/R-0059-6600
https://elmnet.ir/eid/R-0059-6600
https://elmnet.ir/eid/R-0059-6600
https://elmnet.ir/eid/R-0059-6600
https://elmnet.ir/eid/R-0059-6600
https://elmnet.ir/eid/R-0059-6600
https://elmnet.ir/eid/R-0059-6600
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 8و مستقیم که بلالت ندارد. را ی روشن
مجموعه مسائل دینی؛ اعم از عقاید و اخلاق و احکا  را شریعت گویند. البته در شریعت در اصطلاح: 

خصاوص احکاا  فرعای عملای از ین اراده « شارایع الاحکاا »اصطلاح فقها و کتب فقهی، تعبیراتی نظیر 
 9است.« فقه»شود که در این صورت کاملًا مرادف با معنای اصطلاحی می

یعت: که با حواس باطنی، مثل ذائقاه و اطالاع بار امار « مذاق»با نظر در معنای لغوی واژۀ  مذاق شر
کولات و مشروبات حاصل می تواناد توان گفت: فقیه نیا با اتکا به حواس و وودان میشود، میانهان در مأ

الغطااء کاه معتقاد باه کالا  کاشافبر روش شارع در وعل احکا  اطلاع و علم ایدا کند.  مچنین باتووه
یابد مذاق شریعت درک و فهمی است که فقیه با تلاش در مجموع ادله با ذوق سلیم به ین دست می»است: 

تاوان گفات: می 10،«که در اعتبار چنین امری نیا تردیدی نیست، چون از دایرۀ ییات و روایات خارج نیست
ل احکا  شرعی است تا با استناد به ین در مواردی که در مذاق شریعت دستیابی فقیه به روش شارع در وع»

یک فرع فقهی دلیل بالخصوص یا عموماتی برای استنباط حکم ووود ندارد فقیه بتواند با نظار باه مجماوع 
ای  که دارد مذاق و روش شاارع در وعال به اشراف و احاطهادله در ابوا  و فروعات مختلف فقهی باتووه

نظر فتوا صادر کند.حکم را تحصیل کند و   «با تکیه بر ین در فرع مدِّ
بنابراین، شرط اساسی در مذاق مصطلح این است که ین فرع، خالی از عمومات و خصوصاتِ کاشاف 
از حکم باشد تا فقیه با نظر به مجموع ادله، استخراج مذاق کند. مستندات بر این تعریف و ادعا بادین قارار 

کناد درصورت ووود ادلۀ خاص یا عمومات، به  مین مستندات رووع می است: اولًا فقیه برای صدور فتوا
ماند؛ ثانیاً مطالعۀ موارد اساتناد فقهاا باه ماذاق شاریعت و بررسای مصاادیق ین و محتاج ادلۀ دیگری نمی

 ا اشاره خوا د شد(، خود گواه بر این مطلب است که فقها زمانی باه ) مچنان که در  مین مقاله نیا به ین
نظر، توشهمذاق شریعت رفتهسراغ  باار خاویش ای از ادلۀ عا  یا خااص در کولاهاند که در ین فرع فقهیِ مدِّ

که از نخستین فقیهانی اسات  مفتاح الکرامهنظران متقد ،  مچون صاحب ثالثاً از صاحب 11نداشته باشند؛
 12مطلب تصریح دارند. که از اصطلاح مذاق شریعت استفاده کرده است تا نویسندگان متأخر نیا به  مین

لکن در موارد متعدد، فقها از معنای مصطلح مذاق خارج شدند و ین را در وایی که این شرط اساسای 

                                                 
 . 4/534-3، مجمع البحرین. طریحی، 8
 .43، ایرة الفقه المقارند. مکار  شیرازی، 9

 .1/188، کشف الغطاءالغطاء، . کاشف10
 .1/473، مستند تحریر الوسیلة؛ خمینی، 4/387، جواهر الکلامووا ر، . صاحب11
 .715، نامۀ اصول فقهفرهنگ؛ مرکا اطلاعات و مدارک اسلامی، 507تا17/506، مفتاح الکرامة. حسینی عاملی، 12
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بریماده  15یا از حکم عقل 14یا از ارتکاز متشرعه 13اند؛ مثل ینچه از قیاس اولویتووود ندارد استعمال کرده
ادلۀ عامه یا خاصه است، لذا دیگر نوبت باه ماذاق توان گفت ین فرع، فاقد است که در این موارد دیگر نمی

 رسد و استعمال مذاق در این موارد خروج از اصطلاح است. نمی
ای نیاا بار اثباات ادعاای حجیت مذاق شریعت  ستند و ادلاهای از فقها قائل به عد در این میان، عده

 دازیم.اراند. ابتدا به بررسی ادله و سپس واکاوی ادله میخویش مطرح کرده

 . بیان ادلۀ مخالفان حجیت مذاق2

ترین دلایل باه شارح اند. مهمحجیت مذاق شریعت  ستند، دلایلی را ارائه دادهفقهایی که قائل به عد 
 ذیل است: 

یعت توالی فاسد دارد.. قائل1. 2  شدن اعتبار و حجیت برای مذاق شر
 یورد که به شرح زیر است:راه خود میشدن حجیت برای مذاق شریعت توالی فاسد ایی را به  مقائل

یعت بودنالوجهینأ. محتمل الاووهین : منبع و منشأ ایدایش مذاق، محتملمنبع پیدایش مذاق شر
است؛ چراکه ممکن است منشأ مذاق، ارتکازی انهان باشد که ریشه در مطالعۀ ادله و اساناد معتبار دارد یاا 

 ای وعاظ و... و  ماین امار سابب عاد اعتبار، خطابهی بی ای تاریخاسناد نامعتبری باشد،  مچون نقل
 16شود.اعتماد به فتوای مستند به مذاق می

یه و « فربیه»: اعتبار استناد به مذاق شریعت مووب خل  بین ب. خلط میان دو عنوان فرضیه و نظر
ش نباشد که نیاز باه ای بیعنوان مذاق در ذ ن فقیه رسوخ کرده، فربیهبسا ینچه بهخوا د شد. چه« نظریه»

ای تبدیل شود اما با اعتباربخشی باه ماذاق شاریعت، فقیاه  ماان فربایه را بادون بررسی دارد تا به نظریه
کاه خاویی باا اعتقااد باه اعتباار ورزد،  مچنانانگارد و از ووانبِ دیگرِ ادله غفلت مایبررسی، نظریه می

تو م مذاق و خلا  باین فربایه و نظریاه شاده  متهم به 17روولیت در مروعیت با استناد به مذاق شریعت
یید. شریعت مجموعاهخویی اشکال شد که دستیابی به مذاق با مرور چند حدیث به دست نمی بر 18است.
بار توان به مذاق دست یافت. برای کشف مذاق باید افاونایوسته است که بدون نگاه به کلّ ین نمی مای به

                                                 
 .346 روة،التنقیح فی شرح الع. خوئی، 13
 .1/447 القواعد الفقهیة،. صدر، 14
 .9/322، مستمسک العروة الوثقی. حکیم، 15
 . 119، «شناسی فقهی ینچیستی مذاق شریعت و یسیب». عشایری منفرد، 16
 .226 التنقیح، . خوئی،17
 .58تا57، «زن و مروعیت»راد، . نجفی18
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را نیا دید. بنابراین در بحاث اعتباار روولیات در مروعیات، زن در اسالا  اسناد ملفوظ، سیرۀ متدینان و... 
 ای اوتماعی با مردان شریک است بر مسئولیت ادارۀ خانه و تربیت فرزندان، در بسیاری از مسئولیتافاون

 19و تعالیم و احکا  اسلا  گواه صدق این مدعاست.
ای مبهم به نا  ماذاق شاریعت، خاویی ناد به واژهدلیل مُجازبودن استراد معتقد است بهدر ادامه، نجفی

مووود در ذ ن خویش را که برگرفته از اسناد و  مچناان نیازمنادِ بررسای و تتباع بارای « فربیهٔ حصولیِ »
که اگر میادان اساتناد باه ماذاق مطرح کرد، درحالی« نظریه»عنوان بود، به« نظریهٔ تحصیلی»شدن به تبدیل

ارداخات و در کناار ین اسانادِ افتاد و ایشان به واکاوی مجموع اساناد مایی نمیشد چنین اتفاقگشوده نمی
 اای دادن زنان در مسائولیتبر دخالتو متدینان مبنی« سیرهٔ متشرعه»مووود در ذ نشان، به اسنادی چون 

الخصوص فعل و عملِ خود ایامبر)ص( در بیعت با زناان،  مچاون کرد. علیاوتماعی رووع و استناد می
منظور  اا در کناار ایاامبر)ص( باهیا  مرا ی و حضور زناان در برخای ونا  20مردان در بیعت عقبهٔ دو 
و  مچنین احتجاج چندین و  21رساندن به مجا دان و حتی ونگیدن در مواقع لاو مداوای مجروحان و ی 

 -فرمایده خویی ادعا میاگر واقعاً چنان مذاقی بود ک-چندبارهٔ فاطمه ز را)س( با ابوبکر در قضیهٔ فدک که 
کردند. این ادلاه و ای برای ابطال و رد رویهٔ فاطمه ز را)س( مطرح میبدون شک، خلفا  مین مذاق را بهانه

است، وگرنه نگاه به مجموع اسناد، ما را به « فربیه» ا دلالت دارد چنین مذاقی در حد یک درنظرگرفتن ین
باا  اوتمااعی ای : مذاق شارع خواستار حضور زن در مسئولیتاین باشد« نظریه»رساند که این نتیجه می

  22حفظ حجا  و رعایت مسائل شرعی است.
حال، فارغ از صحت یا سقم کلا  این ناقد، اساس اشکالش این است که خوئی با رویکردش بر ماذاق 

ماذاق باا مارور  کند کهبر تستر زنان و... بین فربیه و نظریه خل  کرده است، لذا گوشاد میشریعت، مبنی
 شود یا لااقل میدان را برای طرح چنین اشکالی از طرف این ناقد باز گذاشتند. چند روایت حاصل نمی

 . احداث معنایی شناور برای مذاق3. 1. 2
با رووع به کلمات علما و بررسی موارد استعمال و کاربرد واژهٔ مذاق شریعت گفته شد که گا ی ماذاق 

و اولویت، گا ی مستند به ارتکاز متشرعه، گا ی مستند به یثار و لواز  ناامطلو   شریعت مستند به مقایسه
و این، یعنی مذاق شریعت در کتب فقهی معنایی شاناور دارد.  23و گا ی نیا مستند به حکم عقل و... است

                                                 
 .58تا57، «زن و مروعیت»راد، . نجفی19
 .  2/109، رة النبویةالسی شا ، . ابن20
 .3/87، السیرة النبویة شا ، . ابن21
 . 60تا59، «زن و مروعیت»راد، . نجفی22
 . 15/196 ،جواهر الکلام ووا ر،؛ صاحب9/322، مستمسک العروة الوثقی ؛ حکیم،1/447، القواعد الفقهیة صدر،؛ 346 التنقیح، . خوئی،23
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شده از قیااس اولویات شده از ارتکاز متشرعه را، مذاق شریعت و گا ی حکم برداشتگا ی حکم برداشت
را مذاق شریعت، گا ی حکم عقل را مذاق شریعت و گا ی  م حکم مساتند باه تتباع در مجماوع ادلاه را 

مند شده است و معتقدند اعتبااردادن مذاق شریعت نامیدند. لذا  مین امر مووب نگرانی ا الیِ فقهِ بابطه
  مراه دارد:به مذاق شریعت سه ایامد مهم را به

حاال، ای با معنایی شناور تبدیل شود و درعاینوقتی مذاق به واژهان: أ. فتوا براساس قیاس یا استحس
نااذیری داشت به مذاق تمساک کناد، ایان احتماال وواود دارد کاه ذ ان فقیاه در فقیهی که استدلالِ بیان

اش براساس قیاسی یا استحسانی فتوایی را برویاناد اماا چاون فقیاه خاود را  ای ارتکازی و ناخواستهکنش
خاساتگاه ایان فتاوا  ماان  کند کاهداند، گمان میحلیل این فربیه برای تبدیل ین به نظریه نمیموظف به ت

شود کند و حتی خودش متووه نمیمذاق شریعت است و در تبیین فتوای خود نیا از تعبیر مذاق استفاده می
یاان مارز میاان چراکه فقیهی، چون خاویی در ب 24که فتوایش بریمده از یک قیاس یا استحسان انهان است؛
نویسد: می -داند ا را از شاخهٔ ظهورات میکه ین-قیاسِ مشروع ) مانند قیاس اولویت( و تنقیح مناط و... 

قدر باریک است که  ر لحظه ممکن است فقیاه در دا  مرز میان امور مذکور با قیاس باطل و استحسان ین»
به مرز باریک میاان بنابراین، باتووه 25«لانی دارد.طوقیاس باطل بیفتد، لذا نیاز به تأمل و دقت و ممارست 

با عنایت به این نکته کاه فقیاه خاود را -استناد به ظهورات و قیاس باطل، انفتاح دلیلی به نا  مذاق شریعت 
صورت مووباهٔ وائیاه تدریج و بهبه -داندملا  به قراردادن ادله و مستندات در مرئی و مسمع مخاطب نمی

 یمدن تالی فاسد مذکور در استنادات بعضی فقها به مذاق شریعت خوا د شد.سبب احتمال ادید
مشکل دیگر ین است که اگر فقها در حفظ فقاهِ منضاب   . ورود نهادهای نامعتبر به منابع فقاهت:ب

عنوان منبعِ فقا ت بد ناد کاه  ناوز حجیتشاان در داناش اصاول کوتا ی کنند و اوازهٔ ورود نهاد ایی را به
فتح شود و مشکلات فراوانی را به  ای گوناگون به دانش فقه منوارهده، ممکن است با  ورود منبعاثبات نش

گرا از مذاق فق  تجمیع ادلهٔ معتبر باشد )که نیسات( نبایاد ووود یورد. بنابراین، حتی اگر منظور فقیهِ مذاق
عناوان مؤیادی بار توان بهرا میکه کیفیت عمل امیرالمؤمنان)ع( نا  مبهم دیگری روی ین بگذارد؛  مچنان

الحمل را برای خلیفاهٔ دو  بودن اقلاین مدعا ذکر کرد؛ ینجا که حضرت با تجمیع دو دلیل معتبر، شش ما ه
کردند، نا  مبهمی مانند مذاق را برای دلیل خود انتخا  نفرمودند؛ بلکاه صارفاً دو ییاه را بیاان و اثبات می

ر و مطرح کردند.  مین کیفیت بیان و تببین شفاف مساتندات )ییاات( و دلالت دو ییه بر مطلو  را استظها
 ای مبهم در فقاه و فقا ات اسات، وگرناه وارهاوازهٔ ورود منبعاستظهار مطلو  خود از ین، دلالت بر عد 

                                                 
 .120،«شناسی فقهی ینچیستی مذاق شریعت و یسیب». عشایری منفرد، 24
 . 26/72؛ 6/173، موسوعة الامام خوئی. خوئی، 25
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وای بیان شفاف و صریح مستندات، با کمک واژهٔ مبهمی فتوا و مطلاو  خاویش را توانستند بهحضرت می
 26.بیان کنند

گرچه بر اصل وعل اصطلاح توس  فقها ایرادی وارد نیست و این عمل مُجاز است و حتی سایرهٔ علماا 
طور که تعداد کثیری از اصطلاحات رایجِ بین فقها، در ییات و روایات نبوده  مان-شا دی بر این امر است 

والی فاسد ماذکور را ، لکن بحث ما در احداث و وعل، اصطلاحات مبهمی است که ت-و بعداً حادث شده
 تدریج در نظا  فقه یسیب ایجاد کند.به دنبال دارد و ممکن است به

ای باا معناای شاناور، وارد وقتای کلماهوجود فهم و تصور ذهنی صحیح از مفهوم مذاق: ج. عدم
داند که گویناده دقیقااً چاه معناایی را از ین قصاد کارده اسات، ناه شود و مخاطب نمیگفتمان فقا ت می

تواند از ین انتقاد کند؛ زیرا اعتقاد یا انتقااد از ین گاااره، شنود اعتقاد ایدا کند و نه میتواند به ینچه که میمی
 27کند.مسبوق به داشتن تصوری دقیق از خود گااره و یشنایی با استدلالی است که ین گااره را حمایت می

یعت به. عدم2. 2  عنوان یک منبع مستقل فقاهتیذکر مذاق شر
دومین استدلال مخالفان اعتبار مذاق شریعت از این قرار است که: اگر مذاق شریعت از منابع فقا ات 

باودن ین شود تا منبعاست چرا با عنوانی مستقل و مغایر با منابع چهارگانهٔ دیگر در دانش اصول بررسی نمی
ستقل در عداد کتا  و سنت و عقل عنوان منبعی مکه احدی ین را تاکنون بهدر ین دانش اثبات شود، درحالی

دانند، اس اگار یکای از  ماان د د که مذاق را منبع مستقلی نمیو اوماع بحث نکرده است. این نشان می
چهار منبع است چرا بایستی نا  دیگری بر ین نهاده شود؟ شا د احتمال دو  این است که در  ماهٔ ماواردی 

شادهٔ نوان مستند حکام باه کاار بردناد یکای از اساناد شاناختهعکه فقها مذاق را در استدلال فقهی خود به
ای از ییات و روایات و... نیا مووود است؛ این خود نشانهٔ این استنباط؛ مثل عقل، سیرهٔ متشرعه و مجموعه

 28اند.عنوان منبع مستقلی برای استنباط نظر نداشتهاست که فقها و علما به مذاق شریعت به

 تناد به مذاق شریعتهای متصور اس. حالت3

باودن دسات فقیاه از  نگاا  کوتااهگفته شد مذاق شریعت عبارت است از: صدور حکم فرع فقهی باه
 ای فقاا تی فقیاه از ر گاذر مجماوع ادلاهٔ عمومات یا ادلهٔ خاصِ مرتب  با  مان فرع و تکیه بار اندوختاه

 ند حالت ممکن است اتفاق بیفتد:مختلف در سراسر فقه و سرانجا ، کشف مذاق شارع، که این خود به چ

                                                 
 .21/382 وسائل الشیعة،؛ حر عاملی، 1/207، الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد. مفید، 26
 . 130، «شناسی فقهی ینچیستی مذاق شریعت و یسیب». عشایری منفرد، 27
 .243فقه و عرف، علیدوست،  ؛24، «مذاق شریعت در بوتهٔ نقد استناد فقهی به»علیدوست، عشایری منفرد، . 28
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ای مابهم و گاذرا باه ناا  ماذاق شاریعت و بادون بیاان با کماک واژهگا ی فقیه در فرعی فقهی  اول.
 کند که در این حالت چند صورت متصور است:، حکم شرعی را استنباط میمستندات

در مباانی دیان، ماذاق به مرتکاات ذ نی و ممارسات دارد؛ یعنی باتووه التفات اومالیگا ی فقیه  أ.
تواند و قادر نیست تا فرایند رسیدن به این مذاق شریعت را مانقح کناد؛ شریعت را تذوّق کرده است اما نمی

کند، لکن اگر از او ارسایده گونه اقتضا میبدین معنا که، اگرچه در ذ نش خطور کرده که مذاق شریعت این
 اش را بیان کند. تواند ین مستندات و ادلهنمیای به این مذاق شریعت رسیدید، شود از چه ادله

کند به مساتندات خاود بار دارد؛ یعنی زمانی که مذاق شارع را بیان می التفات تفصیلیگا ی فقیه  ب.
 این مذاق نیا تووه دارد.

 .کندادلهٔ دال بر مذاق شریعت را بیان میگا ی نیا فقیه دوم. 
 رویم:حجیت مذاق میمدعیان عد بعد از ذکر این مقدمه به سراغ نقد دلیل 

 حجیت مذاق شریعت. واکاوی دلایل مدعیان عدم4

کیاد اشکال نخست مخالفان حجیت: مدعیان عد  حجیت مذاق شریعت بر ووود توالی فاسد ایی تأ
 اردازیم:دارند. به بررسی تمامی حالات متصور در این ادعا می

بهم و گاذرا باه ناا  ماذاق شاریعت و بادون بیاان ای مافقیه در فرعی فقهی با کمک واژه حالت اول:
  شود:کند که دو صورت متصور میمستندات، حکم شرعی را استنباط می

اکثر توالی فاساد ماذکور در اش را بیان کند. تواند ین مستندات و ادلهفقیه التفات اومالی دارد و نمی أ.
 فقیه واقف و مشرف بار مساتندات نیسات، اشکال اول، بر حالت اول وارد است؛ چراکه در این حالت اولاً 

داشاتن در  ماان لذا در این مذاقِ شریعت، احتمال ریشاه. انداردچنان میبلکه اومالًا مذاق شریعت را ین
شده از منابرِ وعاظ یا منابع تاریخی ناامعتبر و مانناد ین وواود ارتکازِ انهانِ برخاسته از ادلهٔ نامعتبرِ حاصل

ن فربیه و نظریه، محتمل است؛ چراکه در این حالت، مطلبی بدوی حادث شاده اسات دارد؛ ثانیاً خل  بی
 ای شخصای از دیان  اا و برداشاتکه برای نظریه و فتواشدن نیاز به بررسای دارد؛ ثالثااً منجار باه قرائت

.. باه شود؛ رابعاً با یزادگذاشتن چنین میادینی، ناخواسته اای امور مذمومی را چون قیاس و استحساان و.می
 اذیر نیست.خامساً نقد و بررسی انظار فقهی امکان؛ د یمبابطه را ارائه میفقه شیعه باز و فقهی بی

ای ظنیاه ناداریم، عناوان اماارهتنها دلیلی بالخصوص بر حجیت ین مذاق بهبنابراین در این صورت، نه
دیگر، در این فقره، تمامی عبارتِ بهبلکه دلیل بر بطلان ین نیا داریم که  مان توالی فاسد ای مذکور است. 

 حجیت مذاق شریعت صحیح است.دلایل بر عد 
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 فقیه به مستندات مذاق شریعت التفات تفصیلی دارد که خود بر دو حالت است: ب.
است )عینیت دارند(، در این حالت گرچاه تاوالی  ادلهٔ معتبر نفس مجموعهمراد از مذاق شریعت، أ. 

  مذاق شریعت، وعل اصطلاح زائد است؛ چراکه این مجموع ادله است که حکم را فاسد وارد نیست اما نا
شاده دیگر بیان، اشکالات مطارحکند و نیازی به اصطلاح ودیدی به نا  مذاق شریعت نیست. بهاثبات می

که نیازی به اصطلاح در اینجا صحیح نیست؛ چراکه در واقع وعل اصطلاح زائد اتفاق افتاده است، درحالی
دلیل ماست، نه مذاق شاریعت. وعال اصاطلاح زائاد « مجموع الادله»مذاق شریعت نداریم، بلکه  مان 

 خارج از بحث ماست.
نه اینکه نفس ین ادله، مذاق شاریعت باشاد کاه ایان  ؛نتیجهٔ آن ادله استمراد از مذاق شریعت،  ب.

 حالت نیا خود صُوَری دارد:
است؛ یعنی مستندات فقیه بر مذاق شریعت در فرعی کاه « نتیجهٔ مجموع ادله»یا مذاق شریعت، اول. 

 اا  ای مختلاف اسات و از ینعمومات و خصوصات در ین ووود ندارد، اسناد مختلاف فقهای در زمیناه
بیان دیگر، مجموع ادله، کاشف از مذاق شارع در وعل به استذواق کرده که این  مان مذاق مصطلح است.

شود؛ یعنی مذاق، دلیال الحکام و مجماوع ادلاه، دلیال م صادر میحکم است و سپس با مذاق شارع حک
  نوع از مذاق شریعت نیا دو نوع دارد: الدلیل است )دوئیت دارند(. این

، «شادن فقاهباابطهبی»در این صورت گرچه توالی فاسد، مثل تواند مستندات را بیان کند: فقیه می
منتفای « مشکل عینیت مذاق شریعت و مجموع ادلاه»و  «خل  فربیه و نظریه»، «استناد به منابع نامعتبر»

شود و ین این است کاه: شود و این ادعا ا اینجا وارد نیست، اما اشکال دیگری بر حجیت مذاق وارد میمی
وواز عد »طور که خویی با استقرای احکا  بانوان از این مذاق مستند به استقرا در مجموع ادله است،  مان

، «لااو  شارکت در نمازومعاهعاد »، «داری و شاو رداری زنااناروحیات خاناه»، «شادناما  وماعت
مروعیت بانوان را خلاف مذاق شارع در وعل احکا  برای بانوان تشخیص داده است؛ چراکه با حفظ تستر 

ازینجاکه باید استقرا در مجموع ادله محقق شود، لاز  است ادلهٔ دالّ بر مقاصد شریعت نیاا  29منافات دارد.
رو، نیاز به بحثِ رسی شود وگرنه بدون ین، رسیدن به مذاق شریعت غیرممکن یا ناقص خوا د بود. ازاینبر

از او در اساتنباط احکاا  بهاره  العلّا صورت واءتوان  رچند بهاز حجیت مقاصد شریعت است که ییا می
ش روشن نشاده و لاز  بر مقاصد شریعتی است که حجیتوست؟ بنابراین، مذاق شریعت به این معنا مبتنی

 ایی که باا رغم ووود تفاوتبر اینکه، مذاق شریعت مذکور علیاست که بحث مقاصد روشن شود. افاون

                                                 
 .226، التنقیح. خوئی، 29



 140،  شمارة پیاپی 1، شماره هفتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /50

 

ما یتااً و از حیاث روشِ وعال  30- ای فرعی نامیده شدکه به تعبیر علیشا ی تفاوت-مذاق شریعت دارد 
اق شریعت با حدود و ثغوری که برای توان گفت مذدیگر بیان، میاست. به« مقاصد شریعت»حکم،  مان 

ین ترسیم شده است انشعا  و بخشی از  مان دایرهٔ وسیع مقاصد شریعت است. شایان ذکار اسات کاه در 
 ای ما وی نیا شده است ولی بیاان و توبایحی راواع باه ین صاورت نگرفتاه مقالهٔ مذکور ادعای تفاوت

  31است.
ست از: غایاتی کاه شاارع بارای مصالحت بنادگان در عبارت ا« مقاصد»قدر وامع تعاریف متعدد از 

تشریع مراعات کرده است که ا م ین مقاصد، حفظ دین، وان، مال، نسل و عقل است که البته اموری مثال 
لاز  به ذکر است که وعل احکا  توسا   32تسهیل بر عباد و احسان و عدالت نیا از وملهٔ ین مقاصد است.

در کنار مقاصاد کالان، مقاصاد فرعای نیاا  مچاون حاب اولاد،  .شارع با لحاظ حصول ین مقاصد است
یرامش در نکاح و... ووود دارد که  مین قصد فرعی نیا برای وصول به مقاصد اصلی است. لذا در مقاصد 

اش تشخیص داده شود، ولی از بحاث از شریعت گرچه بحث از این است که ین مقاصد اصلی از طرق ادله
 شود. ( تهی نمیمناطات احکا  )مقاصد فرعی

در بحث مقاصد گرچه بحث راوع به تشخیصِ مقاصد کلان است، اما درنتیجه با مذاق مشترک اسات 
دیگر بیان، در بحث مقاصد بعد از تشخیص مقاصاد کالان باا ادلاهٔ شود. بهو در  ردو یک  دف دنبال می

احکاا  شارعی و... و علام باه لفظی مستقیم یا با نظر به مناسبت حکم و موبوع و علل احکا  و استقرای 
اینکه  دف شارع از وعل احکا  نیل به ین مقاصد است، باید در اساتخراج احکاا  و در فروعاات از روش 
حفظ مقاصد استفاده شود و این  مان نتیجهٔ مووود در ماذاق شاریعت اسات. فقیاه در ماذاق شاریعت از 

ش شاارع را در وعال احکاا  تحصایل  مین مسیر استقرا، مناسبت حکم و موبوع، مناطاات احکاا ، رو
دنبال استقرای ادلهٔ مشی شاارع در دنبال حفظ مقصدی فرعی است و گا ی  م بهکند که شارع گا ی بهمی

عنوان ماذاق حفظ مقصدی اصلی در وعل احکا . سپس مطابقِ  مان روش حفظِ ین مقصد اصلی، تحت
کاه اعمال خیار توسا  مغباون درصاورتی شود،  مچون فتوای اصفهانی به امکانشریعت حکم صادر می

مدت طولانی اواره بد د، چون تحقاق عادالت از مقاصاد سبب فرار از اعمال خیار غبن ثمن را بهغابن به
 داند. لذا این حکم را موافق با مذاق شریعت می 33شریعت است و خدعه در نظر شارع زشت است،

                                                 
 .103، «مقایسهٔ مفهو  مذاق شریعت با مصلحت و مقاصد شریعت»علیشا ی، . 30
 .103، «مقایسهٔ مفهو  مذاق شریعت با مصلحت و مقاصد شریعت»علیشا ی، . 31
 .3/165، مقاصد الشریعة الاسلامیةعاشور، . ابن32
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 حصولِ مذاق شریعت و مقاصد شاریعت ادعاا کارده بر تفاوت میان ادلهٔ بنابراین، ینچه علیشا ی مبنی
است )با این توبیح و ادعا که ارتکاز در ادلهٔ کشف مذاق شریعت مووود است ولای در ادلاهٔ استکشااف، 

کناد؛ چراکاه مهام، مقاصد شریعت مووود نیست(، حتی بر فرض صحت، خللی در ادعای ماا وارد نمای
اند؛ چراکاه دقیقااً بعاد از اق شریعت است که  ر دو مشترکمرحلهٔ بعد از استکشافِ مقاصد شریعت و مذ

استکشاف  ر دو، بناست فقیه با  مان روش، وعل حکم کند و این در حالی است که خود ایشان نیاا ایان 
 34است.  ای فرعی به شمار یوردهمسئله را واء تفاوت

یمده از ین دستمقاصد به»، «عادلهٔ دال بر مقاصد شار»عنوان  سهبنابراین، در بحث مقاصد شریعت با 
ادلهٔ »و در بحث مذاق شریعت نیا با « به ین مقاصد محصّلهصدور حکم در فروعات فقهی باتووه»و « ادله

باه ین صدور حکم در فروعات فقهی باتووه»و « مذاق شریعت محصّل از ین ادله»، «دال بر مذاق شریعت
دو، کشفِ روش شارع و صدور حکم بار  ماان مناوال  رو  ستیم. لذا ما یت  رروبه« شدهمذاق تحصیل

 ایی  مچون ادلهٔ لفظی، تناساب حکام و موباوع، علال احکاا ، اساتقرا و... نیاا است و حتی در بخش
اشتراکاتی دارند. بنابراین، اینکه گفته شود دربارهٔ مذاق دلیل ووود نادارد اماا درباارهٔ مقاصاد دلیال داریام، 

د از این ومله نداشتن دلیل بر خودِ مذاق شریعت باشاد، ساخن نادرساتی مرا چراکه اگر 35نیست؛صحیح 
ای  مچون تناسب حکم و موبوع، علل احکا ، اساتقرا و... است، زیرا برای تشخیص مذاقِ شریعت، ادله

مووود است و اگر مراد این است که بر مورد مذاق؛ یعنی ین فرعِ فقهیِ مدّنظر دلیلی عا  یا خااص موواود 
لکن برای ین فرع فقهی که براساس مقاصد شریعت حکم صادر مای -چه حرف صحیحی استگر-نیست 

شود نیا دلیل خاص یا عامی ووود ندارد.  مچنین این ادعا که دلیلِ دال بر مقاصدی چون تسهیل و احسان 
و حفظ نسل و... لفظی تصریحی است اما دربارهٔ مذاق شاریعت دلیال لفظای صاریح ناداریم نیاا حارف 

حفاظ »و « تساهیل»و « عادالت»نیست؛ چراکه اگر ثابت شد مذاق،  مان مقاصد است، خاودِ  صحیحی
بار اینکاه، شااید روناد. افاون ا داریم مذاق شریعت به شمار میو... که دلالت لفظی صریح بر ین« نسل

کاه  ماین  و امثاال ین مادعی شاد« انما بعثت علی الشریع  السمح  السهل »ای مانند به ادلهبتوان باتووه
 شارع در وعل احکا  است. عبارت، دلیل لفظیِ صریح شارع در مذاق

سانت چنینی، تفاوت ما وی و وو ری با مقاصد شاریعت ا التوان گفت: مذاق شریعتِ ایناس می
سنت گرچه فقهاا ین ندارد که بتواند فارق حقیقی میان ین دو محسو  شود؛ چراکه در مقاصد شریعتِ ا ل

                                                 
  .104، «مقایسهٔ مفهو  مذاق شریعت با مصلحت و مقاصد شریعت». علیشا ی، 34
ریعت باا مصالحت و مقاصاد مقایسهٔ مفهو  مذاق شا»؛ علیشا ی، 116، «مذاق شریعت وستاری در اعتبارسنجی و کاریمدی». عندلیب  مدانی، ستوده، 35
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طاور کال، ین را در کناار عموماات و برند و بهووود خصوصات و عمومات نیا به کار می را حتی در فرض
کنند ولی انحصار به ین نادارد، بلکاه بر ین استخراج میکنند و حکم شرعی را مبتنیخصوصات بررسی می

صاد فقها در وایی که دستشان از عمومات و خصوصات ادلّه در فرع فقهی مدّنظر کوتاه شاد باه ساراغ مقا
کنند و مطابق با  ماان مقصاد، دسات باه روند و از ادله و اسناد، مقاصد شریعت را کشف میشریعت می

 زنند.کشف حکم در ین فرع فقهی می
یعنی اساتخراج حکام -تری دارد، ولی در این بخشِ خاص بنابراین گرچه مقاصد شریعت دایرهٔ گسترده

مقاصد،  مان مذاق شاریعت  -براساس روش شارعدر فرعی که خصوصات و عمومات در ین ووود ندارد 
توان گفات ینچاه علیشاا ی براسااس تفااوت کاربرد اای است و با ین مشترک است. از  مین ر گذر می

کند؛ چراکه در این کاربردِ مشخص )یعنای خللی به مدعای ما وارد نمی 36مقاصد و مذاق بیان کرده است،
شارع در فرعی که عموماات و خصوصاات در ین موواود منبع استنباط حکم شرعی و وعل حکم بر روش 

 ا کاربرد اایِ اختصاصای خاود را داشاته نیست( مذاق،  مان مقاصد شریعت است  رچند  ریک از ین
باشند؛ مانند اینکه مذاق شریعت برای تقیید اطلاقات و تشخیص معانی الفاظ و... کارایی دارد اما مقاصد، 

 این کاربرد را ندارد.
اعتقاد شهید صدر دلیلی بر حجیات اساتقرا بر استقراست و بهاینکه، کشف چنین مذاقی مبتنیبر افاون

موارد فراوانی از احکا  شرعی را بررسای  و استقرا، یعنی 37دانندووود ندارد و مشهور علما ین را نامعتبر می
ریعت اسالامی را از ایان ای کلای در شایابیم و بنابراین، قاعده ا را در ملاک واحدی مشترک میکنیم و ین

ذکر اساناد دالّ بار ین سابب عاد کنیم و  مچنین استناد به واژهٔ مبهمی به نا  مذاق و عد طریق کشف می
 شود.امکان التاا  و دفاع یا نقد ین قول می

داناد. در ایان صاورت، ااذیر نمیدر واقع ین مساتندات را بیان :تواند مستندات را بیان کندفقیه نمی
ییاد، طبیعتااً چناین ماذاق می سبب اشکالاتی است کاه بار او واردنااذیری برای چیست؟ اگر بهانعلت بی

دلیل این است که ادله از رسانیدن ین مطلب قاصر اسات و ماورد اساند شریعتی فاقد حجیت است و اگر به
لانی داشت قطع یا  ایی که سالیان طوبه ممارستذلک برای صاحب مذاق باتووهگیرد اما مععلما قرار نمی

چاون احکاا  شارعی و -اطمینان حاصل شود، در این صورت گرچاه تصاور چناین اماری وباوح نادارد 
شود و وقتی ادله قصور دارد چگوناه ای است که با ادله اثبات می مچنین روش شارع در وعل قانون مسأله

افتادنی نیست، مگر این اتفاق اما -شود مذاق شریعت را کشف کرد و ین  م قطع و اطمینان به ین داشتمی
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برای الاطمینان باشد. چنین فربی اگر  مراه با قطع اتفاق بیفتد، این مطلب باور و سریعاینکه ین فقیه خوش
او حجت خوا د بود ولی این قطع است که حجت است و ارتبااطی باا ماذاق شاریعت نادارد و اگار  ام 

شاود؛ دلیل حجیت اطمینان است، شامل چنین اطمینانی نمایاطمنیان دارد باید گفت: اولًا سیرهٔ عقلا، که 
صورت متعاادل و داند و این شخص از منابع متقن و بهچون سیرهٔ عقلا اطمینان نوعی یا عرفی را حجت می

ثانیاً بار  38دیگر بیان، اطمینان شخصی دارد و حجیت ندارد؛متعارف برایش اطمینان حاصل نشده است. به
بار اینکاه،  ماان تاالی ین اطمینان است که حجت است نه مذاق شریعت. افاونفرض حجت  م باشد، ا

 شده نیا در این صورت ادید خوا د یمد.فاسد ای بیان
شریعت، نتیجهٔ دلیلی خاص است؛ اینکه مستندات فقیه بارای دساتیابی باه ماذاق  یا اینکه مذاقدوم. 

لیل عقل باشد کاه در ایان صاورت گرچاه ایان ای  مچون قیاس اولویت یا عناوین ثانوی یا دشریعت ادله
فهماد کاه باین نظریاه و چون این خودِ فقیه است که می-مذاق لااقل ناد خود فقیه مشکلات فوق را ندارد 

لکن مشکلش این است که مذاقِ مصطلح نیست؛ چراکه مذاق مصطلح  -فربیه خل  کرده است یا نه و...
صات در ین فرع فقهی خالی باشد. لاذا اساتناد باه ماذاق در وایی است که دست فقیه از عمومات و خصو

 ا دیگار معناست؛ چراکه باووود ینشریعت با اتکای بر قیاس اولویت، حکم عقل، ارتکاز متشرعه و... بی
 رسد.نیازی به مذاق شریعت نیست و در واقع نوبت به مذاق شریعت نمی

کناد کاه در ایان صاورت نیاا گرچاه ا بیاان میگا ی نیا فقیه ادلهٔ دالّ بر مذاق شریعت ر حالت دوم.
 امکان التاا  و دفاع یا نقد بر ین وارد نیست، اما دو اشکال دیگر بر او وارد است:اشکالات عد 

اعتقاد شهید صدر دلیلی بر حجیت استقرا ووود نادارد بر استقراست و بهاولًا کشف چنین مذاقی مبتنی
 اا موارد فراوانی از احکا  شرعی را بررسی کنیم و ین و استقرا، یعنی 39دانندو مشهور علما ین را نامعتبر می
ای کلی در شریعت اسلامی را از ایان طریاق کشاف یابیم و بنابراین، قاعدهرا در ملاک واحدی مشترک می

 کنیم.می
سنت نادارد کاه بتواناد چنینی، تفاوت ما وی و وو ری با مقاصد شریعت ا لثانیاً مذاق شریعتِ این

سنت نیا فقها در وایی که دستشاان فارق حقیقی میان ین دو محسو  شود؛ چراکه در مقاصد شریعت ا ل
روناد و از ادلاه و از عمومات و خصوصات ادله در فرع فقهیِ مدّنظر کوتاه شد به سراغ مقاصد شریعت می

ین فارع فقهای کنند و مطابق با  مان مقصد، دست به کشف حکام در اسناد، مقاصد شریعت را کشف می
 زنند. می

                                                 
 .3/190 عروة الوثقی المحشی، ،یادی؛ 8/140 ،مهذب الاحکام سباواری، ؛131 الرافد فی علم الاصول، . سیستانی،38
  .1/203، معالم الجدیدة للاصولال . صدر،39



 140،  شمارة پیاپی 1، شماره هفتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /54

 

عنوان یک منبع مستقل فقا تی؛ لاز  به ذکار ذکر مذاق شریعت بهعد اشکال دوم مخالفان حجیت: 
 اا دوئیات برقارار اسات. ماذاق شاریعت نیست و میاان ین« مجموع ادله»است که مذاق شریعت،  مان 

 ا خود مستقیم ین حکم وائای ین، ینین ادله است و ین ادله، دلیل بر مذاق شریعت  ستند. بنابرا« نتیجهٔ »
شاده از مجماوع ادلاه بارای صادور حکام نا  مذاق شریعتِ برداشتکنند، بلکه به فرایندی بهرا اثبات نمی

وایی در ین فرع نیاز داریم؛ حال این کشف، روش حجیت دارد؛ به این معنا که با نظر به او بتوانیم استنباط 
 حکم کنیم یا خیر؟

ریعت و روش شارع، در وعل حکم قرار است منباع اساتنباط و اساتخراج شاود اماا اس خودِ مذاق ش
است و مستقل از ین نیست؛ چون بحث ما بحث از احکاا  شارعی  مسلماً این مذاق شریعت مستند به ادله

است طبیعتاً مذاق برخاسته از مستندات شرعی اعتبار دارد، نه مذاق شریعت بماا و و و باه  ماین دلیال، 
اند تا بخوا د دلیلی در کنار کتا  و سنت و عقل و اوماع باشد، ه مذاق شریعت نگاه مستقل نداشتهعلما ب

اند؛ مثل حجیت ظهوراتِ برخاسته از کتا  و سنت که حجیت بلکه ین را برخاسته از ین مستندات نگریسته
اناد دلیال بار ز ین سخن نگفتهعنوان منبعی مستقل ارو، اینکه علما بهبرای استنباط احکا  شرعی دارد. ازاین

این نیست که حجیت نداشته باشد؛ چراکه حجیت ین مثل حجیت ظهورات در عرض ادلاهٔ اربعاه نیسات، 
بر اینکه، عقل و اومااع نیاا ساابقاً باهبلکه برخاسته از  مان مستندات ارزشمند است نه بما  و و. علاوه

 ا با غلبهٔ بر اخباریان و استدلال و بر ان مطرح شد.عنوان منابع استنباط در اصول فقه مطرح نبود و بعد 
ای ظنیه است و امارهٔ ظنیه زمانی اعتباار دارد عنوان امارهبه اینکه بحث در اعتبار مذاق شریعت بهباتووه

که دلیل بالخصوص بر اعتبار ین قیا  کرده باشد تا ین را از اصل اولی حرمت عمل به غیر علم خاارج کناد، 
حجیات جیت مذاق بایستی بر اعتبار ین دلیل ارائه کنند تا حجیت ین اثبات و از اصل اولیهٔ عد قائلان به ح

 ظنون خارج شود.
اناد کاه  مگای ای بیاان کاردهشایان ذکر است قائلان به حجیت مذاق برای اثبات ادعای خویش ادله

 ای وداگانه به ین ارداخته خوا د شد.نقدشدنی است و در مقاله

 گیرینتیجه

ذکر ماذاق مخالفان حجیت مذاق شریعت، دو دلیل عمده بر ادعایشان دارند: ووود توالی فاسد و عد 
عنوان منبعی مستقل فقا تی. با کمک تصور حالات مختلف استناد به مذاق شریعت ازسوی فقیه شریعت به

خای از اشاکالات به این نتیجه رسیدیم که برخی از ایرادات ایشان وارد اسات و ماذاق حجیات نادارد و بر
حجیت مذاق شریعت به قاوّت خاود بااقی نادرست است ولی اشکالات دیگری وارد است و  مچنان عد 
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 است.
حاال، کناد و درعایننا  مذاق شریعت اساتفاده مایحاصل اینکه، در حالتی که فقیه از عبارتی گذرا به

 سد درست است. التفات اومالی به ادله دارد، تمامی اشکالاتِ وارده، یعنی توالی فا
در حالتی که فقیه التفات تفصیلی دارد و مراد از مذاق، نفسِ مجموعه ادلهٔ معتبر است، اشاکالات وارد 

 نیست و این مورد خارج از بحث ماست؛ چراکه وعل، اصطلاحی زائد است.
ا، وارد شده؛ یعنی  مان تالی فاساد تواند مستندات را بیان کند، اشکالات مطرحدر حالتی که فقیه می

بودن حجیت استقراست؛ دو  اینکه، وقتی شود؛ اول ینکه، محل بحثنیست ولی دو اشکال دیگر مطرح می
قرار است در مجموع ادله، استقرا داشته باشیم، یکی از ادله، ادلهٔ مقاصاد شاریعت اسات و حاداقلش ایان 

ایان،  ماان مقاصاد شاریعت العله بایستی ادلهٔ مقاصد شریعت نیا بررسی شود و صورت واءاست که به
 است و دیگر مذاق نیست.
بیان باه تواند مستندات خود را بیان کند، حالت ودیدی تصویر شد و علت عد در حالتی که فقیه نمی

بحث یمد. در این فرض نیا اشکالات بعضاً وارد است؛ مثلًا منبع نامعتبر، خل  فربیه و نظریاه، برداشات
  ای شخصی ووود دارد. 

ی که دلیل خاص ووود دارد، ین اشکالات توالی فاسد برای خودِ فقیه وارد نیست؛ یعنای خاود در حالت
 تواند بررسی کند که خل  بین فربیه و نظریه کرده است یا نه، ولی امکان نقد و بررسی نداریم.فقیه می

 کند نیا تالی فاسد ووود ندارد. در حالتی که فقیه ادله را بیان می
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Abstract 

Choosing between determination and giving option, which some have referred to as a principle, is among the topics 

which have been extensively discussed in Islamic jurisprudence with examples cited in various chapters, albeit 

dispersedly. Scholarly debate surrounds this question: In case of uncertainty regarding the determined or optional 

nature of ruling, which one should be supported? Each of these perspectives leads to distinct consequences. The 

majority of jurists support determination on the basis of rational judgment and precaution, while others have preferred 

giving option based on reasoning such as facilitation (taysīr) for the legally responsible person (mukallaf), and Quranic 

verses indicating exemption (barāʾah). Some scholars have also proposed detailed (context-sensitive) positions in this 

regard.  The present study was conducted through a descriptive-analytical approach and explains the various 

perspectives and reasonings, concluding that although the majority of jurists are in favor of determination, in many 

cases adopting a detailed (context-sensitive) approach offers more practical guidance for the legally responsible. The 

study also concludes that this principle can be considered both a jurisprudential and a methodological (uṣūlī) principle, 

but the uṣūlī classification seems to be better fitting. 

Keywords: determination, giving option, choosing between determination and giving option, prioritizing determination. 
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 پژوهشی در قاعدۀ اولویت تعیین بر تخییر
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 چکیده
طور گستترده در اند، از مباحثی است که گرچه پراکنده، ولی بهدوران امر بین تعیین و تخییر که برخی با عنوانِ قاعده از آن یاد کرده

نظتر عماتا بتر سترِ ایتن استت کته  ِجال طرح یافته و در ابواب گوناگون، مصادیقی برای آن ذکر شده است. اختلافِ فقه و اصول م
تَبَع، هریک از دونظتر ماترات بودن حکای، آیا بایستی جانب تعیین را گرفت یا تخییر را؟ و بهدرصورت شک در تعیینی یا تخییری

و گروهتی دیگتر تخییتر را بتا  ای چون حکم عقل و احتیاط بته تعیتین گراییتدهه بر ادلهآورد. مشهور فقها با تکیمتفاوتی در پِی می
اند. ایتن باره تفاصیمی را ذکر کردهاند و برخی نیز دراینای چون تسهیل بر مکمفان و آیات دلیل بر برائت، ترجیح دادهاستناد به ادله

رغمِ اینکه دیتدگاه تعیتین و ادله پرداخته و به این نتیجه دست یافته که بهتحمیمی به تبیین و تحمیل اقوال پژوهش با رویکرد توصیفی
گشاید. این نتیجه نیز ضاناً به دستت نزد فقها مشهور است، اما در بسیاری از موارد قول به تفصیل راه بهتری را فرا روی مکمفان می

 تر باشد.بودن آن قویرسد اصولیولی به نظر می ای فقهی محسوب شود و هم اصولی،تواند قاعدهآمده که این قاعده هم می
 تعیین، تخییر، دوران بین تعیین و تخییر، اولویت تعیین. واژگان کلیدی:
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 مقدمه

شده در گسترۀ فقه و اصول است که در مسئمۀ دوران امر بین تعیین و تخییر، ازجامه مباحث مهم مطرح
متأخران و معاصران تاسک شده است. اختلاف شایان توجته ویژه موارد گوناگون ازسوی فقها و اصولیان، به

برانگیز آرا در خصوص اولویت تعیین یا تخییر باعث شده در مباحتث فقهتی و اصتولی راه متفتاوتی و تأمل
انتخاب و احکام متفاوتی صادر شود. در توضیح لفظ تعیین در دوران باید گفت که: مراد این استت کته آیتا 

در مقام امتثال منحصراً باید به آن عال شود  صورت تعیین صادر شده وی خاص، بهاحکم موجود در مسئمه
و جایگزینی برای آن نیست و در مقابل، مراد از لفظ تخییر این استت کته حکتمِ صادرشتده در موضتوعی، 

 طوری که با اتیان بدل،دارای جانشین است و در واقع، مکمف مخیر به اجرای حکم یا جانشین آن است، به
گیرد و مجزی است؟ بتا ایتن توضتیح، گروهتی از فقهتا درصتورت شتک در تعیینتی یتا امتثال صورت می

ای دیگر قائل به تخییر هستند. دستۀ سوم قائل به تفصیل در بودن احکام و دستهبودن، قائل به تعیینیتخییری
ها ی به ارائۀ اقوال و ادلۀ آناند. نوشتار حاضر با رویکرد توصیفموارد گوناگون شده و حکم کمی صادر نکرده

 دهد.بندی ارائه میپردازد و از سخنان فقها و اصولیان در بحث مذکور جاعمی

 . تبیین الفاظ مندرج در عنوان پژوهش1

ای شتک شتود کته در حکتم مستئمهدوران امر بین تعیین و تخییر در مواردی آشکار میأ. مفاد قاعده: 
ناً باید انجام شود و هیچ جایگزینی برای آن متصور نیست یا تخییری است و وجود دارد که آیا این حکم تعیی

 صرفاً آن حکم متعین نیست، بمکه اتیان جایگزین آن نیز ماکن است.
نکتۀ مهم در محل بحثِ دوران امر بین تعیین و تخییر این است که هیچ اصل لفظی وجود نداشته باشد 

ای وضوع شک است، استناد کرد و برای شک هیچ حالتت ستابقهیا نتوان به استصحاب موضوعی که رافع م
بودن الجامه متیقن باشد و فقط در تخییری یا تعیینیوجود نداشته باشد. هاچنین وجوب فعل مشکوک، فی

 1ای که وجوب اصل تکمیف معموم نباشد.گونهآن شک باشد اما نه به
کتب اصتولی و هاچنتین مصتادیق فقهتی و  شده درهای مطرحبه بحثنکتۀ دیگر این است که باتوجه

شتود یتا رسد این قاعده در حوزۀ وجوب افعال مطرح است و شامل حکتم حرمتت ناتیاصولی به نظر می
 حداقل مطرح نشده است.

صورت تعیینتی منظور از واژۀ تعیین این است که مکمف باید به حکم مسئمۀ شرعی بهب. لفظ تعیین: 
 عنوان بدل عال کند.گر بهو بدون امکان جایگزین فعمی دی

                                                 
 .1/520، مصباح الاصولخویی، . 1
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تخییر نقطۀ مقابل تعیین است؛ با این توضیح که، مکمف در حکم مسئمۀ شرعی مخیر ج. لفظ تخییر: 
 شود.ءالذمه میبه امتثال بین دو یا چند فعل است و با اتیان هریک بری

تقدم استت.  بودن، نوعیمراد از اولویت این است که درصورت شک در تعیینی یا تخییرید. اولویت: 
بودن را مقدم داشت و حکم  کترد بته اتیتان تعیینتی منظور از اولویت تعیین این است که باید جانب تعیینی

صتورت کردن حکای دیگر. در واقع منظور از اولویت، لزوم انتخاب حکم بتهحکم، بدون امکان جایگزین
 معیّن است.

 ای فقهی است یا اصولی؟قاعدهمثابۀ . آیا گزارۀ دوران امر بین تعیین و تخییر به2

 های قاعدۀ اصولی و فقهی را متذکر شد.برای پاسخ به این پرسش باید امتیازات و تفاوت
ای برای استنباط احکام و افتا قرار گیرد. این قواعد عنوان وسیمه. قواعد اصولی باید در دست مجتهد به1

اما کاربرد قواعد فقهتی بترای عاتوم  2د نیست،صرفاً مختص مجتهد و فقیه است و مربوط به مکمف و مقم  
بوده و بعضی آن را مطمقاً در انحصتار  منزلۀ احکام فقهی هستند، هرچند کمیها بهچون آن 3مکمفان است؛

شوند، برخلاف قواعد فقهتی کته عنوان ابزار استنباط نیز در نظر گرفته میقواعد اصولی به 4دانند.مکمف می
دیگتر، قواعتد اصتولی در قیتات استتنباط در جایگتاه کبترا قترار بیان بته 5اند؛دهخودشان حکم استنباط ش

 گیرند.می
ای کمی است که به باب مشخصی اختصاص ندارد و گسترۀ آن، چنان است کته . قاعدۀ اصولی قاعده2

ب امتیاز از های دیگر قواعد اصولی سببه ویژگیگیرد که البته این مورد باتوجههاۀ احکام شرعی را در بر می
شود؛ زیرا ویژگی گستردگی و شاولیت نسبت به هاۀ ابواب و مسائل ماکن است در بعضی قواعد فقهی می

هتا، ازجامته مختتص قواعد فقهی نظیر قاعدۀ لاضرر نیز وجتود داشتته باشتد کته بتا تطبیتق ستایر ویژگی
ای جزئتی تطبیق قانونی بر مستئمه که قواعد فقهی غالباً درحالی 6شوند،مجتهدبودن، از قواعد فقهی جدا می

 7است.
که کبرا در مسئمۀ فقهی برگرفته قاعدۀ فقهی نیست، درحالی. استنتاج و استنباط قاعدۀ اصولی منوط به 3

                                                 
 .22، القواعد الفقهية مکارم شیرازی،. 2
 .9، مائة قاعدة فقهية مصطفوی، .3
 .6/35، بيان الاصول. حسینی شیرازی، 4
 .1/6، تهذیب الاصول. خاینی، 5
 .22، القواعد الفقهية . مکارم شیرازی،6
 .9، مائة قاعدة فقهية مصطفوی، .7



            65/اقوال و مستندات( ت،ی)ماه رییبر تخ نییتع تیاولو ۀدر قاعد یپژوهش ؛و دیگران حداد محمدآبادی

در واقتع، قاعتدۀ فقهتی، نتوعی تطبیتق کبترا  مستئمۀ اصتولی  بتر  8ای اصولی و نتیجتۀ آن استت.از قاعده
  9صغراست.
قاعدۀ اصولی ابتزار استتنباط استت و در قاعدۀ فقهی و اصولی این است که  ترین امتیاز و تفاوتاصمی

 .گیرد اما قاعدۀ فقهی، حکم مستنبط است و در قیات استنباط، نتیجه استقیات استنباط، کبرا قرار می
، هم در مسائل فرعی فقهتی و «التعیینقاعدۀ اصالة»اند که بعضی از عماای اصول صریحاً متذکر شده

  10سائل اصولی جریان دارد.هم در م
به امتیازات قواعد فقهی و اصولی که بیان شد، در نگاهی کمی باید گفت: در مواردی که مستئمه، باتوجه

عنوان ابتزار استتنباط رود؛ مانند اینکه بتههای قاعدۀ اصولی را داشته باشد، قاعده اصولی به شاار میویژگی
بترداری از آن را نداشتته باشتند و آن را نتتوان ان و جتواز بهرهمختص مجتهد به کار رود و عاوم مکمفان تتو
های قاعدۀ فقهی مثل تطبیق بر جزئیات و هاچنتین قابمیتت منحصر در باب خاصی کرد. اگر دارای ویژگی

استفاده برای عاوم مکمفان باشد، در زمره یا نظیر قواعد فقهی خواهد بود. بنابراین برحسب مورد، این قاعده 
 عنوان قاعدۀ فقهی یا اصولی تمقی شود.د بهتوانمی

باید این نکته را متذکر شد که بحث گسترده در خصوص دوران امر بین تعیتین و تخییتر مخصوصتاً بتا 
استناد به احتیاط عقمی و هاچنین منجزیت عمم اجاتالی، در کتتب اصتولی آمتده استت. احتیتاط و عمتم 

نوعی بتا هتم آمیختته هستتند؛ بته ایتن صتورت کته عمتم ، بهاجاالی و مسئمۀ دوران امر بین تعیین و تخییر
 اجاالی، وابسته به اصل اشتغال و نیز فروع قاعدۀ اشتغال در اصول است.

تواند شاهدی بر اند و این امر میاین قاعده را اصولیان نیز در عمم اصول مطرح و برای آن استدلال کرده
 بودن این قاعده باشد.اصولی

داند؛ به این صتورت کته، مکمفتی کته عمتم اجاتالی ط در دوران را عمم اجاالی میآقاضیا منشأ احتیا
نسبت به وجوب انجام فعمی دارد، عال را برای یقین به فراغت ذمه و محض احتیاط انجام دهد و تنجزیتت 

  11شده در اصول است.عمم اجاالی نیز امری پذیرفته
  12داند.ئمۀ دوران امر بین تعیین و تخییر میمصطفی خاینی نیز عمم اجاالی را مندرج در کبرای مس

  13آبادی نیز معتقد است: وجود عمم اجاالی موجب صدور وجوب احتیاط توسط عقل است.نجم
                                                 

 .39 الأصول العامة فی الفقه المقارن، . حکیم،8
 .2/211، اجود التقریرات. نائینی، 9

 .92، اصطلاحات الأصول ی اردبیمی،مشکین. 10
 .248، بدائع الافکار. عراقی، 11
 .4/221، تحریرات فی الأصول. خاینی، 12
 .2/342، الأصولآبادی، . نجم13
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حکیم نیز بر این باور است که عمم اجاالی، عمت تامه برای تنجیتز متعمتق حکتم استت و ایتن لزومتاً 
جاالی منجتز شتده، واجتب استت و مخالفتت حکای عقمی است و موافقت قطعی با حکای که با عمم ا

 14قطعی با آن حرام است.
ای عقمتی توان مطرح و بررسی کرد این است که بعید نیست قاعتدۀ دوران، قاعتدهفرضیۀ دیگری که می

باشد که مانند دیگر قواعد عقمی  از قبیل استحالۀ اجتااع ضتدین، قاعتدۀ الواحتد، قاعتدۀ استتحالۀ دور و 
اصول و هم در فقه استناد شده است. البته این فرض نیز ماکن است به چنتد صتورت تسمسل و...  هم در 

 تصویر شود:
 شود.أ. قاعدۀ مستقل عقمی باشد که در عمم اصول و فقه نیز وارد و استناد می

عنتوان کبتترای استتمزامات عقمتتی و ب. ماکتن استت ادعتتا شتود کته ایتتن قاعتده در فقته و اصتتول بته
شود؛ با این بیان که، این قاعده کبرای قیاسی است که صغرایش گزارۀ شترعی د میغیرمستقلات عقمی استنا

است. برای مثال، در مسئمۀ حجیت قول اعمم، امر دایر بین تعیین و تخییر است  صغرا ، هتر جتا امتر دایتر 
حجیتت بودن متعین است  کبرا ؛ درنتیجه در مسئمۀ حجیت اعمتم، بین تعیین و تخییر باشد، قول به تعیینی

طور طبیعتی قاعتدۀ شتود و بتهقول اعمم متعین است. در این فرض، مسئمه از موارد غیرمستقلات عقمیه می
 گیرد.اصولی خواهد بود؛ چون در ذیل دلیل عقل قرار می

وقبح عدل و ظمم و مانند آن است؛ با این بیان وقبح عقمی هاانند حسنج. این قاعده از مصادیق حسن
دانند  البته بتر بودن در مسئمۀ دوران را حسن و قول به تخییر را قبیح میقلا قول به تعیینیکه، عقلا باا هم ع

شود که کبرای آن، حکم ملازمۀ عقمی فرض پذیرش قول به تعیین ؛ در نتیجه، این قاعده صغرای قیاسی می
ستت: قتول بته تعیتین در گونه ارود. این فرضیه در قالب مثال اینشاار می است، لذا از مستقلات عقمیه به

دوران بین تعیین و تخییر عقلًا حسن  لازم  است  صغرا ؛ کل ما حکم به العقل حکم بته الشترع  کبترا ؛ 
 قول به تعیین در مسئمۀ دوران به حکم شارع، حسن است  نتیجه .

نجتا کته گیرد. بنابراین، ماهیتت ایتن قاعتده تتا آدر این فرض نیز مسئمه در شاار قواعد اصولی قرار می
 استقرا و بررسی شد، ازسوی محققان منقح نشده است. 

رسد که از مسائل و قواعد اصولی است، زیرا تعریف مسئمه ماهیت این قاعده به نظر میتحلیل نهایی: 
اش ای که نتیجتهو قاعدۀ اصولی بر آن منطبق است؛ یعنی قرارگرفتن کبرا در قیات استنباط و اینکه هر مسئمه

ست مجتهد برای استنباط احکام شرعی کمی باشد؛ خواه مجرای قاعده دوران بین تعیین و تخییر ابزاری در د

                                                 
 .514، الأصول العامة. حکیم، 14
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 15در مقام جعل باشد یا در مقام حجیت.
در هریک از این دو مقام اصلًا پای مقمد در میان نیست. در مقام جعل در فرض دوران، ایتن قاعتده بته

خواه تعیینی باشد و حکم به تعیین کند یا تخییری باشد و  گیرد؛عنوان ابزار استنباط در دست مجتهد قرار می
صتورت تخییتر بتین صورت تعیین یا بتهبه تخییر حکم کند. درصورت دوران امر بین وجوب نااز جاعه به

وجوب آن و وجوب نااز ظهر، فقیه موظف است که با استناد به ادلۀ معتبر خود استتنباط حکتم کنتد و بته 
د و دست مقمد از این مورد کوتاه است. از دلایمی که ماکن است فقیته بترای حکتم تعیین یا تخییر فتوا ده

بودن و نیز در بتاب حجیتت آن تردیتدی استنباطی خود بدان استناد کند، هاین قاعده است. پس در اصولی
صورت تخییر بین حجیتت صورت تعیینی یا بهنیست. اگر برای مثال امر دایر باشد بین حجیت قول اعمم به

قول او و قول غیراعمم و مستند فقیه نیز قاعدۀ دوران باشد، باز هم مقمد از ایتن معرکته ختارج استت و ایتن 
قاعده در دست فقیه، ابزار استنباط است؛ یعنی دقیقاً تعریف اعلام از مسئمه و قاعدۀ اصتولی بتر آن منطبتق 

ی، کبترا قترار گیترد؛ یعنتی نتیجتۀ است. البته این در صورتی است که این قاعده در قیات استنباط حکم کم
که ماکن استت که نتیجۀ این قاعده، حکم شرعی جزئی باشد، چنانقیات، حکم کمی باشد. اما درصورتی

صتورت چنین باشد؛ مانند اینکه امر دایر باشد بتین نجتات یتک غریتق بتهجریان قاعده در مقام امتثال این
ای که فقیه در د دیگر، در این فرض، مقمد با استناد به قاعدهتعیینی یا تخییر بین نجات این انسان و نجات فر

تواند برای مثال تعیین را برگزیند. محققان اصولی هاین بیتان را در اصتول عامیته نیتز اختیار او قرار داده می
اط عنوان ابزار استنبدانند که بهاند. برای مثال، استصحاب را درصورتی مسئمه و قاعدۀ اصولی میمطرح کرده

فقط در دست مجتهد قرار گیرد و نتیجۀ آن، حکم شرعی کمی باشد؛ مانند استصحاب طهارت عصیر عنبتی 
بعد از غمیان که حکم شرعی کمی است. اما در مواردی که نتیجۀ استصحاب، حکم شترعی جزئتی باشتد؛ 

در ایتن  الطهتاره استت، استصتحابمانند استصحاب طهارت لباسی که قبلًا طاهر بوده و اکنون مشتکوک
  16ای فقهی است.موارد، مسئمۀ اصولی نیست؛ بمکه هاانند قاعدۀ حمیت و قاعدۀ طهارت، قاعده

 . اقسام قاعدۀ دوران امر بین تعیین و تخییر3

 اند که غالباً در یک راستا قرار دارد و پسدر خصوص اقسام دوران، عماای اصول تقسیااتی را ارائه کرده
اند. عماای اصول سه قستم بترای دوران امتر بتین تعیتین و خب در آن قسم پرداختهاز آن به تبیین نظریۀ منت

 اند:تخییر مطرح کرده
أ. دوران امر بین تعیین و تخییر در احکام واقعی در مرحمۀ جعل و تشریع؛ مانند اینکته ناتاز جاعته در 

                                                 
 .5/10، عنایة الأصول؛ حسینی فیروزآبادی، 3/167 كفایة الاصول، . آخوند خراسانی،15
 .  5/12، ایة الأصولعن. حسینی فیروزآبادی، 16



 140،  شمارۀ پیاپی 1، شماره هفتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /68

صورت تعیتین ه بهعصر غیبت، تعیینی است یا تخییری؛ یعنی شک در این است که جعل وجوب نااز جاع
 است یا تخییر بین جاعه و ظهر؟

ب. دوران امر بین تعیین و تخییر در مرحمۀ جعل احکام ظاهری که هاان دوران در مقام حجیت است؛ 
دانیم حجیت مانند مسئمۀ وجوب تقمید از اعمم یا تخییر بین وجوب اعمم و غیراعمم؛ با این توضیح که، نای

 یا تخییرِ بین حجیت قول اعمم و غیراعمم. صورت تعیین استقول اعمم به
سبب وجود تزاحم، که حالات مختمفتی بترای آن نیتز ج. دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام امتثال به

  17اند.ذکر کرده
المه خویی و برخی دیگتر از اصتولیان معتقدنتد کته دوران در مقتام جعتل، سته صتورت دارد کته آیت

 اند از:عبارت
الجامه معموم باشد. امر دایر باشد بتین اینکته کته آیتا وجتوب هتر دو یک از دو فعل، فی. وجوب هر1

 کند.تعیینی است تا هر دو با هم اتیان شود یا تخییری است که اتیان هریک کفایت می
عنتوان جانشتین الجامه معموم باشد و سقوط وجوب آن با اتیان فعل دیگری به. وجوب یک فعل، فی2

د و امر دایر باشد بین اینکه فعل دوم، جایگزین فعل اول باشد یا وجتوب تخییتری بتین آن دو نیز معموم باش
 برقرار است.

جای آن وجود نداشته باشد، الجامه معموم باشد و احتاال جایگزینی فعل دیگری به. وجوب فعل فی3
  18بدون اینکه وجوب آن محرز باشد.

دم است و فقط در یک صورت، اولویت تعیین جتاری نظر محقق خویی، در دو صورت آن تخییر مقبه
  19شود. دوران در مقام حجیت و امتثال نیز اولویت تعیین را در پی دارد.می

روحانی نیز در دوران در مقام جعل، در دو قسم قائل به تخییر و در قسای دیگر قائل بته تفصتیل شتده 
دانتد و در دوران در مقتام امتثتال، مایتل بته است. وی در دوران در مقام حجیت، اصل را اولویت تعیین می

  20اصالت تخییر است.
محقق نائینی قائل به اشتغال یا هاان اصالت تعیین در تاام اقسام دوران بین تعیین و تخییتر استت. در 
مقام جعل ابتدا مانند اکثر اصولیان تخییر را ذکر کرده اما درنهایت، حتی در مقام جعل قائل بته تعیتین متی

شدهٔ به تخییر را رد کرده و معتقد است صرف کمفتت بر وجود کمفت زائده برای قائلدلیل برخی مبنی شود و

                                                 
 .1/519، مصباح الاصولخویی، . 17
 .1/520، مصباح الاصول. خویی، 18
 .1/520، مصباح الاصول. خویی، 19
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  21نباید موجب حکم به برائت و درنتیجه، تخییر شود.
است که  بندی از دوران امر بین تعیین و تخییر را با بیانی نو ارائه کردهسیدمصطفی خاینی هاین تقسیم

 شود:در ذیل بیان می
. دوران امر بین تعیین و تخییر در تکالیف نفسی که منشأ آن اختلاف اخبار یا اجاال ادلته استت، کته 1

 منظور هاان مقام جعل است؛ مانند شک در وجوب نااز ظهر و جاعه.
انتد: أ. دوران امتر بتین . دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام حجیت که دو قسم بترای آن ذکتر کرده2

های عرفی عقلایی امضایی، مانند تعیّن رجوع به اعمم؛ ب. دوران امر بین تعیتین و در حجت تعیین و تخییر
 های تأسیسی شرعی، مانند حجیت یکی از دو خبر متعارض بعد از تساقط.تخییر در حجت

. دوران امر بین تعیین و تخییر در تکالیف نفسی که منشأ آن احتاالات خارجی است که هاان مقتام 3
شتدن، متنمن باشتد و شتک که یکی از دو فردِ در حال غرقت؛ مانند وجوب حفظ نفس درحالیتزاحم اس

 شود که نجات او تعییناً واجب است یا مخیر به نجات هریک از آن دو است.
وی بعد از ذکر اقسام، در مقام احکام هریک معتقد است: چون تخییر شرعی در دوران در مقام تتزاحم 

  22مسائل دوران امر بین تعیین و تخییر است، گرچه باید احتیاط رعایت شود.در میان نیست، خارج از 
بندی دوران در سه قسم است، گرچته بندی این قسات باید گفت که: توافق اصولیان در تقسیمدر جاع

ها در احکام اقسام متفاوت ها متفاوت باشد اما محتوا تقریباً یکسان است و نظرات آنماکن است تعابیر آن
 ست.ا

 . مستندات قاعده در بین موافقان و مخالفان4

عماای اصول در اولویت تعیین بر تخییر یا بالعکس در دوران امر بین تعیین و تخییتر در هتر سته قستم 
طورکمی، سته نظریته مطترح نظر داشته و هریک با ارائۀ دلایمی سعی در امبات نظریه خود دارند. بهاختلاف

فقها ؛ ب. تخییر؛ ج. تفصیل در اقسام و شترایط مختمتف، کته هریتک بترای شده است: أ. تعیین  مشهور 
طورکمی، فارغ از تصتریح بته قستم ها بهاند که در ذیل به تشریح اقوال و ادلۀ آننظریۀ خود دلایمی بیان کرده

 پردازیم.گانه میخاصی از اقسام سه
 . قول به تعیین1. 4

ی، امام خاینی و شهید صتدر قائتل بته تعیتین یتا هاتان مشهور اصولیان، ازجامه آقاضیا عراقی، خوی
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 140،  شمارۀ پیاپی 1، شماره هفتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /70

در دوران بتین متبتاینین و آنجتا کته »شتود: برای ناونه، به متن برخی از کتتب اشتاره می 23اشتغال هستند.
بودن است، ظاهراً مقتضای حکم الجامه عمم به وجوب دو چیز وجود دارد و شک، در تعیینی و تخییریفی

 24«واسطۀ اتیان دیگری است.سقوط هریک از آن دو بهتعییناً  و عدم عقل، اشتغال  انجام هر دو
درصورت عمم به توجه خطاب و شک بین تعیین و تخییر، دو »دهد که: گونه توضیح میایروانی نیز این

حالت وجود دارد: اول، عمم به توجه دو خطاب وجود دارد و معموم نیست بر وجه تعیین استت یتا تخییتر؛ 
م به توجه یک خطاب و شک در توجه خطاب دیگر که جانشین دیگری است. صتورت اول، دوم، وجود عم

درنتیجۀ استصحاب وجوبِ هریک از دو واجب بعد از اتیان دیگری، نتیجه تعیین است و راهی برای اجرای 
برائت از قید تعیین نیست. صورت دوم، نتیجۀ استصحاب وجوب آنکه عمم به وجوبش داریم بعد از انجتام 

شود مجتالی بترای قاعتدۀ قتبح الوجوب، هاان تعیین است و چون استصحاب، بیان محسوب میشکوکم
  25«ماند.عقاب باقی نای

اند. عقتل در بسیاری برای امبات نظریۀ تعیین، از عقل متدد جستته ادلۀ قول به تعیین: أ. دلیل عقلی:
ستبب احتیتاط این حکم یتا ماکتن استت بهکند که مسئمۀ دوران امر بین تعیین و تخییر، حکم به تعیین می

در »شتود: باشد یا فراغت ذمۀ مکمف از تکمیفی که برعهدۀ اوست. برای ناونه، متن برخی از کتب ذکر می
کند. احتیاط در اینجا قطعتاً در موارد دوران امر بین تعیین و تخییر، عقل حکم به احتیاط و اخذ به معیّن می

 26«اجرای برائت پدید آید ، بمکه در اختیار فعل معیّن است.اصل فعل نیست  تا زمینه برای 
  27«مقتضای قاعدۀ عقمی در مسئمۀ دوران امر بین تعیین و تخییر، هاان تعیین است.»

انتد، گرچته بنابراین، بعضی از اصولیان در این مسئمه عقتل را مستتند قترار داده و بته آن استتدلال کرده
 ه را محل تأمل بدانند.ماکن است برخی حاکایت عقل در مسئم

حکم احتیاط باید تعیین را در نظر گرفت، گرچه ماکن استت ایتن دلیتل را نیتز نتوعی بهب. احتیاط: 
 رجوع به حکم عقل دانست.

حجیت طبق دیدگاه برخی از فقها اصل بر این است که شک در حجیت چیزی در شرع، مساوی با عدم
ر تعیینی متیقن و موجب خروج از عهده است و خروج از عهده طوآن است. بنابراین، وقتی انجام تکمیف به

حکم تعییناً عاتل کترد؛ زیترا  طور تخییری مشکوک است، باید احتیاط کرد و بهدرصورت انجام تکمیف به
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 28شده و معتبر نیست.طبق اصل مذکور، حجیت تخییر امبات
تیاط؛ یعنی اختذ  و عاتل  محتاتلنظر بر این است که مرجع در بحث دوران، هاان احظاهراً اتفاق»

  29«التعیین است.
انتد در شتک به مجرای اصول عامیه، که شک است، سعی کردهبرخی از فقها باتوجهج. استصحاب: 

عنوان دلیل قول به تعیین بودن مسئمه نیز از اصول عامیه، به استصحاب رجوع و آن را بهدر تعیینی یا تخییری
 مطرح کنند.

ز اصولیان، طبق اصل استصحاب باید به تعیین حکم کرد. پس از انجام هریتک از دو از دیدگاه برخی ا
شتود و طبتق اصتل عنتوان بتدل بترای وجتوب متعمتق حکتم قبمتی شتک میواجب، در وجوب دیگری به

شود و به شک در وجود بتدل آن به حالت سابق، حکم به وجوب اولی میاستصحاب در این حالت باتوجه
بتودن حکتم، عاتل بته تبع بتا نذتذیرفتن تخییتریشود که بتهبودن حکم توجه نایییریچیز و درنتیجه، تخ

 30استصحاب، تعیین را در پی دارد.
 31«نتیجۀ استصحابِ وجوب هریک از دو واجب بعد از اتیان دیگری، تعیین است.»

قرار گیرد. رسد این دلیل نیز زیرمجاوعۀ دلیل عقمی به نظر میبودن: الذمهد. علم اجمالی به مشغول
بودن، ذمۀ ای وجود دارد و جز با حکم به تعیینیبودن ذمۀ مکمف به تکمیف و فریضهعمم اجاالی به مشغول

او از تکمیف بری و فارغ نخواهد شد؛ زیرا اگر حکم را تخییری بدانیم و مکمف اقدام به انجتام بتدل حکتم 
کته ف بر ذمۀ مکمتف بتاقی استت. درحالیکند و در واقع، حکم تعیینی باشد، در این حالت هاچنان تکمی

بتودنِ کردن تکمیف از ذمۀ خود است و با حکمِ به تخییتریهدف از اتیان و امتثال امر ازسوی مکمف، ساقط
  32بر اسقاط ذمه نخواهد رسید.حکم در مورد مشکوک، او به هدف خود مبنی

کمف است؛ مثلًا عمم اجاالی یا به منشأ قول به احتیاط در دوران، وجود عمم اجاالی به اشتغال ذمۀ م»
وجوب نااز ظهر روز جاعه مطمقاً ولو هاراه با نااز جاعه یا به وجوب جاعه در حال ترک ظهر وجود دارد 

 33«شود.که نتیجۀ این عمم، احتیاط است که در اینجا با انجام نااز ظهر یقین به فراغت ذمه حاصل می
دلیل استفاده از تعبیر عمم اجاالی، جداگانه بیان شده لی بهاین دلیل، نوعی رجوع به دلیل عقمی است و

 است.
                                                 

 .5/117، زبدة الأصول ؛ روحانی،3/421، تحریرات فی الأصول؛ خاینی، 519، ه المقارنالأصول العامة فی الفق حکیم، .28
 . 519، الأصول العامة فی الفقه المقارن. حکیم، 29
 .2/313، الاصول فی علم الاصول. ایروانی، 30
 .313، /الاصول فی علم الاصول. ایروانی، 31
 . 3/136، ل علم الأصولدروس فی مسائ؛ تبریزی، 248، بدائع الافکار. عراقی، 32
 .248، بدائع الافکار. عراقی، 33
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در بحث الفاظ، مقتضای اطلاق و وجود شرایط لازم برای تحقق آن، ازجامه در مقتام ه. اطلاق ادله: 
  34شود.بودن و نبودن قید، وجوب تعیینی است، مگر در جایی که دلیل برخلاف آن مابت میبیان

ت و درنظرگرفتن شرایط لازم برای حکم به اطلاق لفظ، مقیدنبودن لفظ امبتات به مقدمات حکاباتوجه
شتود و بتودن متیالاطلاق، حکم به تعیینتیشود. براسات اصالةبودن میشود و درنتیجه، حکم به مطمقمی

 بودن قیدی است که باید برای لفظ مابت شود که در این مسئمه چنین چیزی منتفی است.تخییری
بودن  لفظ  است، مگر اینکه دلیتل بترخلاف آن دلالتت لاق، وجوب عینی تعیینی نفسیمقتضای اط»

  35«بودن مطابقت دارد.کند. پس اصل لفظی و عال، بر تعیینی
این اطلاق فقط دربارۀ دوران در ادلۀ لفظی درخورِ توجه است؛ چون اطتلاق و تقییتد از صتناعات البته 

ند. این در حالی است که دوران تعیین و تخییر فقط میان تکالیف شولفظی هستند و بر ادلۀ متنی عارض می
 شود.بر ادلۀ لفظی جاری نایمبتنی

 . قول به تخییر2. 4
عبارتی قائل به برائت از تعیین هستند. دیگر، برخی از اصولیان نظیر سبزواری قائل به تخییر یا بهازسوی

بدل نیز برای آن متصور است، این دسته از عماتا  درصورت وجود شک به اینکه حکم مسئمه تعیینی است یا
  36کنند.عنوان نظریۀ منتخب مطرح میبودن حکم را با ارائۀ ادله، بهبودن و برائت از تعیینیجانب تخییری

 37«در تاام موارد دوران امر بین تعیین و تخییر، رجوع به برائت متعین است  حکم مسئمه است .»
اند که به ای ارائه کردهبر اولویت تخییر، ادلهته از عماا برای ادعای خود مبنیاین دسادلۀ قول به تخییر: 

 شرح ذیل است:
 شود.برای ناونه به متن برخی از کتب اشاره می

بر این است که : بسیاری از احکام شرعی مبنیأ. اصل تسهیل بر مکلفان و برائت از کلفت و سختی
کند که خداوند بتر ند در سورۀ بقره نیز هاین موضوع را مطرح میگیری زیاد نشود و خداوبر مکمفان سخت

 38خواهد.خواهد و سختی نایشاا آسانی می
در احکام اسلامی هرگونه ورود حرج بر افتراد نهتی شتده و مبنتای بعضتی از احکتام فقهتی نیتز نفتی 

یتری بتر گبودن ستبب مشتقت و ستختکه خصوصیت تعیین و حکم به تعیینیعسروحرج است. ازآنجایی

                                                 
 .2/191، تهذیب الأصول. سبزواری، 34
 .2/191، تهذیب الأصول. سبزواری، 35
 . 2/192 تهذیب الأصول، . سبزواری،36
 .2/192 تهذیب الأصول، . سبزواری،37
 . 185. بقره: 38



            73/اقوال و مستندات( ت،ی)ماه رییبر تخ نییتع تیاولو ۀدر قاعد یپژوهش ؛و دیگران حداد محمدآبادی

شود، باید حکم بته تخییتریشود و طبق ادلۀ اصل برائت و آیۀ قرآن هر سختی مشکوکی نفی میمکمف می
  39بودن حکم مشکوک کرد تا از ورود عسروحرج به افراد جموگیری شود.

شود و اصل، هر سختی و تنگنای اعتبار اینکه تعیین خصوصیت موجب تضییق و سختی مکمف میبه»
 40«شود.کند، برائت از تعیین جاری میمی مشکوکی را نفی

جهم ازجامه روایاتی است که غیر از حدیث رفع، قائلان به اولویتت روایت ابنجهم: ب. روایت ابن
بودن و اینکه از اخبار دلیل مرسمهکنند که البته ازنظر امام خاینی، روایت مذکور بهتخییر نیز به آن استناد می
جهتم بنحسن» 41رود و بنابراین، صلاحیت استناد ندارد.محل بحث به شاار میمتعارضه است، بیگانه از 

آیتد، پتس امتام کند که به امام گفتم: احادیث مختمفی ازسوی شتاا برایاتان میاز امام رضا ع  روایت می
فرمود: آنچه از جانب ما نزدت آمد با کتاب خدای عزوجل و احادیث ما قیات کن، پس اگر شباهت داشت 

انب ماست و اگر شبیه آن دو نبود، از جانب ما نیست. گفتم: دو مترد دو حتدیث مختمتف را بترای متا از ج
دانتی، در وستعت یک بر حق است، فرمود: پتس زمتانی کته نایدانیم کداماند و نایآورند و هر دو مقهمی

  42«خواهی بگیری  و به آن عال کنی .هستی که هرکدام را می
، امام ع  در پایان روایت در پاسخ به اینکه اگر روایتی از شتاا از دو نفتر مومتق به روایت مذکورباتوجه

نقل شد که با هم اختلاف دارند، او را در انتخاب هریک از دو حدیث و عال بر مبنای آن مخیتر گرداندنتد. 
وران بتین دانند؛ با این توضیح که، در دقائلان به تخییر، قسات پایانی روایت را مستاسک مدعای خود می

بودن حکم شک دارد، باید حکم به تخییتر کترد؛ تعیین و تخییر نیز وقتی مکمف نسبت به تعیینی یا تخییری
 جهم، امام ع  حکم تخییر را صادر کردند.چون در موردی مشابه طبق روایت ابن

ناد ناتیگونه که امام خاینی این روایت را حداقل در این متورد دارای صتلاحیت بترای استتالبته هاان
رسد که خالی از اشکال نباشد؛ با این توضیح که، آیا مورد روایت، دوران بین بین تعیتین و دانند، به نظر می

تخییر است یا موردی است که هر دو طرف مساوی هستند؟ ظاهراً نظر امام خاینی هم به این جهتت بتوده 
امر بین تعیین و تخییر، جز با دلیل معتبر رفع ید از مقتضای قاعده  که هاان تعیین است  در دوران »است: 

  43«جهم و آن صلاحیت استناد ندارد.جایز نیست و دلیمی بر تخییر نیست، مگر روایت ابن
طبق اصل برائت و استصحاب عدم،  در هنگام احتاال اهایت یکی از دو حکم  حکم بته  ج. برائت:

                                                 
 .2/205، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی. ایروانی، 39
 .2/205، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانیایروانی،  .40
 .2/90، الرسائل. خاینی، 41
 .18/87، تفصيل وسائل الشيعة. حر عاممی، 42
 .2/90، الرسائل. خاینی، 43
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 شود.تخییر می
هُ نَف  »آیاتی نظیر فُ المَّ کس را جز به مقداری که بته او داده تکمیتف خداوند هیچ 44؛سًا إِلاَّ مَا آتَاهَالَا یُکَم 

عَثَ رَسُولًا »و  «کندنای ی نَب  بِینَ حَتَّ ا مُعَذ  و ما هرگز شخص یا قتومی را مجتازات نختواهیم کترد،  45؛وَمَا کُنَّ
با این بیان که، زاید بر تخییر، محرز نیست؛  ؛«کنیم  تا وظایفشان را بیان کند مگر آنکه پیامبری مبعوث می

هر زمانی که بین تخییر و تعیتین شتک » شود.شود و در برابر آن مناخذه نیز نایپس از مکمف خواسته نای
سًا إِلاَّ مَا آتَاهَا»کنیم، باید به قول خدوند متعال  هُ نَف  فُ المَّ تی نَ »و « لَا یُکَم  بِینَ حَتَّ ا مُعَذ  عَتثَ رَسُتولًا وَمَا کُنَّ « ب 

از این منونتۀ بودن  قید  زائد که هاان خصوصیت تعیین است عمم نداریم؛ پس رجوع کنیم و ما به مطموب
 46«کنیم.زائدۀ محتال، برائت جاری می

نداشتن نسبت به مطموبیت خصوصیت و قید زائد کته در مستئمۀ حدیث رفع نیز درصورت نداشتن عمم
پیامبر اکرم ص  فرمودند: از امت من نه » 47شدن برائت دارد.لت بر جاریمربوطه، هاان تعیین است، دلا

شوند و چیتزی کته نستبت بته آن عمتم چیز برداشته شده است: خطا و فراموشی و چیزی که بر آن اکراه می
  48.«ندارند و... 
رداشتته شتده بر اینکه چیزی که راجع به آن عمم ندارند از مکمفتان ببه قسات اخیر روایت، مبنیباتوجه

بته رفتع هرچند در اینکه حکم یا امر آن برداشته شده است میان عماا اختلاف است؛ در نگتاه کمتی باتوجته
شتود و بودن حکم، برائت از آن حاصل میموارد غیرمعموم بر مکمفان، طبق روایت در زمان شک در تعیینی

 درنتیجه، باید حکم به تخییر کرد.
 تفصیل. قول به 3. 4

از عماای اصول بدون صدور حکم قطعی در دوران امر بین تعیین و تخییر، در متوارد مختمتف بسیاری 
 شود.اند که در ذیل جداگانه بیان میتفصیل شدهقائل به 

 شود. برای وضوح مسئمه، عین عبارت چند مورد از کتب اصولی مورد اشاره ذکر می
 . تفصیل بین مسائل فقهی و اصولی1. 3. 4

که در فروعات فقهی و احکتام فرعتی، اند؛ درحالیسائل فقهی و اصولی تفاوت قائل شدهبرخی میان م
دانند، در مسائل اصولی  در باب حجیتت و گیری بر مکمف میبرائت از تعیین را مابت و آن را صرفاً سخت

                                                 
 .7. طلاق: 44
 .15اسراء: . 45
 .2/205، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی. ایروانی، 46
 .6/325، دروس فی علم الأصول. صدر، 47
  .2/417، كتاب من لا یحضره الفقيه بابویه،ابن .48



            75/اقوال و مستندات( ت،ی)ماه رییبر تخ نییتع تیاولو ۀدر قاعد یپژوهش ؛و دیگران حداد محمدآبادی

شتک در  تزاحم  قائل به تعیین هستند؛ توضیح اینکه، اگر موضتوعِ مبتتلا بته دوران از احکتام فقهتی نظیتر
شود؛ یعنی کفتارات، تخییتری و دارای بتدل هستتند. امتا اگتر موضتوع از کفارات باشد، حکم به تخییر می

 49شتود.بتودن میگیری بیشتر است و حکم به تعیینتیمسائل اصولی مثلًا از مصادیق حجیت باشد، سخت
شود، هرچنتد آن جاری میدلیل اینکه آن کمفت زائد است و برائت نسبت به عقل حاکم به تعیین است، به»

در دوران امر بین تعیین و تخییر در فروع فقهی، به وجوب اخذِ به معیّن قائل نباشیم؛ زیترا  ایتن بحثتی کته 
گذشت  از مقولۀ دوران بین تعیین و تخییر و وارد در مسئمۀ اصولی است و شک در حجیت، مساوی با قطع 

  50«نداشتن است.به حجیت
مطالب قبمی اشاره شد این است که در مسائل اصولی چون شتک در حجیتت  طور که دروجه آن هاان

 حجیت است، قول به تعیین انتخاب شده است.است و شک در حجیت، مساوی با عدم
 . تفصیل بین تخییر عقلی و تخییر شرعی2. 3. 4

ز تخییتر کند؛ مانند کفارات. منظتور امنظور از تخییر شرعی، تخییری است که شرع حکم به تخییر می
دهد و شترع در آن ستکوت کترده استت؛ بودن مسئمه میعقمی، موضوعاتی است که عقل حکم به تخییری

 مانند تخییر بین افراد کمی.
دلیل شتک در برخی از اصولیان معتقدند که اگر در دوران امر بین تعیین و تخییر، تخییر عقمی باشد؛ به

دلیل شک در بدل، قاعدۀ اشتتغال گر تخییر شرعی باشد؛ بهشود و اوجود شرط زائد، برائت از آن جاری می
  51مابت است.

ملاک در حکم شک هنگام دوران امر بین تعیین و تخییر آن است که تخییرِ محتال اگر از قبیل تخییر »
شرط  بودن  امر زائد بر طبیعت مأموربه، مرجع هاان برائت است دلیل رجوع شک در آن به عقمی باشد، به

دلیل رجوع شک در آن به شک در بدلیت امر مباین از امر مبتاین دیگتر، از قبیل تخییر شرعی باشد، بهو اگر 
 52«مرجع هاان اشتغال است.

این نظریه در باب تفاوت بین تخییر عقمی و شرعی در حالی ابراز شده است که نظریۀ دیگری مقابل آن 
فتاوت استت. ازنظترِ ایشتان، حکتم در واجتب ازسوی سبزواری بیان شده است که با نظر صتدر کتاملًا مت

تخییری خطابات شرعی، تخییر  برائت از تعیین  و در واجبات تخییری عقمی و تخییر اصولی، تعیین است 

                                                 
 .4/405، دراسات؛ خویی، 4/86، الدروس: شرح الحلقة الثانية؛ حیدری، 297، الاجتهاد و التقليد. عراقی، 49
 . 297، الاجتهاد و التقليد. عراقی، 50
 .234، الاجتهاد و التقليد. صدر، 51
 .234، الاجتهاد و التقليد. صدر، 52
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  53 اشتغال .
شود. قول اول در موارد نتیجۀ تفاوت قائلان این دو نظر، در موارد تخییر عقمی و تخییر شرعی روشن می

غال است و معتقدِ به حکم، باید تعیینی عاتل شتود، امتا طبتق قتول دوم در متوارد تخییر شرعی قائل به اشت
 تخییر شرعی باید مکمف را به انتخاب هریک از دو مورد، مختار قرار داد و حکم به تعیین، لزومی ندارد.

د هاچنین در مواردی که دوران از مصادیق تخییر عقمی باشد، طبق قول اول مکمف را باید مخیر قرار دا
 صورت تعیینی عال شود و تخییر جایگاهی ندارد.اما معتقدان به قول دوم بر این باورند که باید به حکم، به

 . تفصیل بین واجبات تخییری و واجبات کفایی3. 3. 4
ها حق انتخاب دارد و با انجام هریتک، واجب تخییری واجبی است که افرادی دارد و مکمف از میان آن

  54شود.یاز عهدۀ او ساقط م
کته هاته انجتام واجب کفایی واجبی است که اصل انجام آن بر هاۀ مکمفان واجب است و درصورتی

 55شود.ندهند، مناخذه خواهند شد ولی درصورت انجام برخی از مکمفان، از عهدۀ سایر مکمفان ساقط می
نتی اگتر در زمترۀ اند؛ یعبرخی از فقها در واجبات تخییری و کفایی قائل بته تفتاوت حکتم دوران شتده

دنبال وجتود هتر شتکی در تعیتین و شود ولی در واجبات کفایی بهواجبات تخییری باشد، تعیین جاری می
در حالی این نظریه ابتراز شتده استت کته برختی از عماتا حکتم دوران در  56شود.تخییر، برائت جاری می

خطاب وجود دارد و عمم به تعیینیصورت اول  که عمم به توجه دو » 57دانند.واجبات تخییری را برائت می
بودن وجود ندارد  نتیجۀ استصحابِ وجوب هریک از دو واجب بعد از اتیان دیگری، تعیین است. صتورت 
دوم  که عمم به توجه به خطاب است و شک در توجه خطاب دیگر که بدل ایتن باشتد  نتیجتۀ استصتحاب 

لوجوب، هاان تعیین است که این حکم در واجب اوجوب آنچه به آن عمم وجود دارد بعد از اتیان مشکوک
تخییری است. اما در واجب کفایی هرکس شک کند که مشاول خطتاب بتوده، در حقتش اصتالت برائتت 

شود و هرکس قطع پیدا کند، سذس در خروج از خطاب بتا فعتل دیگتری شتک کنتد، در حقتش جاری می
 58«شود.استصحاب جاری می

 و وجوب غیرتعلیقی . تفصیل بین وجوب تعلیقی4. 3. 4
اگر وجوب را وصف شیء خارجی بدانیم که تحقق وجوب منوط به آن و در واقع مشروط به آن نیست، 
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شود و اگر در زمرۀ وجوب تعمیقی و مشروط بتدانیم کته تحقتق حکتم وجتوب حکم به اشتغال و تعیین می
ست، حکتم بته برائتت منوط به وجود شرط خاصی است؛ مانند وجوب حج که منوط به وجود استطاعت ا

  59شود.می
که وجوب تخییری  در دوران  از نوع وجوبی باشد که شتیء مقتضای قاعده، اشتغال است درصورتی»

شود و مقتضای قاعده برائت است اگر از قبیل وجتوب تعمیقتی یتا مشتروط واسطۀ آن وصف میخارجی به
  60«باشد.
 . تفصیل بین تکالیف نفسی و تکالیف غیری5. 3. 4

سبب هاان مصمحت، حکم وجوب بر ب نفسی وجوبی است که دارای مصمحت ذاتی است و بهوجو
  61شده است و در واقع، مستقلًا متعمق حکم قرار گرفته است.متعمق آن وضع 

وجوب غیری دارای مصمحت ذاتی نیست و مستقلًا متعمق حکم وجوب قرار نگرفتته استت، بمکته بته
 62است. نوعی از مقدمات امتثال واجب نفسی

برخی از عماا معتقدند که حکم دوران و نظر منتخب در تکالیف نفسی، اشتغال است، مگتر اینکته در 
هاانا مختار در دوران امر بین تعیین و تخییر در تکالیف نفسی » 63بعضی موارد خاص قائل به برائت شویم.

  64«ین است.گرچه اشتغال است، اما در مقام بحث  که در مطالب پیشین گذشت  برائت متع
 . تفصیل بین تکالیف ارشادی مقید و تکالیف ارشادی مطلق6. 3. 4

تکالیف ارشادی دارای مدرک عقمی و شرعی با هم هستند و در واقع، نوعی ارشاد به حکم عقمی استت 
کند. گاهی تکالیف ارشادی مقید و و حتی اگر در شرع هم حکای برای آن نباشد، عقل به لزوم آن حکم می

توانند مطمق و کمتی، بتدون مقیدشتدن بته هتیچ محتدودۀ به شرایط خاصی هستند و گاهی نیز میمحدود 
عبارتی تکالیف مولوی قترار دارنتد کته مدرکشتان صترفاً خاصی باشند. در مقابل، تکالیف غیرارشادی یا به

 ها سکوت کرده است.حکم شارع است و عقل نسبت به لزوم آن
ایر میان تعیین و تخییر، از اوامر ارشادیِ مقید باشتد، قائتل بته حکتم که امرِ دبرخی از عماا درصورتی

 65های چهارگانه.احتیاط  تعیین  هستند؛ مثل تاام و قصر ناازخواندن در مکان
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درصورت دوران امر بین تعیین و تخییر اگر امرِ مردد، از اوامر ارشادی به حدود و قیود مأموربه باشتد، »
در شهر کوفه و کربلا و مدینه و مکۀ مکرمه است، پس امر او دایر بین تعیین قصر  این مانند دوران امر مسافر

یا تخییر بین تاام و قصر است. ادعای تعین احتیاط بعید نیست که نااز ظهر بر او ضرورتاً واجتب تعیینتی 
است و هاانا قصتر و اتاتام، از عتوارض آن استت و بته هاتین دلیتل، آن دو  قصتر و اتاتام  متورد قصتد 

  66«نیستند.
 . تفصیل بین حکم کاملًا نامعلوم و حکم مجمل7. 3. 4

گاهی تکمیف کاملًا نامشخص است که اصل در اینجا برائت است، ولی اگر تکمیف از وجهتی معمتوم 
  67شود، حکم اشتغال است.است که معبود با تاسک به آن قادر به احتجاج با عبد می

اینکه اجااع که دلیل لبی است، دلیتل وجتوب باشتد؛ در بار تکمیف کاملًا نامشخص است؛ مثل یک 
اینجا اصل برائت است. دیگری، تکمیفی است که به وجهی از وجوه معموم است و باوجودِ آن احتجاج مولا 

  68بر عبد صحیح است، پس مجالی برای برائت نیست.
 . تفصیل بین دوران در تکالیف و ادله8. 3. 4

لیف، امکان دوران امر بین تعیین و تخییر وجود دارد. دو حالت کمی در این در تکالیف و نیز در ادلۀ تکا
 دو مورد متصور است:

أ. گاهی مقتضای وجوب در هر دو تکمیف یا در هر دو دلیل  حجیت  موجتود استت و فقتط شتک در 
جوب عاتل دلیل مزیت یا احتاال تقدیم یکی، وبودن دو تکمیف یا دو دلیل است؛ یعنی بهتعیینی یا تخییری

 به دیگری ساقط شود.
داند. دربارۀ حکتم در حجیتت، نظتری عروة در این قسم، حکم دوران در تکالیف را تخییر میصاحب

 دلیل حکومت عقل، قائل به تخییر است.قائل به تعیین و نظر دیگر  مختار مصنف  به
تخییتری استت؛ ب. گاهی مقتضا، یقین به وجوب حکای برعهدۀ ماست و شک در وجوب تعیینی یتا 

 دانیم نااز جاعه واجب است یا تخییر بین نااز جاعه و نااز ظهر وجود دارد.مثل وجوب نااز که نای
احتیاط و درنتیجه، تخییر است؛ زیرا به حکم در تکالیف، دو قول مطرح است: قولی، قائل به عدمراجع

شتود. قتول دیگتر، حرج دفتع میسبب کمفت زائد و نوعی مشقت، با اصل عدم و نفی عسروحکم تعیین به
 قائل به تعیین است.
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  69حجیت است.حکم دوران در حجیت نیز تعیین است؛ زیرا شک در حجیت، مساوی با عدم

 . نقد و بررسی ادلۀ طرفداران تعیین و تخییر5

 شود:این نقد و بررسی در دو مقام مطرح می
داران تعیتین : جامع بین دلایل طترفالمقام نخست: مسئلۀ دوران در مقام جعل و نیز در مقام امتث

 دلیل عقل، استصحاب، احتیاط و... ، عمم اجاالی و اشتغال است. در اصول در بحث اشتغال، درصورت 
شود؛ زیرا مجرای احتیاط، عمم اجاالی به تکمیف و شک در مکمفوجود عمم اجاالی حکم به احتیاط می

م اجاالی  هاانند عمم تفصیمی ، حکم بته احتیتاط متیدلیل منجزیتِ عمکه در این صورت به 70به است،
  71شود.

با دقت در مسئمۀ دوران بین تعیین و تخییر کاملًا روشن است که مجرای احتیاط در این مستئمه صتادق 
دلیل اینکه یک طرفِ مسئمه، تخییر است. اگر حکم واقعی در مقام نیست؛ زیرا عمم اجاالی وجود ندارد، به

وجته محتل جریتان قاعتدۀ بته هتیچمتثال، تخییر باشد، پس تکمیف معینی وجود ندارد و جعل یا در مقام ا
اشتغال نیست و درنتیجه، وجوب اخذ به تعیین توجیه ندارد. از منظر اصولیان، مقتضای اطلاق ادله، تعیینی

بتودن مقتدمات بودن دلیل و فتراهمبه مطمقبودن حکم است؛ چون تخییر، به منونۀ زائد نیاز دارد که باتوجه
شود. البته ایتن دلیتل هتم اختص از مدعاستت؛ زیترا هاتۀ حکات، حکم به نفی این قید و منونۀ زائد می

بیان دیگر، دوران بین تعیین و تخییر فقط در تکتالیف بر ادلۀ لفظی نیستند. بهتکالیف در مسئمۀ دوران مبتنی
 شود.بر ادلۀ لفظی جاری نایمبتنی

ه تعیین دارای جایگاه و ادلۀ متقنی نیست و مجترای ایتن مستئمه در واقتع هاتان قول به اشتغال و اخذ ب
مجرای برائت خواهد بود؛ زیرا مجرای احتیاط که هاان عمم اجاالی است، منتفی است و شک در مستئمه، 

نوعی شک در اصل تکمیف است که حکم آن برائت است. البته ماکن است استتثنایی مطترح شتود و آن به
که دلیل مسئمه، لفظی باشد. در این فرض، بعید نیست با تاسک به اطلاق و با فترض فتراهم موردی است

 شود. بودن مقدمات حکات، حکم به لزوم اخذ به تعیین
که منجر به وسوات که اصولیان حتی در شبهات بدویه که محل برائت است، احتیاط را درصورتیچنان

در این مقام نیز بدون شک، اخذ به تعیین مطابق احتیاط غیرواجتب  72اند.و اخلال نظام نشود، نیکو دانسته
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 خواهد بود.
جهم خالی از ضعف نیست؛ زیرا اولًا از جهت سند، مرستل داران تخییر به روایت ابنالبته استناد طرف

است و مانیاً مورد آن از محل بحث ما  دوران بین تعیتین و تخییتر  بیگانته استت؛ چراکته متورد آن اخبتار 
تعارض است. استناد به اصل تسهیل و پرهیز از کمفت و عسروحرج نیز وجه موجهی ندارد، زیرا اگتر ادلتۀ م

داران تعیین درخورِ دفاع بود، تاسک به اصل تسهیل و نفی عسروحرج معنا نداشتت، مگتر در متوارد طرف
است بر  خاصی که موضوع عسروحرج محقق باشد که از محل بحث خارج است؛ چراکه نفی حرج ماکن

  73هر حکم اولی حاکم شود.
کته در مقتام قبتل اشتاره در این مورد چنانمقام دوم: دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام حجیت: 

شد، هرچند تاام ادلۀ قول به تعیین استنادشدنی نیست، اما ماکن است برای لزوم قول بته تعیتین بته اصتل 
محترز استت، در متوارد شتک در حجیتت، اصتل عتدم که در دانش اصولحجیت استناد شود؛ چنانعدم

شود. در مسئمۀ محل بحث نیز این شک وجود دارد، زیرا حجیت مورد تعیین محرز است حجیت جاری می
توان در این قسم حکم به لتزوم اختذ بته و حجیت عِدل آن محرز نیست، بمکه مشکوک است؛ درنتیجه می

 تعیین کرد. 

 گیرینتیجه

ای اصتولی در نظتر عنوان قاعدهایی پژوهش، دوران امر بین تعیین و تخییر را باید بهبه بحث ابتدباتوجه
های راجع به آن هرچند در فقه کاربرد دارد سبب اینکه ابزار استنباط مجتهد است و نیز تاام بحثگرفت، به

 ولی جایگاه اصمی آن اصول است. 
مقام جعتل؛ دوران در مقتام حجیتت و دوران در اند از: دوران در دوران دارای سه مقام است که عبارت

به دیدگاه عماای فقه و اصول متفاوت استت. دربتارۀ مقام تزاحم و امتثال. احکام هریک از این اقسام باتوجه
بندی نهایی از اقتوال اولویت تعیین یا تخییر در دوران بین آن دو، سه قول میان اصولیان وجود دارد. در جاع

ولویت تعیین با توضیح نذذیرفتن وجود عمم اجاالی در دوران در مقام جعتل پتذیرفتنی شده، قول به امطرح
عنوان دلیل و در ذیتل دلیتل تر است، هرچند بزرگان عماا در مقام امبات مدعا بهنیست و قول به تخییر موجه

ة بتا بیتانی الحجیحجیت در مشکوکاند. در مقام حجیت نیز بر اسات اصل عدمعقل به تعیین استناد کرده
 که گذشت، اولویت با تعیین است.

ها نیتز در هاتان شترایط به شرایط و اقسام حکم، پذیرفتن آنتفصیل نیز باتوجهدر برخی از مواردِ قول به
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 شده خالی از قوّت نیست.خاصِ مطرح
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Abstract 

One of the challenges faced by jurists when dealing with legal proofs is whether the ruling mentioned in the legal 

evidence is for a specific case or if it also extends to other similar cases. One of the most important principles of 

inference (ʾistiẓhār) from legal evidence which is commonly practiced among both Shīʿī and Sunnī jurists is the 

appropriateness of the ruling and its subject. This principle refers to the customary or rational alignment, coherence, 

and congruence between the ruling and its subject, derived from their mutual relationship, and it can result in the 

expansion or restriction of the scope of a legal ruling. However, this principle is not the only criterion of the expansion 

or restriction of legal rulings. Other causes such as elimination of specificity (ilghāʾ al-khuṣūṣiyyah), refinement of 

rational (tanqīḥ al-manāṭ), etc. also exist, and must be distinguished from the appropriateness of the ruling and its 

subject. This study aims to define, explain, present the criterion of this indicator, and distinguish it from other causes of 

extension and restriction, eventually examining its validity.  

Keywords: appropriateness, legal ruling, subject, extension, restriction, appropriateness of the ruling and its subject. 
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 بررسی ملاک مناسبت حکم و موضوع و 

 تمایز این قرینه با سایر اسباب توسعه و تضییق حکم

  سجاد رفسنجانی اکبرآبادی )نویسندهٔ مسئول(
 دانشآموختهٔ سطح سه حوزهٔ علمیهٔ قم
Email: sajjadrafsanjani@gmail.com 

 دکتر مجتبی مسعودی
 آموختهٔ سطح چهار حوزهٔ علمیهٔ قم، دانش

 استاد سطوح عالی حوزه و مدرس جامعة المصطفی العالمیة
 چکیده

تصاا  باه شوند این است که آیاا حمام مارکور، اخرو میهنگام مواجهه با ادلهٔ شرعی با آن روبههایی که فقها بهازجمله چالش
همان موضوع مرکور در دلیل دارد یا در مورد موضوعات دیگری نیز جاری است؟ آیا حمم، تمام مصادیق موضاوع خاود را در بار 

ترین قواعد استظهار از دلیال، تناساح حمام و موضاوع وارد در شود؟ یمی از مهمگیرد یا فقط برخی مصادیق آن را شامل میمی
آیاد، ملائمت عرفیه یا عقلیه بین حمم و موضوع که از ارتباا  موضاوع و حمام باه دسات می دلیل است. سازگاری، هماهنگی و

تواند توسعه یا تضییق در ناحیهٔ مدلول دلیل نمایاد. از ررفای اساباو توساعه و تضاییق، گوید که میمناسبت حمم و موضوع می
هاا باا ا  و... وجود دارد که باید به تمایز میان آنمنحصر در این قرینه نیست و قراین دیگری همچون الغای خصوصیت، تنقیح من

تناسح حمم و موضوع پرداخت. عمل به این قرینه در میان فقهای شیعه و سنی رایج است. در این نوشتار سعی بر آن است ضمن 
 شود. تعریف، تبیین و ارائهٔ ملاک این قرینه، تمایز آن با سایر اسباو توسعه و تضییق مشخص و اعتبار آن بررسی

 مناسبت، حمم، موضوع، توسعه، تضییق. واژگان کلیدی:
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 مقدمه

کنند. این ادله حداقل از دو عنصرِ حمام و موضاوع فقها برای استنبا  احمام به ادلهٔ شرعی مراجعه می
به سیرهٔ صحابه و اصحاو ائمهٔ ارهار در عمل به ظهور کتااو و سانت براسااس تشمیل شده است. باتوجه

شود که شاارع مقادس نمردن ایشان به این روش معلوم میبرابر دیدهٔ معصومان)ع( و اعتراض فهم خود، در
آورد و ظهوری که عرف از دلیل باه دسات مای کندادلهٔ شرعی را براساس فهم عرف و عموم مردم صادر می

 2لیل اساتترین قواعد استظهار از دلیل، تناسح حمم و موضوع وارد در دازجمله مهم 1حجت خواهد بود.
حالت هماهنگی و شود. بهکه براساس همین سازگاری، دامنهٔ هریک از موضوع و حمم دستخوش تغییر می

  3گویند.شود، مناسبت حمم و موضوع میملائمتی که سبح تغییر در این دو عنصر می
دارد که اگار  استفاده از این قرینه، در فهم ادلهٔ شرعی و در اثبات یا نفی حمم برای موضوع نقش مؤثری

گیرد و این نشان از اهمیت قرینهٔ مناسبت حمم و به این قرینه توجه نشود، آن اثبات و نفی حمم صورت نمی
دیگر، کاربرد زیاد و میزان بودن این قرینه در میراث علمی و ازسویموضوع دارد. ازسویی، سربسته و مجمل

کند. تحقیق بیشتر راجع ه این قرینه را مضاعف میتأثیر آن در استنبا  احمام شرعی اهمیت پژوهش راجع ب
ترشدن حدود و ثغور آن و هموارترشدن مسایر کاربساتن آن به این قرینه سبح کشف نقا  مبهم آن و روشن

دنبال خواهد داشت ماندن آن، اختلافات در برداشت از آن را بهشود. در مقابل، مجملدر مباحث علمی می
کارگیری ایان قریناه ارلاعی از آن مممن است افراد را در بهوارتر خواهد کرد و کمو عمل به این قرینه را دش

 دچار خطا کند.
بنابراین، بررسی ملاک این قرینه و تمایز این سبح با سایر اسباوِ توسعه و تضییق حمم، کمک شایانی 

خواهاد داشات بارای  خارری در پایدر استفاده از این قرینه خواهد کرد و کشف ادلهٔ حجیت آن، ارمینان
 بندد.کار میشخصی که آن را به 

خداوند متعال هنگام خلقت آدمای، معلوماات اولیاه را در  هان : در خصو  پیشینهٔ بحث باید گفت
 4گفتهٔ محقق ایروانی، یمی از آن معلوماات، ارتباا  میاان حمام و موضاوع اسات.بشر قرار داده است؛ به

وضوع در استدلال و استنبا  و کالام فقهاا بایش از پیشاینهٔ بررسای قدمت عمل به قرینهٔ مناسبت حمم و م
 شدن چنین اقتضایی دارد. مستقل این قرینه در کتح اصولی است، البته مسئلهٔ اصولی

                                                 
 .122و  1/121، دروس فی علم الأصول. صدر، 1
 .22۷و  1/226، الرسائل. نک: خمینی، 2
 .1/4۶۶، انیس المجتهدین فی علم الاصول؛ نراقی، 1/۶۷۶، اصول الفقه الاسلامی. نک: زحیلی، 3
 https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/iravani/osool/، «و فوائدقواعد و الموضوع الحمم اسبات من». ایروانی، 4

https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/iravani/osool/
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آید. استفاده از مناسبت حمم و موضوع هم در کتح فقهای عامه و هم در آثار فقهای امامیه به چشم می
کند که ، مناسبت را وصفی ظاهری معرفی میمختصر المنتهیق( در ۶4۶حاجح از فقهای مالمی )م: ابن

 5ای که حصول مصلحت یا دفع مفسده در پی داشته باشد.گونهآید، بهاز ترتیح حمم به دست می
شاود کاه کاشاف علات عنوان دلیلی مطارح میسنت بهمناسبت حمم و موضوع معمولًا در لسان اهل

تواناد کاشاف علات حمام اند زمانی مناسبت مینفی و شافعی قائلحمم است. برخی، همچون فقهای ح
در مقابال، فقهاای  6وسیلهٔ اجماع، مناسبتِ اعتبار آن تأیید شده باشد.باشد که شارع آن را معتبر دانسته یا به

بناابر هار دو  7کناد.مالمی و حنبلی معتقدند مجرد ایجاد مناسبت برای کاشفیت علات حمام کفایات می
عناوان ابازار کشاف توان مناسبت حمم و موضوع را باهرو که مناسبت، کاشف علت است، میآننظریه، از 

سانت آید که در قیاس نزد اهالصورت یمی از ابزارهای تنقیح منا  به شمار میعلت معرفی کرد که در این
 کاربرد دارد.

تنبا  احماام شارعیه، عناوان یمای از ادلاهٔ اسا یل بحث از قیاس باه اصول الفقه الاسلامیزحیلی در 
گوید: برای اجرای قیاس نیاز اسات دلیلای بار وصاف کند و میمطرح می« مسالک العلة»مطلبی با عنوان 

جامع بین اصل و فرع دلالت کند. ایشان ضمن بیان ررق مختلف کشف علت و وصاف جاامع، مناسابت 
کند. در این کتاو ضامن تعریاف یای که چنین دلالتی دارد مطرح معنوان یمی از ادلهحمم و موضوع را به

اند از: ملغی، معتبار کند که عبارتاقسام مناسبت از نگاه اصولیان را نیز بیان می 8مناسبت حمم و موضوع،
 10دانند.مناسبت را همان ملائمت و سازگاری بین وصف و حمم می 9و مرسل.

این سبح توساعه و تضاییق توجاه  ، بارزترین کتابی است که بهالفائق فی الأصولدر آثار امامیه، کتاو 
کرده و فصلی را به مناسبت حمم و موضوع اختصا  داده است و ضمن آن به تعریف این قرینه پرداختاه و 

های آن بسنده کرده است. ای بسیار کوتاه به ادلهٔ حجیت قرینهٔ مناسبت کرده و به چند مورد از کاربستاشاره
یناه و اولویات، تنقایح مناا  و الغاای خصوصایت مطاالبی مطارح همچنین اجمالًا دربارهٔ مقارنت این قر

 کند.می
قرینهٔ مناسبت حمم و موضوع و کاارایی »در این زمینه چندین مقاله نگاشته شده است، ازجمله: مقالهٔ 

                                                 
 .3/414، شرح مختصر المنتهی الأصولی. ایجی، 5
 .210و  2/209، مسلم الثبوت. هندی بهاری، 6
 .1/۶۷9، اصول الفقه الاسلامییلی، . زح7
 .۶۷۶، اصول الفقه الاسلامی. زحیلی، 8
 .۶91تا۶80، اصول الفقه الاسلامی. زحیلی، 9

 .۷52، اصول الفقه الاسلامی. زحیلی، 10
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شناسای که پس از اشاره به ماهیت قرینهٔ مناسبت، باه جایگااه ایان قریناه در موضوع« آن در استنبا  احمام
 اخته و سپس به کارکردهای آن در کلام اصولیان توجه داده است. احمام پرد

ای است کاه پاس از بررسای نیز مقاله« تناسح میان حمم و موضوع با نگاهی به کارکرد ابزاری عرف»
 پردازد.مفاهیم لغوی و اصطلاحی، به بررسی این قرینه از منظر فقیهان و اصولیان می

شناسی این قرینه، بحث را نیز با مفهوم« وضوع در دانش اصول فقهکارکردهای مناسبت حمم و م»مقالهٔ 
 کند.آغاز و در ادامه، کارکردهای آن را بیان می

بار  کار عالاوه« مناسبت حمم و موضوع: کارکردها و سازوکارهای تشخیص در بیان فقیهان»در مقالهٔ 
ه مواردی از کارکردهای ایان قریناه شرایط حجیت این قرینه، سازوکارهای تشخیص این قرینه، بیان شده و ب

 در کلام فقها اشاره شده است.
صورت پراکنده و اجمالی ماواردی ، به«استناد کشف علت از دیدگاه امام خمینیتعمیم حمم به»مقالهٔ 

 گیری امام خمینی)ره( از این قرینه را  کر کرده است.از بهره
شاود، بررسای نگاارش درآماده اسات احسااس می ها و کتبی که در این زمینه بهکمبودی که در مقاله

تفصیلی ادلهٔ حجیت قرینهٔ مناسبت حمم و موضوع، تعیین ملاک این قرینه و تمایز آن با سایر اسباو توسعه 
به برخی از این موارد اشارهٔ اجمالی و بسیار کوتاه شده است اماا الفائق و تضییق حمم است. البته در کتاو 

بار بیاان دقیاق مالاک ایان قریناه و بود و در این پژوهش سعی بر آن است تا علاوهاین میزان کافی نخواهد 
صاورت تفصایلی باه ادلاهٔ همچنین بررسی تمایز آن با تعداد بیشتری از اسباو توسعه و تضییق حمام، باه

 حجیت این قرینه بپردازیم.

 . مفاهیم1

و « تناساح»، «وضاوعم»، «حمام»هاای پیش از ورود باه بحاث، توضایح مختصاری راجاع باه وا ه
 نیموست. « حجیت»

فارس معنای اصلی آن را منع است؛ ابن« م»و « ک»و « ح»برگرفته از سه حرف « حمم»: وا هٔ أ. حکم
کردن و بازداشتن اسات و از فیومی معتقد است حمم دارای دو معنای قضاوت 11کند.و بازداشتن معرفی می

دانند که به افعال مملفاان یان، حمم را خطاو شرعی میقدمای اصول 12بین این دو، معنای دوم اصل است.

                                                 
 .2/91، معجم مقاییس اللغةفارس، . ابن11
 .1/145، المصباح المنیر. فیومی، 12
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گاراری قانون»دهد که عبارت است از: ارائه می« حمم»شهید صدر تعریف دیگری از  13تعلق گرفته است.
حمیم نیز تعریفی متفاوت با تعاریف مرکور ارائه داده  14«ازسوی خداوند متعال برای تنظیم زندگی بشریت.

 15است.
فارس حروف اصلی آن را واو، ضااد و لحاظ صرفی، اسم مفعول است. ابنبه« عموضو»ب. موضوع: 

دلالات  16گراشتن و ریختنکند و برای این وا ه، اصل معناییِ واحدی قائل است که بر پایینعین معرفی می
 17دارد.

ماهٔ به کار رفته است اما باید توجه داشت که مراد از آن در ه« موضوع»در مباحث مختلف علم اصول، 
نظر در این نوشتار آن است که حمم شرعی با آن در ارتباا  باشاد؛ مانناد  ابواو یمسان نیست. موضوع مدِّ
کافر  می و پرداخت خمس که در ارتبا  با حمم الزام کافر  می به پرداخت خمس زمینی است که با شراء 

تعلق حمم و مارتبط باا حمام از مسلمانی به او انتقال یافته است. کافر  می و پرداخت خمس، موضوع و م
ای غیر از شراء به او انتقال یافته است در گونهاست. اما حمم الزام کافر  می به پرداخت خمس زمینی که به

در ایان مااال  18شاود؛نصو  تصریح نشده است اما با قرینهٔ مناسبت حمم و موضوع، این حمم ثابت می
نظر قرار گرفت است که « اکرم خدام العلماء»ه است. ماال دیگر، عبارت مناسبت بین حمم و متعلق حمم مدِّ

کند. در این ماال، حمم و قرینهٔ مناسبت حمم و موضوع از این امر، وجوو اکرام علما را برداشت میامام به
مناسبت میان حمم و اند از: وجوو و اکرام و خدام العلماء و بهمتعلقِ حمم و متعلقِ متعلق به ترتیح عبارت

  19متعلق توجه شده است. متعلقِ 
معنای ارتبا  بین دو شیء، شباهت نزدیک و گاهی در لغت به« مناسبت»و « تناسح»وا هٔ  ج. تناسب:

اصطلاح تناسح در علم اصول در میان فقیهان و اصولیان، اعام از شایعه و سانی  20شملیِ آن دو است.هم
ز دید عرف، میان موضوع و حمم روابط و که یمی از اقسام آن، تناسح حمم و موضوع است. ا 21رایج است

تنهایی صورت گیرد کاه شود دخل و تصرفی در موضوع و حمم با هم یا بهمناسباتی وجود دارد که سبح می

                                                 
 .200، المصطلحات الأصولیةحمد، ؛ بشیر م292، مفاتیح الأصول. رباربایی، 13
 .1/۶1، دروس فی علم الأصول. صدر، 14
 .51، الأصول العامة فی الفقه المقارن. نک: حمیم، 15
 .3/10۷5، الصحاح؛ جوهری، 2۷2و  ۷/145، لسان العربمنظور، . وضع، به خفض و حطه معنا شده است. برای ارلاع از معنای خفض و حطه نک: ابن16
 .۶/11۷، معجم مقاییس اللغة، فارس. نک: ابن17
 .25/1۷9، موسوعة الإمام الخوئی. خوئی، 18
 .4/4۷1، جواهر الأصول. خمینی، 19
 .1/۷5۶، لسان العربمنظور، ؛ ابن2/۶02، مصباح المنیر. فیومی، 20
 .135، معجم اصطلاحات اصول الفقه. راسخ، 21
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 22نامند.در اصطلاح این را مناسبت حمم و موضوع می

 . تبیین مناسبت حکم و موضوع2 

یف مناسبت حکم و موضوع:  ه ماراد از مناسابت را آن چیازی صورت خلاصامحقق نراقی بهأ. تعر
 23دهد؛داند که از  ات اصل به دست آید، نه از نص و در ادامه، تعاریف مختلفی از این قرینه را ارائه میمی

مناساح باا حمام « اسامار»برندهٔ عقل اسات. بناابراین مالًا مقصود عقلا حفظ عقول است و اِسمار ازبین
 24شود.ر، مقصود عقلا که همان حفظ عقول است، حاصل میتحریم است و با ترتح حمم تحریم بر اسما

دهاد، ناه کند که اصال بار آن شاهادت مینقل از دیگران، مناسبت را ملائمتی معرفی میهمچنین ایشان به
 25.اینمه نصی بر آن تصریح کرده باشد

یع حمام ای که تشارگونهزحیلی مناسبت نزد اصولیان را به ملائمت و سازگاری بین وصف و حمم، به
 26کند.مصلحت مقصود شارع را محقق کند، تعریف می

نشدن در نص لازم شود که در مناسبت دو امر، ملائمت و تصریحاز مجموع آنچه بیان شد مشخص می
توان مناسبت حمم و موضوع را چنین تعریاف کارد: است و تشخیص این ملائمت با عرف و عقلاست. می

یا عقلیه بین حمم و موضوع که از ارتبا  موضوع و حمام باه دسات سازگاری، هماهنگی و ملائمت عرفیه 
 آید، نه از نص. می

کاربساتن مناسابت حمام و از ماواردی کاه در شاناخت و بهب. چیستی مناسبت حکم و موضوع: 
که دلیل است، دلیال لفظای یاا لبای، شارعی یاا موضوع مؤثر است، تشخیص چیستی آن است. درصورتی

هتی، قطعی یا ظنی است؟ چنانچه دلیل نباشد، آیا قرینه است؟ اگر قرینه است، قرینهٔ عقلی، اجتهادی یا فقا
مقالیه یا مقامیه )حالیه(، متصله یا منفصله، داخلیه یا خارجیه، شرعیه یا عقلیاه یاا عرفیاه، ظنیاه یاا قطعیاه 

 است؟
ن کارد. باهتاوان محادودهٔ کاارایی آن را نیاز معای  شدن چیستی مناسبت حمم و موضوع میبا مشخص

 توان مشخص کرد که چگونه مناسبت حمم و موضوع ابزاری برای فقه است؟ دیگر، میعبارتِ 
کاردن، کنند که برای قیاسهای کشف علت معرفی میسنت مناسبت حمم و موضوع را یمی از راهاهل

                                                 
 .1/25۷، دروس فی علم الأصول. نک: صدر، 22
 .1/4۶۶، مجتهدینانیس ال. نراقی، 23
 .1/4۶۶، انیس المجتهدین. نراقی، 24
 .1/470، انیس المجتهدین. نراقی، 25
 .1/۶۷۶، اصول الفقه الاسلامی. زحیلی، 26
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به باتوجه 27کشف علت نیاز است. بنابراین ازنظر ایشان، مناسبت حمم و موضوع، ابزار کشف علیت است.
 این نظریه، مناسبت حمم و موضوع، ابزار تنقیح منا  نیز خواهد بود.

محقاق خاوئی باه  28عنوان قرینه مطرح شاده اسات؛مناسبت حمم و موضوع، در آثار علمای شیعی به
حضارت اماام)ره( مناسابت را از قاراین متصاله و صاارفه  29بودن )مقامیه( ایان قریناه تصاریح دارد.حالیه

محقاق سیساتانی آن را از قاراین عرفیاهٔ  31اناد.بودن این قرینه نیاز تصاریح کردهبرخی به داخلی 30داند.می
مناسبت حمم و موضوع از قراینی است که مفااد دلیال را هرچناد خالاف  32ارتمازیه به شمار آورده است.

ن می   34عبارتی، ظهورساز است.و به 33کندظهور بدوی آن باشد، معی 
شد، مناسبت حمم و موضوع، دلیل نیست؛ بلمه قرینهٔ حالیهٔ متصلهٔ داخلیاهٔ عرفیاهٔ به آنچه بیان باتوجه

ساز است که در هنگام تعارض با ظهور بدوی دلیل، صارفه خواهاد باود. بناابراین مناسابت ارتمازیهٔ ظهور
رسازی حمم و موضوع دلیل نخواهد بود، بلمه قرینه است و کارایی عام آن ظهورسازی است. البته این ظهو

خورد. در پایاان ناماهٔ های گوناگونی برای این قرینه رقم مییابد و کاربستهای مختلفی بروز میبه صورت
ودو ودو کاربست این قرینه پرداخته شده و به چهل، به بیست«بررسی کارکردهای مناسبت حمم و موضوع»

 35است.ها از این قرینه کمک گرفته شده، اشاره شده موضوع فقهی که در آن
شود که مراد از موضوع در مناسبت حمام و با مراجعه به کلمات فقها روشن میج. موضوع و حکم: 

موضوع، اعم از موضوع اصطلاحی است؛ هرآنچه حمم با آن ارتبا  دارد، موضوع اسات؛ همانناد شار ، 
کُلْ لَا تَ »الله تبریزی مراد از خوردن و آشامیدن در روایت مانع، متعلق حمم و... . آیت وَ لَا  َ هَاح   فِي آنِیَاةِ  أْ

ة  
کارگیری ظروف رلا و نقره در خوردن مقتضای مناسبت حمم و موضوع، حرمت استعمال و بهرا به 36«فِضَّ

اَکال، متعلاق حمام اسات و  37کنند، نه اینمه نفس خوردن و آشاامیدن حارام باشاد.و آشامیدن معرفی می
ظرف رلا بر او حرام است. مناسبتی که در این ماال مطرح  موضوع، مملفی است که خوردن و آشامیدن در
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کل و اَکل در ظرف رلا و نقره است و این، یعنی مناسبت بین حمام و متعلاق حمام لحااظ  است، بین لاتأ
 نامند.شده است اما چنین مناسبتی را مناسبت حمم و موضوع می

ارد که نص صریحی برخلاف آنچه مناسبت حمم و موضوع در جایی کاربرد د د. شرط تأثیر مناسبت:
آید، نباشد. بنابراین اگر نصی برخلاف آن باشد، هرچند با مناسبت حمم و موضوع ظهاور از مناسبت بر می

شاود و باه ظهاور شود؛ زیرا با جمع عرفی، نص مقدم بار ظهاور میمنعقد شود، اما به این ظهور عمل نمی
  38شود.عمل نمی

لَوةَ »بیند از امر میان نماز و مطلوبیت شرعی میبرای ماال، عرف با تناسبی که  ظهاوری  39«یُقِیمُواْ ٱلصَّ
در مقابل آن ظهور « لا صلاة إلا بفاتحة المتاو»کند که هرگونه نمازی مطلوو شارع است اما نص اخر می

واساطهٔ مناسابت حمام و موضاوع باه دسات آماده باود. شود که بهوجود دارد که مانع از تأثیر ظهوری می
نابراین، در چنین مواردی چون نص وجود دارد در مقابل ظهور دلیل که توسط قرینهٔ مناسابت منعقاد شاده ب

 40شود.بود، تأثیر این ظهور کاسته می

 مناسبت ۀ. ملاک قرین3

معناای و در اصطلاح، به 41شودگویند که به آن اعتماد شده و اسناد داده میملاک در لغت به چیزی می
چیزی است کاه منشاأ ایان مراد از ملاک مناسبت حمم و موضوع در این نوشتار، آن  42علت و منشأ است.

شود در جاهای مختلف، این قرینه به کاار گرفتاه شاود و باا ساایر اساباو توساعه و قرینه است و سبح می
تضییق، تمایز یابد. ملاک مناسبت حمم و موضوع، تشخیص سازگاری میان حمم و موضوع توساط عارف 

 ت. در این ملاک دو قید وجود دارد: یمی، سازگاری و ملائمت و دیگری، تشخیص عرف. )عقلا( اس
و همااهنگی باین حمام و موضاوع،  ساازگاریمراد از کمک عرف )عقلا(: أ. تشخیص مناسبت به

 تاوان از راهبرای تشخیص ارتماز عقلایای و سایرهٔ عقالا می 43ملائمتی است که عقلا آن را تشخیص دهند.
حلیل وجدانی و... بهره جست. منظور از استقرا این است که حال عقلا و شیوه و روش عملی آناان استقرا، ت

ن، یمسان که افراد مختلف با سلیقهبررسی شود و درصورتی ها و اعتقادات متفاوت، در سلوک و رفتاری معی 

                                                 
 .3/349، الاصولآبادی، . نجم38
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ای در فهام از مسائلهتوان نظار عارف را شود که آن سیرهٔ عقلاست. از این شیوه میکنند، مشخص میعمل 
خا  احراز کرد و در تشخیص مناسبت حمم و موضوع در آن مسئله استفاده کرد؛ بدین صورت کاه افاراد 

ای خاا  ثبات های متفاوت بررسی شوند و برداشات آناان از مسائلهمختلفی از جامعه با سلایق و دیدگاه
شود نظار یمسان داشته باشند، مشخص میای نظر که همهٔ آنان در فهم و برداشت از مسئلهشود. درصورتی

ای موضاع خاود را در نظار عرف در آن مسئله چیست؟ مراد از تحلیل وجدانی این است که اگار در مسائله
گیری و برداشتی تأثیر نداشته اسات گیریم و متوجه شویم خصوصیات و احوالات شخصی در چنین موضع

شود نظر عرف چنین اسات. داشت، مشخص میو هر شخصی با هر خصوصیتی همین برداشت را خواهد 
 44البته برای احراز سیره و ارتماز عقلایی از راه تحلیل وجدانی، شروری  کر شده است.

صورت قانون مجعول و مشروع نزد مردم نیست، بلمه به فهم یا بناا یاا داوری مساتمر و ارادی عرف، به
نون مجعول و مشاروع نیسات. بارای تشاخیص صورت قادلیل اینمه عرف بهبه 45شود؛مردم عرف گفته می

کاربرد و استعمال متعارف و رایج در جهت »دهد، نیاز به قرینه است؛ مناسبت، که عرف آن را تشخیص می
رغام بعضی از الفاظ باه 46کند.سبح آن، مناسبت را کشف میهایی است که عرف بهیمی از قرینه« خا 
قرینهٔ استعمال غالبی در آن روند؛ بهدامنهٔ محدودتری به کار می بودن دامنهٔ شمولشان، اغلح مواقع دروسیع

مَتْ »کند. برای ماال، آیهٔ شریفهٔ جهت خا ، عرف مناسبت را کشف می گرچه دامناهٔ  47«الْمَیْتَةُ  عَلَیْمُمُ  حُرِّ
ساتعمال غاالبی قریناهٔ اگیرد، اما بهعنوان پوشش و... را در بر میشمولش خریدوفروش، خوردن، استفاده به

  48شود.مناسبت کشف می آن، که خوردن گوشت آن است،
ینهٔ مناسبت:  یان قر عنوان مالاک در مناسابت حمام و آنچه بهب. سازگاری )ملائمت(، ملاک جر

شاود کاه در موضوع مطرح است، سازگاری و ملائمت بین حمم و موضوع است. از این نمته مشخص می
بارده شاود،  سازگاری میان حمم و موضوع، به توساعه و تضاییق حمام پای مواردی که از راه دیگری غیر از

صورت مستقیم از مناسبت حمام و موضاوع، باه مناسبت حمم و موضوع نخواهد بود. البته مممن است به
توسعه و تضییق نرسیده باشیم؛ بلمه قرینهٔ مناسبت، واسطه در اثبات توساعه و تضاییق حمام باشاد. بارای 

مواردی قرینهٔ مناسبت با کشف علت، الغای خصوصیت یا مراق شرع، راه را بارای اجارای نمونه، در چنین 
شاود. محقاق خاوئی در کند و واسطه در تغییر دامنهٔ حمم میدیگر اسباو توسعه و تضییق حمم هموار می
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گیارد و علات را فساق او کشف علت نهی اقتدا به شارو خمر، از قرینهٔ مناسبت حمم و موضوع کمک می
کند و پس از کشف علت، موضوع نهی، محدود به شارو خمری است که بالفعل صفت فسق بر معرفی می
شود و این حمم، شامل شارو خمری، که توبه کناد و ایان عناوان از او بررارف شاود، نخواهاد او بار می

 49شد.

 حکم تضییق و توسعه اسباب سایر با مناسبت ۀ. بررسی تمایز قرین4

مم و موضوع با سایر اسباو توسعه و تضییق حمم باید توجه داشت تاا مشاخص به تفاوت مناسبت ح
رو، بررسای تفااوت جای دیگری پرهیز شود. ازایانکاربستن هریک بهشود مجرای هریک کجاست؟ و از به

 قرینهٔ مناسبت با سایر اسباو توسعه و تضییق حمم، ضروری است. 
ینهٔ مناسبت و الغای خصوصیت1. 4  . قر

ی خصوصیت، هدف این است که حممی که برای موضوعی در دلیل شرعی بیان شده اسات را در الغا
با نفی احتمال دخالت خصوصیات موضوع، به موضوع دیگری که حممش بیان نشاده اسات، سارایت داد. 
گرچه برای الغای خصوصیت دربارهٔ موضوعِ حممی که نص شرعی در خصو  آن وارد شده اسات، نفای 

بار تنهایی کافی نیست و علاوهصیت لازم است، اما نفی احتمال دخالت خصوصیت بهاحتمال دخلِ خصو
 50آن، لازم است که احتمال مانعیت خصوصیت موضوع نیز داده نشود.

ق در مناسبت حمم و موضوع، با سازگاری ای که بین موضوع و حمم وجود دارد، موضاوعِ حمام مضای 
های این دو قرینه این است کاه شود که یمی از تفاوتمعلوم می یابد. از آنچه گفته شدشود یا توسعه میمی

دهد اماا یابد؛ چون خصوصیت آن الغا شده است و تضییق رخ نمیدر الغای خصوصیت، دلیل، تعمیم می
 مناسبت حمم و موضوع، از قابلیت ایجاد تضییق نیز برخوردار است.

ت و منشأهاسات. گااهی مناسابت حمام و های این دو قریناه، تفااوت در موجباایمی دیگر از تفاوت
تواند منشأ خود اما واضح است که مناسبت حمم و موضوع نمی 51شودموضوع، منشأ الغای خصوصیت می

 باشد، پس در این منشأ با هم تفاوت دارند. 
ینهٔ مناسبت و تنقیح مناط۲. 4  . قر

دهد کاه مناا  و مانی رخ میازجمله اسباو توسعه و تضییق حمم نیز تنقیح منا  است. تنقیح منا  ز
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صورت نص یا ظهور، در دلیل وجاود نداشاته باشاد؛ چراکاه درصاورت وجاود، فقیاه آن را علت حمم، به
العلاه العله خواهد بود و واضح است که منصاو استنبا  و کشف نمرده است، بلمه خود دلیل، منصو 

 52م است.المنا  مربو  به مفهوم کلامربو  به منطوق دلیل است اما تنقیح
تغییار موضاوع باا هام تاوان گفات: در تغییار و عادمدر بیان تفاوت قرینهٔ مناسابت و تنقایح مناا  می

یابد، بدون اینماه موضاوع دلیال شارعی و اند. در تنقیح منا ، حمم در موضوع دیگری جریان میمتفاوت
هر جهتی سابح سارایت بودن از موضوعی که حمم به آن تسری داده شده است تغییری کنند، بلمه مساوی

اناد. در شود که با قرینهٔ مناسبت، دامنهٔ موضوع را تغییار دادهاما در کلمات فقها دیده می 53حمم شده است
أن یماون سااتراً »دادن آماده اسات: یعفور در ملاک تشخیص عدالت برای شاهادتابیبنصحیحهٔ عبدالله

شود یا فقط عیوو شارعی ماراد ا هم شامل میشود آیا صحیحه، عیوو عرفی رو شک می 54«لجمیع عیوبه
نفسه مطلق است و شامل نگارد: گرچه این صحیحه فیاست؟ محقق خوئی با استفاده از قرینهٔ مناسبت می

نظر شود، اما به مناسبت حمم و موضوع مشخص میعیوو عرفی هم می شود که عیاوو شارعی فقاط مادِّ
 55است.

است که ملاک توسعه و تضییق حمام و اجارای قریناهٔ مناسابت، تفاوت دیگر بین این دو قرینه در این 
 56سازگاری است، اما ملاک تنقیح منا  توجه به علت حمم است.

ینهٔ مناسبت و اولویت۳. 4  . قر
باودن و علام باه العلاهداند و حجیت آن را مشرو  به منصو علامه حلی اولویت را از باو قیاس می

کدیت علات رزای قمی اولویت را همان مفهوم موافق میمی 57داند.وجود آن علت در فرع می داند و مجرد آ
داند که نصی بر آن علات و انتقاال داند، بلمه زمانی اولویت را مورد اعتماد میدر فرع را درخورِ اعتماد نمی

داناد و آن را مفهاوم ماوافقی مظفر قیاس اولویت را از باو ظاواهر حجات می 58از اصل به فرع توجه دهد.
 59آید.داند که از فحوای خطاو به دست میمی
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نسبت به  60توان از بیاناتی که راجع به اولویت  کر شده است آن را چنین تعریف کرد: موضوع فرع،می
ت بیشاتری  61حمم، اولیٰ از موضوع اصل است. علت اولویت این است که علت حمم در آن موضوع از قو 

 برخوردار است.
توان اولویات را نیاز توان مناسبت حمم و موضوع را تشخیص داد، میمیگونه که با عرف و عقل همان

هنگاام اجارای کشف کرد و از این جهت با هم شباهت دارند. اما از این نظر که موضوع در اصل و فرع، باه
اند. تفااوت دیگار کند، با یمدیگر متفاوتکند اما در تناسح حمم و موضوع تغییر میاولویت  تغییری نمی

تربودن ک این دو است که ملاک جریان قرینهٔ مناسبت، سازگاری و تناسح است اما در اولویت، قویدر ملا
 بودن به حمم ملاک است.علت و اولیٰ 

عنوان یمی دیگر از وجوه تفااوت ایان دو آن را بهکردن مقدمات و عدممممن است نیازمندی به ضمیمه
ن مقدماتی است، برخلاف قرینهٔ مناسبت که نیازی باه ایان کردقرینه  کر کرد؛ فهم اولویت در گروِ ضمیمه

ساح »شدن این مقدمات پی برد؛ زمانی کاه شاارع بگویاد: توان به ضمیمهضمیمه ندارد. با  کر ماالی می
دلیل اینمه امام، بشار و سبح حرمت امام است، نه بهشود که کفر، بهمشخص می 62،«الامام موجح للمفر

توان حرمت سح  خداوناد را باا اولویات اثباات رمت خداوند اولویت دارد، میمخلوق است. ازآنجاکه ح
 63کرد.

ینهٔ مناسبت و مذاق شرع4. 4  . قر
توان توسعه و تضییق حمم انجام داد. مراق شریعت سبح آن میمراق شرع، ازجمله اسبابی است که به

رع گفته شده است که فقیه متبحار در تعریف مراق ش 64آید.با چنین عنوانی در کلمات متأخران به چشم می
گفته  65کند.کند و در موارد فقدان ادله به آن تمسک میبه مبانی احمام، روح شریعت را استخراج میباتوجه

 66ای نیست.شده است که مراق شریعت، مستند به نصو  است و دلیل جداگانه
ع باه ساخنان، عباارات، های هر شخصی در حوادث مختلف و همچنین با رجاوگیریبه موضعباتوجه

توان مراق و سبک و سلیقهٔ آن شخص را به دست آورد. برای مااال، افارادی کاه در اوامر، نصایح و... او می

                                                 
 شود که حمم آن از رریق اولویت، کشف شود.. موضوعی که در لسان دلیل، حمم آن بیان نشده است و تلاش می60
 . موضوعی که در لسان دلیل، حمم آن بیان شده است.61
 دادن به امام، کفر در پی دارد.. دشنام62
 .208، الفائق فی الأصول. لجنة الفقه المعاصر، 63
 .2/42، مهذب الأحكام. سبزواری، 64
 .۷15، هنامهٔ اصول فقفرهنگ، . مرکز ارلاعات و مدارک اسلامی65
 .1/234 . فاضل لنمرانی، مماسح محرمه،66
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به آشنایی به مبانی و مراق فمری او باه ساؤالات جدیاد هیئت استفتای مرجع تقلیدی حضور دارند، باتوجه
افماار، احماام، قاوانین،  باه مجموعاهٔ ست و باتوجهدهند. شارع مقدس هم از این حمم مستانا نیپاسخ می

 67توان سلیقه، روش، سبک و مراق او را به دست آورد.اوامر و مواضع شارع می
باه ماراق تاوان باتوجاهای به ما نرسیده اسات میپس از کشف مراق شرع، در مواردی که حمم مسئله

ن تفاوت مناسبت حمم و موضاوع را باا ماراق توابه آنچه گفته شد میشارع، حمم آن را کشف کرد. باتوجه
شرع چنین مطرح کرد که توسعه و تضییق حمم با مراق شرع به این صورت است که باا بررسای مجموعاهٔ 

شاود. اماا در ای که دلیل خاصی برای آن اقاماه نشاده اسات کشاف میاوامر و مواضع شارع، حمم مسئله
لمه به سازگاری بین موضوع و محمول از دید عرف یاا شود، بمناسبت حمم و موضوع توجهی به مراق نمی

 شود. عقل توجه می
همچنین ملاک در تشخیص مناسبت حمم و موضوع، عرف یا عقل است اما مالاک در کشاف ماراق 

تاوان توان باه آن دسات یافات. میشرع، تشخیص  وق و سلیقهٔ شارع است که با عرف و عقل محض نمی
شود که حمم برای موضوع با دامناهٔ ز رریق بررسی یک دلیل معلوم میگفت در مناسبت حمم و موضوع، ا

توان حمم مسائلی شارع می تری است اما در مراق شرع، از رریق مجموعهٔ احمام و ادلهٔ محدودتر یا وسیع
 باشند.الحمم میرا کشف کرد که مجهول

یعة5. 4 ینهٔ مناسبت و مقاصدالشر  . قر
حمیم برای افعال خود هدف دارد، خداوند نیز در افعال خود، از قبیال ازآنجاکه خداوند حمیم است و 

خلقت موجودات و تشریع احمام، اهدافی دارد. در قرآن کریم و روایات معصومان)ع( به برخی از اهاداف 
البلاغه و حضرت صادیقهٔ هایی شده است. برای ماال، در کلام امیرالمؤمنان)ع( در نهجشارع مقدس اشاره

 68شدن مردم از آلودگی شرک بیان شده است.)س( در خطبهٔ فدکیه، هدف از ایمان، پاکراهره
آنچه از بیان مقاصد شریعت منظور است، استناد به آن برای توسعه و تضییق حمام اسات. بایاد توجاه 
داشت که منظور از مقاصد شریعت اهدافی است که منجر به جعل حمم توساط شاارع شاده اسات و ایان 

نظر باوده اسات.اهداف در ج رو، ازجملاه مقاصاد شاریعت، فالاح و ازایان 69عل همه یا بیشتر احمام مادِّ
توان از مجموع تشریعات شاارع مقادس رستگاری انسان یا تقرو به خدای متعال است که این هدف را می

 به دست آورد. 
                                                 

 .2/2۶0، شرح الفائق فی الأصول. ظهیری، 67
 .1/253، الإحتجاج؛ ربرسی، 683، نهج البلاغهالرضی، . شریف68
 .364، اصول الفقه المقارن فیما لا نص فیه، . سبحانی تبریزی69
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ای از تفاوت این سبح با مناسبت حمم و موضوع در این اسات کاه در مقاصاد شاریعت باه مجموعاه
گیارد شود و سپس توسعه و تضییق حمم صورت میشود تا هدف از آن مجموعه کشف میاحمام توجه می

نظر قرار می تاوان گیرد. تفاوت دیگر را میاما در مناسبت حمم و موضوع، فقط سازگاری حمم و موضوع مدِّ
یعت، ادلاهٔ شارعی چنین بیان کرد که: مرجع در تشخیص مناسبت، عرف و عقل است اماا در مقاصاد شار

کارگیری این دو قرینه نیز تفاوت اندکی وجود دارد؛ چاون تشاخیص مقاصاد شاریعت در گاروِ است. در به
کارگیری احاره به احمام شرعی است که بسیاری از مردم عادی از چنین نعمتی برخاوردار نیساتند، اماا باه

 بین حمم و موضوع نقش دارند.تر است؛ زیرا عرف و عقل در تشخیص مناسبت قرینهٔ مناسبت آسان
شاود اماا در تفاوت مراق با مقاصدالشریعة در این است که در مراق، سلیقه و روش شاارع کشاف می

نظر است. تفاوت دیگر نیز این است که مقاصد شاریعت را  مقاصدالشریعة، هدف شارع از جعل احمام مدِّ
آورد، اما کشف مراق شرع نیاز به تبحر در فقاه ای از احمام مرتبط به دست توان با درنظرگرفتن مجموعهمی

 دارد.

 مناسبت ۀ. اعتبار قرین5

توان اعتبار اساس، با بررسی حجیت ظواهر میبراین 70قرینهٔ مناسبت حمم و موضوع، ظهورساز است.
گیرد: مقام اول، بحث صغروی است این قرینه را بررسی کرد. بررسی حجیت ظواهر در دو مقام صورت می

و  به اسباو و عواملی است که ظهورساز هساتند و مقاام دوم، بحاث کباروی اسات کاه راجاع باه که مرب
 حجیت ظواهر است.

 . مقام اول: اسباب ایجاد ظهور1. 5
گرچه عوامل و اسباو ظهور متعدد است؛ همانند وضع، غلبهٔ استعمال و...، اما در این مقاام، تنهاا باه 

شود و بحث از بقیهٔ اسباو ظهور، خارج از سباو ظهور توجه میعنوان یمی از امناسبت حمم و موضوع به
 حدود رسالت این مقاله است.

توان از عمل فقها باه أ. عمل فقها در انعقاد ظهور: برای اثبات ظهورسازی مناسبت حمم و موضوع می
ظهورساازی یاا  این قرینه برای ایجاد یا کشف ظهور استفاده کرد؛ در موارد مختلفی ایشان از ایان قریناه در

ای لبیاه اند. برای ماال، شهید صدر مناسابت حمام و موضاوع را قریناهٔ ارتمازیاهٔ کشف ظهور کمک گرفته
سبح این کند که بهبرای قیدی که در کلام  کر شده است ظهور ایجاد می کند که در برخی موارد،معرفی می

                                                 
 .1/354، وسیلة الوصول الی حقائق الأصول. اصفهانی، 70
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براسااس ایان مااال، مناسابت حمام و  71شود که حدوثاً و بقائاً قید برای حمام اسات.ظهور مشخص می
 آید. موضوع از اسباو ظهورساز به شمار می

هنگام رویارویی با یمادیگر در جامعاه، و. سیرۀ عقلا در انعقاد ظهور: مردم در زندگی روزمرهٔ خود به
هاا حااکم دهند. یک سری قواعادی بار ا هاان آنهای مختلف به دیگران انتقال میمقصود خود را به شیوه

کنند، هرچند به آن قواعد توجهی نداشته باشاند. ست که پیام ررف مقابل را در قالح آن قواعد دریافت میا
یابناد، قریناهٔ ازجمله قواعدی که در ا هان عموم ماردم مرتماز اسات و براسااس آن ماراد دیگاران را در می

ای را باه آناان نمتاه کناد یاامناسبت حمم و موضوع است. هنگامی که شخصی از آنان چیزی را رلح می
برند. اگر شخصی در گرمای تابستان تشنه باشد و گوید، براساس این قرینه پی به مطلوو آن شخص میمی

جوش را رلح نمرده است، بلمه آو سارد رلبیاده  شود که آوسبح این قرینه فهمیده میرلح آو کند، به
کنند، نشانگر ظهورسازی تعاملات خود عمل میاست. اینمه عقلا هرچند بدون توجه به مفاد این قرینه در 

 این قرینه نزد آنان است.
 . مقام دوم: حجیت ظواهر۲. 5

شده بر حجیت ظهورات چنین است که سیرهٔ اصحاو ائمه، بر عمل به ظواهر کتاو و ازجمله ادلهٔ اقامه
صاومان)ع( باوده سنت و اخر ظهور براساس فهمشان بوده است و از ررفی ایان سایره در دیاد و شانود مع

اند که این نشان بر صحت عمل به ظواهر است. اگر شارع مخاالف که اعتراضی به آن نمردهاست، درحالی
اعتراض و رد شارع، امضای شارع بر عمل به ظواهر برداشت کرد. از عدمعمل به ظواهر بود باید آن را رد می

ت و تمام انواع ظهاور درصاورت انعقااد، در حجیت ظهورات بین انواع مختلف آن تفاوتی نیس 72شود.می
  73حجت هستند.

شود مممن است مستند به وضع یا مستند به قراین مقالیه خلاصه اینمه، ظهوری که برای ادله ایجاد می
یا حالیه یا لبیه باشد. ازجمله قراینی که در انعقاد ظهور نقش مؤثری دارد، مناسبت حمم و موضاوع اسات؛ 

دلیل این قرینه در دلیلی ایجاد شود، آن ظهور حجت خواهد بود. گرچاه برخای بهکه ظهور عرفی درصورتی
اند و انعقاد ظهور توسط آن را فقط در دلیل لفظی ایجاد ظهور توسط قرینهٔ مناسبت در ادلهٔ لبیه را انمار کرده

قط محدوده و دایارهٔ کند و فای وارد نمیالجملهٔ این قرینه خدشهاما این تفصیل به حجیت فی 74اند،پریرفته

                                                 
 .9/34۶، موسوعةر، . صد71
 .1/102، دروس فی علم الأصول. صدر، 72
 .1/122، دروس فی علم الأصول. صدر، 73
 .55تا1/53، بحوث فی شرح العروة الوثقی. صدر، 74
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 کند. آن را ضیق می
لحاظ اینمه از اسباو ظهور است و شود که مناسبت حمم و موضوع بهبنابر آنچه بیان شد مشخص می

دلیل قرینهٔ مناسبت، ظهورِ که در اثر ترکیح موضوع و حمم، بهاند، معتبر است و درصورتیظهورات حجت
رود و ظهوری که توسط این قرینه ایجااد شاده اسات، ولیه کنار میتری از ظهور اولیه رخ دهد، ظهور اقوی

 شود.اخر می

 گیرینتیجه

ن اسلام به سه بخش تقسیم می شوند: اعتقادات و اخلاقیات و احماام شارعی. بخاش معارف دین مبی 
هاست، در قالح آیات و روایات به دسات مسالمانان ترین بخشاحمام و دستورات شرعی که ازجمله مهم

یده است. شناخت احمام و دامنهٔ فراگیری آن در گروِ توجه به قراین مختلفی است کاه درباارهٔ موضاوع و رس
حمم شرعی وجود دارد؛ یمی از قراین، مناسبت حمم و موضوع است. در این نوشاتار ضامن تبیاین قریناهٔ 

ساایر اساباو توساعه و ها و تمایز این قریناه باا مناسبت حمم و موضوع و بیان ملاک آن، به بررسی ویژگی
جستن دارد که مممن است در بهرهها فقیه را از اشتباهاتی باز میتضییق حمم پرداختیم. توجه به این تفاوت

کارگیری بعضی از اساباو باهخصو  قرینهٔ مناسبت و نیز بهاز هریک از اسباو توسعه و تضییق حمم و به
 جای اسباو دیگر رخ دهد.
ورساز است، در بررسی اعتبار آن به دو بحث صغروی )اثبات سبح ظهورباودن ازآنجاکه این قرینه ظه

این قرینه( و کبروی )حجیت ظهورات( باید پرداخت. ثابت شد که مناسبت حمم و موضوع ازجمله اسباو 
 انعقاد ظهور است و دلیلی بر حجیت ظهورات اقامه شد.

ضوع، از آن دساته مساائلی اسات کاه برخلاف بعضی از موضوعات اصولی، قرینهٔ مناسبت حمم و مو
نظر قرار نگرفته است و به رغام کااربرد فاراوان آن در کالام بزرگاان، در کتاح چندان در مباحث اصولی مدِّ

آوری های این قرینه، جماعرو در این جستار ویژگیهای آن پرداخته شده است؛ ازایناصولی کمتر به ویژگی
 یق  کر شد.و تمایز آن با سایر اسباو توسعه و تضی

 منابع
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Abstract 

The majority of jurists hold consensus that divorcing a pregnant woman is permissible in principle, but there is much 

disagreement regarding its manner and frequency. Four major and several secondary opinions have been proposed 

within Imāmī jurisprudence regarding this issue. The main source of disagreement lies in the diversity of narrations, 

which vary not only in their degrees of authenticity and reliability, but also in their content. The present research, 

conducted through the descriptive-analytical method, supports the preferred detailed view (tafsīl) in this matter, so that 

if the husband returns to his wife with the intention of divorcing her again, he does not have the right to a second or 

third divorce before the ending of the period of waiting for a pregnant ( ʿiddah). However, if he returns with the 

intention of reconciling but later changes his mind, he may file for another divorce. This opinion is based on 

conventional combination (jamʿ ʿurfī) derived from the Quran.  

Keywords: divorcing a pregnant lady, divorce combined with revocation and irrevocability (ṭalāq-i ʿiddī), Correct (sunnī) 
divorce, waiting period of pregnancy (ʿiddat-i ḥaml). 
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 چکیده

الجمله جایز است، اما در کیفیت و تعداد آن اختلاف بسیاری وجوود دارد  در ایوخ خصوو  فقیهان فیاجماع طلاقِ زن باردار به
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 مقدمه

رض نصوو  نیواز وفصل آن به توانایی ویژه در حل تعواازجمله مسائل پراختلاف در فقه امامیه که حل
کوه از زموان طوریدارد، مسئلۀ طلاق حامل است  ایخ موضوع از دیرباز محل توجه فقیهان بووده اسوت، به

به بعد، محط نظر و نقض و ابرام آنان قرار گرفته است، البته معاصران چندان به ایوخ مسوئله اقبوار  صدوقَیْخ
و روایات بسیاری بر ایخ مطلو   1نظر دارندمل اتفاقاند  فقیهان امامیه بر جواز یک بار طلاق حانشان نداده
هیچ اختلافی جایز است؛ به ایوخ معنوا کوه، پو  از کند  طلاق سنی حامل نیز در فقه امامیه بیدلالت می

انقضای عده با زن ازدواج کند و سپ  او را برای بار دوم طلاق دهد؛ زیرا انقضای عودۀ او بوا وضوع حمول 
صورت عدی یا سونی مقابول شود  اختلاف در بیشتر از یک بار بهوان حامل زایل میترتی ، عنایخاست و به

عدی است؛ یعنی طلاق زن پ  از رجوع بدون مواقعه  مشهور بیخ فقیهان امامیه، جواز طلاق حامل در هر 
و شرح صیمری در مقام اور )عدی( ادعای اجمواع هو   ایضاح، محکی قواعد، شرایعدو جاست، بلکه در 

ممنوعیت مطلق طلاق زن حامل نقول شوده  3دو قور نقل شده است  در رساله، صدوقَیْخاما از  2استشده 
جنید نیز معتقد است طولاق ابخ 4شدن سه ماه بعد از مواقعه آمده است ، منع پیش از سپریمقنعاست و در 

و شویخ در  7حموزهخو اب 6بوراجابخ 5شدن یک ماه جایز نیست صورت عدی قبل از سپریبیش از یک بار به
اند  قانون مودنی نظور مشوهور را بوه رسومیت طلاق سنی را منع کرده و عدی مقابل آن را اجازه داده 8،نهایه

طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حار نفاس صحیح نیست، »دارد: مقرر می 1140شناخته و در مادۀ 
کوه اطولاع از طورییا شووهر اایو  باشود، به مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی واقع شود

اما چرایی اختلاف فقیهوان در ایوخ موضووع، بوه اخوتلاف روایوات  9«عادت زنانگی زن نتواند حاصل کند 
لحاظ سندی صحیح و بعضوی موثوق یوا معتبور و برخوی نیوز گردد  ایخ روایات که بعضی بهمربوط باز می

و گاه متعارضوی دارنود  فقیهوان بورای عولاج ناسوازگاری ایوخ  اند، از جنبۀ دلالی نیز لسان متفاوتضعیف
اند که از همیخ رهگذر، اقووار متفواوتی پدیود آموده اسوت  در ایوخ روایات، طرق جمع متفاوتی ارائه کرده

                                                 
  9/131، مسالک الافهام  شهید ثانی، 1
  3/217، غایة المرام؛ صیمری، 3/317، ایضاح الفوائد؛ فترالمحققیخ، 3/139، واعدالق؛ علامه حلی، 3/589، شرایع  محقق حلی، 2
  244، فقه الرضابابویه،   ابخ3
  346، المقنعبابویه،   ابخ4
  588، المختلفنقل از علامه در   به5
  2/285، المهذببراج،   ابخ6
  322، الوسیلةحمزه،   ابخ7
  516، النهایة  طوسی، 8
  1140، مادهٔ قانون مدنی،   منصور9
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 پردازی  ها و ارائۀ دیدگاه راجح میها به داوری دربارۀ آننوشتار ضمخ ذکر اقوار و ادلۀ آن
حک  طلاق زن آبستخ بیش از یک بار است  ایخ پرسش خود به چند پرسش پرسش نهادیخ ایخ جستار 

شود: قور مشهور در ایخ زمینه چیست؟ فقیهان متقودم و متورخر در ایوخ خصوو  بور چوه دیگر منحل می
باوری هستند؟ آیا میان طلاق سنی و عدی در ایخ موضوع تفاوتی هست؟ آیوا هریوک از دو مفهووم سونی و 

فقهای امامیه دارد؟ قانون مدنی ما بر کدامیخ نظر تدویخ شده است؟ کودامیخ ر ی  عدی معنای واحدی نزد
 تری دارد؟ از ایخ آرا، مستندات مقبور

در خصو  پیشینۀ بحث باید گفت: موضوع طولاق بویش از یوک بوار زن آبسوتخ در آثوار متقودمان و 
اند و تا آنجوا کوه توجه نشان دادهمترخران مطرح و تحلیل و بررسی شده است، اما فقهای معاصر کمتر بدان 

وجو شد در کت  فقهی و حقوقی در مبحث نکاح و طلاق بوه ایوخ موضووع پرداختوه نشوده و هویچ جست
ای نیز در ایخ خصو  نگارش نیافته است  نتستیخ فقیهی که به موضوع طولاق حامول و کیفیوت آن مقاله

و فرزنودش شویخ  10دانودوضوع حمول موی اش راپرداخته صدوق اور است که طلاق حامل را یکی و عوده
 14بووراج،ابخ 13شوویخ طوسووی، 12پوو  از او سیدمرتضووی، 11کنوود صودوق نیووز هموویخ موضووع را اتتوواذ مووی

 21شهید اور، 20فترالمحققیخ، 19علامه حلی، 18قمی سبزواری، 17فاضل آبی، 16محقق حلی، 15ادری ،ابخ
 27فاضل هنودی، 26زواری،محقق سب 25سیدمحمد عاملی، 24شهید ثانی، 23محقق کرکی، 22فهد حلی،ابخ

                                                 
  7/362، مختلفنقل از   به10
انتساب یافته است: یکی، منع مطلق از طلاق دوم حامل و دیگری، منع طلاق دوم پیش از سه ماه  انتسواب دوم  صدوقَیْخ؛ دو قور به 346، المقنعبابویه،   ابخ11

 اشهر است 
  1/186، رسائل المرتضی  سیدمرتضی، 12
  4/454، فالخلا  طوسی، 13
  2/285،المهذببراج،   ابخ14
  1/150، السرائرادری ،   ابخ15
  199، المختصر النافع  محقق حلی، 16
  217تا2/216، کشف الرموز  فاضل آبی، 17
  483، جامع الخلاف و الوفاق  قمی سبزواری، 18
  2/277، منتهی المطلب؛ علامه حلی، 362تا7/361، المختلف  علامه حلی، 19
  3/317، ایضاح الفوائدمحققیخ،   فترال20
  180، اللمعة الدمشقیة  شهید اور، 21
  3/466و  1/153، المهذب البارعفهد،   ابخ22
  1/326، جامع المقاصد  محقق کرکی، 23
  9/130، مسالک الافهام؛ همو، 6/40، الروضة البهیة  شهید ثانی، 24
  2/51، نهایة المرام  عاملی، 25
  2/338، الاحکام کفایة  محقق سبزواری، 26
  8/107، کشف اللثام  فاضل هندی، 27
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صواح   32شویخ انصواری، 31جواهر،صواح  30ریاض،صواح  29سویدمحمدجواد عواملی، 28بحرانی،
انود کوه در تفصیل به موضوع طلاق حامل پرداختهاجمار و چه بهچه به 35و روحانی 34خوانساری 33عروة،

 شود ها اشاره میمباحث آینده بدان

 شناسی. مفهوم1

معنای اع  نیز بر دو قس  معنای اع  و بدعی  طلاق سنی بهاست: سنی به طور خلاصه طلاق دو قس به
  اینک به بیان شودمعنای اخص( تقسی  میاست: بائخ و رجعی و طلاق رجعی به عدی و ایرعدی )سنی به

 پردازی :هریک از اقسام می
از اینکه واج   معنای اع ، طلاق جایز شرعی است، اع طلاق سنی بهمعنای اعم: . طلاق سنی به1

)مانند طلاق مُولی و ظهارکننده(، مندوب )مانند طلاقی که در حالت شقاق زوجیخ باشد( یا مکروه )طلاق 
  36در حالت التئام زوجیخ( باشد 

است که ایقاع آن حرام اسوت  طولاق بودعی سوه « بدعت»طلاق بدعی منسوب به  . طلاق بِدعی:۲
حیض یا نفاس، در فرضوی کوه شووهر بوا او نزدیکوی کورده و  طلاق زن ایرحامله در حالت  1سب  دارد: 

ای به پواکی همسرش نزد او حاضر باشد؛ همچنیخ در فرض ایبت، اگر مدتی را که عادتاً در آن زن از پاکی
  طلاق زن در طهر مواقعه در فرضی کوه زن یائسوه یوا نابوال  یوا حاملوه 2؛ شود، صبر نکنددیگر منتقل می

هوا کوردن زن بودون آنکوه بویخ طلاقطلاقهسه  3یخ خاصه و عامه مورد توافق است؛   ایخ دو سب  بنباشد
تحری  در ایخ صورت، از خصوصیات مذه  امامیه است که ابوحنیفوه و مالوک بوا  رجوعی صورت گیرد 

اند  جمهور فقیهان بر صحت طلاق بودن جمع بیخ چندیخ طلاق با لفظ واحد موافقت کردهامامیه در بدعی
در دارند؛ لکخ فقیهان امامیه بر بطلان آن در بیشتر از یکی اتفاق دارند؛ چون همراه وقوع گناه اتفاق بهبدعی 

شود و با لفظ واحود نیوز یکوی میفرض آنکه چند طلاق را با لفظ واحد منعقد کند صرفاً یک طلاق محقق 

                                                 
  293تا25/283، الحدائق الناضرة  بحرانی، 28
  3/142، مفتاح الکرامة  عاملی، 29
  128و  11/84، ریاض المسائل  طباطبایی کربلایی، 30
  135تا32/132، جواهر الکلامجواهر،   صاح 31
  1/245، کتاب الطهارة  انصاری، 32
  6/91، عروة الوثقیال  یزدی، 33
  4/524، جامع المدارک  خوانساری، 34
  22/458 فقه الصادق)ع(،  روحانی، 35
    25/268، الحدائق الناضرة  بحرانی، 36
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 37یابد، بنابر اختلافی که وجود دارد تحقق می
انود از: طولاق گونه از طلاق، رجوع زوج جایز نیست و اقسوام آن عبارتخ: در ای. طلاق سنی بائن3

که در زمان عده بوه بوذر ایرمدخوله، یائسه، زنی که به سخ حیض نرسیده است، متتلعه و مبارات، مادامی
  38خود رجوع نکنند و مطلقۀ بار سوم که بیخ دو طلاقش دو رجوع باشد 

در آن جایز است اگرچه رجوع نکند و ایخ در ایر همۀ  طلاقی است که رجوع: . طلاق رجعی عدی4
  بنابرایخ، طلاق متتلعه گاهی از اقسام بائخ است و آن در جایی است که زوجوه گانۀ بائخ استاقسام شش

در بذر، رجوع نکند و گاهی از اقسام رجعی است و آن درصورت رجوع است و اطلاق رجعی در ایخ قس ، 
شوود کوه تعبیور موی( عودی)از بعضی افراد رجعی به طلاق عده   در آن است سب  جواز و امکان رجوعبه

عبارت است از اینکه همسرش را با شرایط لازم طلاق دهد و سپ  پیش از خروج از عده رجووع و مواقعوه 
  کند و آنگاه در ایرطهر مواقعه طلاق دهد و باز رجوع و مواقعه کند و سپ  در طهر دیگر او را طلاق دهود

شود، مگر با زوج دیگری نکاح کند و در ایخ صوورت نیوز در بوار ن در طلاق سوم بر ایخ مرد حرام میایخ ز
البته اگر طلاقش پ  از رجوع و پیش از مواقعه باشد نیز   شود  ایخ مسئله متالفی نداردنه  حرام ابدی می

عوه باشود متتول شوده شود، زیرا یکی از شرایطش کوه مواقصحیح است ولی دیگر طلاق عدی نامیده نمی
  39معنای اع  خواهد بود به( سنی)است و طلاق سنت 

معنای اعو ، هموان باید توجه کرد که طلاق سنی دارای دو اصطلاح اع  و اخص است  طلاق سنی به
است که در تقسی  قبلی بدان اشاره شد و مقابول طولاق بودعی اسوت، یعنوی طلاقوی کوه براسواس سونت 

طور معنای اخص، در مقابل طلاق عدی قورار دارد  بوهست؛ اما طلاق سنی بهپیامبر) ( جایز و مشروع ا
خلاصه طلاق سنی آن است که مرد همسرش را در طهر ایرمواقعه یک بار طلاق بدهد و سپ  رهایش کند 

اش تمام شود  در ایخ صورت، آن دو از ه  جدا شده و مرد نسبت به دیگر خواستگاران زن ترجیحوی تا عده
ما طلاق عدی آن است که همسرش را در طهر ایرمواقعه طلاق دهد و پیش از پایان عده به او رجوع ندارد  ا

دهد که در ایخ صوورت زن بور او حورام کند تا عادت شود و همیخ کار را دو بار دیگر انجام میو مواقعه می
لاق عِودّه و سُونّو وارد اخبار بسیاری در تقسی  طلاق بوه طو 40شود، مگر آنکه از طریق محلل اقدام کند می

   41شده است 
                                                 

  25/268، الحدائق الناضرةبحرانی،   37
  25/268، الحدائق الناضرة  بحرانی، 38
  25/269، الحدائق الناضرةبحرانی،   39
  2/64، القواعد؛ علامه حلی، 2/54، التحریر؛ علامه حلی، 3/24، الشرائع  محقق حلی، 40
  15/344، وسائل الشیعة؛ حر عاملی، 6/64، الکافی  کلینی، 41
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 . مسائل مختلف فقهی دربارۀ طلاق حامل2

 دادن حامل. جواز یک بار طلاق1. ۲
الجمله جایز است؛ به ایخ معنا که نف  بارداربودن زن مانعی برای طلاق او بوه شومار طلاق حامل فی

توان طلاق داد  بنوابرایخ، یوک بوار نمیوجه هیچدیگر، کسی معتقد نیست که حامل را بهعبارترود  بهنمی
 اشکار است دادن زن باردار قطعاً بیطلاق

اش معلووم   اجماع: بسیاری از فقیهان بر جواز طلاق زنی کوه بوارداریادلۀ جواز یک بار طلاق: یک
دادن زن آبسوتخ قطعواً یک بوار طولاق»نویسد: بحرانی در ایخ خصو  می 42اند است ادعای اجماع کرده

  43«ن هیچ اختلافی بیخ فقیهان جایز است بدو
الجملوه صوحیح اسوت کوه در   روایات: براساس منطوق و فحوای برخی روایات، طلاق حامل فیدو

 پردازی  ها میدستۀ چهارم روایات در مباحث آتی بدان
انود؛   قاعدۀ مقتضی و مانع: برخی برای صحت طلاق حامل به قاعدۀ مقتضی و مانع تمسک کوردهسه

ه ایخ صورت که مقتضی جواز طلاق حامل، یعنی اطلاقات و عمومات طلاق، وجود دارد و مانعی نیوز در ب
درحقیقت، مراد شهید از قاعدۀ مقتضی و مانع، همان اصالوالعموم و اصوالوالاطلاق اسوت؛  44کار نیست 
 سورۀ مبارکۀ بقره در بحث طلاق  242تا  228مانند آیات 

 بار حامل . جواز طلاق بیش از یک۲. ۲
بر یک بار زن باردار محل اختلاف آراست  در مجموع چهار قور اصلی در ایوخ مسوئله اما طلاق افزون

 ادری  و عمدۀ مترخران  جنید، قور شیخ طوسی و قور ابخ، قور ابخصدوقَیْخوجود دارد  قور 
 پردازی :همراه ادله و مستندات آن میاینک به بیان هر قور به

 صدوقَیْن. قول 1. ۲. ۲
صوورت نسبت داده شده است: نتست، منع بیش از یک طلاق چه به صدوقَیْخدر ایخ مسئله دو قور به 

رسود شدن سه ماه  بوه نظور مویطور مطلق؛ دوم، منع از طلاق دوم حامل پیش از سپریسنی و چه عدی به
؛ زیورا ایور از نسوبتی کوه انودشدن سه ماه گرویودهاز قور منع مطلق منصرف شده و به قور سپری صدوقَیْخ

بور ایوخ  مقنععو  رسالهدر  صدوقَیْخیک از کت  آنان منع مطلق وجود ندارد  اند، در هیچها دادهدیگران به آن
باورند که اگر زوج پیش از وضع حمل به زن آبستخ رجوع کند یوا سوه مواه از زموان طولاق بور او بگوذرد و 

                                                 
  202، کفایة الاحکام؛ سبزواری، 2/21، مسالک الافهام؛ شهید ثانی، 2/321، کنز العرفان؛ فاضل مقداد، 3/467، المهذب البارعفهد،   ابخ42
  25/283 ،ئق الناضرةالحدا  بحرانی، 43
  9/130، مسالک الافهام  شهید ثانی، 44
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ایخ عبارات در منع از طلاق دوم  45حمل کند و پاک شود  بتواهد او را طلاق دهد، جایز نیست، مگر وضع
در  46مادامی که حامل است یا سه ماه نگذشته است ظهور دارند، اع  از اینکه طلاق عدی یا ایر آن باشود 

توریخ دو زموان بودان کوه عودۀ زنوان بواردار، وضوع حملشوان اسوت کوه نزدیوک»چنیخ آمده است: مقنع 
، چنانچه در روز طلاق یا پ  از آن، هر مقدار که باشد، وضع حمل یا سقط الاجلیخ( است  بنابرایخ)اقرب

شود و اگر پیش از آنکه وضع حمل کنود، سوه مواه از طولاق کند، از شوهرش جدا و برای دیگران حلار می
شود، ولی تا پیش از وضع حمل، برای دیگران حلار نتواهد شد  حار اگر شووهر بگذرد، از شوهر جدا می

شدن سه ماه به او رجوع کند و سپ  بتواهد او را طلاق دهود، پویش از وضوع ضع حمل یا سپریپیش از و
  47«شدن )از نفاس( چنیخ حقی ندارد حمل و پاک

توان دیدگاه تقیید منع به پیش از سه ماه و تقیید جواز به بعد از یکی از محققان بر ایخ باور است که نمی
نسبت داد؛ زیرا تقیید در کلام آن دو برای بیان محل جواز رجووع  قَیْخصدوآن، ولو پیش از وضع حمل، را به 

ها تعییخ جایی است که گر، قصد آندیعبارتبه 48است، نه تحدید محل جواز در طلاق زائد پ  از رجوع 
 کردن محل جواز، طلاق بیش از یک بار نیست رجوع در آن جایز است و اساساً مرادشان در مشتص

نسبت داده شوده اسوت: یکوی، منوع  صدوقَیْخطور که گفته شد، دو قور به همان :یْنصدوقَ دلیل قول 
شدن سوه مواه  دلیول منوع مطلوق، عمووم اخبوار صوحیح مطلق از طلاق دوم و دیگری، جواز بعد از سپری

بر ایخ، برخی روایوات مستفیض و نیز معتبری است که در یک بار بودن طلاق زن باردار ظهور دارند  افزون
صوورت مطلوق، انود، حوار یوا بهمنع مطلق طلاق حامل تا خروج از عده )وضع حمول( تصوریح کورده به

روایات دسوتۀ اور از ایوخ  49نشدن سه ماه شرط سپریطور که اظهر و اشهر بیخ ایخ طایفه است، یا بههمان
 قرار است:

اسوت و اگور زن  طولاق حامول یکوی»دربارۀ زن آبستخ از امام صادق)ع(:  تهذیب   صحیحۀ شیخ در 
گردد؛ ولی اگر پیش از رجوع وضع حمل کورد، از مورد جودا خواست، مرد پیش از وضع حمل به او باز می

  50«شده و مانند دیگر خواستگاران است 
طلاق حامل یکی است، پ  هرگاه وضع حمل کورد از »ب  صحیحۀ اسماعیل جعفی از امام باقر)ع(: 

                                                 
  346، المقنعبابویه،   ابخ45
  12/251، ریاض المسائل  طباطبایی کربلایی، 46
  346تا 345، المقنعبابویه،   ابخ47
  2/178، ریاض المسائل  طباطبایی کربلایی، 48
  345، المقنعبابویه، ؛ ابخ588، المختلف؛ علامه حلی، 244، فقه الرضابابویه،   ابخ49
  15/380، وسائل الشیعة؛ حر عاملی، 8/71، تهذیب الاحکام  طوسی، 50
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  51«را روایت کرده است  شود  کلینی نیز مانند آنمرد جدا می
طلاق حامل یکی است و عدۀ او »آمده است:  تهذیبو  کافیج  روایت کنانی از امام صادق)ع( که در 

  52«الاجلیخ است اقرب
   53«شوند زنان آبستخ تنها یک بار طلاق داده می»د  روایت ابوبصیر از امام صادق)ع(: 

ها صحیح نیز هست، از اسماعیل جعفوی از اموام میان آن با اسانید بسیار، که در کافیه  روایتی که در 
  54«شود طلاق حامل یکی است، پ  هرگاه وضع حمل کرد از مرد جدا می»باقر)ع( نقل شده است: 

از زراره از امام باقر)ع( آورده است و طریق او به زراره  فقیهو  روایتی مشابه روایت پیشیخ که صدوق در 
  55در مشیته صحیح است 

طولاق او یکوی اسوت و اَجلوش آن »آمده است:  تهذیبو  کافیای که دربارۀ زن آبستخ در صحیحهز  
  56«الاجلیخ است است که وضع حمل کند که اقرب

طلاق حامل یکی است و اجل آن وضع حمل است و ایوخ، »آمده است:  فقه رضویح  آنچه در کتاب 
زمان بعدش وضع حمل یا سقط کرد، از مرد جدا  اقرب دو اجل است  پ  هرگاه در همان روزِ طلاق یا هر

شوود و شده و برای خواستگاران  حلار است  چنانچه پیش از وضع حمل، سه ماه بگذرد، از مرد جودا موی
شدن سه ماه رجوع شود تا وضع حمل کند  پ  اگر پیش از وضع حمل یا سپریبرای خواستگاران حلار می

ند چنیخ کاری کنود توا هنگوامی کوه وضوع حمول کنود و پواک تواکرد و سپ  خواست طلاقش دهد، نمی
  57«شود 

دو قوور  فقعه رضعویاال  روایاتِ وحدت طلاق سند صحیح و معتبر دارند  لکخ در خصو  کتاب 
ولووی برخووی نیووز آن را توورلیف والوود صوودوق  58داننوودوجووود دارد: گروهووی آن را از منشوومت امووام)ع( مووی

  60یافت ز روایات امام)ع( بود، باید در طور زمان شهرت میو معتقدند اگر ایخ کتاب ا 59شمارندمی

                                                 
  15/380، وسائل الشیعة؛  حر عاملی، 8/70، التهذیب؛  طوسی، 6/81، الکافی  کلینی، 51
  15/380، وسائل الشیعة؛ حر عاملی، 8/70، التهذیب؛ طوسی، 6/81، الکافی  کلینی، 52
  15/381، وسائل الشیعة؛ حر عاملی، 8/70، التهذیب؛ طوسی، 6/81، الکافی  کلینی، 53
  15/381، وسائل الشیعة؛ حر عاملی، 8/70، التهذیب؛ طوسی، 6/81، الکافی  کلینی، 54
  3/329، کتاب من لا یحضره الفقیهبابویه،   ابخ55
  15/419، یعةوسائل الش؛ حر عاملی، 8/71، التهذیب؛ طوسی، 6/82، الکافی  کلینی، 56
  244، فقه الرضابابویه،   ابخ57
  1/16، روضة المتقین  مجلسی، 58
  252، الغیبة  طوسی، 59
  27، المواهب  سبحانی، 60
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گیورد: در منع مطلوق، موورد تمسوک قورار موی صدوقَیْخهمچنیخ دو روایت نهی از زیاده نیز برای قور 
منصور صیقل از پودرش از اموام صوادق)ع( دربوارۀ از محمدبختهذیب و فقیه  روایتی که صدوق و شیخ در

تواند رجوع کنود؟ فرمود: طلاق بدهد  گفت : می»اند: دهد، نقل کردهلاق میمردی که همسر آبستنش را ط
  61«فرمود بله  گفت : اگر پ  از رجوع، خواست دوباره طلاقش دهد؟ فرمود: نه تا اینکه وضع حمل کند 

فرماید: طلاق حامل یکی است و اجل آن وضوع حمول اسوت و می فقه رضویامام رضا)ع( در کتاب 
اجل است  پ  هرگاه در همان روز طلاق یا بعدش هر زمان که وضع حمل یا سقط کورد، از ایخ، اقرب دو 

شود و چنانچه پیش از وضع حمول، سوه مواه بگوذرد، از مورد جودا مرد جدا شده و برای شوهران حلار می
شدن سه پ  اگر پیش از وضع حمل یا سپری  شود تا وضع حمل کندشود و برای خواستگاران حلار میمی

تواند چنیخ کاری کند تا هنگامی که وضع حمول کنود و اه رجوع کرد و سپ  خواست طلاقش دهد، نمیم
  62پاک شود 

درسوتی نقول نشوده اسوت؛ چراکوه آنچوه در اند، بهنقل کرده صدوقَیْخرسد آنچه اصحاب از به نظر می
ان بواردار وضوع اجول زنو»آموده اسوت:  فقعه رضعویاست عیخ نقلی است که از امام رضوا)ع( در المقنع 

حملشان است و ایخ، اقرب دو اجل است و زمانی که روز طلاق یا پ  از آن وضع حمل یوا سوقط کورد از 
مرد جدا شده است، بنابرایخ تا پیش از وضع حمل برای خواستگاران حلار نیست  اموا اگور پویش از وضوع 

از وضع حمل چنیخ حقی  شدن سه ماه به زن رجوع کرد و سپ  خواست طلاقش دهد، پیشحمل یا سپری
و از امام صادق)ع( دربارۀ زن بارداری که شوهرش او را طلاق داده و رجوع کرده و برای بار سووم  63«ندارد 

از مرد جدا شده و برای او حلار نیست، مگور بوا مورد دیگوری نکواح کنود  »طلاقش داده، نقل شده است: 
روشخ است که مفهوم ایخ روایت همان چیوزی  «طلاق زن باردار یکی است و عدۀ او اقرب دو اجل است 

)رضوی( نقل شد؛ چراکه صدوق پدر در آنجا فتوا داده که طلاق حامل یکی اسوت و  فقهاست که از کتاب 
الاجلیخ، یعنی همان وضع حمل، است  او بر همویخ اسواس فتووا داده کوه چنانچوه پویش از اش اقربعده

و ایوخ فتووا  64کند، فقط پ  از وضع حمل حق طولاق داردشدن عده )سه ماه( یا وضع حمل، رجوع سپری
ظاهر، بلکه صریح است در اینکه طلاق دوم، مادامی که بواردار اسوت، جوایز نیسوت و سوپ  کولام اموام 
صادق)ع( را نقل کرده که مضمون همان دو موثقۀ قبلی عمار است که بیش از یوک طولاق صوحیح اسوت  

                                                 
   15/381، وسائل الشیعة؛ حر عاملی، 8/71، التهذیب؛ طوسی، 3/299، الاستبصار؛ طوسی، 3/331، کتاب من لا یحضره الفقیهبابویه،   ابخ61
  15/350، مستدرک الوسائلنوری، ؛ 244، فقه الرضایه، بابوابخ  62
  244، فقه الرضابابویه، ابخ  63
  244، فقه الرضابابویه، ابخ  64
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هد با اینکه برخلاف آن فتوا داده است، نشان از اختلاف روایت در داینکه ایخ مطل  را به روایت نسبت می
آن زمان نزد آنان دارد؛ ولی راجح ازنظر او همان فتوایش است که براساس اعتماد او بر کتابی اسوت کوه بوه 

در مقابول اخبوار  صدوقَیْخعبارت آن فتوا داده است و مانند ایخ بسیار است، متصوصاً در کت  عبادات که 
دهنود  از کنند و بوا عبوارات آن فتووا مویصریح بسیاری که برخلاف است، بر ایخ کتاب اعتماد می صحیح

هوا است و موذه  آن فقه رضویدر مذهبشان کتاب  صدوقَیْخشود که مستند آنچه توضیح دادی  روشخ می
را تقویوت  یْخصودوقَ مقبور سید سند )عاملی( قرار گرفته است  بعداً در قور متتوار، قوور اور منسووب بوه 

 خواهی  کرد 
یکی از محققان بر ایخ باور است که ایخ اخبار توانایی مقاومت بوا روایوات جوواز  :صدوقَیْننقد قول 

مطلق را ندارند، زیرا روایات جواز را شهرت عظی ، موافقت بوا عمووم کتواب و سونت و اجماعوات منقوور 
به ایخ معنا که مستح  است که زن آبستخ بیش از  شوند،رو یا بر فضیلت حمل میکنند؛ ازایخپشتیبانی می

گردند به ایخ معنا که طلاق حامل یوک صونف ، محمور می65یک بار طلاق داده نشود، یا بر وحدت صنفیه
شود؛ یعنی طلاق حامل، معنای اخص که از اخبار استفاده میاست و آن عبارت است از ایر طلاق سنی به

بودن، وحودت شود، ولی به لحاظ عدید شامل عدی و ایرعدی میسنی به معنای خا  نیست که هر چن
اشوکار  66دارند و شاید به همیخ جهت بوده که طلاق در روایات به دو قس  سنی و عدی تقسی  شده است 

در »نویسود: جواهر مویمطرح شده، متالفت آن با اجماع اسوت  صواح  صدوقَیْخقور  ۀدیگری که دربار
هوا اند اما اجماع با آنطور مطلق، طلاق بیش از یک بار را ممنوع دانستهبه دوقَیْخصمقابل قور ما اگرچه که 

هرچنود  67«ها تحقق یافته است ها شکل نگرفته باشد، پ  از آنمتالف است، اجماعی که اگر پیش از آن
متتلوف ای که کانون اقووار توان گفت: اولًا تحقق اجماع در چنیخ مسئلهجواهر میدر نقد اشکار صاح 

 ، که از اقدم فقیهان هستند، نیز ابعد است صدوقَیْخاست، بعید است و ثانیاً تحقق اجماع پیش از 
 جنید اسکافی. قول ابن۲. ۲. ۲

ایخ معنوا  به توان طلاق عدی داد؛جنید معتقد است زن آبستخ را پ  از مواقعه، پیش از یک ماه نمیابخ
ی طلاقِ بعدی باید یک ماه از زمان مواقعه گذشته باشد  بنوابر نقول که پ  از رجوع مرد و مواقعه با زن، برا

شود و البته مرد حق رجووع دارد  طلاق بر زنان آبستخ واقع می»جنید چنیخ بوده است: دیدگاه ابخ مختلف،

                                                 
حودت   وحدت از منظرهای گوناگون  دارای اقسامی است مانند وحدت جنسیه، نوعیه و صنفیه  انسان و اس  دارای وحدت جنسویه، زیود و خالود دارای و 65

 و سعدی دارای وحدت صنفیه هستند  واحد صنفی یعنی دو امر که از جهت صنف، یکی هستند  نوعیه و حافظ 
  12/252، ریاض المسائل  طباطبایی کربلایی، 66
  32/132، جواهر الکلامجواهر،   صاح 67
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اش در رجعت، یک ماه او را واگذارد و پ  چنانچه قصد طلاق زن آبستخ را داشته باشد، باید از زمان مواقعه
سپ  طلاق دهد و اگر باز ه  رجوع کرد و خواست طلاقش دهد، به همیخ گونه عمل کند و چنانچه در بار 

 68«شود تا زمانی که محلل بگیرد سوم نیز رجوع کرد و طلاق داد، برای مرد حرام می
جنید بر روایاتی با همیخ مضمون، ازجمله صوحیحۀ بریود کناسوی، اسوتوار دیدگاه ابخ جنید:دلیل ابن

ها را با طلاق عودی بوه شوهور و شوهود از امام باقر)ع( دربارۀ طلاق زنان آبستخ پرسیدم: فرمود: آن»است: 
تواند رجوع کند؟ فرمود: بله و او همسرش است  گفت : اگر او را برای بوار دوم در دهد  گفت : میطلاق می

گاه برای بار سوم او را در برابر و آنبرابر شهود طلاق داد، سپ  در حضور شاهد رجوع کرد و مواقعه ه  کرد 
ای یک ماه سپری کرد، آیا از مرد همانند مطلقۀ طلاق عدی که نیاز به محلل شهود طلاق داد و برای هر عده

اش وضع حمل است که پو  از آن اش چقدر است؟ فرمود: عدهشود؟ فرمود: بله  گفت : عدهدارد جدا می
شود، جواز طولاق دوم و سووم زن آبسوتخ که از روایت استفاده می طورهمان 69«برای شوهران حلار است 

 صورت عدی، متوقف بر سپری شدن یک ماه از هر مواقعه است به
را مطورح کورد کوه ایوخ خبور  صدوقَیْختوان همان پاسخ قور جنید میدر پاسخ ابخ جنید:نقد قول ابن

لحاظ سندی از قوّت برخوردارند و از ایوخ د و ه  بهواحد توان مقابله با روایات جواز را ندارد که ه  بسیارن
رو، برخوی معتقدنود ایوخ کنند  ازایخها را تقویت میگذشته، شهرت عظی  و عمومات کتاب و سنت نیز آن

شدن یوک مواه از مواقعوه در طولاق دوم و سووم روایت را باید بر استحباب حمل کرد، به ایخ معنا که سپری
 70انود طوور کوه االو  متورخران بور آناهت بدون گذشت یک مواه، هموانمستح  است، یا بر شدت کر

طوور از و همویخ»دانود: جنید مویجواهر نیز اعراض اصحاب از ایخ روایت را دلیل ضعف قور ابخصاح 
جنید نقل شده که یک ماه را معتبر دانسته و تنها دلیل آن خبری است کوه اصوحاب قودی  و جدیود از آن ابخ

رو، شایستگی معارضه با اطلاق نصو  سابق را نودارد، چوه رسود بوه معارضوه بوا و ازایخ انداعراض کرده
اعتبار دورشدن از مشابهت پذیر است، بهنصو  صریح، خصوصاً که حمل آن خبر بر نوعی از ندب امکان

نقود  71«دانند، چه برسود بواوجود مواقعوه روش عامه که سه طلاق را بدون رجوع در یک مجل  جایز می
شومارد  ای اسوت کوه اعوراض اصوحاب از روایوت را موجو  ضوعف آن مویبر نگرهجواهر مبتنیاح ص

باره دو دیدگاه وجود دارد: مشهور مترخران، اعراض مشهور از عمل به خبر را موج  سل  حجیت آن درایخ

                                                 
  588، المختلف  علامه حلی، 68
  15/382، وسائل الشیعة؛ حر عاملی، 6/82، الکافی  کلینی، 69
  12/255، ریاض المسائلکربلایی،   طباطبایی 70
  142تا32/138، جواهر الکلامجواهر،   صاح 71
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  73دانند در مقابل، برخی نیز اعراض را موهخ سند روایت نمی 72دانند؛می
 طوسی در نهایه . قول شیخ3. ۲. ۲

او  74انود و گروهی دیگر طلاق بیش از یک بار حامل را فقط در طلاق عدی اجازه کورده نهایهشیخ در 
توانود او را هرگواه چنانچه بتواهد همسر آبستنش را که حملش آشکار است طلاق دهود، موی»گفته است: 

کوه وضوع حمول نکورده سوت مادامیبتواهد طلاق دهد و اگر او را یک بار طلاق داد، سزاوارتر به رجووع ا
است  بنابرایخ، هرگاه رجوع کرد و خواست او را طلاق سنی دهد، تا زمانی که وضع حمل نکرده است حوق 

کنود و سوپ  طولاق طلاق ندارد  اما اگر پ  از رجوع بتواهد او را طلاق عودی بدهود، بوا او مواقعوه می
گواه شود و باز ه  مرد سزاوارتر به رجوع به اوسوت  آندهد  در ایخ حالت، زن با دو طلاق از او جدا میمی

اگر رجوع کرد و خواست برای بار سوم او را طلاق دهد، باید با او مواقعه کند و سپ  طلاقش دهد که پو  
حموزه بوراج و ابخابخ 75«از طلاق سوم، آن زن بر او حلار نتواهد بود، مگر آنکه با زوج دیگری نکاح کند 

  76اند کرده نیز از شیخ تبعیت
ای کوه بور وحودت تریخ دلیل شیخ جمع میان نصو  است  او معتقد است ادلهمه  دلیل قول شیخ:

مانند ایخ دو روایوت صوحیحه کوه  77شوند؛معنای متقدم حمل میطلاق زن آبستخ دلالت دارند بر سنی به
 پیش از ایخ ذکر شد:

کی است و اگر زن خواست، مرد پویش طلاق حامل ی»از امام صادق)ع(:  تهذیب   صحیحۀ شیخ در1
گردد ولی اگر پیش از رجوع، وضع حمل کرد، از مرد جدا شده و مرد مانند دیگور از وضع حمل به او بازمی

  78«خواستگاران است 
طلاق حامل یکوی اسوت، پو  هرگواه وضوع »  صحیحۀ اسماعیل جعفی از امام باقر)ع( که فرمود: 2

  79ینی نیز مانند آن را روایت کرده  کل« شود حمل کرد، از مرد جدا می
توان طلاق داد  شیخ معتقد است ایخ دسته از مفاد ایخ روایات آن است که زن آبستخ را تنها یک بار می

ای کوه گانهروایات، ناظر به طلاق سنی است  اما روایات جواز را باید بر عدی حمل کرد، مانند موثقات سه
                                                 

  402، نهایة الدرایة؛ صدر، 2/203، مصباح الاصول؛ خوئی، 2/100، اجود التقریرات  نائینی، 72
  333، کفایة الاصول  آخوند خراسانی، 73
  2/285، المهذّب؛ طوسی، 322، الوسیلة؛ طوسی، 517، النهایةطوسی،   74
  517، النهایة  طوسی، 75
  25/283، الحدائق  بحرانی، 76
  25/288  بحرانی،  77
  15/380، وسائل الشیعة؛ حر عاملی، 8/71، التهذیب  طوسی، 78
    15/380، وسائل الشیعة؛ حر عاملی، 8/70، التهذیب؛ طوسی، 6/81، الکافی  کلینی، 79
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 ع( نقل شده است:عمار از امام کاظ )بخاز اسحاق
از حضرت دربارۀ مردی که در یک روز همسر آبستنش را طلاق داده سپ  رجوع کرده و باز طولاق   »1

  80«شود؟ فرمود: بله داده و برای بار سوم پ  از رجوع طلاق داده است پرسیدم آیا از مرد جدا می
گواه طولاق داده و سوپ  رجووع به ایشان گفت : زن آبستخ را مرد طلاق داده سپ  رجوع کرده و آن  »2

شود و برای او حلار نیست، مگر با زوج دیگری دهد  فرمود: از مرد جدا میکرده و برای بار سوم طلاق می
  81«نکاح کند 

ای طلاق داده شود که نیاز به محلول داشوته باشود؟ گونهشود بهدربارۀ زن آبستخ پرسیدم که آیا می  »3
نفرمودید هنگامی که مجامعت کرد حق نودارد طلاقوش دهود؟ فرموود: طولاق  فرمود: بله  گفت : آیا به مخ

  82«نیست مگر در طهری که آشکار شده یا حملی که آشکار شده، و ایخ زن حملش آشکار شده است 
ایخ در ایور »فرماید: راوی گمان کرده طلاق پ  از مواقعه و پیش از استبرا جایز نیست که حضرت می

حملش مشتص شده است؛ زیرا چنیخ زنی از زنانی است که طلاقشان در هر حالی از زن حاملی است که 
 «جایز است 

صورت مطلق است  اما علت اینکه شیخ بوه ایوخ گانه جواز طلاق دوم و سوم حامل بهمفاد موثقات سه
شیوه میان روایات وحدت و روایات جواز مطلق جمع کرده، وجود دو خبر در ذیل روایات موثق اسوت کوه 

  83تصریح به عدی دارند:
از ابوجعفر)ع( از طلاق زنوان آبسوتخ »از برید کناسی نقل شده است:  کافی  روایت صحیحی که در 1

تواند رجوع کند؟ فرموود: دهد  گفت : میها را با طلاق عدی به شهور و شهود طلاق میپرسیدم: فرمود: آن
برابر شهود طلاق داد، سپ  در حضور شاهد رجوع  بله و او همسرش است  گفت : اگر او را برای بار دوم در

ای یوک مواه سوپری گاه برای بار سوم او را در برابر شهود طلاق داد و برای هر عدهکرد و مواقعه ه  کرد و آن
اش شود؟ فرمود: بلوه  گفوت : عودهکرد، آیا از مرد همانند مطلقهٔ طلاق عدی که نیاز به محلل دارد جدا می

  84«اش وضع حمل است که پ  از آن برای شوهران حلار است : عدهچقدر است؟ فرمود
موردی دارای همسوری آبسوتخ اسوت و »بکیور نقول کورده اسوت: از ابخ تهذیب  روایتی که شیخ در 2

خواهد او را طلاق دهد  حضرت فرمود: چنانچه ارادهٔ خود طلاق را دارد )اذا اراد الطلاق بعینه( در برابر می
                                                 

  15/382، ةوسائل الشیع؛ حر عاملی، 8/73، التهذیبطوسی،   80
  15/381، وسائل الشیعة؛ حر عاملی، 8/71، التهذیبطوسی،   81
  15/382، وسائل الشیعة؛ حر عاملی، 8/71، التهذیب  طوسی، 82
  .294-25/288،الحدائق  بحرانی، 83
  15/382، وسائل الشیعة؛ حر عاملی، 6/82، الکافی  کلینی، 84
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کند )یریود الرجعوو و سپ  اگر در همان روز یا بعداً تصمی  به رجوع گرفت، رجوع میشهود طلاقش دهد 
کند و باز برای بار سووم طولاق گیرد و دوباره رجوع میکند و سپ  تصمی  به طلاق میبعینها( و مواقعه می

شرط کوه مورد  دهد  به اینجا که رسید، ایخ زن بر او حلار نیست، مگر با زوج دیگری نکاح کند )به ایخمی
  85« وقتی رجوع کرده، مقصودش مواقعه و امساک بوده و مواقعه ه  کرده است(

گونه جمع کورده کوه روایوات خلاصه آنکه شیخ طوسی بیخ روایات وحدت طلاق با روایات مجوز ایخ
وحدت را حمل بر طلاق سنی و روایات جواز را بر طلاق عدی حمل کرده است و دلیل ایوخ جموع نیوز دو 

 یتی است که جواز را به طلاق عدی اختصا  داده است روا
گفته شد شیخ بیخ روایات لزوم وحدت طلاق با جواز بیش از یک بار چنیخ جمع کرده  نقد قول شیخ:

که روایات وحدت را بر طلاق سنی و روایات جواز را بر طلاق عدی حمل کرده است و علت ایخ حمل ه  
شوود آن کنند  اشکالی که به ایخ جموع وارد مویاحتاً مقید به عدی میوجود دو روایتی است که جواز را صر

است که اولًا حمل شیخ حملی عرفی نیست و تبرعی است، زیرا فاقد ظهور عرفی است، و ثانیاً دو روایتوی 
 کند، مثبت ایخ مدعا نیستند؛ زیرا روایت اور )برید کناسی(ها روایات جواز را تقیید میکه شیخ بر مبنای آن

توان از آن استفاده کرد که با نفی موا عودا ملازموه تواند تقییدکننده باشد و تنها ثبوت در مورد خود را مینمی
توان نمی« دهدها را با طلاق عدی به شهور و شهود طلاق میآن»ندارد؛ یعنی از ایخ ستخ امام باقر)ع( که 

ه است و فرد مورد سؤار معلوم نیست چه کسی منع از طلاق ایرعدی را استفاده کرد  روایت دوم نیز مقطوع
بور اینکوه، معتبوره دارای تواند روایت معتبره را تقیید زنود  افزونو نمی بُکیر، مرسله استسب  ابخبهاست؟ 

شوود کوه ولوو مرجحات بسیار منصو  و دارای اعتباری است که موجو  رجحوانش بور ایوخ روایتوی می
طور مطلق طلاق عمار که بهبخروایت اسحاقمچنیخ در خصو  ه 86الدلالو است السند و واضحصحیح

توان گفت اولًا او فطحی و مورد طعخ است بیش از یک بار را جایز شمرده و شیخ بدان استناد کرده است می
داننود خوارج شود و ثانیواً در ایوخ توان با خبر واحد او از اخبار مستفیضی که طلاق حامل را یکی میو نمی

 طور مطلق، جایز شمرده شده است از مواقعه برده نشده است و طلاق دوم و سوم به روایت اسمی
  محل اخوتلاف، 1شهید ثانی نیز دو اشکار بر شیخ وارد ساخته است:  بر اشکالاتی که ذکر شد،افزون

طلاق دوم است نه طلاق اور؛ زیرا بر صحت طلاق اور، اتفاق وجود دارد و روایوات آن مسوتفیض اسوت، 
یابد، معنای اخص برای بار دوم نسبت به حامل، تحقق نمیاز آنکه سنی باشد یا عدی  و طلاق سنی به اع 

زیرا بعد از طلاق سنی اور که شرطش خروج از عده است، عقد بر زن جوایز نیسوت، مگور پو  از وضوع 
                                                 

  15/382، ةوسائل الشیع؛ حر عاملی، 8/72، التهذیب  طوسی، 85
  34/159؛ روحانی، 12/253  طباطبایی کربلایی، 86
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ر در طولاق اور شود  البته اگوحمل، و در ایخ هنگام، دیگر حامل نیست؛ بنابرایخ در محل بحث داخل نمی
کند ولی محل بحث نیست؛ زیرا محل کلام، طلاق زن را رها کند تا وضع حمل کند، طلاق سنی صدق می

  شیخ جواز را به طلاق عدی اختصا  داده است، 2افتد  طور کلی اتفاق نمیدوم است که دربارهٔ حامل به
که اخبار بر جواز تعدد دلالت دارد، اگرچه طلاق عدی نباشود، ماننود دو موثقوهٔ عموار از موثقوات درحالی

معنای اخص؛ بلکه سونی رجوع بدون مواقعه است که نه عدی است و نه سنی به هاگانه؛ چراکه ظاهر آنسه
معنای اع  است  در نهایت، شهید بر ایخ باور است که باید از تکلفاتی که در ایخ موضوع صورت گرفتوه به

الدلالو را کنار نهاد و به حک  اصول کوه صوحت طولاق السند متناقضاست اعراض کرد و روایات ضعیف
ها نیز چیزی وجود ندارد که با جواز مطلق بر اینکه در میان روایات صحیح آنست رجوع کرد  افزونحامل ا

  87در تنافی باشد 
کند بدون آنکه از قائلش نام ببرد و شگفت آنکه بعود از آن بوه جواهر قولی را از گروهی نقل میصاح 

مقابل جمع شیخ و اتباعش، گروهی نیز چنیخ در »نویسد: کند  او چنیخ میبودن ایخ قور اشکار میقائلبی
داشتخ زن اند که قصد نگهاند که روایات وحدت طلاق حامل را بر کسی حمل کردهبیخ نصو  جمع کرده

خلاف کسوی کوه بوا عنوان مقدمۀ طلاق رجوع کرده است که ایخ جایز نیست، بوهرا با رجوع ندارد، بلکه به
« سوت ولوی بعوداً نظورش عووض شوده و او را طولاق داده اسوت داشتخ و مواقعوه رجووع کورده اقصد نگه

گیرد؛ چراکه تنهوا جواهر معتقد است ایخ جمع صحیح نیست؛ زیرا اولًا، همهٔ نصو  را در بر نمیصاح 
بکیر چنیخ مطلبی وجود دارد  ثانیاً، ایخ نوع جمع و امثار آن بعود از فورض تکوافو اسوت کوه در روایت ابخ

ها را تقیید توانند آناند و روایات جواز مید ندارد؛ زیرا روایات وحدت طلاق، مطلقمعلوم است اینجا وجو
ماند  بنابرایخ، تنها راه، عمل به نصو  جواز است کوه معتضود هو  زنند و دیگر نیازی به جمع تبرعی نمی

  88هستند 
 . قول مشهور 3. ۲

ر حتی با طلاق سنت یوا عودی بنوا بور اش معلوم است، بیشتر از یک بادادن زن حامل که آبستنیطلاق
تواند همسر باردارش را یک بار طلاق دهود و سوپ  رجووع براساس ایخ قور مرد می 89مشهور جایز است 

 تواند پ  از هر بار طلاق، رجوع و مواقعه کند کند و ایخ کار را تا سه بار انجام دهد و می

                                                 
  9/132، المسالک  شهید ثانی، 87
  32/136، الجواهرجواهر،   صاح 88
، الجعواهرجواهر، ؛ صواح 9/135، المسعالک؛ شوهید ثوانی، 2/65، القواععد؛ علامه حلوی، 3/24، الشرایع؛ محقق حلی، 1/150، السرائرادری ،   ابخ89
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و شرح اور صیمری، بر ایخ قور ادعای اجماع  حایضاو  قواعدو  شرایع   اجماع: در  ادلهٔ قول مشهور:
طور مطلوق قسوی  تواند بهالبته حجیت اجماع منوط به شرایط خاصی است و نمی 90الجمله شده است فی

ای کوه محول آرا و اقووار متتوالف بر اینکه، تحصیل اجماع در چنیخ مسوئلهکتاب و سنت قرار گیرد  افزون
سب  وجود روایات مستند آن، فرض تحقق چنیخ اجماعی، بهآنکه به نماید  اشکار دیگراست، ناممکخ می

 المدرکی و درنتیجه فاقد حجیت است ایخ اجماع از نوع مقطوع
تریخ دلیل قائلان به جوواز مطلوق زن آبسوتخ، عمووم و اطلاقوات طولاق و خصوو  ب  روایات: مه 

گانوهٔ سول وجوود دارد  موثقوات سوههوا، روایوات صوحیح و موثوق و مرروایات مجوزه است که در میان آن
عمار، کووه بخدلیل وجووود اسووحاقایووخ سووه روایووت بووه 91عمار را قووبلًا در ادلووهٔ شوویخ آوردیوو  بخاسووحاق

ایخ سه موثقه، مطلق بلکه عام است و شامل هور دو طولاق  92روند مذه  است، موثقه به شمار میفطحی
شده است  « ن آبستنی که شوهرش او را طلاق داده استز»ها تعبیر به شود؛ زیرا در همهٔ آنسنی و عدی می

خواهد او هرگاه واقعاً می»خواهد همسر آبستنش را طلاق دهد: بُکیر دربارهٔ مردی که میهمچنیخ مرسلهٔ ابخ
را طلاق دهد، در برابر شهود طلاق دهد و اگر همان روز یا پ  از آن تصومی  بوه رجووع گرفوت، رجووع و 

کند و باز برای بار گیرد و بعد از طلاق مانند بار قبلی رجوع میگاه باز تصمی  به طلاق میکند، آنمواقعه می
دهد  ایخ، همان زنی است که برای او حلار نتواهد شد مگر با مرد دیگری ازدواج کند سوم او را طلاق می

 93هو  کورده باشود( کرد، ارادهٔ مواقعه و امساک داشت و مواقعوه )چنانچه وقتی مرد به همسرش رجوع می
هوا، دو روایوت دربوارهٔ بور ایخافزون 94دیگری نیز روایت برید کناسی از امام باقر)ع( است که قبلًا ذکر شد 

  95طلاق عدی است که در ذیل ادلهٔ شیخ ذکر شد 
کنند  مثلًا شوهید ثوانی در مورد اشکار میشدت بر تفاصیل بیبرخی از مدافعان قور به جواز مطلق، به

شومارد و رجووع بوه اصول جوواز طولاق را شده در ایخ مسئله را ناموجه می، اقوار و تفاصیل مطرحمسالک
کند و ایخ کراهت را در پیش از یک ماه، داند  او اخبار نهی از طلاق زاید را حمل بر کراهت میسزاوارتر می
نویسود: وحدت طلاق مویمنافاتش با روایات جواهر در دفاع از ایخ قور و عدمصاح  96داند شدیدتر می

                                                 
 132 /32، الجواهرجواهر، ؛ صاح 3/318، الایضاحفترالمحققیخ،  ؛2/65، القواعد؛ علامه حلی، 3/24، الشرایع  محقق حلی، 90
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دانند و نیز خبور منصوور و ایخ قور با نصو  صحیح و ایرصحیح بسیاری که طلاق حامل را یک بار می»
صیقل از امام صادق)ع( از اینکه پ  از رجوع و قبل از وضع حمل، دوباره زن آبستخ طلاق داده شوود نهوی 

ذ اسوت؛ چراکوه قوائلی بوه مضومونش جوز صویقل شواشده است، منافات ندارد؛ زیرا اولًا، خبور منصوربخ
ها با وجود ندارد  از دیگر سو، محتمل است مرادْ اتحاد صنفی باشد؛ به ایخ معنا که فصلی بیخ آن صدوقَیْخ

معنای وحدت انقضای طهری یا خلو از عده نباشد )مراد ایخ است که روایات لزوم وحدت طلاق حامل، به
و سوم از صنف دیگر باشند اشکالی ندارد(  همچنیخ محتمل است صنفی است، نه نوعی که اگر طلاق دوم 

هوا نیسوت بعود از مرادْ استحباب اتحاد، بلکه کراهت تعدد باشد و احتمالاتی از ایخ دست که ایرادی به آن
آنکه نصو  سابق با عموم کتاب و سنت و عمل حاضران عصر کتاب و سنت تا زمان ما، با هموهٔ اخوتلاف 

  97اند رجیح داده شدهبلاد و مشارب، ت
 اما اشکالاتی که بر قور مشهور وارد است: نقد قول مشهور:

السند در میوان روایوات جوواز مطلوق اسوت، ماننود دو    اشکار نتست، وجود برخی روایت ضعیف
  99- 98الاسناد هستند روایت جواز در طلاق عدی که مقطوع و مجهور

شهور با روایات لزوم اتحاد طولاق و نیوز نهوی از طولاق ناپذیر است  مب  تنافی میان روایات ااماض
 کنند؟!بیشتر چه می
تریخ اشکار قور مشهور ایرعرفی بودن ایخ جمع است  براساس تقسیمی، اصولیان جمع را بوه ج  مه 

کنند  جمع عرفی یا جمع دلالی جمعی است که عرف بر اسواس قواعود دو دستهٔ عرفی و تبرعی تقسی  می
کنند    اما جموع تبرعوی عبوارت اسوت از رفوع و دلیل به ظاهر متعارض، سازگاری برقرار میعقلایی بیخ د

گونه جموع معموولًا ظهوور تعارض میان دو متعارض، بدون آنکه قرینهٔ عرفی یا لفظی در میان باشد  در ایخ
از طریق اعتبوارات برند  ایخ نوع جمع معمولًا کشند و دو روایت را به ترویل مییک یا هر دو دلیل دست می

جنید و شیخ طوسی کوه مسوتند ، ابخصدوقَیْخبرخلاف قور  100شود و مبنای عقلایی ندارد عقلی انجام می
شودن خا  روایی داشت، قور مشهور به جواز مطلق طلاق حامل، فاقد دلیل خوا  اسوت  بورای روشخ

ت طولاق و نیوز نهوی از جواهر را در جمع تبرعی مرور کنی  که گفوت روایوات وحودمطل ، دلیل صاح 
کنی : اتحاد صونفی، اسوتحباب اتحواد و کراهوت تعودد  طلاق بیش از یکی را بر یکی از سه چیز حمل می
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 ها اقدام کرده است پرواضح است که ایشان بدون هیچ نشانه و معاضدت عرفی، به ایخ جمع
سد تفصویل در مسوئله بوه رپ  از بررسی و تحلیل اقوار و مستندات موجود، به نظر می قول برگزیده:

وجود مورجح منصوو  و تر باشد؛ به ایخ صوورت کوه پو  از فورض تکوافوی ادلوه و عودمصواب نزدیک
شوی  که نتیجهٔ آن تفصیل بیخ مووارد براسواس نوعی دیگر از جمع بیخ ادله قائل میایرمنصو  در بیخ، به

شود، ولی مسیری کوه پیمووده شود  قصد شوهر است  هرچند ایخ وجه نیز نوعی از جمع بیخ روایات تلقی
شود کوه شووهر قصود نودارد بوا متفاوت است  در ایخ جمع، ادلهٔ وحدت طلاقِ حامل بر موردی حمل می

دهد که در ایخ صورت، طلاق بیش از یوک رجوعش زن را نگه دارد، بلکه تنها آن را مقدمهٔ طلاقش قرار می
شود کوه شووهر از رجووعش قصود امسواک زوجوه و بار جایز نیست  روایات جواز نیز بر موردی حمل می

 شود مواقعه با او را دارد ولی به سببی از قصدش منصرف می
ای که محل اقوار فحور فقه امامیوه اسوت و روایوات بسویاری بوا داوری در مسئلهدلیل قول برگزیده: 

موجوود در مسوئله مدالیل متفاوت در آن خصو  وجود دارد، کار دشواری است  در مباحث پیشیخ، اقوار 
ای که جای آن در میان اقوار و مستندات خالی بود، اصور و مقاصد عامهٔ شریعت است ذکر و نقد شد  نکته

نماید که آیا زن کالایی اسوت ای ایخ ابهام رخ میکه متتذ از آیات و روایات قطعی است  برای هر خواننده
هرچنود ایوخ ابهوام را در اصول سوه، شوش و نوه  توان هر زمان او را طلاق داد و سپ  رجووع کورد؟که می
توان مطرح کرد اما در باب زن حامل حساسیت بیشتری دارد، زنوی کوه طور عموم ه  میکردن زن بهطلاقه

کودکی در رح  دارد و شرایط جسمی و روحوی او در سولامت کوودک و خوود او بسویار ترثیرگوذار اسوت  
 رف روایات خا  شاید با فقه مقاصدی چندان سازگار نباشد کردن در ایخ مسئله به صبنابرایخ، استدلار

القاعده بایود بوه ضووابط اما حتی اگر بتواهی  با همیخ روایات نیز بر حک  مسئله استدلار کنی ، علی
باب تعارض ادله رجوع کرد  اولیخ گامْ اثبات وجود تعارضِ ولو بدوی میان ایخ روایات است  روشخ است 

ای که هست ق حامل و نهی از زیاده بر یکی، با روایات مجوزه تنافی دارند  اما نکتهکه روایات وحدت طلا
روایاتی که در ایخ باب وارد شده است، میان اخبار صوحیح و ایرصوحیح دَوَران دارد  روایواتی کوه طولاق 

قابول سازند، دارای اسانید صحیح و مسوتفیض هسوتند و در مطور مطلق، در یک طلاق ویژه میحامل را به
ای که تعارض اخبار را به وجود تکوافوی دو دلیول ها نیز روایات صحیح و موثقی وجود دارد  بنا بر انگارهآن

گردد، باید اقرار کرد کوه تکوافوی روایوات حاصول های علاج آن میدنبار راهکند و پ  از آن بهمنحصر می
سب  یر، منصور صیقل و یزید کناسی ه  بهعمابیاست  حتی اگر چند روایت میان روایات جواز، مانند ابخ

رو، اشکار سندی طرح شود، باز ه  روایات جوازی که برخوردار از سند معتبر هسوتند کو  نیسوت  ازایوخ
 صودوقَیْخجنید اسوکافی و جویی شود  مسیری که شیخ طوسی، ابخهای رفع تعارض پیبایسته است که راه
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بور حل مشهور هو  کوه مبتنیتر تبییخ شد  راهه اشکالات آن پیشاند، موجه نیست ک)در نسبت دوم( پیموده
کورد  اینجوا دو باره روایات وحدت را طرح میجمع تبرعی است، قادر به حل عویصه نیست؛ چراکه به یک

یا رجووع بوه مرجحوات  101گرددماند: یا رجوع به جمع عرفی که به تقدی  اظهر بر ظاهر باز میراه باقی می
رصورت تعادر، تساقط و رجوع به اصل عملی در مسئله که موافق با جواز مطلق اسوت  در باب تعارض و د

که در اینجا محلی ندارد؛ زیرا گفته شد کوه  102میان مرجحات منصو ، اولیخ مرجح، مرجح سندی است
و جهتوی نیوز جایگواهی در ایوخ  در هر دو طرف، روایات صحیح و معتبر وجود دارد  مرجحات مضومونی

ارند  بنابرایخ باید به سراغ مرجحات ایرمنصو ، مانند اجماع، رفت  قبلًا گفته شد که اجمواع موضوع ند
توجهی بوه مقاصود و موذاق شوریعت و اصوور رسد بیمعتبری در مسئله محقق نشده است  اما به نظر می

در مسوئله متتذ از قرآن کری  در باب انحلار نکاح سب  شده است تا نگاه فقها تنهوا بوه روایوات موجوود 
لزوم رعایت اصولاح در »که یک طریق دیگر برای جمع بیخ ادله، توجه به اصل قرآنی محدود شود، درحالی

هِخ  فِوی ذَلِوکَ أِنْ َ رَادُوا »فرمایود: ساز مویای قاعدهاست  قرآن کری  در آموزه« طلاق وَ بُعُوولَتُهُخ  َ حَوقب بِورَدن
شوود کوه قصود محسووب می« حوق»ارد که رجوع زمانی برای شوهر دایخ آیه چنیخ مقرر می 103«أِصْلَاحاً 

دیگر، یکی از دو امر بر شوهر واج  است: یا امسواک عبارتِ بهامساک به معروف همسرش را داشته باشد  
کودام از ایوخ دو انود، هیچگونه رجوع، که مشهور بوه آن قائلکه ایخبه معروف یا تسریح به احسان؛ درحالی

بنابرایخ، چنانچه ایخ رجوع مقدموهٔ طولاق دیگوری باشود، شود  ضرار و لع  محسوب مینیست و نوعی ا
شود حل، اگرچه با مبنای مشهور موافق نیست، مانع میشوهر از چنیخ حقی برخوردار نیست  نتیجهٔ ایخ راه

ناسازگار  که طلاق دستاویزی برای بازیچه قراردادن زن باشد، امری که کتاب و سنت و مقاصد شریعت با آن
 است  

 گیرینتیجه

خود اجماعاً و منصوصاً جایز است  در جواز طلاق زن باردار بیش از یک بار، خودیطلاق زن باردار به
 گردد اختلاف بسیاری وجود دارد که به اختلاف روایات بازمی

در جوواز طولاق شدن سه ماه از مواقعه را ها براساس روایاتی، سپریدر قور دوم منسوب به آن صدوقَیْخ
شدن یک ماه را لازم دانسته است  شیخ طوسوی طولاق جنید اسکافی سپریاند  ابخدوم و سوم، لازم دانسته

                                                 
  2/513، اجود التقریرات  نایینی، 101
  4/60، ائد الاصولفر  انصاری، 102
  288  بقره: 103
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سنی بیش از یک بار را منع کرده ولی طلاق عدی را جایز شومرده اسوت  او روایوات وحودت را بور سونی و 
د اعتبوار عرفوی اسوت  اموا مشوهور روایات جواز را بر عدی حمل کرده است  ایخ حمل شیخ تبرعی و فاقو

ها بر عموم و اطلاق اند  ادلهٔ آنطور مطلق در سنی و عدی، طلاق بیش از یک بار را مجاز شمردهفقیهان، به
آیات و روایات طلاق، اجماع و نیز روایاتی که در باب طلاق حامل وارد شده، اسوتوار اسوت  اشوکار قوور 

برعی، وجود روایات ضعیف در روایات مجوزه و نیوز تنوافی ایوخ مقبولیت جمع تمشهور، نفی اجماع، عدم
 روایات با روایات وحدت طلاق است 

ای دیگر از جمع عرفی است، تفصیل میان قصد شوهر از طلاق اور است بر گونهقور برگزیده که مبتنی
هٔ طلاقوش قورار عنوان مقدموکه چنانچه شوهر قصد ندارد با رجووعش زن را نگوه دارد، بلکوه تنهوا آن را بوه

دهد، طلاق بیش از یک بار جایز نیست و جایی که شوهر از رجوعش قصد امساک زوجه و مواقعه با او می
 شود، طلاق بیش از یک بار جایز است را دارد ولی به سببی از قصدش منصرف می
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Abstract 

According to Article 1043 of the Civil Code, the marriage of a mature maiden regardless of age and situation depends 

on the permission of her natural guardianship (valī-yi qahrī). Several disagreements exist across jurisprudential sources 

regarding this ruling. This raises the need to study the issue further. It should be analyzed, according to the proofs of 

divine legislation, for the necessity of obtaining the guardian’s permission, whether the rule should be applied 

universally across all cases or whether distinctions can be made between girls according to their individual need for 

support. Study shows that the necessity of the guardian’s permission is a ruling intended to support inexperienced girls 

and directed towards those who need support and have not reached independence or taken control of their own affairs. 

Otherwise, requiring the permission of a guardian for independent girls who possess authority over their own affairs 

can no longer be considered support, but rather borders to interference, The present research, conducted through the 

analytical-descriptive method, concludes that in light of contemporary social realities and following the opinions of 

modern jurists, it is necessary to exclude some girls from the scope of this ruling based on criteria such as age and 

independent occupation and residence.  

Keywords: maiden, permission of the guardian, support, interference, independence of will (istiqlāl-i irādah). 
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 چکیده

قانون مدنی، ازدواج باکرۀ رشیده در هر موقعیت سِنّی و وضعیتی منوط به اذن ولی قهری است. در خصوص این   1043طبق مادهٔ 
به مبنای تشریع لزوم گرفتِ  اذن ولنی، د دارد و لازم است بررسی شود که باتوجهنظرهای فراوانی در منابع فقهی وجوحکم اختلاف

توان میان دختران از حیث نیازمندی به حمایت  تکییتق ئا تد  تد  گیرد یا میآیا ای  حکم فراگیر است و همۀ موارد را در بر می
تجربه و معطوف به افرادی اسنت کنه نیازمنند نِ کمحکمی در راستای حمایت از دخترا دهد که لزوم اذن ولی،ها نشان میبررسی

اند وگرنه الزام به گرفتن اذن برای دختر مستقد و مالتق امتر ختود اند و هنوز به استقلال و دراختیارگرفتِ  امر خود نرسیدهحمایت
ن داده شنده توصنییی سناماروش تحلیلی. حاصل ای  پژوهش که بنهدیگر حمای  محسوب نیس ، بلیه به دخال  نزدیق اس 

هنای سن ، شنول و م نک  به ملاکهای فقهای متأخر لازم است باتوجهبه واقعیات روز جامعه و به پیروی از دیدگاهاینکه باتوجه
 م تقل، برخی دختران را از شمول حکم خارج دان ت.
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 مقدمه

بنر بلنو  ر ازدواج دختران خردسال نی ت، بلکه ازدواج دخترانی است کنه عنلاوهموضوع نوشتار حاض
سال موضوع قنانون راجنع بنه رشند  18قانون مدنی( به س  رشد ) 1210مادهٔ  1سال موضوع تبصرهٔ  9)س  

یف قانونی فاقد تعر« واژهٔ باکره»نامند. می« بالوهٔ رشیده»اند و اصطلاحاً ای  دختران را متعاملی ( نیز رسیده
است، لیک  در علم حقوق منظور از باکره دختری است که بکارت وی از طریق مواقعه )نزدیکی( مشروع یا 

رود و نامشروع زائل نشده باشد و درصنورت زوال بکنارت از طرینق مواقعنه، دیگنر بناکره بنه شنمار نمنی
 1نامند.می« ثیبّه»اصطلاحاً وی را 

ن مدنی، ازدواج دختر باکرهٔ رشیده در هنر سن  و سنالی و بنا هنر قانو 1043حاضر مطابق مادهٔ درحال
وضعیتی منوط به اذن ولی قهری )درصورت وجود( است. موضنع اتااذشنده توسنا قنانون، تنهنا یکنی از 

بنه مبننای های موجود در خصوص ازدواج دختران است. بنابرای  لازم است بررسی شود کنه باتوجنهدیدگاه
در ازدواج دختران، ای  اذن در تمام موارد باید اخذ شود یا لازم است میان دختران تشریع لزوم اخذ اذن ولی 

بیان دیگر، آیا حکم لزوم اخذ اذن ولی در خصوص نیاز به حمایت تیکیک قائل شد؟ بهاز حیث نیاز یا عدم
ران دارای حکمی کنند نیز وجود دارد یا ای  ق م دختطور م تقل اداره میدخترانی که امور زندگی خود را به

 متیاوت از سایر دختران ه تند؟
لنزوم اذن ولنی در ازدواج دختنر برای پاسخ به ای  سؤال ابتدا نظریات ماتلف راجع بنه لنزوم ینا عندم

علینه نی نت و شود تا نشان داده شود که موضع اتااذشده توسنا قنانون مندنی، موضنعی متیقبررسی می
نظریهٔ اتااذشده در قانون مدنی و مبنای لزوم اخذ اذن ولی تحلیل تواند توییر کند. سپس درصورت لزوم می

شود. پس از آن، با رویکردی انتقادی، موضع قانون مدنی و قلمنروِ حماینت و دخالنت ولنی در ازدواج می
« دختران باکرهٔ م نتقل در ازدواج»شود نظریهٔ شود و در انتها سعی میدختر باکرهٔ رشیده تبیی  و بررسی می

منظور اصلاح مواد مرتبا در قانون مدنی پیشننهاد های استقلال ای  دختران را بهدهی کنیم و ملاکامانرا س
 دهیم.

در خصوص موضوع ای  نوشتار یا نزدیک به آن پیش از ای  برخی تحقیقات انجام شده است، ازجمله: 
یهوم رضایت ولی ن بت بنه تحول م» 2،«مبانی فقهی و بحث حقوقی اذن ولی در نکاح دختر بالوهٔ رشیده»

سنت، امامیه و نکاح دختر باکره بدون اذن ولی از منظر فقهای اهل» 3،«دختر باکرهٔ بالغ در ازدواج و آثار آن
                                                 

 .79، مختصر حقوق خانواده. صیایی، امامی، 1
 .73تا39، «مبانی فقهی و بحث حقوقی اذن ولی در نکاح دختر بالوهٔ رشیده»حاجی علی، قدرتی،  .2
 .35تا9، «تحول میهوم رضایت ولی ن بت به دختر باکرهٔ بالغ در ازدواج و آثار آن»زاده، پرست، یوسف. حق3
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اجنرای ولاینت قهنری در عقند نکناح از منظنر فقنه امامینه و قنوانی  گ نتره و ضنمانت» 4،«حقوق اینران
نقنش » 6،«ح باکرۀ رشیده از منظر فقه و حقوق موضنوعهنگرشی نو بر اذن ولی قهری در نکا» 5،«افوان تان

تیناوت ج نتار  8«.اجازهٔ ولی در عقد نکناح»و  7«شناسی ازدواج در اذن ولی به نکاح دوشیزهٔ رشیدهپدیده
کوشد با بررسی منابع فقهی و یافت  مبننای فقهنی، در شده ای  است که میهای نگاشتهحاضر با سایر مقاله
بر مبنانی فقهنی را وم اذن ولی برای ازدواج دختر باکره، برخی استثنائات معقول و مبتنیکنار پذیرش اصل لز

اند که اصل لنزوم اذن ولنی گیته نوی ندگان به ای  سمت رفتهپیشنهاد دهد، حال آنکه در برخی از آثار پیش
ی حمایتی اذن ولنی در طور کامل و در همهٔ شرایا کنار بگذارند. همچنی  ای  ج تار مبنابرای ازدواج را به

به شرایا دختران از منظر اجتماعی را بررسی کرده است، حال آنکه ای  موضوع در ازدواج دختر باکره باتوجه
نظر قرار نگرفته است. در نهایت نیز با نگاه نقادانه، موضع قانون مدنی بررسی شده آثار پیش گیته چندان مدِّ

که پیش از ای  در مجلس مطرح شده بود نینز « ( قانون مدنی1044( و )1043اصلاح مواد )»و میاد طرح 
نظر قرار نگرفته است.بررسی شده است، حال آنکه بررسی مورد اخیر در تحقیقات پیش  گیته مدِّ

 لزوم اذن ولی در ازدواج دختر. نظریات مختلف راجع به لزوم یا عدم1

نظنر وجنود دارد و لنزوم آن اختلافِ عندم در فقه امامیه در خصوص لزوم اذن ولی برای ازدواج دختر یا
ها و بررسی دلایل هریک از های ماتلیی مطرح شده است. برای آشنایی بهتر با هریک از ای  دیدگاهدیدگاه

 شده بپردازیم.ای  نظریات مناسب است به بررسی ماتصر نظرات مطرح
ختنر: برخنی از فقهنای امامینه بنا لنزوم اذن ولنی در ازدواج دأ. استقلال دختر در ازدواج؛ دیدگاه عندم

ولاینت معتبرندان ت  دلایل اشااصی که قائل بر لزوم اذن ولی در ازدواج دختنر ه نتند، بننابر اصنل عندم
شرح لزوم اذن ولی در ازدواج دختر ه تند. شهید ثانی در کتاب شاص بر شاص دیگر قائل بر دیدگاه عدم

داند و دلیل قول ماالف )لزوم اذن ولی در ازدواج دختنر( را میای  دیدگاه را نظر مشهور در فقه امامیه  لمعه
داند که ازنظر او ضعیف است و نهایتاً اسنتحباب اخنذ اذن ولنی بنرای ازدواج دختنر را استناد به روایتی می

عاملی ترحینی نیز در شرح خود بر شرح لمعه قول به استقلال دختنر در ازدواج را مشنهور بنی   9رساند.می

                                                 
 .33تا16، «سنت، امامیه و حقوق ایرانهای اهلنکاح دختر باکره بدون اذن ولی از منظر فق». خالدیان، سلطانی رجبی دلشاد، 4
 .82تا61، «اجرای ولایت قهری در عقد نکاح از منظر فقه امامیه و قوانی  افوان تانگ تره و ضمانت». یوسیی، 5
 .91تا69، «نگرشی نو بر اذن ولی قهری در نکاح باکرۀ رشیده از منظر فقه و حقوق موضوعه». صدری، ذاکری، 6
 .253تا294، «شناسی ازدواج در اذن ولی به نکاح دوشیزهٔ رشیدهنقش پدیده». علیدوست، 7
 .137تا109، «اجازهٔ ولی در عقد نکاح». مهرپور، 8
 .5/112، الروضة البهية  هید ثانی،. 9
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داند و دلیل آن را سقوط ولایت ولی در مال و ازدواج دختر رشنید و اصنل عندمقدم و متأخران میفقهای مت
سننت در بی  منذاهب اهنل 11اند.حتی برخی در خصوص ای  دیدگاه ادعای اجماع کرده 10داند.ولایت می

ی بنرای ازدواج نیز هرچند قول مشهور لزوم اذن ولی در ازدواج دختر است اما در مذهب حنیی اذن اولیهٔ ول
تواند بنا کیوبودن، پدر میهمدختر بالغ و عاقل لازم دان ته نشده است، بلکه درصورت ازدواج دختر و عدم

 12اثبات ای  امر ازدواج را ف خ کند.
معتقدند ولنی  برخی فقهالزوم رضایت دختر در ازدواج: ب. استقلال ولی در تزویج دختر؛ دیدگاه عدم

وی را م نتقلًا بنه دیگنری تنزویج کنند.  تواند پس از رشد او نینزو  و رشد دختر میمانند دوران پیش از بل
تنهنا اختینار ختر نه، دبراساس ای  دیدگاه، که محدودتری  دیدگاه در خصوص اختیار دختر در ازدواج است

 صورت م تقل را ندارد، بلکه حتی ک ب رضایت او برای تنزویج وی بنه رینر ازسنوی ولنی لازمازدواج به
توان ت او را تزویج کند، اکنون پس از رشد نینز طور که پیش از بلو  و رشد نیز ولی مینی ت؛ یعنی همان

، صاحب کتاب حدائق و برخنی دیگنر یابد. ای  دیدگاه به شیخ طوسی، شیخ صدوقای  ولایت استمرار می
 13از فقهای متقدم ن بت داده شده است.

براساس دیدگاهی دیگنر، دختنر در وم اذن ولی در ازدواج موقت: ج. استقلال دختر در ازدواج دائم و لز
ازدواج دائم م تقل است و نیازی به اخذ اذن ولی ندارد اما در ازدواج موقت باید از ولی خود اجازه بگینرد. 

 14ب ا اضرار به اولیا ازنظرِ ننگ و عاربودن ازدواج موقت نزد آنان شناخته شده است.دلیل ای  تیکیک چه
براسناس این  دیندگاه، دختنر بنرای تقلال دختر در ازدواج موقت و لزوم اذن ولی در ازدواج دائم: د. اس

تواند م تقل عمل کند اما برای ازدواج دائم بایند اجنازهٔ ولنی ازدواج موقت نیاز به اخذ اذن ولی ندارد و می
م و ضنعف دختنر در کثنرت حقنوق و تکنالیف در ازدواج دائن ب ناچهخود را اخذ کند. دلیل ای  تیکینک 

 15تشایص مصلحت خود شناخته شده است.
رسند؛ چراکه مبنای دقیقی برای تیکیک بی  ازدواج موقت و دائنم بنه دو دیدگاه اخیر ضعیف به نظر می

ازآنجاکه مبنای شرطیت اذن ولی در ازدواج دختر حمایت از اوست، لزوم ای  حمایت در دهند. دست نمی
مذکور وجود ندارد. شاید  خورد و دلیلی برای تیکیکایا خاص خود به چشم میهر دو نوع از ازدواج با شر

                                                 
 .172و  6/171، الزبدة الفقهيةعاملی، . ترحینی 10
 .29/175، جواهر الكلام جواهر،صاحب. 11
 .6/80، الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب اهل البيت عليهم السلامجزیری، غروی، مازح، . 12
 .29/180، جواهر الكلامجواهر، ؛ صاحب6/171، الزبدة الفقهية. ترحینی عاملی، 13
 .6/172، الزبدة الفقهية. ترحینی عاملی، 14
 .6/172، الزبدة الفقهية. ترحینی عاملی، 15
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عنوان احتمالی از آن به همی  دلیل است که برای ای  دو دیدگاه قائل شاخصی در فقه وجود ندارد و عموماً به
 16یاد شده است.

از رواینات کنه در یکی از فقها معتقد است هرینک ه. استقلال هریک از ولی و دختر در ازدواج دختر: 
انند، در عمنل تعارضنی رسند و توسا هریک از فقها بر دیگری ترجیح داده شندهظاهر متعارض به نظر می

ندارند و نافی دیگری نی تند؛ به ای  معنا که، هر روایت در حال بیان جواز ازدواج دختر ازسنوی پندر، جند 
ای  نظر، هم پدر یا  کند. مطابق بای را نیی نمیرپدری یا خود دختر است و جواز ازدواج با ارادهٔ م تقل دیگ

توانند بدون نظرخواهی از دختر او را به ازدواج ریر در آورند و هم خنود دختنر این  اختینار را جد پدری می
 17دارد که م تقلًا و بدون نیاز به اخذ اجازه از ولی ازدواج کند.

عقیندهٔ بنهار پندر در ف نخ ازدواج دختنر: و. استقلال هریک از پندر و دختنر در ازدواج دختنر و اختین
سیدمح   طباطبایی حکیم اولًا ولایت در ازدواج دختر ماتص پدر است و جد پدری در این  خصنوص 

صورت م تقل اقدام به تزویج دختر کنند امنا در جمنع توانند بهولایت ندارد؛ ثانیاً هریک از پدر و دختر می
 18شده ازسوی دختر را ف خ کند.ازدواج انجاماد تا بتواند بی  اخبار باید ای  اجازه را به پدر د

براسناس این  دیندگاه، ز. تشریک دختر و ولی در ازدواج دختر؛ دیدگاه لزوم اذن ولی و رضایت دختنر: 
یک از دختر و ولی بدون اذن دیگری حق تزویج دختر را ناواهند داشت. در واقنع برخنی از فقهنا بنی  هیچ

انند جمنع اند و روایاتی که اشاره به تصمیم خود دختر بنرای ازدواج کنردهذن ولی کردهروایاتی که اشاره به ا
بر رضایت خود وی، اذن ولی نیز لازم است. ای  دیدگاه در کرده و معتقدند که برای ازدواج دختر باکره علاوه

یز دیدگاه مشهور و اکنون ن 19متقدم به شیخ میید، حر عاملی و برخی دیگر ن بت داده شده استبی  فقهای 
همی  دیدگاه در قانون مدنی ایران نیز پذیرفته شنده اسنت کنه در  20.رودو رالب فقهای معاصر به شمار می

 شود.ادامه نقد و بررسی می

 اتخاذشده در قانون مدنی یۀ. تحلیل نظر2

موقوف بنه نکاح دختر باکره اگرچه به س  بلو  رسیده باشد »قانون مدنی مقرر کرده است:  1043مادهٔ 
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روش  است که ای  ماده، تشریک دختر و ولی در ازدواج دختر )دیدگاه لزوم « اجازهٔ پدر یا جد پدر او است.
قانون مندنی،  1044عنوان استثنائات آن در همی  ماده و مادهٔ اذن ولی و رضایت دختر( را پذیرفته است و به

ان از آنان باوجود احتیاج دختر به ازدواج تعینی  امکان استیذبودن ولی و عدمماالیت ریرموجه ولی، رایب
شده است. اکنون لازم است مبنای پذیرش دیدگاه لزوم اذن ولی در ازدواج دختر باکرهٔ رشیده در قانون مدنی 

 شود.بحث و بررسی می
 . مبنای حمایتی اذن ولی در ازدواج دختر1. 2

کنردن و کنردن و یناریکردن و حین یکنردن و دسنتگیرکردن عبارت است از: پشنتیدر لوت حمایت
شدنی است، حماینت اصنولًا طور که از معنای لووی ای  کلمه استیادههمان 21کردن.کردن و تقویتاعانت

رود و لنذا ناظر به شاصی است که نیازمند کمک باشد و برای تقویت وی برای نیل به اهدافش به کار منی
معناست. حمایت اصولًا از افنراد دارای موضنع ی نیز بیچنانچه شاصی نیازمند کمک نباشد حمایت از و

شود. بنرای مثنال، حماینت از کودکنان، لحاظ روحی یا ج می( ن بت به سایری  محقق میتر )بهضعیف
 حمایت از مجانی ، حمایت از زنان و حتی حمایت از کارگران در قبال کارفرمایان.

ر اصطلاح، ولایت عبارت است از: سرپرسنتی و معنای قرب و دوستی است، لیک  دولایت در لوت به
ولی دارای اق نامی اسنت. امنا در نوشنتار  22رودمعنای دوستیِ آمیاته با سلطه نیز به کار میسلطه و گاه به

حاضر، مراد ولایت پدر بر فرزند است، ای  ولایت ناظر به محجنوران )صنویر، سنییه و مجننون( اسنت و 
ز ادارهٔ امور خود ناتوان ه تند و نیازمنند حماینت شناص دیگنری طور که واضح است: محجوران اهمان

کند و در ریاب وی، حاکم باید شاص عنوان حامی محجوران انجام وظییه میه تند و لذا ولی در اینجا به
دیگری )قیم( را برای انجام ای  وظییه بگمارد و بعد از رسیدن فرزند به سن  بلنو  و رشند ینا رفنع جننون، 

شنود. لازم بنه ذکنر اسنت ح نانت یازمند حمایت ولی نی ت و لذا از ولاینت خنارج میشاص، دیگر ن
نینز بنا  23معنای نگهداشت  طیل، مواظبت و مراقبت او و تنظیم روابا او بنا خنارج اسنتفرزندان نیز که به

 24شود.رسیدن طیل به س  بلو  و رشد ساقا می
دلینل ولایت و سرپرسنتی نی نت، مگنر بنههای اسلام هیچ شاصی را بر شاص دیگر مطابق با آموزه

ویژه، خداوند ولایت بر اشااص را به دیگری سپرده باشد. احکام ولایت قهری که در فقه امامینه مصلحتی 
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بر حمایت از اشااص نیازمند به حماینت قنانونی از آن بحث شده است عموماً احکامی مصلحتی و مبتنی
برای حمایت از کودکانی وضع شده است که باوجود نیناز  است. برای مثال، باشی از احکام ولایت قهری

بلنو  و رشند علت صور س  و عندمهای خود اما بهمنظور تأمی  نیازمندیبه انجام برخی اعمال حقوقی به
هنا در حماینت از آنعقلی نیازمند یاری نزدیکان خود ه تند و در ریر ای  صورت، بدیهی اسنت کنه عندم

رو، گیته شده است ولایت پدر بنر فرزنند خنود ننه ینک ا لطمه خواهد زد. ازای همرحلهٔ نا ت به خود آن
اختیار و حق مطلق، بلکه تکلییی برعهدهٔ اوست و به همی  علت نینز اِعمنال ولاینت ازسنوی او مقیند بنه 

تواننند اندیشی و خیرخواهی در م یر حمایت از فرزند شده است. درنتیجه، پدر و جد پدری نمیمصلحت
کنه در رینر این  گینری کننند ای و بدون رعایت ربطه و مصلحت فرزند بنرای او تصنمیمامات سلیقهبا اقد

شود. در موضوع لنزوم اذن ولنی بنرای ازدواج دختنر ها برداشته و ولایتشان ساقا میصورت، تکلیف از آن
ه برخنی کنو چنان شنودمنظور حماینت از وی دینده منیاندیشی و خیرخواهی بنهباکره نیز همی  مصلحت

اند: ولایت ولی در امر ازدواج دختران، نهنادی نظنارتی و حمنایتی اسنت و در واقنع، ولاینت ولنی در گیته
لزوم اذن پدر ینا  25منزلهٔ نظارت و حمایت است.معنای سلطنت و حکومت نی ت، بلکه بهازدواج دختر به

ی آننان اعمنال شنود، بلکنه انتها نی ت که به هنر صنورت ازسنوجد پدری برای ازدواج دختر اختیاری بی
م ئولیتی است سنگی  برعهدهٔ آنان که آیندهٔ خیر یا شر فرزند خود را رقم خواهد زد. ممک  است گیته شود 
دختری که بالغ شده و به رشد عقلی رسیده است دیگر نیازی به حمایت ازسوی نزدیکان خود ندارد ولی امر 

کنند. توجینه منی خوبیبنهاست که لزوم حمایت از آنان را هازدواج دارای چنان اهمیتی در سرنوشت ان ان
تنوان فل یه و مبنای حمایتی لزوم اذن ولی برای ازدواج دختر، به دلایلنی چنند منی باوجود ای ، برای تبیی 

 اشاره کرد.
 تربودن مردان نسبت به زنانتر و باتجربه. اجتماعی1. 1. 2

تر و ح ور ان قدیم تا امروز ح ور مردان در اجتماع پررنگانکارناپذیر است که از روزگارای  واقعیتی 
م ئول تأمی  ماارج زندگی و رفع نیناز  عنوانبهاند که تر بوده است. از گذشته، ای  مردان بودهرنگزنان کم

ح ور م تمر در اجتماع و برخورد بیشنتر رساندند و همی  اهل خانه در بیرون از منزل صبح را به شب می
ن نبت تر در منردان تر و باتجربهگیری شاصیتی اجتماعیهای ماتلف از مردم تدریجاً باعث شکلبا گروه

بنر عقنل، اح اسنات نینز بنر روابنا ای چون ازدواج کنه عنلاوهبه زنان شده است. بدیهی است در م ئله
تاناب که از منظر تجربه و با شنناخت بیشنتر دسنت بنه اناشااص حکومت دارد، برتری با دیدگانی است 
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رو، در احکام اسلام پدر و جد پدری بهتری  مشاور صاحب تجربنه بنرای یناری بنر دختنران در بزند. ازای 
دان نت  اذن ولنی در ازدواج دختنران، ننه کوچنکهدف از الزامنی واقع،در  اند.ازدواج تشایص داده شده

اندیشنانه و آن هنم از مصنلحترساندن خیرخواهانه و کم گرفتنشان، بلکه نوعی یاریشماردن آنان یا دست
الیند تری  و دل وزتری  اشااص به آنان است. البته پدر و جد پندری در این  راه نینز مب نوططرف نزدیک

نی ت و برح ب وظییه باید رعایت مصلحت فرزنند خنود را کننند، در رینر این  صنورت از آننان سنلب 
کیو و مناسب برای فرزندشان از وجود همتایی همنظر همهٔ فقیهان اسلامی اگر بااتیاقشود و بهم ئولیت می

اندیشی فاصله گیرند، ولایت آننان در ازدواج فرزندشنان پاینان اذن در ازدواج خودداری کنند و از مصلحت
تجربگی آنان ن بت خواهد یافت. بنابرای  روش  شد که یکی از دلایل حمایت از دختران در امر ازدواج کم

 به پدران دل وزشان است.
 . تفاوت طبیعت مردان و زنان2. 1. 2

هنای طور یک ان از نعمت عقل و خرد برخوردارند امنا در برخنورد بنا موقعینتمردان و زنان هر دو به
علنت تنأثیر بیشنتر بنه ب ناچهاح اسی، در مردان استیاده از رهنمودهای عقلی بیشتر بروز دارد و در زنان، 

ا دشوارتر گیری منطقی رشود و زمینهٔ تصمیماطف حاکم میاح اسات و عواطف بر رهنمودهای عقلی، عو
از سایر امور تجلنی دارد. بننابرای ،  ویژه در امر ازدواج که امری اح اسی است بیشکند. ای  موضوع بهمی

دان ت  اذن ولی برای ازدواج دختر از ای  جهت نی ت که اسنلام دختنران را در مناسنبات مهنم فل یهٔ لازم
شناختی حمایت پدر یا جد علت تیاوت طبیعت مردان و زنان، ازنظر روانگرفته باشد، بلکه به زندگی نادیده

فل یهٔ اینکه دوشیزگان لازم اسنت »بیان دیگر، پدری از دختران برای انتااب بهتر لازم دان ته شده است. به
ی نت کنه دختنر قاصنر بدون موافقت پدران با مردی ازدواج نکنند، ناشنی از این  ن -یا لااقل خوب است-

شناخته شده و از لحاظ رشد اجتماعی کمتر از مرد به ح اب آمنده اسنت... آن چینزی کنه زن را از پنا در 
باوری زن کند ای  است که نومهٔ محبت و صیا و وفا و عشق از دهان مردی بشنود. خوشآورد و اسیر میمی

های اش ناورده اسنت، زمزمنهدان به جامهدر همی  جاست. زن مادامی که دوشیزه است و هنوز صابون مر
پس لازم است تا پدر یا جد پدری به دور از اح اسات در کنار  26«کند.سهولت باور میمحبت مردان را به

 او از وی برای انتااب بهتر حمایت کنند.
 . استواری حکم قانون بر موارد غالب در جامعه2. 2

لًا ناظر بر وضعیت خاص اجتمناع و آداب و رسنوم و حقوق، پدیدهای عرفی است و احکام قانون اصو
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های رایج در جامعه است. جامعهٔ ایرانی از دیرباز تاکنون بر رسنوم و آداب دیریننهٔ خنود اسنتوار بنوده عرف
همنراه است و یکی از ای  رسوم نیز آن است که دختران تا پیش از ازدواج در منزل پدری سکونت دارند و بنه

نند و فاقد استقلال مالی و نیز استقلال ادارهٔ امور خنود ه نتند و امنور آننان اصنولًا بنا کخانواده زندگی می
بر همی  عرف رایج است و بنهپذیرد، لذا حکم قانون مدنی نیز مبتنیحمایت و نظارت خانواده صورت می

بینان ن ته اسنت؛ بنهالاطلاق ازدواج دختران باکره را منوط به اذن ولی داتبع نظر مشهور در فقه امامیه، علی
صنورت خناص و تک اشااص حاضنر در جامعنه بنهدیگر، قانونگذار قادر به وضع حکم قانونی برای تک

موردی نی ت و ناگزیر است حکمی عام برای همۀ اشااص حاضر در جامعه وضنع کنند و در این  راسنتا 
شده بیشتر به واقنع نزدینک نگرد تا قانون وضعبرای انتااب حکم واحد، به مورد رالب در عرف جامعه می

 باشد و مورد اقبال و احترام اشااص جامعه قرار گیرد.

 . تحلیل انتقادی موضع قانون مدنی: تبیین قلمروِ حمایت و دخالت3

بیان شد که لزوم اخذ اذن ولی در ازدواج دختران حکمی حمایتی است، لذا لازم است تبیی  شنود کنه 
 ه تند؟ کدام دسته از دختران نیازمند حمایت

 های زیر توجه شود:برای پاسخ به سؤال فوق لازم است به مثال
کند قرار اسنت بنه پیشننهاد ازدواج پ نری کنه بنه ساله که همراه خانوادهٔ خود زندگی می 18أ. دختری 

 خواستگاری وی آمده است پاسخ دهد.
سال سنابقهٔ کنار  22سال س  دارد و دارای مدرک دکتری از دانشگاهی معتبر است،  40ب. دختری که 

کند و قصد ازدواج با همکار خود را شاصی خود در پایتات زندگی می در سطوح ماتلف دارد و در منزل
 دارد.

تجربنه در مثال نا ت، نظر پدر در ازدواج دختر کاملًا جنبهٔ حمایتی دارد؛ زیرا دختر وی جنوان و کنم
ارد، توان انجام تحقیقات کنافی و نینز سننجش است، ن بت به مردان و نیز شرایا جامعه شناخت کافی ند

عواقب تصمیمات خود را ندارد. بنابرای ، قانونگذار برای جبران ای  خلأ تبعیت از نظر پدر را بر دختنر لازم 
خنورده بنوده و در ب ا سنالدان ته است. در مثال دوم به چه علت دختر باید از پدر یا پدربزرگ خود که چه

ا محل زندگی فرزند یا نوهٔ خود، مثلًا در روستایی دورافتناده در شهرسنتانی کنه بنا شرایا محیطی متیاوت ب
پایتات و محل زندگی دختر ب یار فاصله دارد، برای ازدواج اذن بگیرد. آیا لزوم اخذ اذن برای دختر در این  

متیاوت با فرزند ینا موارد جنبهٔ حمایتی دارد و اساساً پدر یا پدربزرگی با اوصاف مذکور و در شرایا زندگی 
تنها حمایت نی نت، بلکنه اخنذ اذن از نوهٔ خود، قادر به حمایت از وی خواهد بود؟ ای  الزام به اخذ اذن نه
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ب ا ممک  است بدون دلینل موجنه سنبب کند که چهولی را به حکمی تشرییاتی و مراسم صوری تبدیل می
 ای ق ایی برای اخذ اذن شود.ها شود یا تبدیل به پروندهایجاد کدورت میان خانواده

وجنود دارد. در مثنال « دخالنت»و « حماینت»دهد که تیاوتی ظریف میان های مذکور نشان میمثال
نا ت ورود پدر به موضوع جنبهٔ حمایت دارد، ولی در مثال دوم ورود پدر واجد وصنف دخالنت خواهند 

شنود و لنذا شاصنی کنه نیازمنند بود. حمایت، حکمی است که برای افراد نیازمند به حمایت وضنع منی
حمایت نی ت، اصرار به حمایت از وی بیشتر جنبهٔ دخالت در امور وی خواهد داشت تا حماینت. مبننای 

ولایت و استثنائات آن نیز همی  م ئله است. قاعدتاً هر شاص از دیگری م تقل است و تأسیس اصل عدم
راد را که توانایی ادارهٔ صنحیح امنور خنود را ندارنند کس بر دیگری ولایت ندارد اما قانونگذار برخی افهیچ

)صوار، مجانی  و سیها( و اگر از آنان حمایت نشود زیان خواهند دید مشمول حکم حمایتی دان ته و آننان 
و همی  که محجوران از حجر خارج شوند و دیگر  27را محجور حمایتی تلقی و تحت ولایت قرار داده است

بیان دیگر، در ای  موضوع دو داخلهٔ ولی در امور آنان دخالت و ریرمجاز است؛ بهنیازمند حمایت نباشند، م
ولاینت اشنااص بنر دیگنری و مصلحت عمده وجود دارد که باید در نظر گرفته شنود: یکنی، اصنل عندم

طورکلی، در امور زندگی شاصی خود و دیگری، لزوم استقلال هر شاص در اعمال و تصمیمات خود و به
حمایت ممکن  شااص نیازمند به حمایت در جامعه با دخالت در امور آنان که درصورت عدمحمایت از ا

توان حمایت از اشااص نیازمند را اهم است حقوق آنان پایمال شود. در جمع ای  دو مصلحت متزاحم می
طریق نیاز آنان به حمایت دیگران از محض رشد اشااص و عدمصورت محدود تجویز کرد اما بهشمرد و به

لزوم دخالت در امور آنان داد. ای  بحنث، دخالت در امور آنان باید به اصل مذکور بازگشت و حکم به عدم
توان یافت. برای نموننه، حتنی در اختصاصی به حجر و ولایت ندارد و ردپایی از آن را در سایر موارد نیز می

مول قاعدهٔ اح نان، منواردی را جنایز استثنای موارد مشخصوص کمک اشااص به دیگران نیز قانونگذار به
دان ته و مورد حمایت قرار داده که یک شاص نیازمنند کمنک باشند ینا درخواسنت کمنک کنند. در این  

 01/02/1392قنانون مجنازات اسنلامی مصنوب  156منادهٔ  1توان به حکم مذکور در تبصرهٔ خصوص می
جاز است که خود شاص طلب کمک کنند موجب آن، دفاع مشروع از دیگران درصورتی ماشاره کرد که به

 28یا نیازمند آن باشد.
قانون مدنی که ازدواج تمام دختنران بناکره را مننوط بنه اذن  1043با عنایت به مطالب فوق، حکم مادهٔ 

                                                 
 .216و  197، حقوق مدنى اشخاص و محجورینزاده، . صیایی، قاسم27
کنننده بنوده ینا ، ناموس، عرض، مال و آزادی ت  دیگری درصورتی جایز است که او از نزدیکنان دفاعدفاع از نیس». در تبصرهٔ مذکور چنی  مقرر شده است: 28

 «کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.م ئولیت دفاع از وی برعهدهٔ دفاع
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تنها با اقت ائات زندگی در عصر ولی دان ته و میان دختران م تقل و ریرم تقل تیاوتی قائل نشده است، نه
تنهنا رد؛ بلکه از مبنای خود، که همان حمایت است، فاصله گرفته و در برخی مصادیق نهحاضر تناسبی ندا

 شود، بلکه جنبهٔ دخالت خواهد داشت.حمایت مح وب نمی

 های استقلالو تبیین ملاک« مستقل در ازدواج ۀدختران باکر» ۀدهی نظری. سامان4

بق مبنای آن باید فقا در مواردی باشند کنه در مباحث سابق بیان شد که ورود ولی به ازدواج دختر مطا
جنبهٔ حمایتی داشته باشد و در سایر موارد، ورود ولی بدون دلیل خواهد بود و حکم دخالت خواهد داشت. 

اند که بع ی دختران باکره که پا به س  گذاشته ای  موضوع در نظرات فقهی نیز وارد شده و برخی فقها قائل
 د و خود متولی امورشان ه تند، در ازدواج نیازمند اذن ولی نی تند.کننو مصلحت خود را درک می

الله مکارم شیرازی سؤال شده است که آیا دختری که س  او سنی سنال اسنت بایند در استیتایی از آیت
دختری که س  او بیش از سی سال اسنت، »اند: برای ازدواج از پدر اجازه بگیرد؟ ایشان در پاسخ بیان داشته

توانند بندون ینکه فرد هوشیاری باشد و بتواند تصمیم بگیرد و مصلحت خود را تشایص دهد منیشرط ابه
 29«اذن پدر ازدواج کند.

اگنر دختنر »رسانی ایشان آمده اسنت: الله موسوی اردبیلی، در پایگاه اطلاعدر استیتایی مشابه از آیت
دهد بتواند زندگانی خود تشایص می ای که به حد بلو  رسیده و رشیده است؛ یعنی مصلحت خود راباکره
گیری صحیح در امور زندگی خود را داشته باشد و بیم آنکه فریب طور م تقل اداره کند و قدرت تصمیمرا به

باورد در میان نباشد، چنانچه باواهد ازدواج کند احتیاجی به اجازهٔ پدر یا جد پندری خنود را نندارد و در 
 30«جب باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد.ریر ای  صورت، بنابر احتیاط وا

اجرای عقد »رسانی ایشان آمده است: الله هاشمی شاهرودی در پایگاه اطلاعدر استیتایی دیگر از آیت
باکره بدون اجازهٔ پدر او اشکال دارد، مگر اینکه زن در ادارهٔ زندگی و شئون خود م نتقل باشند کنه در این  

 31«نی ت.صورت اجازه پدر مشروط 
لزوم اخذ اذن برای باکرهٔ رشیده ه نتند و اخنذ اذن را از عنوان فتوا، قائل به عدمالله سی تانی نیز بهآیت

در ازدواج دوشیزهٔ م لمان یا اهل کتاب، موافقت پدر و یا جد پدری درصورتی»دانند: باب احتیاط لازم می
امور خویش نباشد، شرط است و بنابر احتیاط واجنب اگنر م نتقل هنم که در امور زندگی م تقل و مالک 

                                                 
 .10/01/1400، دسترسی در makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=970&mid=263749. مکارم شیرازی، 29
 .10/01/1400، دسترسی در ardebili.com/fa/Istifta/View/1546. موسوی اردبیلی، 30
 .10/01/1400، آخری  بازدید hashemishahroudi.org/fa/questions/13. هاشمی شاهرودی، 31

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=970&mid=263749
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 32«باشد، رضایت و موافقت یکی از آن دو )پدر یا جد پدری ( راجلب کند.
ای  نظریه در واقع مکمل نظریهٔ لزوم اخذ اذن ولی در ازدواج باکرهٔ رشیده است؛ زینرا لنزوم اخنذ اذن، 

کنند و فاقد تجربهٔ اجتمناعی همراه خانواده زندگی میکه بهحکمی حمایتی برای عموم دختران جامعه است 
م تقل ه تند ولی ای  حکم حمایتی، استثنایی دارد که همان دخترانی است که در امور خود م نتقل شنده

عنوان یک قاعده باید اذن اخذ شود، مگر در مواردی که دختنر در بیان دیگر، در ازدواج باکرهٔ رشیده بهاند. به
 ود م تقل باشد. امور خ

کند خوبی ای  نظریه، که برخی دختران باکره در امر ازدواج م تقل ه تند، را اثبات مینظریات فوق به
بینی نشده است و از ای  حیث قانون مدنی نیازمنند اصنلاح بنه لیک  ای  استثنای مهم در قانون مدنی پیش

قانون مندنی صنورت پذیرفتنه اسنت. در تناریخ  هایی برای اصلاحتر تلاشرسد. در ای  زمینه پیشنظر می
در مجلنس اعنلام « ( قنانون مندنی1044( و )1043طرح اصلاح منواد )»طرحی با عنوان  10/04/1397

نکناح »قانون مدنی بدی  صورت اصلاح شود:  1043وصول شد. در طرح مزبور پیشنهاد شده بود که مادهٔ 
در ینا جند پندری اوست. هرگاه پدر یا جد پدری بدون علنت دختر باکرهٔ بالوهٔ ریررشیده موقوف بنه اذن پن

تواند با معرفی کامل مردی که میموجه از دادن اذن خودداری کند، اذن او ساقا و در ای  صورت دختر می
ها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه بنه خواهد بنا او ازدواج نماید و شرایا نکاح و مهری که بی  آن

 ازدواج مراجعه و ن بت به ثبت ازدواج اقدام نماید.دفتر 
 . نکاح دختر باکرهٔ بالوهٔ رشیده موقوف به اذن پدر یا جد پدری او نی ت. 1تبصرهٔ  

وهشت سال تمام هجری شم ی . منظور از رشیده در ای  ماده، دختری است که به س  بی ت2تبصرهٔ 
ر کمی یون ق ایی و حقوقی مجلس رد شد و دلیل رد د 16/07/1397ای  طرح در تاریخ  33«رسیده باشد.

به احکام شرع و فتناوی معتبنر، منواد قنانون مندنی و عنرف جامعنه باتوجه»ای  طرح نیز چنی  عنوان شد: 
 34«ضرورتی به تصویب دیده نشد.

 الذکر، از یکی از نظریات معتبر فقهی؛ یعنی استقلال باکرهٔ رشیده در ازدواج تبعینت شندهدر طرح فوق
بود، لذا ایرادی که در گزارش رد طرح مزبور بیان شده و طرح را موایر احکام شرع و فتاوی معتبر تلقی کرده 

رسد. ایراد دوم گزارش رد طرح نیز که به مواد قانون مدنی اشاره کرده است مبهم است است وارد به نظر نمی
                                                 

 .10/01/1400، دسترسی در sistani.org/persian/book/53/238. سی تانی، 32
 های مجلس  ورای اسلامی،. سایت مرکز پژوهش33

 rc.majlis.ir/fa/legal_draft/state_popup/1064010?fk_legal_draft_oid=1064009 ، 
 .10/01/1400دسترسی در 

 .2، ( قانون مدنى1044( و )1043گزارش رد طرح اصلاح مواد ). کمی یون حقوقی و ق ایی مجلس شورای اسلامی، 34
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دلینل مونایرت بنا توان بهمدنی است و نمی رسد؛ زیرا طرح مزبور، در مقام اصلاح قانونو وارد به نظر نمی
مواد همان قانون رد شود، بلکه لازم است مواد قانون مدنی نیز متناسب با طرح اصلاح شنوند. لنیک  اینراد 

رسد؛ زیرا در طرح مزبور تمنام در طرح مزبور وارد به نظر می« عرف جامعه»گرفت  سوم طرح؛ یعنی نادیده
ی که م تقل و مالک امر خود ه تند و دخترانی که م تقل نی تند را در ازدواج هایدختران رشیده؛ اعم از آن

بنر اینکنه، نیازمند اذن ولی ندان ته است و ای  مهم، با عرف و واقعیات جامعهٔ ایرانی ناسازگار است. افزون
نی و قانون قانون مد 1210سال تعیی  کرده که فاقد مبناست و با احکام رشد موضوع مادهٔ  28ملاک رشد را 

عننوان رشند تعینی  کنرده اسنت، سنال را بنه 18راجع به رشد متعاملی  که ناظر بر امور مالی است و سن  
 رسد.ناهماهنگ به نظر می

به تجربهٔ ناموفق فوق، لازم است طرحی پیشنهاد شود که ایرادات مذکور را نداشته و با مقت یات باتوجه
یافتنی است؛ بنه این  نهاد با تکیه بر مبنای حمایتی اذن پدر تحققعرفی جامعه نیز هماهنگ باشد و ای  پیش

صورت که، دخترانِ نیازمندِ حمایت همچنان مشمول لزوم اخذ اذن پدر باشند و دخترانی کنه در ادارهٔ امنور 
مالی و اجتماعی خود م تقل ه تند و نیازمند حمایت نی تند از حکم لزوم اخذ اذن م تثنا شنوند؛ لنیک  

 های روشنی تبیی  شود.ت برای احراز استقلال ای  ق م دختران ملاکلازم اس
در نظر گرفت اما وجه مشترک آنان بایند « مالک امر خود شدن»توان برای احراز معیارهای ماتلیی می

رسد با جمع معیارهای ذیل در یک فرد بتوان او را در باشد. به نظر می« استقلال م تمر دختر در امور خود»
 دواج م تقل دان ت:امر از

 سال 30. سن 1. 4
عنوان مبنایی عرفی انتااب شده است؛ با این  اسنتدلال کنه سال فاقد مبنای شرعی است و به 30س  

تنر دارد. گیرد و به م ائل نگاهی منطقنیوجوش جوانی فاصله میان ان اصولًا در س  سی سالگی از جنب
یز به ای  موضوع اشاره شده است. در ای  استیتا آمده اسنت: الله مکارم شیرازی ندر یکی از استیتائات آیت

منظور از دختر رشیده در امر ازدواج که نیاز به اذن پدر ندارد، دقیقاً چه ک نی اسنت؟ معمنولًا دخترهنای »
بر ای ، در برخی قوانی  موضوعه نینز معینار سن  علاوه 35«بالای سی سال در م ائل ازدواج رشیده ه تند.

های بزرگ است، تشایص داده شده اسنت. وان سنی که در آن شاص آمادهٔ پذیرش م ئولیتعنسال به 30
سرپرسنت و بدسرپرسنت مصنوب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی 5برای مثال، قانونگذار در مادهٔ 

نیازمنند ساله اجازه داده است که سرپرستی فرزند را برعهده بگیرند و آننان را  30، به دختران 31/0۶/1392

                                                 
 .10/01/1400، دسترسی در makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/263761. مکارم شیرازی، 35
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 اذن ولی ندان ته است.
سال درصورت تمایل دختر به ازدواج با شاصی خاص و ماالیت پدر بنا این   30تر از در سنی  پایی 
توانند بنا رسد و دختر میقانون مدنی مناسب به نظر می 1043شده در مادهٔ بینیحلِ پیشموضوع، همان راه

ها قرار داده شده، پس از د و شرایا نکاح و مهری که بی  آنخواهد با او ازدواج کنمعرفی کامل مردی که می
اخذ اجازه از دادگاه به دفتر ازدواج مراجعه و ن بت به ثبت ازدواج اقدام کند. البته برای حی  پویایی قنانون 

توان تدابیری اندیشید که درصورت وجود شرایا م ک  م تقل و شول با درآمد کافی و استمرار درخورِ می
سال نیز وجود داشته باشد. برای مثنال، تعینی  شنود کنه چنانچنه  30ها، امکان تعدیل شرط سنی آنتوجه 

سال س  برای استقلال وی ضنروری  30سال سابقهٔ کاری و سکونت م تقل باشد، احراز  5شاصی دارای 
 نی ت. 

 . داشتن شغلی با درآمد کافی برای ادارهٔ مستقل زندگی2. 4
بلکه لازم است مدت زمانی برای اشتوال تعیی  شود تا استقلال م تمر وی  صرف اشتوال کافی نی ت،

وسنیله بر اشتوال فعلی، حداقل یک سال سابقهٔ شولی نیز تعیی  شود تنا بندی احراز شود. برای مثال، علاوه
 ست.طور م تقل داراطور م تمر توان ادارهٔ امور مالی زندگی خود را بهاحراز شود که دختر مورد بحث به

 . داشتن مسکن مستقل3. 4
نوعی مکمنل داشنت  شنول بنا ازجمله عناصر مهم استقلال دختران، داشت  م ک  م تقل است که به

های زنندگی، ازجملنه درآمد کافی است. دختری که دارای شول با درآمد کافی است و توان پرداخت هزینه
« مالنک امنر خنود»روشننی ا اداره کند، بنهصورت م تقل زندگی خود رتواند بهم ک  م تقل را دارد و می

هایی نظیر خوابگاه دانشجویی کنه فاقند اوصناف مزبنور اسنت، م نک  شود. البته سکونتگاهمح وب می
 شود.م تقل مح وب نمی

 گیرینتیجه

نیاز باکرهٔ رشیده به اخذ اذن ولی در ازدواج نظرات ماتلیی در فقه وجنود دارد. در خصوص نیاز یا عدم
 ، موضع اتااذشده توسا قانون مدنی درصورت اقت ای شرایا و تحول زنندگی اجتمناعی درخنورِ بنابرای

تواند از نظری تبعیت کند که متناسب با مقت یات روز جامعه اسنت و بهتنر بتوانند پاسنختوییر است و می
ارد و یکنی از نظرهای زیادی وجنود دگوی نیازهای زمان باشد. در واقع، در مقام قانونگذاری وقتی اختلاف

که در ق نیهٔ ار  گوی وضعیت روز جامعه باشد، بهتر است به آن عمل شود؛ همچنانها بهتر پاسخدیدگاه
قنانون  946بردن از قیمت اموال ریرمنقول؛ اعم از عرصه و اعیان( با اصلاح مادهٔ زوجه از اموال زوج )ار 
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 مدنی از همی  رویه استیاده شده است.
تجربه است و حمایت، ناظر به شاصی است کنه حکمی حمایتی برای دختر کم بحث لزوم اذن ولی،

نیازمند حمایت باشد؛ یعنی همان شاصی که هنوز به استقلال و مالکیت امر خنود نرسنیده اسنت، وگرننه 
وبنوی الزام به اخذ اذن برای دختر م تقل )مالک امر خود( دیگر جنبهٔ حمایتی ناواهد داشت، بلکنه رننگ

 خود خواهد گرفت؛ زیرا چنی  شاصی نیازمند حمایت دیگران نی ت.دخالت به 
بودن لزوم اخذ اذن ولی دالِّ بر ای  است که دردرهٔ قانونگذار رعایت مصلحت دختنر اسنت و حمایتی

خوبی توان رعایت مصلحت خود را ندارد، لذا اگنر تجربه بهفرض قانونگذار ای  است که دختر جوان و کم
ر از اذن ولی نیز رعایت مصلحت دختر ممک  باشد، قانونگذار اذن ولی را لازم ندان نته طریق دیگری ریبه

کند. بنابرای ، اگر دختر در وضعیتی قرار گیرد که خنود است؛ مانند حالتی که دختر با اذن دادگاه ازدواج می
فایده خواهد ولی بینیز توان تشایص مصلحت خویش را داشته باشد طبیعتاً در ای  مورد نیز لزوم اخذ اذن 

دیگر، آنچه اهمیت دارد رعایت مصلحت دختر در ازدواج است و لزوم اخنذ اذن ولنی صنرفاً عبارتِ بود. به
سنجی بوده است و طریقیت داشته است، نه موضوعیت. بنابرای ، اگر بتنوان راهی برای احراز ای  مصلحت

افت )ازجمله احراز صنلاحیت خنود دختنر در سنجی دختر در امر ازدواج یراه دیگری برای احراز مصلحت
 تشایص مصلحت خود(، دیگر لزومی به اذن ولی در ای  راستا ناواهد بود.

مطابق مبنای لزوم اذن ولی، در واقع آنچه م قا اذن ولی اسنت، همنان اسنتقلال و تجربنهٔ اجتمناعی 
وی  نیز در واقع یکی از طرق  وجود بکارت و ازدواج دختر. ازالهٔ بکارتدختر است، نه صرف وجود یا عدم

نیاز بنه اذن ولنی لزومناً دایرمندار بکنارت ینا دیگر، بحث عدمعبارتِ ک ب استقلال توسا دختر است. به
مالنک امنر « هرگاه دختر مالک امر خود باشد م نتقل اسنت.»ثیبوبت نی ت؛ بلکه ملاک همان است که 

ازدواج دختر و ازالهٔ بکارت با جماع است ولنی  هاشود که یکی از آنخود بودن به طرق ماتلیی حاصل می
تواند طرق دیگنری منحصر به آن نی ت، بلکه تجربهٔ زندگی اجتماعی، بالارفت  س  و استقلال مالی نیز می

 باشد که دختر مالک امر خود شود.
ارد، دیدگاه استقلال دختری که مالک امر خود است با نظریهٔ مشهور )لزوم اخذ اذن ولنی( منافناتی نند

بر رلبه است و اصولًا قوانی  هم از همنی  سننخکند؛ یعنی مبتنیزیرا دیدگاه مشهور حکم رالب را بیان می
شوند، لذا استقلال دختر مالک امنر در ازدواج اسنتثنایی بنر این  حکنم رالنب بر رلبهٔ تبیی  میاند و مبتنی

؛ یعنی دختراننی کنه مالنک امنر خنود نی نتند بیان دیگر، دیدگاه مشهور ناظر به موارد رالب خواهد بود. به
 خواهد بود و نظریهٔ استقلال دختران مالک امر خود استثنایی است بر ای  حکم رالب.

بر تطبینق داند، علاوهشده که دختران م   و م تقل را در امر ازدواج نیازمند اذن ولی نمیدیدگاه تعدیل
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نونگذار در سنایر قنوانی  نینز مطابقنت دارد. بنرای مثنال، با مقت یات روز و واقعیات جامعه، با رویکرد قا
سرپرسننت و بدسرپرسننت مصننوب قننانون حمایننت از کودکننان و نوجوانننان بی 5قانونگننذار در مننادهٔ 

ساله اجازه داده است که سرپرستی فرزند را برعهده بگیرند و آننان را نیازمنند  30، به دختران 31/0۶/1392
دان ت  اذن ولنی بنرای ازدواج دختنران چنی  حکمی در قانون مذکور، لازماذن ولی ندان ته است. باوجود 

کند که چگونه همان دختر که توان تشایص مصالح و میاسد را در ساله، ای  سؤال را در ذه  ایجاد می 30
پذیرش سرپرستی یک فرزند دارد و قرار است مصالح فرزندش را نیز تشایص دهد توان تشایص مصنالح 

 د؟خود را ندار
توانند درصنورت ماالینت ولنی بنا ازدواج حاضر میممک  است گیته شود دختران م تقل نیز درحال

آنان به دادگاه مراجعه و اجازه اخذ کنند، لذا نیازی به تصویب قانون نی ت. در پاسخ باید گیت: وقتی دلیلی 
ه اذن ولی کنرد کنه درصنورت برای محدودکردن چنی  دخترانی وجود ندارد، به چه علت باید آنان را مقید ب

ماالیت ولی نیازمند حکم دادگاه باشند. محدودکردن دختران م تقل مانند آن است که ازدواج مردان رشید 
ها را نیز ملزم کرد درصورت ماالیت ولی، برای ازدواج از دادگاه تحصنیل را منوط به اذن ولی آنان کرد و آن

 اجازه کنند؛ زیرا هر دو فاقد مبناست.
توانند بنرای هایی است که میمناسب و نیز داشت  م ک  م تقل و شول دارای درآمد کافی ملاکس  

های مزبنور بنا فتناوای احراز استقلال دختر باکرهٔ رشیده در اصلاحات آتی قانون مدنی استیاده شود. ملاک
ای به شرح زینر بنه بصرهشود تمعتبر مراجع تقلید متأخر نیز مطابقت دارد. با عنایت به ای  مهم پیشنهاد می

 قانون مدنی الحاق شود: 1043مادهٔ 
شرط داشت  شول با حداقل یک سال سنابقهٔ کنار و نینز ازدواج دختران دارای س  سی سال و بیشتر به»

سنال سنابقهٔ  5زندگی در م ک  م تقل، موقوف به اجازهٔ پدر یا جد پدری نی ت. چنانچه شاصنی دارای 
هایی نظینر سال س  برای استقلال وی ضروری نی ت. سکونتگاه 30، احراز کاری و سکونت م تقل باشد

 «شود.خوابگاه دانشجویی که فاقد اوصاف مزبور است م ک  م تقل مح وب نمی
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An Analysis of the Components of the 

 Voluntary Ṭawāf Performed While Mounted 
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Abstract 

Ṭawāf around the Kaʿaba is one of the important pillars of the ḥajj ritual, and it is especially important that it is 

conducted correctly. One of the issues regarding Ṭawāf is whether stepping is essential to this ritual. In other words, the 

question is whether performing Ṭawāf while mounted, voluntarily and without any necessity is acceptable. An analysis 

of jurisprudential texts reveals a conflict of opinions regarding this issue, casting doubt on the validity of such practice.  

This is while electric scooters are used currently to perform Ṭawāf. Given the lack of scholarship, clarifying the rules is 

necessary. The present study employs the descriptive-analytical approach and analyzes the components of voluntary 

Ṭawāf while mounted. The findings depict that mounted Ṭawāf is an instance of Ṭawāf performed with assistance 

(ṭawāf bil-istiʿānah). Since the obligation of Ṭawāf entails personal execution (mubāshirat), performing it while mounted 

voluntarily and without excuse cannot be considered valid or discharging of religious responsibility.  

Keyowrds: mounted Ṭawāf, voluntary, components, direct performance (binnafsih), assisted performance (bil-istiʿānah). 
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 بر اجزای طواف اختیاری راکبتحلیلی 

زادهدکتر مهدیه غنی  
 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدهٔ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران
Email: m.ghanizadeh@qom.ac.ir 

 چکیده

ای برخوردار است. یکی از مساالیی صورت صحیح از اهمیت ویژهطواف کعبه یکی از ارکان مهم مناسک حج و انجام این رکن به
دیگر سانن، ررسام مطروحاه در ایان نهادن در طواف اسات. باهموضوعیت گامکه دربارۀ طواف مطرح است موضوعیت یا عدم

بااره ضااارب ارا دهد دراینراکب در حالت اختیار و بدون عذر است. بررسی متون فقهی نشان میاجزای طواف باب، اجزا یا عدم
ردید امده و صحت چنین طوافی مورد ضردید واقع شده است. این در حالی است که در حج کنونی شاهد استفاده از اسکوضر برقای 

نمایاد. راژوهم حاضار ره، ضبیین حکم این مسالیه ضاروری میبابرای انجام طواف هستیم. نظر به نبودِ رژوهم قابل ضوجه دراین
ها حاکی از ان است که طواف راکاب، مداداقی از ضحیییی به بررسی اِجزای طواف اختیاری راکب ررداخته و یافتهشیوهٔ ضوصیفیبه

ضاوان در حالات رت اسات، نمیرو نظر به اینکه مأمورٌبه در طواف، ایقاع ان با قید مباشاشود؛ ازاینطواف بالاستعانه محسوب می
 اختیار و بدون عذر، طواف راکب را مُجزی و مُسقط ضکییف به شمار اورد.
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 مقدمه

ازجمیه مسالل جدیدی که در حج اخیر با ان مواجه باودیم، طاواف باا اساکوضر برقای ضوساط یکای ار 
الحرام بود. در واکنم به این عمل، مدیح المحامدی، مادیرکل ادارۀ نقییام مساجدالحرام، الیهحجاج بیت

الحرام و اساتفاده الیهمنظور ارالم خدمات بهتر به زوار بیتاین شیوه را یکی از راهکارهای کشور عربستان به
بوط باه فرضای دانسات کاه از فناوری نوین برای ضسهیل امور حج معرفی کرد و ضنها منع استفاده از ان را مر

این در حالی است که طواف با اسکوضر درحقیقت ناوعی طاواف  1برای سایر حجاج، مزاحمتی ایجاد شود.
روسات؛ چراکاه عذر و در حالت اختیار باا اشاکار روبهرود که اِجزای ان در فرض عدمراکب به شمار می

ای عامال ارد. لاذا فاارا از اینکاه چناین شایوهدنظر فقها در این امر را بیان میبررسی متون فقهی، اختلاف
مزاحمت برای سایر حجاج باشد، اساساً اصل جواز چنین عمیی محل ضردید است. نظر به امکان شیوع این 

منظور راساخفعل در مناسک حج، ضبیین دقیق حکم ان اهمیت ویژه ای دارد. لذا رژوهم حاضر، ضلاشی به
ان طواف راکب را در حالت اختیار، مجزی و مسقط ضکییف به شامار ضوگویی به این ررسم است که ایا می

 اورد؟
گویی به این مسلیه رس از ذکر ارای منتیف فقهی، باه ارزیاابی ادلام هریاک و ضبیاین در راستای راسخ

 رردازیم.دیدگاه صحیح می
ای است هدر خدوص ریشینم ضحقیق، ضنها مورد مرضبط با موضوع جستار حاضر، نوشت لازم به ذکر است

منتشر شده است. در این نوشاتار، « طواف و سعی با وییچر»عنوان محمد عطایی ضحتقای اکه در وبلاگ 
نویسنده اگرچه لزوم مشی در طواف را نفی کرده است، اما طواف با وییچر را در فرضای کاه هادایت ان باه 

ضفااوت جساتار  2شمارد.ر حالت اختیار مجزی نمیداند و ان را ددست دیگری باشد مدداقی از اطافه می
های مقاله، مشی در طواف در حالت اختیار، موضوعیت حاضر با نوشتم ایشان در این است که مطابق یافته

ای چون وییچر در اختیار طالف باشد، باز هم چناین طاوافی دارد و حتی بر فرض انکه هدایت وسییه نقییه
رذیرفته ضوسط نویسنده، راجع به موضوع جساتار حاضار وجوی صورتترود. در جسمجزی به شمار نمی

 نوشتم مستقل دیگری یافت نشد. 

 های مختلف در مسئلۀ اِجزای طواف اختیاری راکبدیدگاه

طورکیی سه دیدگاه در میان فقها مطرح شده است: دیادگاه دربارۀ مسلیم اجزای طواف اختیاری راکب به
                                                 

  . 21/4/1401روزنامم شرق، . 1
 http://ataeim.blogfa.com/post/707نک:  .2
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اجزا. در ذیل به بررسی هر دیدگاه و ادلم ان مایطور مشروط و دیدگاه عدمجزا بهطور مطیق، دیدگاه ااجزا به
 رردازیم.

 دیدگاه اجزای مطلق طواف اختیاری راکب

طور مطیق طواف راکاب را همچاون طاواف رخی از فقها با انکار موضوعیت مشی در ایقاع طواف، بهب
علاماه  3اناد از: سالار دییمای،ایان افاراد عبارتاند، ازجمیم ریاده، مجزی و مسقط ضکییف به شمار اورده

از فقهاای امامیاه و  9طباطبایی قمای 8الیه زنجانی،ایت 7امام خمینی، 6صاحب عروة، 5شهید اور، 4حیی،
یاا  11اگرچه در کلام برخی از این فقها ضعاابیری چاون کراهات رکاوب 10بسیاری از فقهای شافعی مذهب.

طور مطیق قالل باه رد، اما درهرحار با نفی موضوعیت مشی بهخوبه چشم می 12افاییت و استحباب مشی
 اند.اجزای طواف راکب در حالت اختیار شده

: فقهایی که بر اجزای مطیق طواف اختیااری راکاب ادلۀ دیدگاه اجزای مطلق طواف اختیاری راکب
نت، اجمااع و اصال اند، ازجمیاه: قاران، ساای استناد کردهاند، بر اثبات مدعای خویم به ادلهحکم کرده

 جواز.
یم سورۀ مبارکم حاج اسات.  29اند ایم : از ایات قران انچه این دسته از فقها بدان استناد کردهأ. قرآن کر

فُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ.»در این ایم شریفه چنین امده است:  وَّ نظر به انکه ایم مزبور بر وجوب طواف حمل « وَ لْیَطَّ
اند که امر به طواف در ی قالل به اجزای مطیق طواف راکب چنین استدلار کردهبرخی از فقها 13شده است،

طور مطیق ذکر شده و ازسویی، ضقیید مطیق بدون دلیل جایز نیست؛ لذا طواف به هار صاورت ایم شریفه به

                                                 
 .124، المراسم العلویة و الاحکام النبویةدییمی، . 3
 .10/387،تحریر الاحکام علامه حیی،. 4
 .1/393، الدروس الشرعیة. شهید اور، 5
 .2/429، العروة الوثقی. یزدی، 6
 .1/433، تحریر الوسیلة. خمینی، 7
 .140، مناسک الحج. شبیری زنجانی، 8
 .391ضا2/392؛ 2/151، مصباح الناسک فی شرح المناسک. طباطبایی قمی، 9

 .4/152، الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی؛ ماوردی، 1/231، ح فی مناسک الحج و العمرةالایضا؛ نووی، 2/190، الام. شافعی، 10
الحتاوی الکبیتر فتی فقته متذهب الامتام ؛ مااوردی، 9/420 مستددر  الوستائل  ؛ نوری، 13/441، وسائل الشیعة؛ حر عامیی، 2/326، الخلاف. طوسی، 11

 .4/152، الشافعی
، مناسک جامع حج؛ مکارم شیرازی، 1/299، ایضاح الفوائد؛ علامه حیی، 2/655، ذخیرة المعاد؛ محقق سبزواری، 4/210، یعةمخدلف الش. علامه حیی، 12

 .8/27، شرح المهذب المجموع؛ نووی، 193
 .7/147، مجمع البیان. طبرسی، 13
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رض اند: بر فبرخی فقها در این موضع بر این عقیده 14واقع شود مجزی خواهد بود؛ خواه ریاده، خواه راکب.
صورت راکب و خاواه ریااده رذیرفته طواف صدق کند، مجزی خواهد بود؛ خواه بهانکه عرفاً بر فعل صورت

 15ادا شود.
در راسخ به استدلار ایشان باید گفت: اولًا دلاییی که در رد دیدگاه اجازای مطیاق طاواف راکاب بیاان 

ظهاور باه ایان قاراین بایاد گفات: ضوجهای است بر ضقیید اطلاق موجود در ایم شاریفه؛ لاذا باشود قرینهمی
اطلاقی ایم شریفه در مدعای ایشان حجت ننواهد بود؛ ثانیاً کفایات صادق عرفای، در فرضای اسات کاه 
موضوع عرفی باشد؛ لذا مرجع ضعیین مراد ان عرف واقع شود. انچه باید بدان ضوجه کرد این است که عارف 

دیگر ضعبیر، بیان وع حدود و ثغوری ضعیین نکرده باشد و بهگیرد که شرع برای ان موضدر جایی مرجع قرار می
این در حالی است که ادلم شرعی مبیّن کیفیت طواف که در  16شرعی دربارۀ ان موضوع وجود نداشته باشد.

دیگر، روند. ازسویشود، در واقع سالب مرجعیت عرف در این باب به شمار میمباحث اضی بدان اشاره می
وکیاف اناان بیاان شارعی بادات است و عبادات، ضوقیفی است؛ لذا مرجع در ضعیاین کاماساساً طواف از ع

 17است.
یکی دیگر از مستنداضی که قاللان به اجازای مطیاق طاواف اختیااری راکاب بادان اساتناد ب. اخبار: 

ب صورت راکااند، اخبار و روایات است. بدین صورت که برخی از این روایات، گواه بر ادای طواف بهکرده
ازسوی ریامبر گرامی اسلام است و برخی دیگر، بیانگر مجوزی است که معدوم برای ادای چنین طوافی به 

هِ »سایرین داده است. برای نمونه، در روایتی از امام صادق)ع( چنین امده:  یَحْیَی الْکَاهِیِيِّ قَاارَ بْنِ عَنْ عَبْدِالیَّ
هِ)ع( یَقُورُ طَافَ  هِ)ص( عَیَی نَاقَتِهِ الْعَاْبَاءِ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِالیَّ رْکَاانَ بِمِحْجَنِاهِ وَ  - رَسُورُ الیَّ

َ َْ وَ جَعَالَ یَسْاتَیِمُ ا
لُ الْمِحْجَنَ.  18«یُقَبِّ

و از حیث دلالی، فقها مطابق روایت، فعل نبی  19از حیث سندی، روایت در زمرۀ احادیث حسن است
 20اند.بر جواز چنین طوافی کردهصورت راکب را حمل گرامی اسلام در ادای طواف به

گونه بیان شده در راسخ به این ادعا باید گفت: در روایات، عیت ادای چنین طوافی ازسوی حارت این
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 .4/43، الجواهر الفخریة؛ وجدانی، 2/655، ذخیرة المعاد ؛ محقق سبزواری،1/393، الدروس الشرعیة؛ شهید اور، 11/33 ،مندهی المطلب. علامه حیی، 20
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هُ حَجَّ عَیَی رَاحِیَتِهِ وَ ضَحْتَهُ رَحْلٌ رَثٌّ وَ قَطِیفَةٌ خَیَقَةٌ قِیمَتُهُ أَرْبَعَةُ دَرَا»است:  )ص(: أَنَّ بِيِّ وَ طَافَ عَیَی هِمَ عَنِ النَّ
ي مَنَاسِکَکُمْ. اسُ إِلَی هَیْأَضِهِ وَ شَمَالِیِهِ وَ قَارَ خُذُوا مِنِّ  21«رَاحِیَتِهِ لِیَنْظُرَ النَّ

ةِ الْوَدَاعِ عَیَی رَاحِیَتِهِ یَسْتَیِمُ الْحَجَارَ بِمِحْجَنِا» نْ عَنْ جَابِرٍ قَارَ طَافَ رَسُورُ الیهِ)ص( بِالْبَیْتِ في حَجَّ
َ

َِ هِ 
اسَ غَشُوهُ یَ  اسُ وَلِیُشْرِفَ وَلِیَسْأَلُوهُ فَإِنَّ النَّ  22.«رَاهُ النَّ

ضر شود مطابق روایت فوق، عیت رکوب حاارت)ص( ان باوده کاه ماردم راحاتکه ملاحظه میچنان
دانناد از ایشاان اسانی ایشان را ضشنیص دهند و بتوانند انچه از مناسک حاج را کاه نمیایشان را ببینند و به

اسُ وَ لِیُشْرِفَ وَ لِیَسْأَلُوهُ »کنند  سؤار نْ یَرَاهُ النَّ
َ

سابب ازدحاام جمعیات و شایوغی و این امر در واقاع به 23«َِ
صاورت ریااده رو کاه در فارض ادای طاواف بهازان 24،«غشوه أی ازدحموا عییه و کثاروا»صورت رذیرفت 

ه و از فای  حااور ایشاان محاروم ای ایشان را رؤیت نکردازسوی نبی گرامی اسلام)ص( ممکن بود عده
بایست ضا شوند. درنتیجه، طواف سوارۀ ایشان را، ان هم در شرایط خاص؛ یعنی در حج اخرین ایشان که می

ضوان بر جواز طواف راکب در حالت اختیار دادند، نمیحد امکان احکام و مناسک حج را به مردم ضعییم می
صورت ریااده ن در حالت عادی و در اغیب موارد، طواف را بهبه انکه ایشاالندوص باضوجهحمل کرد، عیی

سبب الوداع از باب ضرورت و بهدرنتیجه می ضوان گفت: طواف راکب ریامبر)ص( در حجة 25کردند.ادا می
 26ضعییم مناسک به مردم بوده است.

را حمال بار البته لازم به یاداوری است که برخی از فقها طواف ریادۀ رسور خدا)ص( در اغیب ماوارد 
ایان در حاالی اسات کاه  27دانناد.بودن مشای در طاواف میکنند و این امر را نشانگر افاالاستحباب می

دلیل وجود عذر صورت رذیرفته اسات، که ملاحظه شد، طواف راکب ریامبر)ص( در موارد خاص و بهچنان
اناد صاورت ریااده ادا کردهعذر و در حالت عادی )در اغیب موارد( زمانی که طاواف را بهلذا در فرض عدم

نشانگر ان است که طواف راکب، منتص همان حالت عذر و طواف ریاده، مربوط به حالت اختیاار اسات. 
حتی بر فرض انکه چنین استدلالی را نپذیریم و بر این امر قالل شویم که از فعل ریامبر)ص(، بیم از جواز 

                                                 
 .9/420، مسددر  الوسائل و مسدنبط المسائل. نوری، 21
 .1/185، مخدصر صحیح مسلم. منذری، 22
 .1/185، مخدصر صحیح مسلممنذری، . 23
 .2/926، المخدصر المسند الصحیح. قشیری نیشابوری، 24
 .1/300، ایضاح الفوائد. علامه حیی، 25
 الحتاوی الکبیتر فتی فقته متذهب الامتام الشتافعی ؛ مااوردی، 9/420، مسددر  الوسائل و مسدنبط المسائل؛ نوری، 8/27، لوامع صاحبقرانی. مجیسی، 26

 .8/27، شرح المهذب المجموع؛ نووی، 4/152
 .1/300، ایضاح الفوائد. علامه حیی، 27
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ای دیگر برای استنباط حکم مسلیه باشیم. حار انکاه در این فرض باید دنبار قرینه 28کند،عمل دلالت نمی
اجزای طواف راکب( بادان اشااره خاواهیم یحیی که در بنم اضی )عدمبندر کحل بحث، صحیحم صفوان

 ای است برخلاف جواز طواف راکب در حالت اختیار.کرد، قرینه
عَانْ »اناد، چناین اماده: در روایت دیگری که قاللان به اجزای مطیق طواف راکاب بار ان اساتناد کرده

هِ)ع( عَنِ الْمَرْأَةِ ضُحْمَلُ فِي مَحْمِلٍ بْنِ صَفْوَانَ  یَةَ قَارَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِالیَّ فَتَسْتَیِمُ الْحَجَرَ وَ ضَطُوفُ -یَحْیَی عَنْ مُعَاوِ
ةٍ  کْارَهُ لَ  -بِالْبَیْتِ مِنْ غَیْرِ مَرَضٍ وَ لَا عِیَّ

َ ََ ي  اا أَنْ ضُحْمَالَ فَتَسْاتَیِمَ الْحَجَارَ کَرَاهِیَاةَ -هَاا ذَلِاَ  قَارَ فَقَارَ إِنِّ وَ أَمَّ
حَامِ  ی إِذَا اسْتَیَمَتْ طَافَتْ مَاشِیَةً. -الزِّ  29«فَلَا بَأْسَ بِهِ حَتَّ

ةٍ لِاسْا»در برخی نسخ این روایت، چنین ذکر شده است:  تِلَامِ وَ إِنْ حُمِیَتِ الْمَرْأَةُ فِي مَحْمِلٍ مِنْ غَیْرِ عِیَّ
کْرَهُ أَنْ ضَطُوفَ مَحْمُولَةً مَتَی لَمْ یَکُنْ  ي أَ حَامِ لَمْ یَکُنْ بِذَلَِ  بَأْسٌ إِلاَّ أَنِّ ةٌ.الْحَجَرِ مِنْ أَجْلِ الزِّ  30« بِهَا عِیَّ

ةٍ »در روایت فوق، نظر به عباراضی چون  کْرَهُ لَهَاا ذَلِاَ  »و « مِنْ غَیْرِ مَرَضٍ وَ لَا عِیَّ
َ ََ ي  ممکان اسات « إِنِّ

که برخی از فقها بر مبنای چنین اخباری چنین به نظر اید که طواف راکب در حالت اختیار جایز است. چنان
  31اند.قالل به کراهت طواف اختیاری راکب شده

کْارَهُ »حار انکه اگر دلیل قور به کراهت طواف اختیاری راکب، استعمار عباراضی چون  ي أَ در امثاار « أَنِّ
است، باید گفت: کراهت مذکور در اخبار، اعم از کراهت مدطیح است و صرفاً بیانگر مطیق روایت اخیر 

الندوص با لحاظ اخباری که طواف راکاب را عیی 32مرجوحیت است بدون دلالت بر حرمت یا کراهت،
ضفدیل از ان بحث خواهد شاد، که در مباحث اینده بهاند. چنانمنتص حالت اضطرار و وجود عذر دانسته

دیگر، ذیال رسد. ازساویقور به کراهت طواف راکب در حالت اختیار و اجزای ان چندان موجه به نظر نمی
دارد؛ چراکه مورد روایت دربارۀ زنی است که طواف را در محمل به روایت، خلاف مدعای ایشان را بیان می

ا أَنْ ضُحْمَلَ فَتَسْتَیِمَ الْحَجَرَ کَرَ »جا اورده و عبارت  حَامِ وَ أَمَّ بیانگر ان اسات کاه چناین « فَلَا بَأْسَ بِهِ  -اهِیَةَ الزِّ
منظور استلام حجر برای زن جایز است )ماورد روایات، خااص اسات و ضعمایمطوافی در فرض ازدحام به

ی إِذَا اسْتَیَمَتْ طَافَتْ مَاشِیَةً »صورت ریاده به جا اورد دادنی نیست( و رس از ان لازم است طواف را به  .«حَتَّ
ایان  33اند.: برخی از فقها بر دیدگاه اجزای مطیق طواف اختیاری راکب ادعای اجماع کردهج. اجماع

                                                 
 .3/431، کداب الحج. محقق داماد، 28
 .13/442، وسائل الشیعة. حر عامیی، 29
 .96/349، بحار الانوار. مجیسی، 30
 .9/420، مسددر  الوسائل و مسدنبط المسائل؛ نوری، 13/441، وسائل الشیعة. حر عامیی، 31
 .12/391، موسوعة الامام الخویی؛ خویی، 364، تفصیل الشریعة. فاضل لنکرانی، 32
 .8/27، المجموع شرح المهذب؛ نووی، 2/347، رسائل آل طوق القطیفی؛ قطیفی بحرانی، 2/326، الخلاف. طوسی، 33
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اجزای بر عادمدر حالی است که در مقابل، برخی دیگر از فقهای متقدم، اجماعی منالف این اجماع مبنی
ی چاون ابوصالاح اجزای چناین طاوافی ازساوی متقادمانو حتی قور به عادم 34اندطواف مزبور ادعا کرده

بودن موضوع در میان فقهاست. نقل شده است که این امر نشان از اختلافی 37و کیدری 36زهرهابن 35حیبی،
نوعی به وجاود دادن قور اجزا به مشهور فقها، در واقع بهکه فقیه بزرگ شیعی، علامه حیی نیز با نسبتچنان

عای ضحقق اجماع بر دیدگاه اجازای مطیاق طاواف نظر ادلذا به 38دیدگاه منالف این قور اشاره کرده است.
سبب احتمار استناد ان به روایات موجود، رسد و بر فرض ضحقق بهاختیاری راکب چندان موجه به نظر نمی

 39اجماع از نوع مدرکی و فاقد ارزش مستقل است.
در  40ت.صاورت راکاب اسااند که اصل، جواز ادای طواف به: برخی فقها بر این عقیدهد. اصل جواز

روسات، بیکاه اصال در راسخ به این استدلار باید گفت: اولًا رذیرش اصل جواز در عبادات با اشکار روبه
دیگر ضعبیر، عبادات، ضوقیفی است و به 41عبادات ضحریم است، مگر انکه دلییی از شرع بر جواز دلالت کند.

کوکی اصل را بر جواز گذاشت؛ ثانیاً بار ضوان در هر مورد مشبه بیان شرع است؛ لذا نمیوکیف ان منوط کم
ماانع از بقاای  42اجزای طاواف مزباور دلالات داردای که بر عدمفرض رذیرش اصل جواز در عبادات، ادله

 حکم اصل مزبور است. 

 دیدگاه اجزای مشروط طواف اختیاری راکب 

الیه ایت 45کاشانی، الیه مدنیایت 44فاضل لنکرانی، 43الیه خویی،برخی از فقهای امامیه همچون ایت
اناد کاه اجزای طواف راکب در حالت اختیار را مشروط بار فرضای کرده 47الیه سیستانی،و ایت 46سبحانی

                                                 
 .176، غنیة النزوعزهره، . ابن34
 .195، الکافی فی الفقه. ابوالدلاح حیبی، 35
 .176، غنیة النزوعزهره، . ابن36
 .155، اصباح الشیعة. بیهقی نیشابوری کیدری، 37
 .4/210، مخدلف الشیعةی، . علامه حی38
 .4/23، هدایة الاصول؛ مدرسی، 3/31، ارشاد العقول. عامیی، 39
 .4/210، مخدلف الشیعة. علامه حیی، 40
 .2/309، ذخیرة المعاد. محقق سبزواری، 41
 کنیم.منظور ممانعت از ضکرار مطالب، ذکر این ادله را به مباحث اضی موکور می. به42
 .29/97، الخوییموسوعة الامام . خویی، 43
 .302ضا4/303، تفصیل الشریعة. فاضل لنکرانی، 44
 .4/137، براهین الحج للفقهاء و الحجج. مدنی، 45
 .4/26، الحج فی الشریعة الاسلامیة الغراء. سبحانی، 46
 .1/360، آراء المراجع فی الحج. گیپایگانی، 47
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صورضی کاه حرکات، منشأ چنین طوافی ارادۀ طالف باشد؛ لذا هدایت مرکب یا وسییم نقییه ضوسط طالف به
 48د.انضداوم حرکت و وقوف ان در اختیار طالف باشد را شرط دانسته

: فقهای قالل به اجزای مشاروط طاواف اختیااری ادلۀ دیدگاه اجزای مشروط طواف اختیاری راکب
ساورۀ حاج و  29منظور اثبات مدعای خویم به مستنداضی چون اطلاق ادلم وجوب طاواف، ظااهر ایام به

یان ماوارد اند کاه در ذیال باه بیاان و بررسای هریاک از اقاعدۀ اولیم لزوم مباشرت در عبادت استناد جسته
 رردازیم. می

یم : برخی از فقهای قالل به اجزای مشروط طواف اختیاری راکب بر مبنای ظاهر ایم شاریفم أ. قرآن کر
فُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ »اند که در ایم مزبور، عبارت سورۀ حج چنین اورده 29 وَّ ازسویی بر وجوب ضطاوف « وَ لْیَطَّ

دیگر، رود. ازساوین سبب که باب ضفعل غالباً برای مطاوعه به کاار مایولو با ضحریک غیر دلالت دارد، بدا
کند. درنتیجه، در طواف راکب در فارض استناد ان به فاعل منتار )لیطوفوا(، ضطوف به اختیار او را اقتاا می

ضوان گفت: ضطوّف به اختیار او صورت رذیرفته است و مجازی و انکه زمام مرکب در اختیار طالف باشد می
 49رود.مسقط ضکییف به شمار می

باه اسات و معنای ظاهرشدن اثر فعل در مفعوردر راسخ به این ادعا باید گفت: مطاوعه )اثررذیری(، به
اساساً درصدد بیان نحوه و طریقهٔ وقوع فعل نیست. بنابراین، در بحث حاضر مراد از ان بدین صورت است: 

و این امر ارضباطی با جواز ضطوف باا ضحریاک غیار « ف شد...طوّفته فتطوّف...؛ ان را طواف کردم رس طوا»
 )طریقم وقوع فعل( ندارد.

باودن فعال : فقها یکی از قواعد اولیه در اعمار عبادی را لازوم ارادیبودن فعل عبادیب. لزوم ارادی
مکیاف باشاد و دیگر ضعبیر، ضعیق امر به فعل عبادی، اقتاای ان را دارد که فعال ناشای از ارادۀ دانند. بهمی

صاورت غیراختیااری محقاق شاده ای که راجع به فعیی که بهگونهبه 50صورت اختیاری از او صادر شود،به
لذا در خدوص طواف نیز فقهای قالل به اجازای مشاروط  51دانند،باشد اساساً عنوان عبادت را صادق نمی

ان متوجه خود فرد شده است، بار رو که طواف، فعیی عبادی است و ضکییف در طواف اختیاری راکب، ازان
کید کردهبودن ان و صدور ان از مکیف بهلزوم ارادی ازنظار ایان دساته از فقهاا،  52اناد.صورت اختیاری ضأ

شاود، اطلاق ادلم وجوب طواف صرفاً بر سیر ارادی حور کعبه دلالت دارد و این امر هم با مشی محقق می
                                                 

 .1/360، آراء المراجع فی الحج؛ گیپایگانی، 4/26، ریعة الاسلامیة الغراءالحج فی الش؛ سبحانی، 4/362، تفصیل الشریعة. فاضل لنکرانی، 48
 .4/79، براهین الحج للفقهاء و الحجج. مدنی، 49
 .2/336، المسدند فی شرح العروة الوثقی؛ خویی، 2/464، مسدمسک العروة الوثقی؛ حکیم، 281، تفصیل الشریعة؛ احکام الدخلی. فاضل لنکرانی، 50
 .12/9، ح الکرامةمفدا. عامیی، 51
 .302ضا4/303، تفصیل الشریعة؛ فاضل لنکرانی، 29/97، موسوعة الامام الخویی. خویی، 52
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اکب، متددی حرکت، خود طالف باشد ضا بتوان حرکت طوافیه شرط انکه در طواف رالبته به 53هم با رکوب.
در چنین فرضای، ضناوع مرکاب، ضاوفیری در  54را ناشی از اراده و اختیار او و مستند به فعل او به شمار اورد.

اجزای طواف ایجاد ننواهد کرد؛ لذا خواه طواف با حیوان صورت گیرد یا با وسایل الکترونیکی، مجازی و 
 55شمار خواهد رفت.مسقط ضکییف به 

ه بادون عاذر، طور راکاب حاور کعبادر راسخ به این استدلار باید گفت: اولًا اینکه سیر و حرکات باه
اجزای طاواف مزباور باه روسات کاه در بحاث عادممدداقی از طواف مجزی به شمار رود با اشکار روبه

اناد حرکات طوافیاه در حاالی هکه ایان گاروه از فقهاا ذکار کردضفدیل از ان بحث خواهیم کرد؛ ثانیاً چنان
اش باشد و حرکت، ضداوم حرکت و وقوف ان را رود که هدایت مرکب برعهدهاختیار طالف به شمار میضحت

گیارد. چنانچاه این در حالی است که چنین امری صرفاً از ارادۀ طالف نشأت نمی 56در اختیار داشته باشد.
طورکیی، حیاوان بارای حفا  شاود و باهارادی محسوب مینوعی وسییم نقییه حیوان باشد، اعمار حیوان به

برخی از مفسران نیز ایااضی چاون گونه که ان 57حیات و بقای خویم نیازمند یک سیسه اعمار ارادی است؛
وبغ  در انعام را حمل بر وجود نوعی اختیار و اراده در حیوانات کرده و مواردی نظیر، وجاود حاب 38ایم 

هاای منتیاف در برابار ان را بیاانگر العملضشنیص دوست و دشامن و عکس حیوان، مهربانی و سرکشی،
ضوان حرکت و ضوقاف لذا در طواف راکب با حیوان نمی 58اند.نوعی اراده و اختیار در حیوانات به شمار اورده

ایل گونه که اگار مرکاب، وساطورکیی ناشی از ارادۀ طالف و صرفاً در اختیار او به شمار اورد؛ انمرکب را به
الکترونیکی باشد نیز حرکت و وقوف ضا حد زیادی ریروِ عمیکرد صحیح ضجهیزات و موضور محرک است، نه 
اراده و اختیار طالف. حتی اگر بگوییم عادضاً حرکت و وقوف حیوان یا وسییم الکترونیکی در کنتارر طاالف 

، باز هم ایاراد اور باه قاوّت است و احتمار خلاف را ضعیف شمرده و از باب مسامحم عرفی نادیده بگیریم
خود باقی و اساساً جواز طواف راکب نیازمند دلیل قوی اسات. حاار انکاه، چناین دلییای بار ان نیسات و 

 که شرح ان خواهد امد با ادلم متقن ثابت شده است.بالعکس، خلاف ان نیز چنان
قوط ضکییاف از : اصل در عبادات، لزوم مباشرت مکیف اسات و ساج. لزوم مباشرت در فعل عبادی

                                                 
 .4/137، براهین الحج للفقهاء و الحجج. مدنی، 53
 .360ضا1/361، لحجآراء المراجع فی ا؛ گیپایگانی، 4/92، الحج فی الشریعة الاسلامیة الغراء؛ سبحانی، 4/362، تفصیل الشریعة. فاضل لنکرانی، 54
 .4/362، تفصیل الشریعة. فاضل لنکرانی، 55
 .360ضا1/361، آراء المراجع فی الحج؛ گیپایگانی، 4/92، الحج فی الشریعة الاسلامیة الغراء؛ سبحانی، 4/362، تفصیل الشریعة. فاضل لنکرانی، 56
 .2/182، اصول فلسفه و روش رئالیسم. طباطبایی، 57
 .7/75 ،ی الدفسیر القرآنالمیزان فطباطبایی، . 58
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بار مبناای ایان اصال، فقهاای قالال باه اجازای  59سبب فعل غیر، نیازمند دلیل خاص است.ذمم مکیف به
 60اناد.عنوان واجاب الهای مباشارت مکیاف را شارط کردهمشروط طواف اختیاری راکب، برای طواف باه

و چناین اساتنادی را  61دهمنظور صدق طواف بنفسه، استناد حرکت طوافیه به طالف را لازم شامررو، بهازاین
گونه که طواف ماشی را محقق این غارض و لذا همان 62اند.بودن فعل بر شنص و بدن او کردهمنوط به قالم

اختیار طالف باشد حرکت طوافیه را دانند، به همان صورت در فرضی که مرکب و حرکت او ضحتمجزی می
 63رند.شماورند و مجزی میمستند به او و فعل او به شمار می

در راسخ به این ادعا باید گفت: اولًا در طواف راکب، طواف و چرخیدن حور کعبه اگرچاه ضاحادی در 
دیگر ضعبیار، فعال رود؛ بیکه در واقع، فعل مرکب است. بهاختیار طالف است، اما فعل طالف به شمار نمی

 طاواف عباادت بادنی واسطم خود مرکب است؛ ثانیاً طالف صرفاً هدایت مرکب است و چرخیدن، فعل بی
واسطه فعل را انجام دهاد. حاار انکاه، در بودن ان بر بدن مکیف در فرضی است که خود او بیاست، قالم

ضواند دخیل شود راهاست و چنین امری در طاواف راکاب مفقاود ضرین عاو بدن که میحرکت طوافیه مهم
ه بر فرض ضوان، مکیف مستقلًا بر ادای طواف شده است؛ ثالثاً طواف بالمباشرة و بنفسه اقتاای ان را دارد ک

شود؛ لاذا الواسطه محسوب میو در واقع، بالتسبیب و مع 64که طواف راکب، بالاستعانةاقدام کند، درحالی
صورت مستقل نیازمند دلیال اجزای چنین طوافی در حالت اختیار و در فرض ضوان مکیف بر ادای طواف به

 ییی منتفی است.خاص است و در این موضع چنین دل
سَانِ)ع( عَانِ قَارَ سَاأَلْتُ أَبَاالْحَ »یحیی است که در ان چنین امده: بنشاهد این مدعا، صحیحم صفوان

فَا وَ الْمَرْوَ  ةَ فَلَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَطُوفَ بِالْبَیْتِ وَ لَا یَأْضِيَ بَیْنَ الدَّ جُلِ الْمَرِیِ  یَقْدَمُ مَکَّ هِ مَحْمُاولًا ةِ قَارَ یُطَافُ بِ الرَّ
افَا وَ ا وَافِ ثُمَّ یُوقَفُ بِهِ فِاي أَصْالِ الدَّ رْضُ قَدَمَیْهِ فِي الطَّ

َ َْ ی ضَمَسَّ ا رْضَ بِرِجْیَیْهِ حَتَّ
َ َْ لْمَارْوَةِ إِذَا کَاانَ یَنُطُّ ا

.  65«مُعْتَلاا
و « طُوفَ بِالْبَیْاتِ فَلَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَ »روایت مذکور دربارۀ شنص مریای است که از طواف عاجز است 

ضعبیری، از طواف بنفسه ناضوان است. در این روایت، طواف این شنص بدین صاورت بیاان شاده اسات: به

                                                 
 .65، انوار الفقاهةالغطاء، کاشف؛ ار2/160، مصابیح الاحکام. بحرالعیوم، 59
 .4/26، الحج فی الشریعة الاسلامیة الغراء؛ سبحانی، 302ضا4/303، تفصیل الشریعة؛ فاضل لنکرانی، 29/97، موسوعة الامام الخویی. خویی، 60
 .4/92 الحج فی الشریعة الاسلامیة الغراء ؛ سبحانی، 4/362، تفصیل الشریعة. فاضل لنکرانی، 61
 .4/26، الحج فی الشریعة الاسلامیة الغراءسبحانی، . 62
 .4/92، الحج فی الشریعة الاسلامیة الغراء؛ سبحانی، 4/362، تفصیل الشریعة. فاضل لنکرانی، 63
 ضفدیل سنن خواهد رفت.یف هر قسم بهبندی طواف و ضعراجزای طواف اختیاری راکب، از ضقسیم. در مبحث عدم64
 .5/123، تهذیب الاحکام. طوسی، 65
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قرینام اینکاه در روایات از حاار به« شاود.کاه حمال میدهناد درحالییُطَافُ بِهِ مَحْمُولًا؛ او را طواف می»
رْضُ »ت: قراردادن راهای فرد بر زمین حین طواف سانن گفتاه اسا

َ َْ ای ضَمَاسَّ ا رْضَ بِرِجْیَیْاهِ حَتَّ
َ َْ یَنُاطُّ ا

نظر مراد از طواف محمور، حالتی است که برای مثار دست شنص را بگیرند و به او کمک کنند ، به«قَدَمَیْهِ 
دارد طواف را انجام دهد. درنتیجاه، وقتای حاارت)ع( چناین فرضای را، کاه فارد که قدم بر میضا درحالی
دادن به شمار ضعبیری، طوافیا به« یُطَافُ بِهِ »دهد، مدداق م انجام میهای خویطواف را با قدمضاحدودی 

سبب سوارشدن بر حیوان یا هایم، بیکه بهضوان فرضی که فرد طواف را نه با قدمطریق اولیٰ نمیاند، بهاورده
 کند، مدداقی از طواف بنفسه محسوب کرد. چیزی دیگری ادا می

 اجزای طواف اختیاری راکبعدمدیدگاه 

برخی از فقها در حالت اختیار قالل به موضوعیت مشی در طواف شده و ان را شرط صحت طاواف باه 
دانند و در حالت عاادی ان را مساقط اند؛ لذا اجزای طواف راکب را منتص حالت اضطرار میشمار اورده

 68کیدری، 67زهره،ابن 66اند از: ابوصلاح حیبی،رتدانند، ازجمیم این افراد از فقهای امامیه عباضکییف نمی
همچنین برخی از فقهای اهال ضسانن  71الیه حالری.و ایت 70شیخ محمداسحاق فیاض 69الیه ایروانی،ایت

جاست که بر فرض انکاه شرطیت مشی در طواف از دید این گروه از فقها ضا بدان 72اند.قالل به این قور شده
الف از زماین جادا شاود و جمعیات او را حمال کناد، مشای را محقاق سبب ازدحام جمعیت راهای طابه

 73شمرند.دانند و مسافتی که بدین صورت طی شده است را مجزی نمینمی
اجزای طواف اختیااری راکاب در : فقهای قالل به عدماجزای طواف اختیاری راکبدیدگاه عدم ادلۀ

اند که در بار، اجماع و اصل احتیاط استناد کردهای چون قران کریم، اخراستای اثبات ادعای خویم به ادله
 رردازیم.ذیل به بررسی هریک از این ادله می

یم فُاوا بِالْبَیْاتِ الْعَتِیاقِ »ساورۀ حاج  29استناد ایم شریفم : برخی از فقها بهأ. قرآن کر وَّ بار ایان « وَ لْیَطَّ
های خود و ازروی اختیاار حاور گاماند که عنوان طواف مأموربه در فرضی صادق است که مکیف با عقیده

                                                 
 .195، الکافی فی الفقه. ابوالدلاح حیبی، 66
 .176، غنیة النزوعزهره، . ابن67
 .155، اصباح الشیعة. بیهقی نیشابوری کیدری، 68
 .1/453، دروس الدمهیدیة فی الفقه الاسددلالی علی المذهب الجعفریایروانی،  .69
 .335، تعالیق مبسوطة علی مناسک الحج. فیاض، 70
 .76، مناسک الحج. حالری، 71
 .2/130، بدائع الصنائعالدین کاشانی، ؛ علاء4/45، المبسوط ؛ سرخسی،1/573، شرح مندهی الارادات؛ بهوضی، 3/199، المبدع شرح المقنعمفیح، . ابن72
 .335، ناسک الحجتعالیق مبسوطة علی م؛ فیاض، 76، مناسک الحج. حالری، 73
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رود ضا طواف و راکب، طالف واقعی به شمار نمی 75چراکه طواف در واقع همان مشی است 74کعبه بچرخد؛
روست که خطاب ایم صحت استدلار این گروه از فقها ازان 76او را مجزی و مسقط ضکییف به شمار اوریم.

ان است که مکیاف بنفساه و مباشارضاً طاواف را  شریفه متوجه خود مکیف است و در سقوط ضکییف، اصل
شود و درنتیجاه، که مطابق انچه بیان شد در طواف سواره، راکب، مباشر محسوب نمیدرحالی 77اضیان کند.

 ضوان طواف او را مجزی و مسقط ضکییف محسوب کرد.نمی
روایتی از ریاامبر  اجزای طواف اختیاری راکب، به: برخی از فقهای اهل ضسنن در اثبات عدمب. اخبار

وَافُ بِالْبَیْتِ صَلَاةٌ وَلَکِ »اند که در ان چنین امده است: گرامی اسلام استناد کرده هَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَلَّ فِیاهِ الطَّ نَّ الیَّ
نماز ضشبیه کرده  با این استدلار که ریامبر گرامی اسلام طواف را به 78؛«الْمَنْطِقَ، فَمَنْ نَطَقَ فَلَا یَنْطِقْ إِلاَّ بِنَیْرٍ 

سابب دلیال اساتثنا شاود. حاار است؛ لذا انچه در نماز شرط است در طواف نیز شرط است، مگر انچه به
صورت راکب صحیح نیست، طواف نیز در این فارض هماین به انکه نماز واجب در حالت اختیار بهباضوجه

که میان نماز و طواف ضفاوت است؛  اندبرخی در رد این استدلار چنین بیان داشته 79حکم را خواهد داشت.
دلیل ضمسک باه خاود اگرچه چنین استدلالی به 80نماز راکب صحیح نیست اما طواف راکب صحیح است،

 81روست.فیه با اشکار روبهمتنازع
وجود، استدلار به روایت مزبور نیز از چند جهت با اشاکار مواجاه اسات؛ اولًا در جواماع اهال بااین

ه شکل دیگری نیز نقل شده است که هیچ دلالتی بر مدعای ایشان ندارد. بارای مثاار، ضسنن روایت مزبور ب
مَ قَارَ: عَنْ ابْنِ »چنین امده:  سنن ترمذیدر  هُ عَیَیْهِ وَ سَیَّ ی الیَّ بِيَّ صَیَّ اسٍ، أَنَّ النَّ وَافُ حَوْرَ البَیْتِ مِثْالُ »عَبَّ الطَّ

مُو کُمْ ضَتَکَیَّ لَاةِ، إِلاَّ أَنَّ مَنَّ إِلاَّ بِنَیْرٍ الدَّ مَ فِیهِ فَلَا یَتَکَیَّ ثانیاً در مناابع معتبار روایای شایعی  82؛«نَ فِیهِ، فَمَنْ ضَکَیَّ
 لحاظ سندی ضعیف است.ذکری از این روایت نیامده است، لذا روایت به

د اجزای طاواف اختیااری راکاب بار ان اساتنامنظور اثبات عدمدر روایتی دیگر که فقهای اهل ضسنن به
سیمة زوجِ النبي)ص( أنها قالت: شکوتُ إلی رسورِ الیه)ص( أشاتکي، فقاار: عن أُمِّ »اند، چنین امده: کرده
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 83«طُوفي مِن وراء الناس وأنتِ راکِبَةٌ.
دلیل وجود عذر، اذن با این بیان که، مطابق روایت مزبور نبی گرامی اسلام از باب ضرخیص و ضسهیل به

این امر نشانگر ان است که در اصل، در حالت اختیار و بدون عذر، طواف باید به طواف راکب داده است و 
 84صورت ریاده ادا شود.به

رود و در مقاام به انکه در منابع روایی شیعی نیامده است، ضعیف باه شامار مایروایت مذکور باضوجه
 ضوان بدان استناد کرد.بحث نمی

یحیی اسات. در بنحث امده، روایت صحیحی از صافواناما انچه که از کتب روایی شیعه دربارهٔ این ب
ةَ فَلَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَطُوفَ »این روایت چنین امده است:  جُلِ الْمَرِیِ  یَقْدَمُ مَکَّ قَارَ سَأَلْتُ أَبَاالْحَسَنِ)ع( عَنِ الرَّ

فَا وَ الْمَرْوَةِ قَارَ یُطَافُ بِهِ  رْضُ قَدَمَیْاهِ  بِالْبَیْتِ وَ لَا یَأْضِيَ بَیْنَ الدَّ
َ َْ ای ضَمَاسَّ ا رْضَ بِرِجْیَیْهِ حَتَّ

َ َْ مَحْمُولًا یَنُطُّ ا
. فَا وَ الْمَرْوَةِ إِذَا کَانَ مُعْتَلاا وَافِ ثُمَّ یُوقَفُ بِهِ فِي أَصْلِ الدَّ  85«فِي الطَّ

طاواف که در بحث سابق بیان شد، در روایت مذکور امام)ع( دربارهٔ شنص مریاای کاه از ادای چنان
های خاودش کند طواف را با قدمکه دیگری به او کمک میصورت مستقل عاجز است، فرمودند: درحالیبه

دیگر ضعبیر، در حالت اضطرار چنین اماده اسات، اورد. درنتیجه، زمانی که در خدوص بیمار و بهبه جا می
 راکب به جا اورد. صورتضوان گفت در حالت اختیار و بدون عذر فرد مجاز است طواف را بهنمی

اجزای طواف اختیااری راکاب ازساوی : ادعای اجماع بر موضوعیت مشی در طواف و عدمج. اجماع
به وجاود قاور مناالف باا اما ضحقق چنین اجماعی باضوجه 86زهره، فقیه متقدم شیعی، مطرح شده استابن

 روست. اشکار روبه
اف اختیاری راکب، در مقام استدلار برمبنای اجزای طو: برخی از فقهای قالل به عدمد. اصل احتیاط

نظر چنانچه در بحث حاضر قالل به حجیت ادلهٔ به 87اند.اصل احتیاط قالل به شرطیت مشی در طواف شده
از دیاد  ضوان دلییی بار شارطیت مشای دانسات؛ چراکاهلفظی در اثبات موضوع نباشیم، اصل احتیاط را می

ای وجاود ای طولی است و ضا زمانی که اصال لفظیاه در مسالیه، رابطهاصولیان، رابطهٔ اصور عمییه و لفظیه
 88رسد. این امار در باین اصاولیان اماری اجمااعی اسات؛داشته باشد نوبت به ضمسک به اصل عمییه نمی
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هاا، درحقیقات موضاوع اصاور عمییاه، کاه روند و باوجود انچراکه اصور لفظیه دلیل و بیان به شمار می
ین خواهد رفت. درنتیجه، چنانچه در بحث حاضر قالل به حجیت ایه و روایات نباشیم، بیان است، از بعدم

ضوان گفت وجوب طواف امری معیوم است و ضردید در ایان اسات کاه ایاا ادای ان برمبنای اصل احتیاط می
ضعبیر دیگار، در ایان فارض ضکییاف، رود یا خیر؟ بهصورت راکب بدون عذر، مسقط ضکییف به شمار میبه

از ایان  89به، مردد است؛ لذا اصل احتیاط اقتاای فراا یقینی در قبار ضکییف یقینای را دارد.معیوم و مکیف
ای ادا شود که نسبت به سقوط ضکییف یقین حاصل اید و ازسویی، فاراا یقینای در گونهحیث، طواف باید به

 صورت ریاده اضیان شود. شود که طواف بهفرضی حاصل می

  دیدگاه برگزیده

ضاوان ه انچه در نقد مستندات قور اجزای طواف اختیاری راکب گفته شاده اسات، باه نظار نمیبباضوجه
سورهٔ حاج  29خدوص انکه در ایهٔ طور مشروط. بهطور مطیق و نه بهاجزای چنین طوافی را رذیرفت، نه به

بر ادای طواف بنفسه عنوان یکی از دلایل وجوب طواف، خطاب متوجه خود مکیف شده است و درنتیجه به
ضوان شود و لذا در حالت اختیار و بدون عذر نمیدلالت دارد. حار انکه، طواف راکب بنفسه محسوب نمی

کاه ملاحظاه شاد اجزای این طواف، چنانبر دلالت ایهٔ شریفه بر عدمقالل به اجزای ان شد. همچنین علاوه
ضوان ایان امار را باه وجود، به نظر میقور است. بااینیحیی نیز دلییی متقن بر اثبات این بنصحیحهٔ صفوان

طریقی دیگر نیز ثابت کرد، در این بنم برانیم ضا از منظر مراضب چندگانهٔ طواف مدعای خویم را به اثبات 
 رسانیم.

طورکیی برای طواف سه مرحیه مفروض ضوان گفت: بهنظر در روایات باب طواف و اقوار فقها میبا دقت
 90ف بنفسه، الطواف به و الطواف عنه.است: الطوا

های خویم طاواف واسطه با گام. الطواف بنفسه یا طواف بالمباشرة: یعنی حالتی که فرد مستقلًا و بی1
الیاه و ایت 91الیه شیخ محمداساحاق فیااضاورد. این ضعریف از فحوای کلام فقهایی چون ایترا به جا می

یحیی را هم شاهدی بر این مدعا گرفات؛ بنن صحیحهٔ صفوانضواشدنی است. اگرچه میبرداشت 92حالری
وظیفاهٔ فارد « فَلَا یَسْاتَطِیعُ أَنْ یَطُاوفَ بِالْبَیْاتِ »از ان جهت که در این روایت بر فرض عجز از طواف بنفسه 

و چناین های خودش ان را باه جاا اورد که با قدمعاجز را طواف با کمک دیگری دانسته است، البته درحالی
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ضاوان نتیجاه گرفات محسوب کرده است. لذا از این روایت می« یُطَافُ بِهِ »طوافی را مدداقی از الطواف به 
سبب عجز فرد نسبت باه ضر از طواف مذکور است که امام)ع( بهای بالاضر و کاملمراد از طواف بنفسه، مرضبه

وان گفت: مرضبهٔ بالاضر از این طواف، طاوافی ضان، طواف بدین صورت را ضجویز کرده است. با این ضفسیر می
کناد، بیکاه بادون اساتعانت از غیار و مساتقلًا صاورت های خودش ان را ادا میضنها فرد با گاماست که نه

 رذیرد.می
الواسطه یا بالتسابیب یااد کارد و عنوان طواف بالاستعانه یا طواف معضوان از ان ضحت. الطواف به: می2

است که فرد با کمک دیگاری؛ خاواه انساان، خاواه حیاوان یاا غیار ان، طاواف را باه جاا  مراد از ان حالتی
در روایات، مواردی از این قرار مدادیقی از این طواف دانسته شده است: طاواف فارد بیماار باا  93اورد.می

فی نظر معیار، چنین طوابه 96های خویم و با کمک غیر.طواف فرد بیمار با گام 95طواف صبیان، 94محمل،
استعانت غیر در ایقاع طواف است؛ خواه خود شنص نیز در ایقاع طواف دخیل باشد، مانند فاردی کاه باا 

کند یا فردی که سوار بر مرکبی که هدایتم به دسات خاود اوسات کمک دیگری و با رای خودش طواف می
محمل یاا بار دوش  اورد؛ خواه خود شنص در ایقاع ان دخیل نباشد، مانند جایی که درطواف را به جا می

 اورد.دیگری طواف را به جا می
نیابت از فارد طاواف را باه جاا . الطواف عنه یا طواف بالاستنابة: یعنی حالتی که شنصِ دیگاری باه3
صورضی که اجازای مرضباهٔ اخیار عقیدهٔ فقها میان مراحل مذکور رابطهٔ طولی برقرار است؛ بهحار، به 97اورد.

دیگر، این رابطه در روایات نیز ضأیید قرار شده است؛ مرضبهٔ سابق است. ازسوی منوط به عجز طالف نسبت به
یاا  98سبب عذری چاون بیمااریچراکه ضجویز طواف بالاستعانة مربوط به فرضی دانسته شده که شنص به

گونه، براساس اخبار طواف بالاساتعانة مقادم بار طاواف از ادای طواف بنفسه عاجز باشد. به همان  99صغر
عَاانْ »باااره چنااین امااده: عمار دراینبنسااتنابة شاامرده شااده اساات. باارای نمونااه، در روایاات اسااحاقبالا

ارٍ عَنْ أَبِيبْنِ إِسْحَاقَ  إِبْرَاهِیمَ)ع( قَارَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِیِ  الْمَغْیُوبِ یُطَافُ عَنْهُ بِالْکَعْبَةِ قَارَ لَا وَ لَکِنْ یُطَاافُ عَمَّ
 100«بِهِ.
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دیگر، ملاک، میزان قدرت و ضوان شنص بر ادای طاواف بنفساه اسات؛ لاذا در جاایی کاه فارد  بیانبه
ضاوان قالال باه اجازای طاواف هایم طواف را به جاا اورد نمیضواند با قدممستقلًا و بدون کمک دیگری می

فتن بار او گربالاستعانة شد و به همین صورت، در جایی که با کمک غیر امکان ایقاع طاواف را دارد، نایاب
 جایز نیست.

صورت کامل و با ضماام مؤید دیگر این قور، قاعدهٔ میسور است؛ با این بیان که چنانچه انجام ضکییف به
جااوردن بنشی از ضکییف که بارای اجزا و شرایط یا ضمامی مدادیق ان بر مکیف دشوار یا ناممکن شود، به

 101شود.مکیف ممکن و مقدور است از عهدهٔ او ساقط نمی
رود صارفاً در فرضای در محل بحث نیز نظر به انکه طواف راکب نوعی طواف بالاستعانة به شمار مای

ضعبیر دیگر، در حالت اختیار و بدون ضوان ان را مجزی دانست که فرد از ادای طواف بنفسه عاجز باشد. بهمی
 رود.عذر، طواف راکب مطیقاً مجزی به شمار نمی

 گیرینتیجه

سورهٔ حج و اخباار بااب طاواف اسات.  29در مسلیهٔ اجزای طواف اختیاری راکب ایهٔ  عمدهٔ مستندات
حار، نظر به انکه خطاب ایهٔ شریفه متوجه خود مکیف است، مقتااای ایان امار، ایقااع طاواف بنفساه و 

شاود و در حالات اختیاار بالمباشره است. این در حالی است که طاواف راکاب، بالاساتعانه محساوب می
عنوان مداداقی از طاواف که روایات این باب نیز طاواف راکاب را باهقالل به اجزای ان شد. چنان ضواننمی

صاورت راکاب در نظر، ادای طاواف بهبالاستعانه در فرض اضطرار و عذر، مجزی به شمار اورده است. باه
زم اسات در حالت اختیار که در حج اخیر شاهد ان بودیم )طواف با اسکوضر( فاقد وجههٔ شرعی اسات و لا

 خدوص ممانعت از شیوع ان در مناسک حج ضدابیر جدی اضناذ شود.
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 ق.1404اور، . قم: منشورات الحرمین. چاپلنبویةالمراسم العلویة و الاحکام اعبدالعزیز. بندییمی، حمزة
 ق.1413اور، قم: چارنانهٔ امیر. چاپ مندقی الاصول.روحانی، محمد. 

 روزنامهٔ شرق.
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 ق.1424اور، . قم: امام صادق)ع(. چاپالحج فی الشریعة الاسلامیة الغراءسبحانی، جعفر. 
 ق.1414. بیروت: دار المعرفة. المبسوطاحمد. سرخسی، محمدبن

 ق.1410. بیروت: دار المعرفة. الامادریس. شافعی، محمدبن
 ق.1421اور، . قم: مؤسسة الولاء لیدراسات. چاپمناسک الحجشبیری زنجانی، سیدموسی. 

 ق.1417دوم، . قم: مؤسسة النشر الإسلامی. چاپالدروس الشرعیة فی فقه الامامیةمکی. شهید اور، محمدبن
هفتم، . بیروت: دار احیاء التراث العربی. چاپهر الکلام فی شرح الشرائع الاسلامجواجواهر، محمدحسن. صاحب

 ضا.بی
 ق.1425اور، . قم: محلاضی. چاپمصباح الناسک فی شرح المناسکطباطبایی قمی، سیدضقی. 
 .1390جا: صدرا. بی .با مقدمه و راورقی مرضای مطهریاصول فلسفه و روش رئالیسم. طباطبایی، محمدحسین. 
 ضا.جا: اسماعیییان. بی. بیالمیزان فی الدفسیر القرآنطباطبایی، محمدحسین. 

 ق.1415اور، . بیروت: الاعیمی. چاپمجمع البیان فی الدفسیر القرآنحسن. بنطبرسی، فال
 ق.1407اور، . قم: مؤسسة النشر الإسلامی. چاپالخلافحسن. طوسی، محمدبن
 ق.1407چهارم، . ضهران: دار الکتب الاسلامیة. چاپتهذیب الاحکامحسن. طوسی، محمدبن

 ق.1419اور، . قم: مؤسسة النشر الإسلامی. چاپمفداح الکرامة فی شرح قواعد العلامةمحمد. عامیی، جوادبن
 ق.1426اور، . قم: امام صادق)ع(. چاپارشاد العقول الی مباحث الاصولعامیی، محمدحسین. 

دوم، جاا: دار الکتاب العیمیاة. چااپ. بایبدائع الصنائع فتی ترتیتب الشترائعمسعود. الدین کاشانی، ابوبکربنعلاء
 ق.1406

 ق.1387اور، . قم: اسماعیییان. چاپایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعدیوسف. بنعلامه حیی، حسن
 اماام صاادق)ع(. . قم: موسساهٔ الحدیثة-تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیةیوسف. بنعلامه حیی، حسن

 ق.1420اور، چاپ
 ضا.اور، بیالبیت)ع(. چاپ. قم: ارتذکرة الفقهاءیوسف. بنعلامه حیی، حسن
 ق.1413دوم، . قم: مؤسسة النشر الإسلامی. چاپمخدلف الشیعة فی احکام الشریعةیوسف. بنعلامه حیی، حسن
اور، شاهد: مجماع البحاوث الاسالامیة. چااپ. ممندهی المطلب فی تحقیق المذهبیوسف. بنعلامه حیی، حسن

 ق.1412
. قام: مؤسساة النشار الإسالامی. تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة؛ احکتام الدخلتیفاضل لنکرانی، محمد. 

 ق.1403اور، چاپ
ور، ا. قم: مرکز فقهی المهٔ اطهار)ع(. چااپتفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة؛ الاجارةفاضل لنکرانی، محمد. 

 ق.1424
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 ق.1418دوم، . بیروت: دار التعارف. چاپتفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة؛ الحجفاضل لنکرانی، محمد. 
 ضا.نا. بیجا: بی. بیمناسک الحجفاضل لنکرانی، محمد. 
 ضا.اور، بی. قم: محلاضی. چاپتعالیق مبسوطة علی مناسک الحجفیاض، محمداسحاق. 
بیاروت:  المسند الصحیح المخدصر بنقل العدل عن العدل الی رسول الله)ص(.حجاج. بنمقشیری نیشابوری، مسی

 ضا.دار إحیاء التراث العربی. بی
 ق.1422اور، . بیروت: دار المدطفی لإحیاء التراث. چاپرسائل آل طوق القطیفیصالح. قطیفی بحرانی، احمدبن

 ق.1411اور، بیروت: دار البلاغة. چاپ. منهاج الاصولمحمدابراهیم. بنکرباسی، محمدمهدی
 ق.1407چهارم، . ضهران: دار الکتب الاسلامیة. چاپالکافییعقوب. بنکیینی، محمد

 ق.1428دوم، قم: مشعر. چاپ آراء المراجع فی الحج.گیپایگانی، عیی. 
 .ق1429اور، . قم: دار الحدیث. چاپشرح فروع الکافیمحمدصالح. بنمازندرانی، محمدهادی

اور، . بیاروت: دار الکتاب العیمیاة. چااپالحاوی الکبیر فی فقته متذهب الامتام الشتافعیمحمد. بنماوردی، عیی
 ق.1419

. بیروت: مؤسساة الطباع و النشار. الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار بحار الانوارمحمدضقی. مجیسی، محمدباقربن
 ق.1410اور، چاپ

دوم، . ضهران: دار الکتاب الاسالامیة. چااپة العقول فی شرح اخبار آل الرسولمرآمحمدضقی. مجیسی، محمدباقربن
 ق.1404

 ق.1414دوم، . قم: اسماعیییان. چاپلوامع صاحبقرانیمقدود. بنمجیسی، محمدضقی
 ق.1401اور، . قم: چارنانهٔ مهر. چاپکداب الحجمحقق داماد، محمد. 

 ق.1427اور، البیت)ع(. چاپ. قم: ارلمعاد فی شرح الارشادذخیرة امحمدمؤمن. محقق سبزواری، محمدباقربن
 ضا.جا: سید الشهداء)ع(. بی. بیهدایة الاصول فی شرح کفایة الاصولمدرسی، حیدرعیی. 
ساوم، الیاه مادنی کاشاانی. چاپ. کاشان: مدرساهٔ عیمیاهٔ ایتبراهین الحج للفقهاء و الحججمدنی، حاج اقارضا. 

 ق.1411
 .1426، قم: مدرسه الامام عیی بن ابی طالب )ع(. چاپ اور، مناسک جامع حجاصر. مکارم شیرازی، ن

 ق.1407ششم، . بیروت: المکتب الإسلامی. چاپمخدصر صحیح مسلممنذری، عبد العظیم. 
 ق.1408اور، البیت)ع(. چاپ. بیروت: ارمسددر  الوسائل و مسدنبط المسائلنوری، میرزاحسین. 

 ق.1414دوم، . بیروت: دار البشالر الاسلامیة. چاپیضاح فی مناسک الحج و العمرةالاشرف. بننووی، یحیی
 ضا.جا: دار الفکر. بی. بیالمجموع شرح المهذبشرف. بننووی، یحیی 

 ق.1426دوم، . قم: سماء قیم. چاپالجواهر الفخریة فی شرح الروضة البهیةالیه. وجدانی، قدرت
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 ضا.دوم، بی. قم: انداریان. چاپلحجکداب اهاشمی شاهرودی، محمود. 
 ق.1415اور، . قم: اسماعیییان. چاپفقه القرآنیزدی، محمد. 

 ضا.اور، بی. قم: مرکز فقهی المهٔ اطهار)ع(. چاپالعروة الوثقی مع الدعلیقات الفاضلیزدی، محمدکاظم. 
http://ataeim.blogfa.com/post/707 
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One of the issues brought up regarding jurisprudential positions and roles, such as emulating a jurist (taqlīd), bearing 

witness, congregational prayer, etc. is the requirement of justice. There has been major disagreement over the definition 

of justice and how it is considered a condition (requirement). One of its cases is the position of leading the 

congregational prayer, in which the majority of jurists consider the imam’s justice a condition (requirement). Others 

have replaced justice with the hindering effect of sinfulness (māni‘iyyat-i fisq). This disagreement becomes particularly 

significant when considering individuals with an unknown moral state (majhūl al-ḥāl). According to the former view, it 

is not permissible to emulate a prayer leader whose moral states are unknown. The latter view, however, considers such 

practice permissible. The present study, conducted through the descriptive-analytical method and using library 

resources, concludes that not only there is no evidence supporting the requirement of justice for a leader of 

congregational prayer in Quran or narrations, but there are also numerous reliable narrations that are often overlooked 

and clearly support the view that sinfulness serves as a hindering factor. 
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 بازکاوی دیدگاه مانعیت فسق امام جماعت 

 با تأکید بر روایات
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 دانشآموختهٔ سطح چهار حوزهٔ علمیهٔ قم، قم، ایران
Email: hassan.67@chmail.ir 

 چکیده

های فقهی همچون تقلید از مجتهد، شهادت، نمااز مماعاو و... مطارس اساو شار یو  یکی از مسائلی که در مناصب و نقش
بودن  آن پدید آمده اسو. ازممله موارد، منصب داری در خصوص تعریف عدالو و چگونگی شرطاسو و اختلاف دامنه عدالو

مای شار یو عادالو از مانعیاو فسا  امامو نماز مماعو اسو که مشهور فقها عدالو امام را شرط دانسته و برخی دیگر باه
شود.  ب  دیدگاه نخسو اقتادا باه شاخص مجهاول لحال آشکار میااند و ثمرۀ این اختلاف در مورد شخص مجهولسخن گفته

هاای تحلیلی و باا اساتفاده از دادهروش توصایفیمایز نیسو و  ب  دیدگاه دوم اقتادا باه وی ماایز اساو. ایان پاهوهش کاه باه
الو در خصاوص اماام تنها دلیلای بار اشاتراط عادای صورت پذیرفته به این نتیجه رسیده اسو که در آیات و روایات ناهکتابخانه

 اند دلالو آشکاری بر دیدگاه مانعیو فس  دارند.مماعو ومود ندارد، بلکه روایات معتبر فراوانی که عمدتاً مغفول مانده
 عادل، فاس ، اشتراط عدالو، مانعیو فس ، امام مماعو.  :واژگان کلیدی
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 مقدمه

و فقه، بحث عدالو و حدود و ثغور آن برانگیز در علومی مانند کلام، اخلاق ازممله موضوعات چالش
های مختلف فقهی، ازممله امتهاد، تقلید، نمااز، زکاات، خماح، حا ، اسو. از عنوان یادشده در فصل

رو، از امور روزمرۀ مسلمانان به آن گاره خاورده اساو و ازایان بسیاریشود و مهاد، شهادات و... بحث می
سزایی برخوردار اسو. مطالبی کاه عمومااً درباارهٔ مسا لهٔ شناخو عدالو و افراد متصف به آن از اهمیو ب

در محاکم قضایی و... نوعی شر یو عدالو برای امام مماعو، امام ممعه و شهود عدالو ومود دارد، به
هاای کشاف آن بسانده عنه در نظر گرفته و تنها به بررسی اختلافات دربارهٔ تعریاف عادالو یاا راهرا مفروغ

شاود و تعبیر، برخلاف تعریف عدالو که اختلافات فراوانی بین علما رامع به آن یافو میدیگر اند. بهکرده
باین علماا در ماوارد  1رساد، اخاتلاف درخاور  تاومهیاقوال در این خصوص به بیش از چهار قول هم می

 شود.مختلف آن در ابواب متعدد فقهی؛ مانند عدالو قاضی، شاهد، امام مماعو و... مشاهده نمی
تاوان از مناابع فقهای درباارهٔ اماام سنده در این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش اسو که آنچه مینوی

رساد قاول باه مانعیاو دارای مماعو استفاده کرد آیا اشتراط عدالو اسو یا مانعیو فس ؟ که به نظار می
 ای قوی از روایات باشد.پشتوانه

اثری مستقل در این زمیناه برخاورد نکاردیم و مطالاب رامع به پیشینۀ بحث باید گفو: در آثار فقها به 
در  2شاود. در ایان میاان، برخای از پهوهشاگرانهایشان یافو می ور مسته و گریخته در کتابمربوط، به

اناد و حاصال شر یو عدالو برای امام مماعو پرداخته ور مفصل به بررسی شر یو یا عدمای بهمقاله
الو در منابع دینی ومود ندارد، بلکه آنچه متعین اسو مانعیو فس  اسو. اینکه، هیچ دلیلی بر اشتراط عد

نگارنده تمام تلاش خود را برای اثبات هرچه بیشتر و بهتر قول مانعیو فس  به کار گرفته اسو و البته وماه 
تراط عدالو گفته در این اسو که در آن مقاله برخی از روایاتی که قائلان به اشتمایز این نوشتار با مقاله پیش

تر اینکه، در کنیم و مهمها نیز اشاره میاند، بررسی نشده اسو و در خلال مباحث به آنها تمسک کردهبه آن
آن مقاله تنها به تضعیف و رد استدلالات فقها که به اشتراط عدالو در امام مماعو قائل هستند بسنده شده 

رده اسو تا دلایل و مؤیاداتی را نیاز از مناابع فقهای اسو، لکن نگارنده با نوآوری در این نوشتار کوشش ک
های دیگر سخن، تلاش شده اسو به پاسخشر یو عدالو امام مماعو ارائه دهد و بهمنظور اثبات عدمبه

 ور مختصر با ایان دو دیادگاه آشانا های نقضی نیز آورده شود. در ادامه، ابتدا بهحلی بسنده نشود و مواب

                                                 
 .10/38، الحدائق الناضرة. بحرانی، 1
 .453، «نقد ادلۀ مشهور متأخران فقهای امامیه در شر یو عدالو امام مماعو». مصلح، بصیری، 2
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کنیم و سپح با مرامعه به آیات و روایاات، میازان دلالاو اختلاف را بیان و بررسی میشویم و ثمرۀ این می
 ها بر دیدگاه مانعیو فس  را مورد مداقه قرار خواهیم داد.آن

 اشتراط عدالت یا مانعیت فسق ۀبارهای فقها در. دیدگاه1

م مماعو امری امماعی آید این اسو که شر یو عدالو برای اماآنچه از کلمات برخی از فقها بر می
ای البته دربارهٔ مفهوم عدالو اختلافات گسترده 3شود.نوعی از ضروریات مسلّم فقهی انگاشته میاسو و به

های مستقلی توسا  بزرگاانی چاون خورد و چون در خصوص این مورد رسالهدر کلمات فقها به چشم می
هاا را نادارد، ان مفصال اقاوال و اشاکالات آنشیخ انصاری به رشتهٔ تحریر درآمده اسو، نگارنده قصد بیا

باره نوشته شده و پرداختن به آن از موضوع این نوشتار خارج اسو لکن خصوصاً مقالات متعددی نیز دراین
 کنیم:برای رفع ابهام از مطالبی که بعداً بیان خواهیم کرد تنها به ذکر این اقوال بسنده می

 الو پایدار درونی باشد.. استقامو فعلی که از روی ملکه و ح1
 شود.ای راسخه اسو که از ارتکاب کبایر و صغایر و خلاف مروّت مانع میملکه .2
 کند.ای درونی و نفسانی اسو که فرد را بر تقوا و مروّت وادار می. ملکه3
 . ترک گناه.4
 ظاهر.. حسن5
 4اسلام تا زمانی که فس  دیده نشود. .6

تر اشاره شد برخی معتقدند: عدالو بارای اماام مماعاو شارط ر که پیش ودر مقابل این اقوال همان
 5نیسو، بلکه فس  او مانعیو دارد.

ثمارۀ خااص ایان مسا له در خصاوص شاخص ثمرۀ پذیرش شرطیت عدالت یاا اانییات قسا : 
داناد ازآنجاکاه عادالو عناوانی شود؛ یعنی بنابر مبناایی کاه عادالو را شارط میالحال آشکار میمجهول

فسا ، تواناایی اثباات عادالو را نهرچناد قائال باه ی اسو، باید مورد احراز واقع شود و اصال عدمومود
الحاال، شاک در شارط، شاک در مشاروط اساو و واسطه باشیم( ندارد. پح دربارهٔ شاخص مجهولعدم

انعیاو ازآنجاکه احراز آن ممکن نیسو، اقتدا به او با ل اسو. در مقابل،  ب  مبنای دوم ازآنجاکه فس ، م
توانیم به این شخص اقتدا کنیم؛ زیارا ایم، پح میالحال فسقی را مشاهده نکردهدارد، اگر از شخص مجهول

                                                 
 .2/667، مصباح الفقيه ،. همدانی3
سخو و سبب اختلال نظام خواهد شد و براساا  قاول چهاارم و پانجم   ور عادی با معیار قراردادن سه قول اول اگر غیرممکن نباشد، بسیار. احراز عدالو به4

 سخو و برمبنای قول ششم بسیار آسان خواهد بود.
 .85/41، بحار الانوار. مجلسی، 5
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 شک در مانع، شک در ممنوع اسو.
نیز باه آن تصاریح کارده  6ای که اکنون به آن اشاره شد و شیخ انصاریثمرهنقد و بررسی ثمرۀ اذکور: 

شود، لکن با مرامعه و تومه عمی  به کلمات فقها مشاخص تلقی میاسو قاعدتاً ثمرۀ مهم این اختلافات 
شود که مطلب به این سهولو نیسو و برخی از اقوال با مانعیو فس  ازنظر  نتیجاه باا یکادیگر یکساان می

ظاهر هستند؛ توضیح مطلب اینکه نتیجۀ قول ششم و حتی قول پنجم بنابر اینکه معاشارت فعلای در حسان
ول به مانعیو فس  یکسان اسو؛ یعنی چه قائل به اشتراط عدالو شویم یا فس  را ماانع با ق 7ملاک نباشد،

الحال اسو، فرقی نخواهد کرد؛ زیارا در هار دو باه بدانیم دربارهٔ ثمرۀ مس له، که مربوط به شخص مجهول
مار الحاال عاادل باه شادلیل اینکاه شاخص مجهولتوان اقتدا کرد اما در اولی بهالحال میشخص مجهول

توان باه دلیل اینکه فسقی مشاهده نشده اسو و احراز عدالو هم لازم نیسو، پح میرود و در دومی بهمی
 این شخص اقتدا کرد.

یاسین و... با اینکه قاول دوم را برخی از فقهای بزرگ معاصر مانند امام خمینی، حائری، گلپایگانی، آل
ار از اشکال نادربودن افراد عادل در عالم خارج مسایر عجیبای رسد برای فرحال به نظر میاند، بااینبرگزیده

ظاهر اند حسنظاهر تقلیل داده و قائلاند و آن اینکه، راه احراز این نوع از عدالو را به حسنرا در پیش گرفته
خوئی هام  8آور باشد!از باب تعبد، کاشف از عدالو اسو و هیچ لزومی هم ندارد که این کشف حتی ظن

لو را استقامو عملی در مادهٔ شرع با انجام وامباات و تارک محرماات و البتاه بادون قیاد ماروت که عدا
ظاهر هم تصریح کارده لزوم معاشرت در حسنبر اینکه به عدمداند به همین راه بسنده کرده اسو، افزونمی

 9اسو.
ای ناشانا  باه یا اقتدای عادهبر اینکه اگر از اقتدای دو مرد عادل برخی دیگر از فقها فتوایی دارند مبنی

شخصی، ا مینان به عدالو حاصل شود، این ا مینان برای احراز عدالو کافی اسو و حکام باه صاحو 
ها( دلالتی ندارد که امام، عادل اسو؛ زیرا و پیداسو که اقتدای دو مرد عادل ننه شهادت آن 10انداقتدا کرده

حتیاط، اختلاف در مبناا و تعریاف عادالو، تقلیاداً یاا دلیل حفظ آبرو، تر  از مان/مال، اممکن اسو به
 امتهاداً و... اقتدا کرده باشند، چه رسد به مماعتی که ناشنا  هستند.

 ور سخو تعریف شاود شده در اینجا این اسو که چه اصراری اسو که عدالو آناشکال مهم مطرس
                                                 

 .1/363، كتاب الصلاة . انصاری،6
 .10/24، الحدائق الناضرة. بحرانی، 7
 .3/189، العروة الوثقی. یزدی، 8
 .241و  1/239 وئی،موسوعة الإمام الخ . خوئی،9

 .3/191، العروة الوثقی. یزدی، 10
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چنان تساهل شناخو و احراز به میان آید آن هایها، راهتا افراد عدول نادر باشند ولی وقتی صحبو از نشانه
ی کاه اتاوان گفاو: ثمارهبه کلمات فقها میشود که بسیاری از افراد، عادل به شمار روند؟ بنابراین، باتومه

شیخ انصاری بیان کرده اسو با تمامی اقوال دالِّ بر اشتراط عدالو سازگاری ندارد و برخی از اقوال از حیث 
اند و البته این خود مؤیدی اسو بر اینکه قاول باه مانعیاو صاحیح و فس  متمایل شدهنتیجه به قول مانعی

دهند تا تعریفی مامع افراد و بر اینکه، گرچه فقها در هر مبحث فقهی تلاش وافری به خرج میاسو. افزون
لازم نیساو،  تنها چنین کاری در همۀ مباحثمانع اغیار را برای موضوع آن بحث ارائه دهند، لکن ظاهراً نه

نظر همانبلکه در برخی موارد بی  ور که گذشو، بناابر برخای از اقاوال فایده نیز اسو. در همین بحث مدِّ
آنقدر احراز عدالو مشکل اسو که سبب اختلال نظام خواهد شد و بعید اسو از فقهای کنونی کسی قائل 

ا قول کسانی که قائل به مانعیو فسا  هساتند دیگر، نتیجۀ دیگر اقوال و فتاوای علما بها باشد. ازسویبه آن
یکسان اسو و در مجموع، مشعر به این اسو که این اختلافات دربارهٔ تعریف عدالو مثمار ثمارۀ خاصای 

به درمات بسیاری که دارد تعریف نیز بشود احاراز آن بارای خصوص که حتی اگر عدالو باتومهنیسو، به
نظر که امری درونی اسو و از همین روسو که در روایات باه آن  نوع بشر و از راه عادی غیرممکن اسو از

اناد روایاو  اولانی کنیم. پح اینکه برخی از علما فرمودهتعریفی از عدالو در مباحث فقهی برخورد نمی
رسد؛ چراکه آن هم در خصوص مطلب صحیحی به نظر نمی 12دربارهٔ تعریف عدالو اسو، 11یعفورابیابن

هاای عاادی گوید، ناه خاود عادالو، زیارا احاراز خاود عادالو از راهعدالو سخن می ها و اماراتنشانه
غیرممکن اسو و البته آنچه که باید برای فقیه مهم باشد تشخیص وظیفۀ مکلف اسو که در اینجا باا فهام 

 ور کاه در روایاات هام فقا  از هماین های احراز عدالو، مکلف وظیفۀ خود را خواهد دانسو، همانراه
رسد صرف وقو برای تعریاف عادالو خاالی از ها مطالب و سؤالاتی ومود دارد. بنابراین به نظر میهنشان

های احراز و البتاه ماوارد آن در اباواب مختلاف فقاه فایده اسو و صحیح آن اسو که بیشتر به شناخو راه
کم نماز مماعو با بقیۀ کوشد ثابو کند که حپرداخته شود که در همین راستا نگارنده با مرامعه به ادله می

تعبیر دیگر، نماز مماعو حکم خاص خاود را دارد ها عدالو شرط اسو متفاوت اسو و بهموارد که در آن
 سنخ خود یکسان انگاشته شود.و نباید با دیگر موارد هم

 
 

                                                 
 .3/38، كتاب من لا یحضره الفقيه بابویه،. ابن11
 .24/10/1398، درس خارج. علیدوسو، 12



            189/ اتیبر روا دیفسق امام جماعت با تأک تیمانع دگاهید یبازکاو ؛قنبری

 

 . بررسی میزان دلالت آیات قرآن بر اشتراط عدالت یا مانعیت فسق2

استفاده شاده اساو. بناابراین  13نوان صفو برای شخص شاهد در آیاتیعبه« عدل»در قرآن مجید واژۀ 
وماود  توان منکر لزوم عدالو برای شخص شاهد شد، لکن چنین تعبیری درباارهٔ اماام مماعاودیگر نمی

صورت کلی بیاان شاده و فاقاد مزئیاات ای هم که رامع به نماز مماعو ومود دارد، بهندارد و چندین آیه
 14اسو.مربوط به این بحث 

ونهم شریفهٔ سورهٔ مائده دالِّ بر این اساو کاه مماع کثیاری از ممکن اسو کسی بگوید ظاهر آیهٔ چهل
 نبودن کافی اسو. توان گفو صرف فاس هستند و واضح اسو درصورت کثرت فساق نمی 15مردم فاس 

قون»بسیار مشکل اسو که »نویسد: الله موادی ذیل تفسیر این آیه میآیو نای وصف ثاباو مع« لَفاس 
داشته باشد؛ زیرا فس ، وصف ثابو بسیاری از مردم نیسو، پح معنای اسم فاعلی و حادوثی دارد؛ یعنای 

 16«ها نیساو.کنند ولی این حالو وصف ثابو آناند و گناه میبسیاری از مردم در بعضی حالاتشان فاس 
تاوان بوط به خلقیات اساو کاه میاند: برخی مربه نظر ما این مطلب صحیح نیسو؛ زیرا اوصاف دو گونه

ها ممکن اسو وصف ثابو باشند. لکن صفاتی کاه مرباوط باه افعاال انساانی هساتند گفو: برخی از آن
آید که وصف ثابو کسی باشند؛ مانند قتل، شرب، اکل و... . برای نمونه، اتصااف کسای ندرت پیش میبه
ه انجام داده اسو دلالو ندارد که این شاخص های مکرری کسبب سرقوعنوان سارق نزد عموم مردم بهبه

ها ممکن اسو حتی کاار خیار هام در کناار در هر زمان و مکانی در حال سرقو اسو؛ چراکه برخی از آن
 ور باشد که ایشان ادعا بر اینکه، اگر امر آناند. افزونسرقو انجام دهند و البته بقیهٔ اوصاف نیز همین گونه

 شوند. توان اقتدا کرد؛ زیرا در حین مماعو که دیگر مرتکب فس  نمیاق میفرموده اسو، به تمامی فس
نرساد « اکثر»رو، در مواب از این اشکال باید متذکر شویم که اولًا کثرت در ما نحن فیه تا به حد ازاین

زیرا در مقابل این ممعیو کثیر نفساق(، ممعیو کثیر دیگاری نعادول( وماود دارناد و  17اشکالی ندارد؛
ها ازنظر  فس  و عدالو مشاخص نیساو و از ایان مهاو ماانعی بارای دادی نیز هستند که وضعیو آنتع

فس  نیسو، مگر اینکه فساق در شهر یا مکاانی بیشاتر افاراد آن مامعاه یاا امتمااع را تمسک به اصل عدم

                                                 
 . 2؛  لاق:106. مائده: 13
 و... . 9؛ ممعه: 43عمران: ؛ آل43. بقره: 14
قُونَ »...  49. مائده: 15 ا   لَفَاس  نَ النَّ یرًا م  نَّ کَث  إ   «.وَ
 .22/616 تفسير تسنيم، . موادی آملی،16
و کاه اکثار اهاالی آن . شبیه این مطلب دربارهٔ بازار مسلمانان نازنظر  حلیو خرید گوشو و...( نیز ومود دارد. شهید ثانی فرموده: بازار مسلمانان بازاری اس17

شود ا لاعاات بیشاتر: هل یک بازار، غیرمسلمان باشند این قاعده امرا نمیکثر امسلمان باشند، ولو این بازار در سرزمین کفار باشد. پح اگر در کشور اسلامی ا
 . 1/285 مسالک الافهام،شهید ثانی، 
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به شأن نزول ایان ومهتوان به هر کسی اقتدا کرد؛ ثانیاً باترسد دیگر در اینجا نمیتشکیل دهند که به نظر می
 ممکن اسو اشاره به یهود داشته باشد نه مامعهٔ اسلامی. 18آیه

نتیجه اینکه، در آیات قرآنی هیچ دلیلی بر اشتراط عدالو درباارهٔ اماام نمااز مماعاو وماود نادارد و 
توان گفو: قول به مانعیو فس  باا کالام الهای  ورکلی نکوهش و مذمو شده اسو، میازآنجاکه فس  به
 هماهنگ اسو. 

 . بررسی ادلۀ روایی دالِّ بر دیدگاه مانعیت فسق3

شدن بحث اشاره شاود و آن اینکاه، عارف در ای برای بهتر روشنقبل از ذکر روایات لازم اسو به نکته
چنین گیرد لکن در متون دینی اینبسیاری از عناوینی که در مقابل یکدیگر هستند حد وسطی را در نظر نمی

توان اشاره کرد: در برخی از روایات، خورد مینمونه، به مثالی که در همین مباحث به چشم می نیسو. برای
بودن امام مماعو شرط شده اسو و در برخی دیگر، نمازخوانادن پشاو سار ناصابی و دیگار فارق شیعه

زی بیاان تعبیردیگر، در روایاتی که به دسو ما رسیده اسو هم شر یو چیمنحرف را با ل دانسته اسو. به
شده اسو و هم مانعیو ضد آن. در اینجا عرف ممکن اسو بین این دو عنوان حد وسطی قائل نباشد، لکن 

گیرد. در مثال مذکور با اینکه در روایاات باه حکام شاخص دقو فقیهانه شخص مجهول را نیز در نظر می
ظهور بسیار قدرتمناد  سببالحال نیز تصریح شده اسو، لکن اگر این تصریح هم ومود نداشو بهمجهول

علو الحال ازنظر اعتقاادی باهالقاعده باید گفو: به شخص مجهولداند علیخطابی که چیزی را شرط می
توان اقتدا کرد و ذکر مانع در کناار ذکار شارط در روایاات، از بااب اساتفاده از تعاابیر احراز شرط نمیعدم

 مختلف اسو. 
شود عناوان عادالو بارای شاخص به مجامع روایی مشخص میبه قراردادن این نکته و مرامعه باتومه

عنوان یکی از شروط مطرس شده اسو و همچنین دربارهٔ نماز ممعاه، روایاات صاحیحه و غیار آن شاهد به
هیچ روایتی ومود ندارد که  19تصریح مجلسی و برومردیومود دارد که مشتمل بر این عنوان باشد، لکن به

 21عنوان مانعی برای اقتدا ذکر شده اسو.بلکه تنها فس  به 20ماعو لازم بداند،عنوان عدالو را برای امام م

                                                 
 .22/29، بحار الانوار. مجلسی، 18
 .3/244، نهایة التقریر؛ برومردی، 85/39، بحار الانوار. مجلسی، 19
، تهذیب الاحکاامعنوان عدالو نیامده اسو؛ زیرا در روایتی ضعیف که شیخ  وسی ن وسی، تر آن اسو که گفته شود در هیچ روایو معتبری . البته صحیح20

که در سلسله سند وماود دارد در هایچ کتااب رماالی توثیا  نشاده و روایاو « شیبانی»ومود دارد لکن « امام عادل»( نقل کرده واژگان 1125، حدیث 2/282
 ضعیف اسو.

 .8/314، وسائل الشيعة. حر عاملی، 21
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پح اگر کسی بگوید در روایات، هم شر یو عدالو آمده و هم مانعیو فس  و شرط مقدم اسو، در مای 
 ور که گفتاه شاد عناوان عادالو خود مطلب صحیحی اسو ولی در این بحث ناصواب اسو؛ زیرا همان

 و وارد نشده اسو.برای امام مماع
همچنین نجفی فرموده اسو در نصوص و فتواها فرقی در اعتبار عدالو چه در نمازهای یومیه و غیر آن 

دلیل اینکه عدالو در اصال منصاب اماماو ها ومود ندارد، بهاز نماز عیدین، نماز میو، آیات و مانند این
امام نماز ممعه و عیدین، خود بایاد دارای  رسد این کلام تعدی از نص باشد؛ زیرابه نظر می 22شرط اسو.

بار اینکاه برخای باا ها پندواندرز دهاد، افزوندرماتی از تقوا و عدالو باشد تا روا باشد دیگران را در خطبه
و برخای نمااز  23انداند ولی در نماز میو آن را معتبار ندانساتهاینکه عدالو را در امام مماعو لازم شمرده

بنابراین، استفاده از عنوان عدالو برای شاهد یا امام نماز ممعاه و عیادین  24دانند.یمیو را نماز حقیقی نم
پاح اینکاه  25سادگی از نص تعدی کارد.توان بهها باشد و نمیسبب خصوصیو خاص اینممکن اسو به

اند: عدالو بر  ب  اخبار صحیح امری زائد بر مجارد اسالام اساو ناوصاافی مانناد برخی از علما فرموده
مطلب صحیحی اساو، لکان ناه درباارهٔ  26توان این اخبار را کنار گذاشوقوا، صلاس، عفاف و...( و نمیت

 ها. امام مماعو؛ بلکه در خصوص شاهد و مرمع تقلید و مانند این
ای که در مقدمه به آن اشااره شاد روایاات ادعاایی دالِّ بار اشاتراط لازم به ذکر اسو ازآنجاکه در مقاله

کنیم و فقا  باه ها بر مدعی رد شده اسو، دیگر به این روایات اشااره نمایده و دلالو آنعدالو بررسی ش
ها برای اثبات و تقویو مبنای مانعیو فسا  بهاره مساو. ایان توان از آنپردازیم که میمی 27بیان روایاتی

صاورتی کاه در ن بهبه موضوعشااها را باتومهاند که نگارنده آنروایات در مواقع و شرای  مختلفی وارد شده
 بندی کرده اسو:آید دستهادامه می

توان گفو: روایاات دالِّ با مرامعه به منابع متعدد حدیثی میگرقتن ااام جماعت(: أ. استنابه )نایب
رساد ایان روایاات ترین روایات دالِّ بر نظر مختار هستند. در زمان ما به نظار میبر استنابه، ازممله واضح

کیاد بایش از و حال آنکه، در زمان حضور معصومان برخلاف زمان ما ناحتمالًا به اندمغفول مانده سبب تأ
                                                 

 .13/277، جواهر الکلام مواهر،صاحب .22
 .1/325، العروة الوثقی؛ یزدی، 13/132، موسوعة شهيد صدر؛ صدر، 2/92، العروة الوثقی. یزدی، 23
 .9/209ئی، موسوعة الإمام الخو. خوئی، 24
عنای مصطلح عندالفقها باشد، بلکه سه احتماال  ور نیسو که لفظ عادل صریح در م. لازم به ذکر اسو در همین روایاتی که مربوط به نماز ممعه اسو این25

 . امتناب از گناهان نفارغ از اختلافات فقها رامع به معنای عدالو(3بودن؛ یعنی امام نباید غیرشیعه باشد؛ معنای شیعه. به2. امام معصوم؛ 1در آن ومود دارد: 
 .10/36، الحدائق الناضرة. بحرانی، 26
بودن اکتفا شده اسو. همچنین در بررسای ساندی روایاات بیشاتر از اند و تنها به ذکر صحیحهبوده اسو بررسی سندی نشدهها صحیحه . روایاتی که سند آن27
 استفاده شده اسو.« درایة النور»افزار نرم
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حد بر مس لۀ احراز عدالو(، مس لۀ استنابه در مماعو امری کاملًا ماافتااده باوده و در هایچ روایتای هام 
شده باشاد. ومو و کسی را انتخاب کند که عدالو او حداقل برای امام محرز و ثابو نداریم که امام مسو

توانسته تفصیل بدهد؛ یعنی بگوید: اگر امام به فردی عادل دسترسی دارد او را ماای بر اینکه، امام میافزون
خود بگذارد و اگر مأمومان عادل نیستند یا عدالو آنان برای امام مماعو محرز نیسو به مردم اشاره کند تا 

هاای مختلفای بینیم. ایان روایاات راماع باه موقعیوینمازشان را فرادا تمام کنند ولی چنین تفصیلی را نم
 کنیم. ها اشاره میهستند که تا حد امکان و نه به همۀ آن

شاخص حاضار، مساافر را »عبدالملک از امام صادقنع(: بنروایو فضلاستنابه توسط ااام اساقر: 
ای حاضری شد ر امام عدهشود و نه مسافر، حاضر را. پح اگر چنین چیزی به وقوع پیوسو و مسافامام نمی

هاا کند و او آنگیرد و او را مقدم میدهد، سپح دسو یکی را میهنگامی که دو رکعو را تمام کرد سلام می
نیاز آن را  29آورده و شیخ  وسی 28این روایو دارای سه سند اسو: یک  ری  را صدوق« کند.را امامو می

حصین اسادی، کاه ق شخصی ومود دارد به نام داوودبناز دو  ری  نقل کرده اسو و چون در همهٔ این  ر
 غیرامامی نواقفی( ولی ثقه اسو، روایو موثقه اسو. 

نحوۀ استدلال به این روایو واضح اسو، زیرا امام در مقام بیان اساو و اگار احاراز عادالو لازم باود 
نیز هسو و نبایاد صاورت  بر اینکه، در اینجا ضی  وقوفرمود: دسو یکی را بگیرد و مقدم کند. افزوننمی

 مماعو به هم بخورد.
از ایان » گویاد:الله سبحانی با اینکه خود قائل به اشتراط عدالو اسو، پح از نقل این حدیث میآیو

گیری نیسو که حضرت کنیم، آن سخوهایی که ما در باب مماعو مییگیرشود آن همه سخومعلوم می
بگیرد و در مای خودش بگذارد، همۀ مأموماانی کاه در صاف اول فرماید: دسو یک نفر از مأمومان را می

 30«اند عدالتشان که عدالو شیخ مرتضی انصاری نیسو.نماز مماعو قرار گرفته
که شود، درحالیاز امام صادق از مردی پرسیدم که وارد مسجد می»استنابه هنگام پیشااد برای ااام: 

آید، پاح یا بیشتر ملوتر اسو و برای امام مشکلی پیش می مردم در نمازند و امام مماعو از او یک رکعو
کند. پح فرمود: نمااز آن عاده را گیرد، او را مقدم میترین نفر به او بوده، میدسو آن شخص را، که نزدیک

کناد و هاا اشااره مینشیند تا اینکه از تشهد فارغ شوند از راسو و چپ با دستش به آنکند پح میتمام می
هاسو و او آنچه را که از او فوت شده یا بار او بااقی ماناده کند سلام نماز و اتمام نماز آنشاره میآنچه که ا
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سند آن  33تهذیبو  32كافی ولی در 31صورت مرسل نقل شده،این حدیث از صدوق به« کند.اسو تمام می
 صحیح اسو.

وضو نداشته اسو پاح ای را امامو کرده اسو و در مردی که عده»استنابه درصورت نداشتن وضو: 
داند امام چه چیزی را قبلًا خوانده اسو، فرمود: کساانی منصرف شده و مردی را مقدم کرده اسو و او نمی

 صحیحه اسو.این روایو  34«سر او هستند به او یادآوری کنند.که پشو
ای وارد هبه امام بااقر گفاتم: ماردی باا عاد»زراره گوید:  استنابه ااام از کسی که نیت نداشته است:

نمازشان شده و حال آنکه نیو نماز نکرده اسو و از امام هم حدثی سر زده اساو و اماام دساو آن مارد را 
گرفته و مقدم کرده اسو و او هم نماز را ادامه داده اسو، آیا نماز آن عده با نماز او که نیتای نداشاته مجازی 

کاه نیاو نمااز نادارد، بلکاه ازشان شود درحالیای وارد نماسو؟ فرمود: سزاوار نیسو برای مرد که با عده
سزاوار اسو که او نیز نیو کند هرچند نمازش را خوانده باشد؛ زیرا برای او نماز دیگری نیز هسو، وگرنه با 

  35«ها وارد نماز نشود و در هر صورت نماز آن عده مجزی اسو، هرچند او نیو نماز نکرده باشد.آن
شود که این شخص عادل نبوده اسو؛ زیرا شخص عاادل باه اشو میاز ظاهر این روایو صحیحه برد

ای را برعهده گیرد، خصوصاً که مجبور به قبول امامو هم نبوده دهد بدون نیو، امامو عدهخود امازه نمی
 اسو.

شود مربوط به مواقعی اسو که یا ها اشاره میروایاتی که اکنون به آنکردن یک نفر از جمع: ب. اقدم
واردشده این اسو که شخصی امام مماعو را برعهده گیرد یا اماام  اعو برپا نشده اسو و دستور  هنوز مم

 رود.در میان نماز از دنیا می
قاد قاماو »سالم از امام صادق پرسید: هنگامی که ماؤذن بنحفص»روایو اول: انتظر ااام نماندن: 

ها بیاید؟ فرمود: خیر، بلکه بر روی شینند تا امام  آنرا بگوید آیا مردم بر روی پاهایشان بایستند یا بن« الصلاة
گیرد( و اگر نیاماد پاح دساو ماردی از مماع ایستند اگر امامشان آمد نامامو را برعهده میپاهایشان می

این روایو از دو  ری  نقل شده اسو که  ب  هر دو  ریا ، ایان  36«شود.شود، پح او مقدم میگرفته می
 حدیث صحیحه اسو. 
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را بگویاد سازاوار « قد قاماو الصالاة»هنگامی که مؤذن »شریح از امام صادق: و دوم: معاویةبنروای
اسو کسانی که در مسجد هستند روی پاهای خود بایستند و یکی را مقدم کنند و منتظر امام نایستند. راوی 

مانند و یکای میگوید: گفتم حتی اگر امام، خودش مؤذن باشد؟ فرمود: هرچند امام مؤذن باشد منتظرش ن
 رود.حسن، که گفته شده فطحی اسو، موثقه به شمار میسبب احمدبناین روایو به 37«کنند.را مقدم می

بحرانی اشکالی به این دو روایو وارد کرده و آن این اسو: ظاهر از اخبار این اسو که اذان و اقاماه در 
از این دو تعلقی ندارد. نهایو امر این اساو یک نماز مماعو از وظایف امام اسو و نماز مأمومان به هیچ

آورد و گااهی هام بعضای از مأموماان و در ایان هنگاام،  ور کامل یا بعضی را به ما مایکه گاهی امام به
گویاد و مقایم بارای چاه کساانی اقاماه که امام حاضر نباشد پح مؤذن بارای چاه کساانی اذان میمادامی

 38گوید؟می
ری دربارهٔ عدالو نداشته باشیم مضمون هار دو روایاو، خاود گویاای گیدر مواب گوییم: اگر سخو

گیارد و لازم نیساو دنباال شخصای چیز اسو؛ زیرا درصورت نبود امام، یک نفر امامو را برعهده میهمه
 بگردند که عدالتش محرز اسو.

گویاد. خن میاز امام صادق از مردی پرسیدم که در اقامه سا»عمیر: ابیروایو اول: ابننداشتن ااام: 
شاود، مگار گفتن بر اهل مساجد حارام می، سخن«قد قامو الصلاة»فرمود: بله، هنگامی که مؤذن بگوید 

ها از افراد مختلفی باشد و امامی نداشته باشند، پح در ایان صاورت اشاکالی نیساو کاه اینکه امتماع آن
ف مطولی ومود دارد رامع باه در سند این روایو اختلا 39«بعضی به بعضی دیگر بگویند فلانی مقدم شو.

عمیر از امام صادقنع(؛ یعنی اگر بپذیریم او از اصحاب امام صادق نیز ابیواسطۀ حدیث توس  ابننقل بی
عمر توثی  خاص وارد ابیبوده اسو، روایو صحیحه اسو، وگرنه ضعیف خواهد بود؛ زیرا دربارۀ محمدبن

 نشده اسو.
داشاتن اماام وت خاصی ندارد، مگر اینکه در این روایو قیاد عدماز مهو دلالو با دو روایو قبل تفا

توان آن را با دو روایو قبل مقید ساخو؛ یعنی بگوییم مراد از نداشتن امام حتای وارد شده اسو که البته می
 شود که امام تأخیر بسیار ناچیزی دارد.شامل مایی نیز می

شوند و وقاو نمااز م: گروهی از موالی شما ممع میبه امام مواد گفت»عبدالله سیاری روایو دوم: ابی
هاا نمااز بخواناد؟ فرماود: اگار شود، آیاا بار آنگوید و کسی هم پیش انداخته میرسد و کسی اذان میمی
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ها یکی اسو اشکالی ندارد. گفتم: از کجا دانساته شاود؟ فرماود: پاح اماماو را بارای اهلاش های آندل
 «واگذارید.

رسد شوند و وقو نماز میبه امام مواد گفتم: گروهی از موالی شما ممع می»ی روایو سوم: همان راو
شود بین صورت مماعو نماز بخواند؟ اگر کسی که امام میها بهشود، آیا بر آنو کسی هم پیش انداخته می

  «او و بین خدا  لبی نباشد پح باید انجام دهد.
دلیل سیاری که توس  بسیاری از رماالیون اند بهدهنقل ش 40ادریح حلیاین دو روایو که در کتاب ابن

پوشای کارده و در ها چشمقدس شده اسو، ضعیف هستند، لکن قائلان به اشتراط عدالو از ضعف سند آن
اند. نگارنده اما معتقد اسو این دو کنار دیگر روایات از این دو روایو نیز برای اثبات مطلوب خود بهره برده

اشتراط عدالو دارند؛ زیرا اولًا در هر دو روایاو ز بحث سندی، بیشتر دلالو بر عدمپوشی اروایو با چشم
اند و ایان باا واضح اسو که امام  متعین یا راتب در آنجا نبوده و به همین دلیل مؤمنان شخصی را مقدم کرده

نیساو کاه آیاا اقتادا  روایات دیگری که آوردیم کاملًا سازگار اسو؛ ثانیاً سؤال سائل دربارهٔ وظیفۀ مأمومان
شود که آیا اگر او را ملو انداختند امامو را قبول کنند یا نکنند، بلکه سؤال او رامع به کسی اسو که امام می

فرماوده  41 ور که عااملیثالثاً همان فرمایند؛کند یا نه؟ نفیصلی بهم( که امام آن دو مطلب را در مواب می
اند از اینکاه ضایو مأمومان باشد؛ زیرا روایات متعددی نهی کردهرممکن اسو مراد از این دو روایو، عدم

هاا کسی امامو مماعتی را برعهده گیرد و حال آنکه آن مماعو از امامو او راضی نیستند و البته ایان نهی
حمل بر کراهو شده اسو، نه حرمو. بنابراین، این دو روایو ارتبا ی باا اشاتراط عادالو اماام مماعاو 

 اند. بر مانعیو فس ندارند و دالِّ 
ای بوده و یک رکعو نماز خوانده اسو آنگاه از دنیا رفته فرمود: مارد از مردی که امام عده»قوت ااام: 

دهناد و هارکح آن را سر قرار قارار میکنند، پح آن رکعو را حساب کند و میو را پشودیگری را مقدم می
ده اساو کاه  با  هاردو  ریا ، ایان حادیث این حدیث از دو  ری  نقل شا 42«کند.مح کند غسل می

 صحیحه اسو.
هرگاه ماردی حاضار نباشاد زنای در »روایو مابر معفی از امام صادق: حضور ارد: درصورت عدم

هاسو تا اینکاه ایستند و حال آنکه او وس  آنشود و زنان از  رف راسو و چپ او میها مقدم میوس  آن
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  43«از نماز فارغ شود.
شمر ومود دارد که بین علما بر سر وثاقو او اختلاف ومود و شخصی به نام عمروبندر سند این روای

اند و در مقابال، بعضای وثاقو او شادهاو را تضاعیف کارده و معتقاد باه عادم 44دارد. برخی چون نجاشی
او  اند، همین بارای وثاقاواند ازآنجاکه چند تن از اصحاب امماع روایات بسیاری را از او نقل کردهفرموده

نیاز آماده اساو. بناابراین،  46البته قریب به مضمون این روایو، در روایات صحیحۀ دیگری 45کافی اسو.
پوشی اسو. دلالو روایو بر نظار مختاار نیاز آشاکار اساو، زیارا ضعف سند بر فرض ومود قابل چشم

دی برای آن ذکر نشده صورت نکره آمده و هیچ قیفرماید: اگر مردی نباشد زنی امامو را برعهده گیرد و بهمی
کاه البتاه خاواه ایان  47اسو. البته صدوق این روایو را با اختلاف اندکی دربارهٔ نماز میو نقل کرده اسو،

 کند.روایو دربارهٔ نماز میو باشد یا نماز مماعو یومیه، تفاوت چندانی در اصل استدلال ایجاد نمی
از امام صاادق از گروهای از اصاحاب اماام پرسایدم کاه مماع عبیده گوید: ابیتقدم بر ایزبان: عدم

گویند: فلانی مقدم شو. فرمود: رسول خدا رسد، پح بعضی به بعضی دیگر میشوند و وقو نماز فرا میمی
شود، پح اگر در قرائو مساوی بودند کسای کاه کند بر قوم مقدم میفرمود: کسی که بیشتر قرآن تلاوت می

ها و اگر در سن هم مساوی ترین آنو اگر در هجرت هم مساوی بودند، پح مسنزودتر هجرت کرده اسو 
یک از شما بر میزبان ها در دین امامو را برعهده گیرد و هیچترین آنها به سنو و فقیهبودند باید داناترین آن

 48«در منزلش مقدم نشود و نه صاحب سلطنتی را در هنگام سلطنتش.
 ث ومود دارد:چند نکته دربارهٔ این حدی

تنها از این کاار گوید و امام او را نهکردن بعضی از اصحاب سخن میاول. در این روایو، راوی از مقدم
 گذارد.کند، بلکه با پاسخ خویش بر آن صحه مینهی نمی

بندی برای امام مماعو هساتند اختلافاات بسایاری وماود دوم. گرچه در روایاتی که متضمن اولویو
ساایمابودن و اسااتفاده نشااده اسااو و حااال آنکااه، خوش« اعاادل»هااا از واژهٔ یااک از آنهیچ دارد، لکاان در

بودن و دیگر موارد ذکر شده اسو و این، مؤید  ننه دلیل( خوبی اسو بر اینکه عدالو شرط امام کثیرالقرائو
 با  دیگر سخن، در بحث تعارض روایات وقتی که دو روایو با هام مشاهور هساتند، مماعو نیسو. به
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باید به اعدل، افقه، اوث  و... مرامعه شود؛ چراکه عادالو راوی نهرچناد  50حنظلهو عمربن 49روایو زراره
معنای وثاقو( در نقل روایو شرط اسو، ولی اینجا ازآنجاکه عدالو شرط نبوده اسو اماام هام آن را از به

 ها محسوب نفرموده اسو.مرمحات و اولویو
صورت مؤکد نهی شده اسو و ایان مشاعر باه شدن بر میزبان بهاز مقدمسوم.  ب  این روایو، مهمان 

 تساهل در امر اقتداسو که البته با شر یو عدالو همخوانی ندارد.
شدن فقرۀ آخر روایو باید به روایو دیگری مرامعاه شاود تاا ماراد از آن مشاخص چهارم. برای روشن

، به نماز در مساجد خودشاان سازاوارتر اساو، هریک از اهل مسجد»آمده اسو:  دعائم الاسلامشود. در 
شادن( از اهال مگر اینکه فرمانده و امیرشان حاضر باشد که در این صورت او سازاوارتر نباه اماام مماعو

 51«مسجد اسو.
شادن نسابو باه دیگاران اهل یک مسجد و نه فق  امام راتب را بارای اماام مماعو 52در این روایو،

 شر یو عدالو اسو.ر بار، دالِّ بر عدمسزاوارتر دانسته اسو و این دیگ
عمران از امام صادقنع( از مردی پرساید کاه حمزةبن»بکیر روایو ابنبودن ااام جماعت: ج. جنب

در سفر، امامو  مماعو را در حالو منابو برعهده گرفته و به این مطلب هم علام داشاته اساو ولای ماا 
 بکیر موثقه اسو.دلیل ابنو بهاین روای 53«دانستیم. فرمود: اشکالی ندارد.نمی

فس  اند و امام مماعو، ناشنا  و ملاک اقتدا نیز عدمتقریب استدلال: ازآنجاکه مأمومان در سفر بوده
اند و بعداً کشف خلاف صورت گرفته اسو و به همین دلیال هام بارای بوده اسو به این شخص اقتدا کرده

این وضعیو صحیح اسو یا خیر و البته واضح اسو کاه در  راوی سؤال پیش آمده اسو که آیا نماز مردم با
اند که آیا این مأموماان عادالو را احاراز سفر احراز عدالو ممکن نیسو و امام هم در پاسخ، تفصیل نداده

 احراز بفرمایند اعاده کنند.اند یا نه تا درصورت عدمکرده بوده
اگار »فرماود: شنیدم کاه اماام بااقر می : عبدالرحیم قصیر گوید:د. اقتدای اردم به شخصی اجهول

شناسی امامو مماعو مردم را برعهده گرفته اسو و در حال خواندن قرائو اسو، پح حمد مردی که نمی

                                                 
 .4/133، عوالی اللئالیممهور، ابی. ابن49
 .78تا1/67، الکافی. کلینی، 50
 .1/152 دعائم الإسلام،حیون، . ابن51
بار فزون. در بسیاری از کتب فقهی، این روایو ذیل بحث امام راتب آورده شده اسو و حال آنکه، حمل اهل مسجد بر امام راتاب باا تکلاف هماراه اساو. ا52

سیار دیگری نیز در این زمیناه ( راوی حدیث، مؤذن، امام و اهل مسجد را مداگانه آورده اسو و البته روایات ب3/27، تهذیب الاحکاماینکه، در روایتی ن وسی، 
 ومود دارد.

 .3/39 تهذیب الاحکام،.  وسی، 53
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 54«و سوره را نخوان و به قرائتش اکتفا کن.
آن را معتبر دانساته اساو و  55این روایو از مهو سندی محل اختلاف واقع شده اسو. فیض کاشانی

دانند. برخی نیز گویند: چاون از ایان شاخص راویاان ز علما عبدالرحیم قصیر را دارای توثی  نمیبسیاری ا
کنند، پح احادیث او معتبر اسو. خاویی، عبادالرحیم عمیر، حماد و... نقل روایو میابیبزرگی چون ابن

انند لکن خاود خاویی دروس کوفی را موث  میداند که بسیاری از علما ابنروس کوفی میقصیر را همان ابن
 56دربارهٔ او حرفی نزده اسو.

. 2. مهل به ایماان؛ 1لفظ مجهول در روایات دارای سه احتمال اسو:  57از مهو دلالو: بنابر نظری
 کند:. مهل به ولادت که از این مهو این مس له صُوری پیدا می3مهل به حال؛ 

شاود و نادارد از حیّاز انتفااع سااق  می یک از این احتماالات ظهاور. اگر گفتیم این روایو در هیچ1
 توان در مقام استدلال از آن بهره مسو.نمی

لا »که به دسو ما رسیده و به قرینهٔ مواب اماامنع( در آن روایاات، واژۀ  58به روایات دیگری. باتومه2
ن دانیم که این شاخص شایعه اساو یاا نیساو کاه در ایاشود؛ یعنی نمیحمل بر مسائل اعتقادی « تعرفه

متعارض خواهد بود؛ زیرا قطعاً به شخصی که ازنظار  نظر از سندش با آن روایات صورت این روایو با قطع
سانو در روایاو اشااره باه اهل« النا »توان اقتدا کرد، مگر اینکه بگوییم واژۀ اعتقادی مجهول باشد نمی

، توانایی تعارض با آن روایات را از صادر شده اسو. بنابراین 59دارد و به همین دلیل این روایو از روی تقیه
توانسته اسو بفهمد که امام شیعه بوده کاه در اسا  ندارد یا اینکه بگوییم شخص از دیدن اقتدای مردم می

رود و البته پذیرش این مطلب سخو اسو؛ زیارا این صورت اقتدای مردم نوعی از احراز ایمان به شمار می
 ای بر اثبات آن ومود ندارد.قرینه

مساائل « لا تعرفاه»نوعی تلاش برای ممع بین روایات بگوییم: ماراد از . برای احتراز از تعارض و به3
عنوان اساتدلال بارای تواناد باهآن باشد که در این صورت این روایو میاعتقادی نیسو، بلکه فس  یا عدم

درباارهٔ عادالو اماام مماعاو  مبنای مانعیو فس  به کار رود؛ با این توضیح که امام در مقام بیاان باوده و
 چیزی نفرموده اسو و این فق  با پذیرش مبنای مانعیو فس  سازگار اسو.

                                                 
 .3/275، تهذیب الاحکام.  وسی، 54
 ..1/84، معتصم الشيعةفیض کاشانی، . 55
 .13،11، معجم رجال الحدیث خوئی،. 56
 .1/336، الرسائل الأحمدیة  عان،آل. 57
 .8/319، وسائل الشيعهحر عاملی، . 58
 .2/669، ح الفقيهمصبا همدانی،. 59
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دانناد ولای فتاوا نکتهٔ شایان ذکر این اسو که قبلًا گفتیم بعضی از فقها با اینکه عادالو را شارط می    
توان باه مماعاو ملحا  می ای ناشنا  ا مینان به عدالو امام حاصل شوددهند که اگر از اقتدای عدهمی

ای رسد دلیل این فتوا همین روایو اسو و ناگفته پیداسو که نوعاً از اقتدای عدهشد و اقتدا کرد. به نظر می
بر اینکاه، در روایاو قیاد شود، چه رسد به ا مینان به عدالو او. افزونبه کسی ظن به عدالو حاصل نمی

نوعی آن را قباول اند و بهبه اینکه علما بر  ب  این روایو فتوا دادهمها مینان اصلًا ومود ندارد. بنابراین باتو
 شود که حمل این روایو بر مانعیو فس  به حقیقو اقرب اسو.اند آشکار میکرده

تنهایی گوید تاا باهاز مردی سؤال شد که اذان و اقامه می»روایو عمار: ه. پیشنهاددادن برای اااات: 
گوید به مماعو نماز بخوانیم؟ آیا مایز اسو به آن اذان و اقامه آید و به او میر مینماز بخواند و مردی دیگ

 سبب عمار سابا ی موثقه اسو.این روایو به 60«اکتفا کنند؟ امام صادق فرمود: خیر.
که امام علی بر مردم نماز خوانده بود، پح امام علی به دو مرد وارد مسجد شدند درحالی»روایو زید: 

 61«اید یکی از شما دیگری را امام شود و اذان و اقامه نگوید.رمود: اگر مایلآن دو ف
این حدیث از دو  ری  نقل شده اسو که  ب  هر دو  ری  این حدیث ضعیف اسو، البته مضمون آن 

 شدن اسو.با حدیث قبلی مشابه اسو و دالّ بر تساهل شارع در خصوص امام مماعو
اشتراط عدالو به آن اشاره کرد، بحث اماماو صابی وان مؤیدی بر عدمعنتوان بهآخرین موردی که می

اناد، لکان باا مرامعاه باه روایاات اسو. در این بحث گرچه دربارهٔ شرط بلوغ، مشاهور فقهاا آن را پذیرفته
اناد و صحو امامو صبی دارند باا اشاکالات متعاددی موامهشود احادیثی که دلالو بر عدممشخص می

تاوان بناابراین می 62فو: اعراض اصحاب مانع از عمل به این دسته از روایات شده اسو.فق  شاید بتوان گ
گونه نتیجه گرفو که عدالو در امامو مماعو شرط نیسو، زیرا اتصاف صبی به وصف عادل یا فاس  این

عاو دلیل اینکه هنوز به مرحلهٔ تکلیف نرسیده اسو مشکل اسو و تنها تساهل شارع دربارهٔ اماماو ممابه
 بر مانعیو فس  اسو که با این مس له هماهنگ اسو.مبنی

 . تعارض احادیث دال بر مانعیت فسق با روایات دال بر اشتراط عدالت4

هاایی کاه دالِّ بار اشاتراط عادالو هساتند و روایاو بحرانی فرموده: درصاورت تعاارض باین روایو
اند سنو قائل بودهمل بر تقیه شوند؛ چراکه اهلعمیر باید این دو روایو حابیعبدالرحیم قصیر و مرسلهٔ ابن

                                                 
 .3/304، الکافی . کلینی،60
 .3/56 تهذیب الاحکام،.  وسی، 61
 .19/7/1400. دستغیب، در  خارج، 62
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 63شود نماز خواند.سر هر انسان نیکوکار یا فاسقی میکه پشو
در مواب از ایشان کافی اسو گفته شود که روایات دالِّ بر اشتراط عدالو مربوط به شاهود اساو، ناه 

و باشد در بااب مماعاو وارد امام مماعو؛ چراکه قبلًا هم گفتیم روایو معتبری که مشتمل بر لفظ عدال
 ها ومود ندارد.شود؛ زیرا ومه مشترکی بین آننشده اسو، پح در حقیقو تعارضی برقرار نمی

ای قاوی اساو و دهد قول به مانعیو فس  دارای پشتوانهخوبی نشان میبررسی روایات به: بندیجمع
 موثقه هستند.ها صحیحه یا توان از این احادیث گذشو که اکثر آنسادگی نمیبه

 نماز جماعت  . تساهل و تسامح شارع درباره5

هاا در در پایان به دو مطلب که به تساهل و تسامح شارع دربارهٔ نماز مماعو دلالو دارد و تومه به آن
 کنیم:اتخاذ مبنای مانعیو فس  مؤثر اسو، اشاره می

دلیل مصلحتی رار داده شده اسو بهها مانند زنا در شرع مقد  بسیار سخو قاول. مواردی که احراز آن
تر؛ مانند حفظ آبروی مؤمنان اسو و ومود چناین مصالحتی در نمااز مماعاو منتفای اساو، بلکاه مهم

دانساتن عادالو باه برعکح اتحادی که قرار بود از ناحیهٔ نماز مماعو بین مسلمانان گسترش یابد با شرط
کیاد شاده  64رخی روایاتبر اینکه، در بگسستگی تبدیل شده اسو. افزونازهم آنقدر بار نمااز مماعاو تأ

اند و ایان درصاورتی ممکان اساو کاه مبناای زدن منازلشان تهدید شادهاعتنایان به آن به آتشاسو که بی
شرکو در نمااز مماعاو وماود مانعیو فس  را بپذیریم، وگرنه همیشه عذر خوبی برای مکلفان برای عدم

حاضار بسایاری از مناا   اماام ام اساو، خصوصااً اینکاه درحالاحراز عدالو امخواهد داشو و آن عدم
کح نحتای روناد و ازآنجاکاه هایچها میهای موسمی به این مکانمماعو ثابو ندارند و  لاب در تبلیغ

ها خبر ندارد، پح نباید  ب  مبنای اشاتراط احاراز عادالو باه کننده( از حال آنهای اعزامنهادها و سازمان
اعتمادی در مامعه اسو که قطعاً مرضی شارع نیسو و مومب و این مستلزم رواج حح بی ها اقتدا شودآن

بر اینکه، در حثّ بار مماعاو، اشاعار واضاحی باه میساوربودن افزون 65تعطیلی برخی سنن خواهد شد.
ای از و حال آنکاه،  با  مبناای اشاتراط عادالو، مساافران بایاد در گوشاه 66مماعو در هر زمانی اسو

ها و به دور از مماعو به نماز مشغول شوند و این خلاف فلسفۀ تشاریع نمااز مماعاو گاهادتمسامد/عب
 اسو.

                                                 
 .10/38، الحدائق الناضرةبحرانی، . 63
 .27/392، وسائل الشيعة. حر عاملی، 64
 .88/33، بحار الانوار. مجلسی، 65
 .13/283، جواهر الکلام مواهر،. صاحب66
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مهمی بین برخی از شروط نماز مماعو با بحث شهادت یا قضاوت وماود دارد و آن بحاث  دوم: فرق
م کشف خلاف اسو؛ توضیح اینکه رامع به امام مماعو اگر کشف خلاف شود؛ یعنی ماثلًا بعاد از اتماا

نماز مشخص شود که امام مماعو فاس  یا حتی فاقد شرط اسلام و ایمان بوده اسو لزومای باه اعااده یاا 
قضای آن نماز نیسو، ولی مثلًا دربارهٔ شاهدها اگر حکمی صادر شده باشد و بعاداً فسا  یکای از ایان دو 

 67سبب فس  شاهدان با ل اسو.آشکار شود، آن حکم به
اش فرقای اند: شرط عدالو چه ظاهری و چه واقعی باشد، برایند فقهیمودهپح اینکه برخی از علما فر

سر فاساقی نمااز بخواناد زیرا اگر شخصی پشو 68چنین اسو؛ندارد و مس لهٔ عدالو در امام مماعو این
سابب ایان اساو کاه خیال اینکه او عادل اسو و بعد بفهمد عادل نیسو، نمازش صحیح اسو. اینکه بهبه

رساد؛ چراکاه اگار علماا تصاور مطلب صحیحی به نظار نمی 70شوددر نماز ماری می 69«ادلاتُع»قاعدۀ 
گانه نیسو پح نماز مأمومان صحیح اسو، در مواب بایاد گفاو: کنند ازآنجاکه عدالو از آن موارد نهمی

نمااز  ایشان باید قائال باشاند اگار بعاد از« لاتعاد»گانه اسو، پح  ب  قاعدۀ  هارت قطعاً از آن موارد نه
معلوم شود امام مماعو فاقد  هارت بوده نماز مأمومان هم با ل اسو و حاال آنکاه قائال نیساتند، پاح 

ومود یکی اعاده و قضا درصورت عدمشود شرط عدالو بر فرض پذیرش واقعی نیسو، بلکه عدممعلوم می
ر نتیجه احکام فقهی خاصی سبب روایاتی خاص و ددلیل این قاعده، بلکه بهاز شرای  در امام مماعو نه به

 دهد.گیری و تساهل شارع دربارهٔ نماز مماعو را نشان میدر این زمینه ومود دارد و نهایو آسان
رساد تلاش نگارنده در این نوشتار معطوف به بررسی ادلهٔ قرآنی و روایی شد لکن به نظار میپیشنهاد: 

ۀ موامهۀ ایشان با موارد و قضاایای مختلفای کاه بررسی سیرۀ اهل بیونع( دربارهٔ موضوع این نوشته و نحو
گشای خوبی در این زمینه باشاد کاه البتاه نیازمناد انجاام تواند راهها اختلافی اسو میشرط عدالو در آن

 پهوهشی مستقل اسو.

 گیرینتیجه

 ها و امارات آن کافی اسو.لزومی به تعریف عدالو نیسو، بلکه صرف بیان نشانه
 رسد.های احراز آن صحیح به نظر نمیحال، تساهل در راهعدالو و درعین گیری در تعریفسخو

                                                 
 .41/230، جواهر الکلام مواهر،. صاحب67
 .9/10/1398 درس خارج،. علیدوسو، 68
الاحارام و قیاام متصال باه رکاوع کاه الاحرام، قیام در حال تکبیرةموارد استثناشده از این قاعده نُه مورد اسو: وقو،  هور، قبله، رکوع، سجود، نیّو، تکبیرة .69

 لازم اسو.ها حتی درصورت فراموشی، اعاده یا قضا درصورت خلل به آن
 .5/8/1389، درس خارج. سبحانی، 70
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اند با قول به مانعیو فس  یکسان اسو؛ یعنی  با  نتیجۀ برخی از اقوالی که اشتراط عدالو را پذیرفته
 توان اقتدا کرد.الحال میهردو قول به شخص مجهول

اشاتراط عادالو در اماام مماعاو نادارد، بلکاه  تنها هیچ دلیلی در آیات و روایات معتبر دلالو بارنه
 روایات معتبر متعددی ومود دارند که دلالو بر صحو مبنای مانعیو فس  دارند.

ازآنجاکه روایات دالِّ بر اشتراط عدالو مربوط به امام مماعو نیستند، با روایات دالِّ بر مانعیو فسا  
 رود.ی از نص به شمار میتعارضی ندارند و تسری این روایات به امام مماعو تعد

کیدات فراوان شارع بر اهتمام مسلمانان به نماز مماعو باا مبناای مانعیاو فسا  کااملًا هماهناگ  تأ
رفتن اتحااد مسالمانان و رواج که صعوبو احراز عدالو بنابر پذیرش اشتراط آن سبب ازبیناسو، درحالی

 و.اعتمادی در مامعه شده اسو که قطعاً مرضی شارع نیسحح بی
 شرط عدالو در امام مماعو بر فرض پذیرش واقعی نیسو.

دلیل ، بلکاه باه«لاتعاد»سبب قاعدۀ ومود شرای  در امام مماعو نه بهاعاده و قضا درصورت عدمعدم
 روایاتی خاص در این زمینه اسو.
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Abstract 

Most uṣūlī scholars hold that authority (ḥujjiyyat) and validity are intrinsic to absolute certitude (qaṭʿ-i ṭarīqī), and that 

certitude (qaṭʿ) is a complete cause for it. They believe that it is not possible to invalidate its authority or to issue a legal 

probation against acting upon such certitude, because doing so would entail denying its essential attributes, and would 

result in a contradiction either in reality or from the perspective of the person holding the certitude (qāṭiʿ). The present 

study, conducted through the descriptive-analytical method, seeks to prove the hypothesis that considering the 

possibility of double ignorance (jahl-i murakkab) within certitude, as well as the fact that certainty is temporally and 

conceptually subsequent to legal ruling, the real status of the matter and the position of the right of obedience (ḥaqq al-
ṭāʿa), a legal prohibition against certitude similar to that applied to subjective certitude (qaṭʿ mawżūʿī) is acceptable 

without any impediment. This is because such practice of authority has, in fact, occurred in Sharīʿah as the obligation of 

the following is not an inherent quality of certitude, but rather a consequence of the right of obedience (ḥaqq al-ṭāʿah) 

and stems from the divine authority (ḥaqq-i mawlawiyyat), which is itself subject to the will of the sacred legislator for 

expansion or restriction. In addition, with the possibility of certitude aligning with double ignorance and its rank being 

posterior to the actual ontological reality of the object of certitude (maqtūʿ), the unity of subject (waḥdat-i mawżūʿī) as a 

necessary condition for contradiction is never established. 

Keywords: indicative certitude, subjective certitude, intrinsic authority, prohibition of acting upon certitude, guiding 

prohibition, authoritative prohibition. 
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 چکیده
اکثر اصولیان بر این باورند که حجیت و اعتبار، ذاتیِ قطع طریقی و قطع، علت تامه برای آن است و امکان نقضِ حجیتت و نهتی 

گتردد و در واقتع و یتا در نگتاه ز ذات بتاز متیشرعی از ترتیب اثردادن به قطع وجود ندارد؛ چراکه چنین چیزی به سلب ذاتیتات ا
به احتمال جهل توصیفی در پِی تثبیت این فرضیه است که باتوجهانجامد. این پژوهش با روش تحلیلیشخص قاطع به تناقض می

قطتع،  الطّاعه، نهتی شترعی ازمرکب در قطع و همچنین تأخر جایگاه و تحققِ قطع از حکم شرعی و مقام واقع مقطوع و شأن حق
رو گونه محذوری پذیرفته است؛ چه اینکه چنین سلب حجیتی در شریعت واقع شده استت؛ ازآنسانِ قطع موضوعی بدونِ هیچبه

الطاعه و ناشی از حق مولویتی است که در توسعه و تضییق بته اراد  شتارع که وجوب متابعت، امر ذاتی قطع نبوده و مقتضای حق
بودنِ انطباق قطع بر جهل مرکب و تأخر رتبۀ قطتع از واقتع وجتودی امتر مقطتوع، وحتدت ملمقدس وابسته است و باوجود محت

 شود.عنوانِ شرط لازم در تناقض هرگز محقق نمیموضوعی، به
 قطع طریقی، قطع موضوعی، حجیت ذاتی، نهی از قطع، نهی ارشادی، نهی مولوی. :واژگان کلیدی
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 مقدمه

رسد. جزم نفسانی نسبت بته متتعلقش در رتبتهٔ اه به سرحد جزم میها گنفس آدمی در مواجهه با پدیده
گرایتی گیرد. قطع، برزخی است که در عتین جتزممتأخری قرار دارد و در پیِ ارتباط با آن است که شکل می

تنهتا بته حقیقتت واقتع دستت نیافتته تواند نقطهٔ افول باشد؛ زیرا در فرض جهل مرکب، شخص قاطع نهمی
خبر استت. لتذا بررستی وجاهتت قطتع در مراهی سترگی گرفتار آمده که خود نیز از آن بیاست، بلکه در گ

بر آنکه، تأخر رتبی قطع از متعلق حتی در فرض مطابقتش با واقع سؤال ای دوباره شایسته است. افزونسنجه
 دهد.روی ما قرار میاز امکان ردع از قطع را پیش

تعلق خود در نظر گرفته شود، قطع طریقی است و اگر در قلمروِ برداشتن از مقطع اگر فقط از جهت پرده
موضوع حکم به ایفای نقش بپردازد و نقش موضوعی یابد، قطتع موضتوعی استت. تتأخر رتبته از واقعیتت 
خارجی متعلق، احتمال جهل مرکب، واقعیت و معنای حجیت و همچنین مصدر و منشأ آن در قطع طریقی 

نظر قرار نگرفته و به طور شایسته ازسوی بسیاریبه خصوص از زمان شیخ انصتاری بته بعتد، از اصولیان مدِّ
ای از ابهامات، از سنخ ارسال مسلّمات قلمداد امکان منع و نهی از آن باوجود هالهحجیت ذاتی قطع و عدم

تبتار کند و از جایگاه واقعتی اعشناسانهٔ قطع طریقی را بازنمایی میشده است. نوشتار حاضر ارزش معرفت
پتردازد و امکتان نهتی و ردع دارد و به کشف معنای واقعی حجیتت قطتع میاین حالت نفسانی پرده بر می

نشیند، نظیر آنچه نسبت به انواع قیاستات باطتل یقیتاس مستاوات، استحستان، شرعی از آن را به سنجه می
امکان نهتی شترعی از  مصالح مرسله و مقاصدالشریعة استحسانی( در شریعت اتفاق افتاده است. بحث از

گیترد، اگرچته در کلمتات نامتداران اصتول قطع طریقی، هر دو گونهٔ نهتی مولتوی و ارشتادی را در بتر می
  1تصریحی به تفصیل نیامده است.

هتا و پذیرش امکان نهی شرعی از قطع و سلب اعتبار از آن در خصوص قطاع، استاس تمتام استتدلال
؛ زیرا ریشهٔ تمام اشکالات، ادعای تناقض عقلی است. احکام عقلتی ریزدهای مخالفان را در هم میاشکال

عقلی و استثناناپذیر است. پس اگر در موردی سلب اعتبار از قطتع ممکتن باشتد، در ستایر  دایرمدار ملاک
 موارد نیز منع عقلی نخواهد داشت.

ن مطرح بوده استت. در خصوص پیشینهٔ بحث باید گفت: بحث از دلیل عقلی از دیرباز در میان اصولیا
وجتود، پتیش بااین 2عنوان اولین قرینه بر صحت مضمون خبر، از دلیل عقلی یاد کرده است.شیخ طوسی به

                                                 
؛ 2/263 کفاية الاصول،؛ آخوند خراسانی، 1/31،فرائد الاصولل که تصریحی به تفصیل بحث ندارند رجوع شود به: انصاری، . برای مشاهدهٔ کلمات ارکان اصو1

 .17و  1/15 مصباح الاصول،؛ خوئی، 8تا3/6 نهاية الافکار،؛ عراقی، 8تا2/6، ، اجود التقريراتنائینی
 . 1/143 العدة فی الاصول،. طوسی، 2
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طور خاص تا قبل از قرن یازدهم هجری و تحقیقات ملاامین استرابادی چنتدان ها و بهاز تحقیقات اخباری
طور عام اصولیان ک اجتهادی محقق کرکی و بهچهرهٔ مستقلی نداشته است. با تحقیقات ملاامین در نقد سب

های نظری در قبال یا در کنار ظواهر ادلهٔ نقلی گرایش داشتند، مسئلهٔ اعتبتار دلیتل عقلتی بته که به استدلال
الله جزائتری و شتارح وافیته و تحقیقتات های محقق بحرانی و سیدنعمتچالشی جدی بدل شد و با تلاش

با دقتی دوچندان  های نظری عقلیبر استدلالحب فصول، اعتبار قطعِ مبتنی، مثل صابرخی نامداران اصول
تفصیل، اعتبار قطتع حاصتل از دلیتل نظتری به نقد کشیده شد. صاحب فصول نخستین اصولی است که به

الغطاء و همفکرانش، از قطتع قطتاع و در عقلی را مورد انتقاد جدی قرار داد. در کلمات شیخ جعفر کاشف
 جواهر، از برخی صور قطع در اثنای وضو سلب اعتبار شد. بکلام صاح

گفتتهٔ تنها در تحقیقات مزبور، بلکته بتهرغم آنچه شهرت یافته است نظریهٔ امکان نقض اعتبار قطع نهبه
افتزون 3شیخ انصاری نزد مشهور علما در عصر وی و پیش از آن در خصوص قطع قطاع رواج داشته است.

شتیخ جعفتر  4انتد،ه قطع به احکام شرعی از مقدمات نظری عقلی را غیرمعتبر دانستهک بر مشاهیر اخباری
جتواهر دربتارهٔ اعتبتار قطتع از صاحب 5الغطاء نیز قطع قطاع را در شریعت فاقد اعتبار دانسته است.کاشف

صاحب فصول حجیت  6جهت سبب و متعلق قطع در بحث شک در اثنای وضو قائل به تفصیل شده است.
ورود منع شترعی محتدود قل یقطع حاصل از مقدمات عقلی( را برای ملازمهٔ با حکم شرع، به عدمحکم ع

سیدیزدی تحصیل قطع به حکم شرعی را از راه مقدمات عقلی نظری نامعتبر خوانده و امکان نهی  7داند.می
ه کته نفتی در پیروی از عمویش، صاحب فصول ملتزم شتد وقاية الأذهانصاحب  8شرعی را پذیرفته است.

شتیوهٔ تصترف در میرزای نائینی منتع شترعی از قطتع را بته 9اش ممکن است.حجیت قطع در غیرآثار ذاتی
  10مقطوع به از راه متمم جعل ممکن دانسته است.

ارزیابی از مواجههٔ معرفتتی اصتولی بتا اخبتاری ذیتل مستئلهٔ »یافته نیز مقالهٔ های انجامدر شمار مقاله

                                                 
 . 1/65 ول،فرائد الاص. انصاری، 3
؛ 133تتا1/125الحددائ  الااردرة، ؛ بحرانتی، 1/55، فرائد الاصول ؛ به نقل از هامش47،شرح التهذيب؛ جزائری، 131تا1/129، الفوائد المدنية. استرآبادی، 4

 .215، شرح الوافية؛ رضوی قمی، 255تا2/245، الدرر الاجفيةبحرانی، 
 . 1/308، کشف الغطاءالغطاء، . کاشف5
 .2/359، جواهر الکلامجواهر، . صاحب6
 .343، الفصول الغروية. حائری اصفهانی، 7
 . 35تا1/21، حاشية فرائد الاصول. یزدی، 8
 .117تا1/116، الفصول الغروية ؛ حائری اصفهانی،447وقاية الأذهان، . نجفی اصفهانی، 9

 .8تا2/6، اجود التقريرات. نائینی، 10
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شناستانهٔ آن در قبتال هتای معرفتتفترضبیین توصیفی حجیت ذاتی قطتع و پتیشبه ت 11حجیت ذاتی قطع
شناسی بر پایهٔ دیدگاه آخونتد و علامته قطع و یقین از منظر علم اصول و معرفت»ها پرداخته است. اخباری

واکتاوی قطتع و »به تبیین دیدگاه این دو عالم در راستای حجیت قطتع بستنده کترده استت.  12،«طباطبائی
هتای اصتولیان در حجیتت قطتع را بته استناد ادلهٔ قرآنتی و روایتی، دادهبه 13«آن در آیات و روایاتحجیت 

اند با علم و قطع و اطمینان مذکور بازخوانی نشسته است و مقولهٔ قطع در اصول که حجیتش را ذاتی دانسته
خونتد خراستانی، شتهید بررسی تطبیقی حجیت قطع از دیتدگاه آ»در آیات و روایات منطبق ندانسته است. 

بودن حجیت قطع را ازنظر شهید صدر و امام خمینتی ادلهٔ مشهور اصولیان بر ذاتی 14،«صدر و امام خمینی
ناتمام برشمرده و کوشیده است براساس مبانی شهید صدر و امام خمینی دلایل متوجهی در ایتن خصتوص 

، صرفاً به بررستی نظریتهٔ امتام بتر نفتی «بررسی دیدگاه امام خمینی پیرامون منشأ حجیت قطع»ارائه دهد. 
نیتز « تحکیم و تحلیل دیدگاه امام خمینی در نقد حجیتت ذاتتی قطتع» 15حجیت ذاتی قطع پرداخته است.

دهد و دیتدگاه امتام را در نفتی ذاتیتت آن حجیت را فقط در معنای منجزیت و معذیریت مورد تأمل قرار می
کان و وقوع منتع متابعتت از قطتع بتا رویکترد بته آرای امتام بررسی ام»در همین راستا،  16کند.تحکیم می

اما عتلاوه 17بر مبنای نظریهٔ خطابات قانونی، اصل منع از متابعت قطع را به پژوهش نشسته است،« خمینی
بر آنکه پژوهش را منحصر در مبنای خطابات قانونی ترسیم کترده استت و در واقتع بتا ختروج از ایتن مبنتا 

، مسئله را در خصوص قطع خطایی پی گرفته و بررسی تفصتیل بتین نهتی مولتوی و شوداثر میپژوهش بی
نظر قرار نداده است.  نیز فقط به بررسی دو دیدگاه مطرح « بررسی حجیت ذاتی قطع و آثار آن»ارشادی را مدِّ

بررستی حجیتت قطتع بتا » 18بودنِ حجیت برای قطع پرداختته استت.بودن یا مجعول عقلاییراجع به ذاتی
کوشد به فهم و توجیه نظریهٔ حجیت قطع نیز با تکیه بر سیرهٔ عقلایی می« کرد به مفهوم عقلائی حجیتروی

گانتهٔ به معتانی سته« پژوهشی در حجیت ذاتی قطع در علم اصول» 19و قابلیت استناد طرفینی قطع بپردازد.

                                                 
 .306، «هٔ معرفتی اصولی با اخباری ذیل مسئلهٔ حجیت ذاتی قطعارزیابی از مواجه». صفائی، واله، 11
 .34، «شناسی بر پایهٔ دیدگاه آخوند و علامه طباطبائیقطع و یقین از منظر علم اصول و معرفت». احدی، سلیمانی امیری، صانعی، 12
 .108، «واکاوی قطع و حجیت آن در آیات و روایات». صابری، محمودی، عبداللهی، 13
 .70، «بررسی تطبیقی حجیت قطع از دیدگاه آخوند خراسانی، شهید صدر و امام خمینی»فی، آقائی، . نج14
 . 16و  1، «بررسی دیدگاه امام خمینی پیرامون منشأ حجیت قطع». امام، جوان، 15
 .31و  9، «تحکیم و تحلیل دیدگاه امام خمینی در نقد حجیت ذاتی قطع». آهنگران، 16
 . 158و  133، «رسی امکان و وقوع منع متابعت از قطع با رویکرد به آرای امام خمینیبر». هدایی، حمیدی، 17
 .63و  49، «بررسی حجیت ذاتی قطع و آثار آن»زاده، . قربان18
 .25، «بررسی حجیت قطع با رویکرد به مفهوم عقلایی حجیت». حمیدی، صادقی، 19
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نقدی بر کاشفیت ذاتتی قطتع از » 20ها در ارتباط با آن پرداخته است.حجیت دربارهٔ قطع و بیان انواع دیدگاه
شناستی جدیتد و تمتایز بتود و نمتود در اندیشتهٔ براساس مبانی معرفت« شناسی جدیدواقع در پرتوِ معرفت

شاید بتوان گفت: همسوترین پژوهش با جستتار  21کانت، کاشفیت ذاتی قطع را غیرقابل دفاع دانسته است.
حجیتت ذاتتی قطتع را است کته ازنظتر ثبتوتی، عتدم «نگاهی انتقادی به حجیت ذاتی قطع»حاضر، مقالهٔ 

معنای نهتی از قطتع حاصتل از آن دو دانستته پذیرفته و در مقام اثبات نیز روایات ناهی از قیاس و رؤیا را به
است، هرچند به تفصیل نهی ارشادی و مولوی و همچنین قطع مصیب در مقابل قطتع خطتایی نپرداختته و 

نامتهٔ امتا عمتده تتلاش پایتان 22خصوص قاطع مقصر ترسیم کترده استت. تالی فاسد قبح عقاب را فقط در
کید بر نظرات شهید صدر» الطاعته، نیز آن است کته براستاس نظریتهٔ حتق« تحلیل مبانی حجیت قطع با تأ

 23حجیت را لازمهٔ قطع نداند.
در نحوهٔ پرداخت اما جستار حاضر در قلمروِ موارد ذیل، گاه از جنبهٔ محتوا و گاه از جهت رویکرد و گاه 

. اعتبار قطع در مواجهه با نهتی مولتوی، مستتقل از 1مطالب، دارای نوآوری و تمایز واضح و روشن است: 
. به امکان ردع از قطع حتی درصورت مطابقت با واقتع نیتز توجته شتده 2نهی ارشادی بررسی شده است؛ 

اش توجته شتده و بته ت وجودشتناختیالامر در متعلق قطع فراتر از حتوزهٔ واقعیت. به ظرفیت نفس3است؛ 
. نقض اعتبار قطع صرفاً در حتد امکتان 4طور جدی توجه شده است؛ شناسی بهکارکرد آن در حوزهٔ معرفت

نظر قرار نگرفته، بلکه وقوعش به دیگتر ستخن، صورت کاربردی در گسترهٔ فقه رصد شده است. بتهعقلی مدِّ
بر آن، امکان وقوعی و حتی برختی ا امکان عقلی؛ بلکه افزونتنهگفته، نهبرخلاف بسیاری از تحقیقات پیش

بر این، امکان منتع متابعتت از قطتع . افزون5موارد نهی شرعی از قطع طریقی را نیز به اثبات نشسته است؛ 
. مستئلهٔ تتالی فاستد ستد 6بر مبنای خاصی، مثل مبنای خطابات قانونی استوار نساخته است؛ صرفاً مبتنی

شود را منحصر در قاطع مقصر ندیتده و آن را در مطلتق امکان نهی از قطع مترتب میبر عدمباب عقاب که 
داند یهمچنان، برخی آثار مغفول واقع شده است؛ مانند مقالهٔ نگاهی انتقادی به حجیت ذاتی قاطع وارد می

مستئله را بررستی  لحاظ اثبات و ادلهٔ نقلی برخلاف حجیت ذاتی قطع،لحاظ ثبوتی و هم بهقطع، که هم به
عنوان پیشینه ذکر شد و وجه باره منتشر شده است که بهکرده است. همچنین مقالات متعدد دیگری که دراین

اند از: بررسی دیدگاه امام خمینییس( پیرامون منشأ حجیّت قطع؛ ها بیان شد، عبارتتمایز این نوشتار با آن

                                                 
 .129و  103، «اصول پژوهشی در حجیت ذاتی قطع در علم». اسماعیلی، احمدی، 20
 .401و  373، «شناسی جدیدنقدی بر کاشفیت ذاتی قطع از واقع در پرتو معرفت». نیکوئی، سیمائی صراف، 21
 . 69و  43، «نگاهی انتقادی به حجیت ذاتی قطع»دوست، . شاکری، قدمی، میهن22
کید بر نظرات شهید صدر». نجفی، 23  . 95ات65و  12تا1، «تحلیل مبانی حجیت قطع با تأ
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کید بر نظرات شهید صدر؛ بررسی امکان و وقتوع منتع متابعتت از قطتع بتا  تحلیل مبانی حجیّت قطع با تأ
شناستی جدیتد؛ در پرتتوِ معرفتت« کاشتفیت ذاتتی قطتع از واقتع»رویکرد به آرای امام خمینی؛ نقدی بتر 

تحکیم و تکمیل دیدگاه امام خمینییره( در نقد حجیت ذاتی پژوهشی در حجیت ذاتی قطع در علم اصول؛ 
 ؛ بررسی حجیت ذاتی قطع و آثار آن.حجیتیی عقلام به مفهورویکرد حجیت قطع با رسی بر؛ قطع

 امکان نقض اعتبار قطع طریقی. وجه عدم1

و شتهرت موجتود در  با ابتکارات اصولی شیخ انصاری، مسئلهٔ حجیت قطع چهرهٔ جدیتدی پیتدا کترد
امکان نهی شرعی از آن همعصر شیخ و پیش از وی دگرگون شد و اکثر اصولیان بر حجیت ذاتی قطع و عدم

چرخد: أ. کشف ذاتی قطتع؛ ب. امکان نهی از قطع بر محور سه نکتهٔ کلیدی میوجه عدم 24داستان شدند.
  25و نهی شرعی از آن.بودن حجیت برای آن؛ ج. لزوم تناقض در فرض نقض اعتبار ذاتی

محقق عراقی قطع را دارای سببیت تام برای حکم عقل تنجیزی بته وجتوب اطاعتت دانستته، لتذا نهتی 
شرعی از آن را محال شمرده است؛ زیرا یا سلب کاشفیت ذاتی از قطع است که سلب ذاتتی از ذات، محتال 

  26عقلی است یا ترخیص شرعی در ارتکاب معصیت است.
تابد، به تأخر مقام قطع نسبت به واقع، محذور تناقض را بر نمیدرستی باتوجهگرچه بهالله حائری اآیت

عمل به آن را موجب تحقق عنتوان اما ازآنجاکه عمل به تکلیف قطعی را موجب تحقق عنوان اطاعت و عدم
قتبح بتر  داند و همچنین اطاعت را علت تامه برای حُسن و مخالفت را علت تامه بترایمخالفت با مولا می

شمرد؛ درنتیجه نهی از قطع به حکم شرعی را نهی از اطاعت حکم شرعی دانسته است که قبتیح عقلتی می
  27است.

الطاعه، نهی شرعی از قطع براساس حق 28ماتقی الاصول،الله صدر نیز همچون استادش، صاحب آیت
  29ائری مؤسس است.الله حطریقی را به بیانی محال شمرده است که کاملًا منبعث از کلام آیت

 

                                                 
؛ 329تتا327، درر الفوائدد؛ حائری یتزدی، 3/18 نهاية الدراية،؛ غروی اصفهانی، 7و3/6، نهاية الافکار؛ عراقی، 2/263، کفاية الاصول. آخوند خراسانی، 24

 .4/99، دروس فی علم الاصول؛ صدر، 1/17، مصباح الاصولخوئی، 
 .1/17، مصباح الاصول؛ خوئی، 1/31، فرائد الاصول. انصاری، 25
 .7تا3/6، نهاية الافکار. عراقی، 26
 .329تا327، درر الفوائد. حائری یزدی، 27
 .442تا440و  4/29، ماتقی الاصول. روحانی، 28
 .329تا328، درر الفوائد؛ حائری یزدی، 4/99، دروس فی علم الاصول. صدر، 29
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 امکان نقض اعتبار قطععدمۀ نقد نظری. 2

لحاظ واقتع و نفتسالاطلاق است و نه بهأ. در کاشفیت ذاتی قطع غفلت شده که این کاشفیت، نه علی
اند. دانستته« کشف الواقتع لتدی القتاطع»الامر؛ بلکه مقید به مَنظر و نگاه شخص قاطع است، لذا قطع را 

اش از مقام از جهل مرکب است و راز آن در دوگانگی قطع نسبت به واقع و تأخر وجودی رو، قطع، اعمازاین
 آنکه بداند گرفتار جهل مرکب باشد.بسا قاطع بیواقع و وجود واقعی امر مقطوع است و چه

دانند حتماً اعم از جهل مرکب استت، نته خصتوص قطتع قطعی را که اصولیان دارای حجیت ذاتی می
بود معنا نداشت با چتالش تجتری راکه اولًا اگر خصوص قطع مطابق واقع مورد نظرشان میمطابق واقع؛ چ

حل ارائه دهند، زیرا بنابر حجیت ذاتی قطع، آنگاه که قطتع بتر خطتا رو باشند و برای معضل تجری راهروبه
و حتال گیرد که چگونه قطع خلاف واقع دارای حجیت ذاتتی استت رود حجیت ذاتی زیر سؤال قرار میمی

دیگتر، چگونته در نگتاه شتیخ و اتبتاعش، شتخص آنکه، قطعاً مکلف نسبت به واقع تکلیف دارد و ازسوی
ثانیتاً محقتق  30متجری باوجود مخالفتش با قطع دارای حجیت ذاتی مستحق عقوبت بتر تجتری نیستت ؛

حتتی در قطتع استدلالی عقلی ارائه داده است که مطابق مکتب عدلیه، حجیت قطتع را  ذخيرةسبزواری در 
پردازد امتا هرگتز به نقد آن می ذخيرةثالثاً شیخ انصاری با نقل استدلال  31سازد؛مخالف واقع نیز جاری می

صتراحت، رابعتاً شتیخ به 32دهتد؛شمول حجیت ذاتی قطع نسبت به جهل مرکب را مورد مناقشه قرار نمتی
ما هرگز قطتع خطتائی را از شتمول آورد، اسخن از مراتب مذمت در قطع مصیب و قطع خطائی به میان می

کنتد کته کند؛ بلکه برعکس برای توجیه مسئله به قول مشهوری استشهاد متیحجیت ذاتی قطع خارج نمی
خامساً مظفر در بحث حجیت ذاتی قطع بته چتالش  33برای مجتهد مخطی اجر واحد را مقرر داشته است؛

علتم اجمتالی در ازالتهٔ شتبهه کوشتیده استت، بودن برخی از قطعیات پرداخته و با راهکتار قطع به خطائی
بود، برای حل شبهه کتافی بتود که اگر حجیت ذاتی قطع شامل جهل مرکب و قطعیات خطائی نمیدرحالی

شتود مسئله را سالبه به انتفای موضوع معرفی کند؛ به این بیان که اساساً حجیت ذاتی، شامل قطعیتاتی نمی
آنکه، صراحتاً از حجیت قطعتی کته در واقتع بتر خطاستت، در شتمار بر اند. افزونکه در واقع جهل مرکب

نائینی نیز به شمول علم بر قطع خطائی در بحتث حجیتت ذاتتی  34حجیت ذاتی قطع استدلال کرده است.

                                                 
 .32و  3/29، المحصول فی الاصول؛ سبحانی، 2/55، ماتهی الاصول؛ بجنوردی، 41تا1/39، فرائد الاصول. انصاری، 30
 .210و  2/209، ذخيرة العباد. محقق سبزوای، 31
 .39و  1/38، فرائد الاصول. انصاری، 32
 .1/41، فرائد الاصول. انصاری، 33
 .384و  383،اصول الفقه. مظفر، 34
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 35قطع تصریح دارد.
آورد قطع نیز این ظرفیت را پدید می« مَنظری»بر احتمال جهل مرکب و تأخر از واقع، حیثیت ب. افزون

ز موضوعیت تامه و علیت تامه برای حکم تنجیزی عقل به وجوب اطاعت خارج باشد و این امکان برای که ا
آنکه ترخیصی در معصیت باشد؛ زیرا شارع مقدس فراهم شود که در موارد لازم، از متابعت آن نهی کند، بی

ت و ایتن غیتر از قطع، بیانگر حالت روانی و نفسانی شخص در جزم نسبت به قضیه و حکم مورد قطع است
رابطهٔ آن قضیه و حکم نسبت به واقعیت وجودی آن دو در متن واقعیت خارجی است. تحلیل اصولی رابطهٔ 

 نهی و ردع شرعی با قطع به تفصیل خواهد آمد.
مجرد تعلق قطع، مصداق و صتغرا معنای منع از اطاعت مولا نیست؛ بلکه بهج. نهی شرعی از قطع، به

تعبیری قبح معصیت یا همان لزوم اطاعت(، نستبت تحقاق عقوبت بر معصیت، ییا بهبرای کبرای عقلی اس
اگر متعلق قطع از الزامات شرعی یا موضوع آن باشد کبرای عقلی لزوم اطاعتت و  36آید.به متعلق فراهم می

به حتقتواند باتوجهشود، اما شارع مقدس میشده واجد صغرا میقبح معصیت بر آن الزامات شرعیِ منطبق
 37الطاعه و مقام مولویت تنجز، آن الزامات را حتی در فرض مطابقت قطع با واقع، بنابر تحلیتل ستیدیزدی،

غیر آن قطع خاص محدود کند ی= حکومت تضییقی( و آن قطع را متثلًا از آن جهتت کته از راه مقتدمات به
آنکته در موضتوع آن احکتام نظری غیرایمن، مثل قیاس مساوات فراهم آمده است مورد نهی قرار دهتد، بتی

الزامی تصرفی کند و چیزی جز ذات موضوع را در ترتب حکم دخیل گرداند. پس قطع همچنان بتر حالتت 
طریقیتش پابرجاست. نباید فراموش کرد که قائلان به حجیت ذاتی قطع بر این باورند کته در قطتع طریقتی 

  39اند.ت تمام نهی از سبب را پذیرفتهصراحاگرچه به 38توان از جهت سبب قطع نیز فرق گذاشت،نمی
امکان نهی از آن گرفتار تالی فاسد نقض بر حجت بالغهٔ الهتی استت کته در د. اعتبار ذاتی قطع و عدم

گونه ظرفیتی را برخلاف امر مقطوع برای شخص زیرا این مبنا هیچ 40صراحت بیان شده است؛قرآن کریم به
جت بالغهٔ الهی که حجتی مطابق با حقیقت محض و حتماً به حکم قاطع به باطل پذیرا نیست. بنابراین، ح

بودنش در اختیار همهٔ افراد بشر است، در حق وی نقض شده است. مطابق روایات مورد تأییدِ آیهٔ فوق، بالغه
هرکسی که به واقع دست نیافته باشد، ازجمله شخص دارای قطع به باطل، فردای قیامت مورد عتتاب الهتی 

                                                 
 .3/7، فوائد الاصول. نائینی، 35
 .3/18،نهاية الدراية. اصفهانی، 36
 .34تا1/31، صولحاشية فرائد الا. یزدی، 37
 .1/31، فرائد الاصول. انصاری، 38
 .1/52، فرائد الاصول. انصاری، 39
 .149انعام: «. قُل فَلِلّهِ الحُجَةُ البالِغَةُ . »40
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که بر مبنای مذکور چنتین اقتدامی درحالی 41یرد که چرا برای آموختن حقیقت اقدام نکرده است؟ گقرار می
 عقلًا ناممکن و عتاب مزبور تکلیف بما لایطاق است. 

 امکان نهی از قطع، در مبحث دوم به اثبات نظریهٔ امکان نهتی شترعی از قطتع طریقتیبا رد دلایل عدم
 پردازیم.می

 رواداری نقض اعتبار قطع طریقی گانه در. امور هشت3

 شود.امکان نهی شرعی از قطع و نقض اعتبار آن در ضمن هشت امر روشن می
هر واقعیتی دارای دو مقام استت: مقتام ثبتوت، کته همتان مقتام أ. تفاوت مقام ثبوت و مقام اثبات: 

توانتد مقتام اثبتات میتحقق آن واقعیت است و مقام اثبات، که مقام اطلاع و آگاهی از آن واقعیتت استت. 
صورت یک احتمال باشد. احتمال وجود یک واقعیت نیز بته میتزان شتدت و اثبات قطعی یا ظنی یا حتی به

ضعف احتمال، نوعی کشف از آن واقعیت است. مقام اثبات حتی درصتورت مطابقتت بتا ثبتوت فراتتر از 
  42شخص نیست، اگرچه منظری مطابق با واقع است.« مَنظَر»

معنای مطابقت با مقام ثبوت نیست. احتمال عدممقام اثبات لزوماً بهثبات و جهل مرکب: ب. مقام ا
دلیتل حالتت جتزم مطابقت در مقام اثبات ظنی و احتمالی، مورد تردید نیست. اما مقام اثبتات قطعتی، بته

؛ الامتریکه حتی در فرض مطابقتت واقعتی و نفتسنفسانی مورد غفلت بسیاری واقع شده است، درحالی
دلیل حصتار و حجتاب علتم، یعنی در فرضی که حتی قطع با واقع مطابقت داشته باشد نیز شخص قاطع به

طوری کته دیگتران چنتین احتمتالی را در تواند نادیده بگیرد. همانمطابقت قطع را با واقع نمیاحتمال عدم
ت و تأخر مقام اثبات در دارند و این نیست، جز آنکه نسبت به تفاوخصوص قطع وی نسبت به واقع روا می

زمتان بتا قطعتش متصتور استت، ارتباط با مقام ثبوت اذعان دارند. این اذعان در خصتوص قتاطع نیتز هتم
الیقتین کته ختروج که فقط به این تفاوت و تأخر مقامی توجه داشتته باشتد، مگتر در فترض حتقدرصورتی

توانتد باشتد و هتم ل مرکب متیموضوعی از بحث قطع است؛ زیرا بحث در قطعی است که هم اعم از جه
  43متأخر از مقام واقع است.

یر آسمان قطع: «مَنظر»ج. مقام  شخص دارای قطتع زمتانی کته دربتارهٔ ، واقعیت در نگاه قاطع و ز

                                                 
دُبْنُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُوالْقَاسِمِ جَعْفَرُبْنُ . »227، الأمالی. مفید، 41 ثَنِي مُحَمَّ دٍ قَالَ حَدَّ هِ مُحَمَّ زِیَتادٍ بْتنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْتعَدَ َ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِيُّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ نِ بْ عَبْدِاللَّ
دٍیع( وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَیسَمِعْتُ جَعْفَرَبْنَ  قَالَ  هِ  مُحَمَّ هَ تَعَالَی یَقُولُ لِلْ  فَلِلَّ ةُ الْبالِغَةُ فَقَالَ إِنَّ اللَّ عَبْدِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَبْدِي أَ کُنْتَ عَالِماً فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَهُ أَ فَتلَا الْحُجَّ

ی تَعْمَلَ فَیَخْصِمُهُ وَ ذَلِكَ  عَمِلْتَ بِمَا عَلِمْتَ  مْتَ حَتَّ ةُ الْبَالِغَة. وَ إِنْ قَالَ کُنْتُ جَاهِلًا قَالَ لَهُ أَ فَلَا تَعَلَّ  «الْحُجَّ
 . 2/23، دروس فی علم الاصول؛ صدر، 327، درر الفوائدزدی، . حائری ی42
 . 327، درر الفوائد؛ حائری یزدی، 41تا1/39، فرائد الاصول. انصاری، 43
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گونه خلاف و تخلفی بیند و هیچچیزی و واقعیتی قطع دارد، آن واقعیت را جز در تطابق کامل با قطعش نمی
عیار برای ختویش مکشتوف و آشتکار دارد؛ چراکه واقعیت را تماماقعیت روا نمیرا در قطعش راجع به آن و

رو، قطع چیزی جز جزم کامل و کشف تام از منظر و نگاه قاطع نیست. این نگرش اگرچه در بیند و ازاینمی
جای خود کاملًا صحیح و بجاست، اما متأسفانه توجه بیش از اندازه به جازمیت و کاشفیت در قطع ستبب 
این تصور نابجا شده است که امکان نهی شرعی از قطع طریقی را مستلزم تنتاقض در واقعیتت یتا در نگتاه 

الامر؛ یعنتی افتد کشفی مطلق و در متن واقع و نفسکشفی که در قطع اتفاق می 44اند.شخص قاطع دانسته
در حصتار جتزم کشفی فارغ از مَنظر و نگاه شخص قاطع نیست، بلکه کشفی مقید به دریافتت شتخص و 

گونته احتمتال نفسانی شخص قاطع و از منظر اوست یکشف الواقع لدی القاطع(. لذا شخص قتاطع هتیچ
خلافی را از مَنظر خویش که متأخر از مقام واقع است راجع به واقع و آنچه که دربارهٔ آن به قطعیت رسیده بر 

خود پذیرا باشد. بته همتین مناستبت ایتن  تابد تا چه رسد به آنکه بخواهد ظن یا قطعی برخلافش را درنمی
 نامیم.می« در سپهر قطع»مرحله را مرحلهٔ 

قطع، بیانگر رابطهٔ بین شخص و آن امر مقطوع نزد وی است که عبارت است از: جتزم نفستانی وی بته 
، اش، نه بیانگر رابطهٔ بین آن امر مقطوع یموجود ذهنی( در مطابقت با واقعیت وجود ختارجیموجود ذهنی

تواند در واقع شکل نگرفته و جهل مرکب اتفاق افتاده باشد و این، لازمهٔ تأخر مقام قطع لذا این مطابقت می
 از مقام واقع امر مقطوع است.

الامری که نهی شرعی از قطع، واقعیتی است فرامنظری و در متن واقع شریعت که از مقام واقعیت نفس
دهتد و همتین شود؛ یعنی تحققش در متن واقع شریعت رخ میفراتر از منظر قاطع است متوجه قطعش می
دیگر، وحدت موضوعی لازم در تناقض را منتفتی الامری ازسویتفاوت بین منظر از یک سو و واقعیت نفس

عنتوان دلیتل حتاکم گردد اما یا بهکند. اما نحوهٔ مواجههٔ قاطع با این نهی اگرچه باز به مَنظر قاطع باز میمی
کته در تعتارض و تنتاقض بتا مَنظتر  45رض مطابقت قطع( یا دلیل وارد یدر فرض خطای قطتع(است یدر ف

  46گیرد.نخست قرار نمی
شخص قاطع اگرچه احتمال خلاف را در قطعش و ماورای آسمان قطع: « مَنظر»د. واقعیت فراتر از 

. احتمال خلاف در قطع تابد، با اندک توجهی احتمال خطای قطعش راجع به واقع را حتماً پذیراستبر نمی
                                                 

 . 1/17، مصباح الاصول. خوئی، 44
ستازد و حکومتت تنجز مکلف خارج می کند و حکم را از فعلیت و. در فرض مطابقت قطع با واقع، دلیل ناهی در مقام تفسیر واقع، عقد الوضع را تضییق می45

گیرد. در فرض خطای قطع نیز دلیل تعبدی ناهی، بیانگر انتفای حقیقی مقطوع در متن واقع است و چون انتفای حقیقی واقتع بته برکتت دلیتل تضییقی شکل می
 تعبدی است، ورود محقق شده است. 

 .  327، وائددرر الف؛ حائری یزدی، 34و1/33، حاشية فرائد الاصول. یزدی، 46
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قاطع است و او در این مقام کاملًا جازم است اما در عین حفظ قطتع و جتزم « مَنظر»راه ندارد؛ چراکه قطع 
در آن، احتمال خطا و تخطّی از واقعیت نیز وجود دارد که این مقام دیگر مقام فرامنظری است؛ زیرا احتمال 

ش در همان مرحلهٔ وجود ذهنی و نفسانی است که به حکم خلاف مربوط به رابطهٔ بین شخص با امر مقطوع
استحالهٔ تناقض، پذیرفتنی نیست. اما احتمال تخطی و خطا مربوط به مطابقت آن موجود ذهنی با واقعیتت 

دور از تناقض مزبور است؛ چراکه به تفاوت رتبهٔ معلتوم خارجی است که امری کاملًا محتمل و ممکن و به
 با معلوم بالعرض یواقعیت خارجی( تکیه دارد.به ذات یصورت ذهنی( 

یابد، اما منظری مُشترِف اگرچه امر فرامنظری مزبور نیز در مواجههٔ شخص در قالب یک منظر بروز می
و فرادستی که شأن دلیل حاکم یا وارد است. دربارهٔ دو مقام نباید اشتباه کرد: تفاوت مقام اثبات و مقام قطتع 

داشتن قطتع از حقیقتتِ واقتع ثبوت و مقام واقعیت متقدم. احتمال جهل مرکب و زاویهیمقام مَنظر( با مقام 
انکارناپذیر است یالواقع بما هو فی نفس الامر، لا بما هو مکشوف لدی القاطع(. احتمتال تخطتی قطتع از 

ری لحاظ مقام، فرامنظری است، هر قاطعی را در عین جزم و قطعیت نفستانی کته مقتام مَنظتواقعیت که به
آیتد. حیثیتت هرکتدام از کند و تناقضی نیز لازم نمیاست به پذیرش احتمال خطا و جهل مرکب متقاعد می

عبارتی دیگتر، گیرد که دیگری در آن مقام نیست. بهاین دو حکم متفاوت است و هریک در مقامی شکل می
ال خطا(، غیتر از اضتافهٔ پذیرش احتمال خلاف( و یپذیرش احتماضافهٔ هریک از این دو حکم؛ یعنی یعدم

دیگری است. مقامی که قطع از پذیرش هرگونه احتمال خلافی ذاتاً پرهیز دارد، مقام کاشفیت نتزد شتخص 
قاطع و از مَنظر اوست که اساس تحقق هویت قطع وابسته به آن است و در حصتار بلنتد دریافتت شتخص 

فت است، چیزی جز امر دریافتی را بتر قاطع محصور است. در این مقام چون قاطع دارای جزمیت در دریا
تابد و این فضا، فضای محدود به سیطرهٔ قطع و شناخت جزمی در سپهر قطع و از منظر قتاطع استت و نمی

الامری و واقعیت وجود ختارجی متعلتق قطتع کته بیانگر حالت نفسانی شخص قاطع است. اما مقام نفس
تواند بسیار فراتتر از حصتار جزمی نائل آمده است میبه آن به کشف و دریافت  شخص قاطع برای دستیابی

جزم و دریافت شخصی وی باشد. هر دریافت و کشفی اگرچه قطعی پذیرای آن است که شاید بتا واقعیتت 
الامری باز احتمال تخطتی وجتود دارد؛ چتون مطابقت نداشته باشد، حتی در فرض مطابقت واقعی و نفس

الامر شریعت نیست، جز شارع مقدس. لذا پیش از این با عنوان فسکسی مُشرف بر وجود واقعی یا همان ن
الامتر حصار و حجاب علم از قطع یاد کردیم. این مقام، مقام فرامنظری و ماورای سپهر قطع و در گروِ نفس

مقتام فرامنظتری وقتتی در مواجهتهٔ  .واقع و وجود واقعی شرع است، نه گرفتار تنگنای دریافت و منظر قاطع
گیرد خود نوعی منظر است اما این منظر نسبت بته منظتر نخستت، در نگتاه عترف و عقتلا ر میشخص قرا

گونه که قرینه را بر ذوالقرینه و دلیل حاکم را بر منظری فرادستی و دارای مقام حاکمیتی و تقدم رتبه است، آن
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ود بین قطع مطابق واقع و نهتی بیان اصولی، رابطهٔ موجدارند. بهمحکوم و عناوین ثانویه را بر اولیه مقدم می
شرعی از آن، رابطهٔ حکومت تضییقی است و فرض نهی موجود در واقعیتت وجتودی شترع ینفتس الامتر( 

یابد، اما نقش حاکم را بر منظر فرودستی جزم اگرچه در مواجههٔ شخص قاطع حتماً به افق منظر وی راه می
سان که عنتاوین ثتانوی در نگتاه شتیخ انصتاری کند، همانشخص قاطع دارد و عقدالوضع آن را مضیق می

شدهٔ شرعی را فاقد مقام توان قطع نهییا می 47کندنسبت به عناوین اولی نقش حکومت تضییقی را بازی می
کته آخونتد در فعلیت اعتبار برشمرد و نهی را واجد فعلیت و به این جهت آن را بر قطع مقدم دانست، چنان

شتخص قتاطع حتتی اگتر  48وجه همین نظریه را دارد.اولی باوجود رابطهٔ عموم من تقدیم ادلهٔ ثانوی بر ادلهٔ 
تواند واقف شود؛ چراکه وی حتی در حالت قطع نیز در قطعش مطابق واقع باشد، خود بر این مطابقت نمی

م اثبات ای متأخر از متن واقع متعلق قرار دارد، به همان تأخر رتبهٔ مقااست و همیشه در رتبه« ناظر»جایگاه 
الیقین که خروج مضوعی از محل بحث استت. ازجملته استرار ضترورت وجتود از ثبوت، مگر دربارهٔ حق

تواند از قطع مطابق واقع پرده بردارد و مایتهٔ آرامتش معصومیع(، در همین وقوف ایشان بر واقع است که می
 قلوب شود. 

فراقطعتی و فرامنظتری، کته حقیقتت  مقتامالامر: ه. احاطهٔ شارع مقدس بر منظر و بر واقعیت نفس
وجودی هر امری و مقام ثبوت آن است، تحت علم و قدرت خداوند متعال که عالم و محیط بر همتهٔ امتور 

 است، قرار دارد. پس شارع مقدس محیط و مُشرف بر آن است.
قطع، چیزی جز کشف تام و جزمی نزد شخص قاطع و از مَنظر وی نیست. و. جعل و سلب در قطع: 

رو، هم جعل طریقیت برای قطع و ازاین 49ریقیت و کاشفیت، عین ذات قطع است، نه از شمار ذاتیات آن.ط
هم سلب طریقیت از آن ناممکن و محال است. استحالهٔ جعل و سلب کاشفیت نسبت به قطع، مربتوط بته 

یثیتت متاورای سپهر قطع و در جهان قطع است که حیثیت تقید به کشف نزد قاطع و از مَنظر اوستت، نته ح
الامری و وجتود سپهر قطع و فرادستی آن که عین وابستگی به واقعیت خاص خارجی و مربوط به مقام نفس

تواند وی را دارد که هر شخصی غیر از قاطع میکس در این امر تردید روا نمیواقعی متعلق قطع است. هیچ
تفکیک قطع از کاشتفیت استت و نته در تبتدل  در خطا ببیند و قطعش را باطل بپندارد. راز این امکان، نه در

مایتهٔ تنتاقض قطع طریقی به موضوعی؛ بلکه در تفاوت دیدگاه و مَنظر است که وحدت موضوعی را کته بتن
برد. حال اگر همین تفاوت منظر، در نفسِ خود قاطع ظهتور کنتد، همتهٔ اشتکالات منتفتی است از بین می

                                                 
 .463و  2/462، فرائد الاصول. انصاری، 47
 .295و  3/294،کفاية الاصول. آخوند خراسانی، 48
 .3/18، نهاية الدراية. اصفهانی، 49
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به تأخر مقام اثبات و قطع از مقام واقع و ثبوت، قاطع باتوجه سادگی در شخصشود. این تفاوت منظر بهمی
عنتوان کشتف از متعلتق اگرچته از مقولتهٔ ذاتتنها ممکن؛ بلکه واقعیتی انکارناپذیر است. ذات قطع بتهنه

صورتی کلی است، اما تعلقش الاضافه و عین تعلق و ربط به واقع است این مقدار در اصل تعلق و اضافه به
صورت جزئی حقیقی تا در مصداقی مشتخص در عتالم نفتس شتکل بگیترد، عرضتی ی خاص بهبه متعلق

که امور ذاتی شود، درحالیمفارق است که به تعداد و تفاوت آن متعلق خاص خارجی مختلف و متعدد می
تفاوت و تغییر باقی بماند. پس وجود اختلاف در متعلتق قطتع نستبت بته باید در تمام مصادیق، یکی و بی

ادیق گوناگون، کاشف از آن است که تعلق قطع به متعلقات مصداقی به حمل شتایع صتناعی، نته ذات مص
قطع است و نه از ذاتیات آن. سلب طریقیت در مرحله و مقام سپهر قطع، که مقام ذات قطع استت، ممکتن 

حتال گردد و در واقع، فرض تناقض در حالتت نفستانی شتخص و منیست و به سلب شیء از ذاتش باز می
لحاظ مقتام فرادستتی قطتع کته مقتام ربتط ختاص معنای نفی اعتبار از قطع بهاست. اما سلب طریقیت به

الامری متعلتق قطتع عنوان متعلق خاص خارجی و مربوط به مقام نفسمصداقی به حمل شایع صناعی و به
نشستت، امتری مطابقتت قطتع بتا واقتع شود به داوری راجع به مطابقت و عدماست و مقامی است که می

گونه که در سلب شک از کثیرالشک اتفاق افتاده است ممکن و در قالب حکومت تضییقی متصور است؛ آن
که هویت طریقیت و قطع، ذات قطع است، اما ستلب آن و حال آنکه، هویت شک، ذات شک است؛ چنان

اش بتا مرحلهٔ وجتود ذهنتی مطابقت بین قطع و امر مقطوع درو در واقع نفی اعتبار از آن به مطابقت و عدم
گردد که حتی در فرض مطابقت واقعی نیز چون احتمتال واقعیت وجود خارجی و مقام ثبوت آن امر باز می

الیقتین( و تتأخر مقتام کند یزیرا سخن در قطع است، نه در مثل حتقجهل مرکب را در مقام اثبات نفی نمی
 ابعتش وجود دارد. دهد امکان منع شرعی از متقطع از واقع را پوشش نمی

گردد، نه سلب ذات از شیئی و هتیچدرهرحال، نفی اعتبار مذکور به سلب عرض مفارق از ذات باز می
ای در پی ندارد و این داوری در حوزهٔ شریعت، از شارع مقدس که محیط و واقف بر مقام واقع گونه استحاله

قام و اضافه، در واقع و درنهایت بته تفتاوت گویی نیست؛ چراکه تفاوت مالامر است محال و تناقضو نفس
 دهد.گردد و در تعدد و تفاوت موضوع، اجتماع نقیضین رخ نمیموضوع باز می

وجوب متابعت از قطع و عمتل بته آن، نته ذات قطتع استت و نته از ز. ذات قطع و وجوب متابعت: 
و بیتان ویژگتی نفستانی شتخص « کشف نزد قاطع»چیزی جز  اش،ذاتیات آن؛ چراکه قطع در هویت ذاتی

کته قطتع در تعلقتش بته امتور واقعتی توان وجوب متابعت را ذاتی قطع دانست درحتالینیست. چگونه می
خارجی از شمار امور طبیعی تکوینی، مثل قطع به وجود جنگل و دریا و صحرا و ستفیدی دیتوار و ستیاهی 
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  50رد و جدایی ذات و ذاتیات از شیء محال است.شب هرگز چنین وجوبی را در بر ندا
وجوب و حرمتی برای خود قطع وجود ندارد، جز همان الزام شترعی ح. راز وجوب متابعت از قطع: 

موجود در متعلق قطع به الزامیات شرعی. وجوب متابعت، امری عقلی و ناشی از مقام مولویت مولا و حق
توانتد باشتد، قطتع صترفاً کاشتف از حکتم واقعتی منجتز متیالطاعه راجع به الزامیات شرعی است. پس 

پوشتی کنتیم، که به نهی شرعی از این کشف سلب اعتبار نشود. اگر هم بر فرض از این مبنا چشمدرصورتی
دهیم که استحقاق عقوبت بر مخالفت با قطع جز از این جهت نیست کته تن به سخن محقق اصفهانی می

و قطتع طریقتی، مقتضتی  51با مولا بر آن به انطباق قهری منطبق است کبرای استحقاق عقوبت بر مخالفت
ز در تحقق صغرا برای این کبرای عقلی و انطباق قهری آن است.  منجَّ

داستان نیستند، امتا ناگفته نماند که مقدمهٔ هشتم اگرچه بحثی مبنایی است و مخالفان این مبنا با آن هم
پوشتی از آن، اصتل نقتض بتر رخورِ دفاع است؛ ثانیاً بر فرض چشتماولًا بنابر مبنای مختار سخنی تمام و د

رود و مقدمیت این مبنا صترفاً از جهتت تبیتین چگتونگی رابطتهٔ الزامتات حجیت ذاتی قطع زیر سؤال نمی
 شرعی با قطع طریقی است، نه وجه نقض بر حجیت ذاتی قطع. 

ن قطعی که بر خطا رفته است ازسوی بنابر آنچه گذشت، نهی ارشادی به بطلاگانه: برایند امور هشت
گاه است، نه به تناقض واقعی می انجامد و نه به تناقض در نگاه قاطع؛ زیرا شارع مقدس که بر حقایق امور آ

کند که نباید از ظرفیتت جهتل شخص قاطع در عین جزم راجع به متعلق قطعش این واقعیت را نیز درک می
کنتد، ولتی ایتن تهدیتد منافتاتی بتا جتزم اره او را تهدیتد میمرکب غفلت کند و احتمال جهل مرکب همتو

گیرد و محدود به کشف مقید نزد اش ندارد؛ زیرا جزم نفسانی در سپهر قطع و در منظر وی شکل مینفسانی
قاطع است. اما مقام ارشاد به فساد و بطلان و خطای قطع، ناظر به مقام فرادستی و ماورای آسمان قطع و از 

تواند از الامری متعلق و مربوط به مقام ثبوت آن است که میارتباطش با واقع وجودی و نفس جهت اضافه و
تواند با نهی ارشادی به خطای قاطع هشتدار دهتد، اگرچته تیررس قطع دور مانده باشد و شارع مقدس می

جتزم نفستانی  خاطر به اسبابی که او را به قطع مزبور رستانده همچنتان در چنتتهٔ دلیل تعلقشخص قاطع به
ور باشد و وجه خطا و فساد قطعش برایش مکشوف نباشد و در خطتایی شتناختی گرفتتار باشتد، امتا غوطه

التزام به نهی و ارشاد شرعی وی را از اعتنا و عمل به آن قطعاً باز خواهد داشت. از جهت واقع نیتز تناقضتی 
بته نهتی ر منظتر قتاطع نیستت و باتوجتهالامر در حصار قطع نفسانی و استیوجود ندارد؛ چون واقع و نفس

 الامر برخلاف قطعی است که حاصل آمده است. شود که واقعیت وجودی واقع و نفسارشادی معلوم می
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در نهی مولوی نیز به توضیح نهی ارشادی، چالشی در خصوص قطع خطایی نیست. مشتکل در قطتع 
صل آمده، مورد نهی شرعی مولوی واقع شود؛ دلیل آنکه از سببی خاص حابسا بهمطابق با واقع است که چه

مثل آنچه که در نهی از قیاس مساوات رخ داده است که حتی قطع حاصل از آن را و لتو در واقتع مطتابق بتا 
الامتری کته بترای متتعلقش محفتوظ گیرد. تأخر رتبهٔ قطع از مقام واقع و نفسمقام ثبوت باشد نیز در برمی

آوردن که گذشتت، اقتضتای منجتزی کته قطتع بترای فتراهمانی چناناست و همچنین در رأی محقق اصفه
مصداق و صغرا برای کبرای عقلی لزوم اطاعت از مولا و قبح معصیت وی و استحقاق عقوبت بر معصیتش 

آورد که در موضوع حکتم دربارهٔ امر مقطوع و صغرای مسئله دارد، این امکان را برای شارع مقدس فراهم می
ت و قبح معصیت و همچنین نسبت به صتغرای ایتن کبترای عقلتی تصترف موضتوعی و عقل به لزوم اطاع

صغروی کند و دایرهٔ حجیت به معنای وجوب متابعت یا اعتبار طریقیت را نسبت به قطع طریقتی از جهتت 
موضوع تضییق و کوچک کند یحکومت تضییقی عقد الوضع(؛ چون قطع، علت تامته و ستبب ذاتتی بترای 

عت نیست، بلکه در تعلق به الزامیات شرعی یا فقط کاشف است، که قابل سلب اعتبتار اعتبار و وجوب اطا
ز و تنجیزی حجیت است. امور اقتضایی هرچند  از این کشف است یا در نگاه محقق اصفهانی مقتضی منجَّ

ز قابل سلب، به تضییق تعبدی دایرهٔ موضوع حجیت و تصرف در صغرایی می  انجامد که متورد انطبتاقمنجَّ
شود. احکام ماند و به قطع موضوعی تبدیل نمیحال، طریقیت قطع محفوظ میکبرای عقلی است و درعین

الامری و وجود واقعی است و صرف اعتبتار محتض و عتاری از واقعیتت شرعی اگرچه دارای واقعیت نفس
منشتأ اعتبتارات الامری، مثل هر امر اعتباری وابسته بته منشتأ اعتبتارش استت. نیست اما این واقعیت نفس

تعبیر آخوند، ملازمهٔ حکم شرعی با حکتم عقلتی، تنهتا در مقتام شرعی، مشیت شارع مقدس است. لذا به
ای بتا حکتم عقلتی احکام شرعی در مقام ثبوت، ملازمته 52اثبات و کشف است، نه در مقام ثبوت و واقع.

به نفی حکم شرعی مطمئن شتد.  توان در آن مورد نسبتندارد و اگر در فرضی حکم عقلی منتفی باشد نمی
بسا، عقل در مقام کشف و اثبات به درکی نرسیده باشد اما همان مورد دارای جعتل شترعی باشتد. پتس چه

بته مصتلحتی کته از بستا، باتوجهکاره استت و چتهمشیت شارع مقدس در جعل و ایجاد حکم شرعی همه
و بشتر را در رخصتت و فتراخ قترار دهتد، پوشی کترده دیدگان عقل دور مانده از جعل حکمی الزامی چشم

که عقل همچنان بر الزام پافشاری کند؛ مثل ضرورت و قطتع عقلتی بتر وجتوب احتیتاط در متوارد درحالی
ترخیص شرعی  53تواند مورد ترخیص شرعی در ترک یکی از دو طرف باشد.اشتباه واجب بین دو امر که می

لی احتیاط است که با تحفتظ شترعی بتر وجتوب آن امتر در ترک یکی از دو امر، در واقع منع از وجوب عق
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مشتبه جعل شده است و نباید با فرض رفع شارع از اصل وجوب امر مشتبه بین دو امر خلط شود که خروج 
 54موضوعی از شاهد بحث است.

 . تطبیقات فقهی4

 برخی از موارد کاربستی نقض اعتبار قطع در شریعت از این قرار است:
در مثال رفع وجوب احتیاط عقلی که ذکتر شتد نهتی از لتزوم احتیتاط، نهتی اط: أ. رفع وجوب احتی

مولوی است، نه ارشاد به فساد؛ چراکه عقل در حکم به لزوم تعلیقی ره به خطا نپیموده است. توضیح سخن 
کید بیند، بهآنکه، وقتی عقل واجب واقعی را مشتبه بین دو امر می دارد تا با ناچار بر لزوم احتیاط بین آن دو تأ

واجب واقعی مخالفتی صورت نگیرد، حال اگر شارع مقدس بتا صتیانت از وجتوب واقعتی امتا در چنتین 
مقامی که امر مشتبه است حکم به ترخیص کند، در واقع الزام عقلی به احتیاط را نهی کرده است و این نهی 

ه از باب دلیل حاکم دارای جنبهٔ تواند بیانگر خللی در تشخیص عقلی نسبت به لزوم احتیاط باشد؛ بلکنمی
  55مولوی است.

گفتتهٔ صتاحب فصتول، : ازجمله موارد نهی از قطع، وجود مصالح عرفی است. بتهب. مصالح عرفی
فرمانش بخواهد در مقتام امتثتال بته قطعتش ازنظر عقل و عقلای بشری صحیح است که مولا از فرد تحت

صتورت شتفاهی یتا بتا و تنها به فرامینی عمل کند کته بته حتی اگر از راه عقل حاصل آمده باشد تکیه نکند
کیتد ورزد در  56مراسله به وی ابلاغ کرده است. اگر پدری فرزندش را به خرید هندوانهٔ شیرین امتر کنتد و تأ

 57انتخاب آن به قطع خودت اعتماد نکن و فقط به انتخاب فلان شخص که مورد وثوق من است عمل کتن،
و قطع فرزند طریقیت دارد. نهی پدر ارشاد به خطای نوع تشخیص و قطع فرزند هدف هندوانهٔ شیرین است 

است اما در موردی که قطعش صحیح است، جز نهی مولوی معنا ندارد. شایان ذکر است مثتال متذکور در 
خرید هندوانه اگرچه مثالی فقهی نیست ولی غرض، تبیین این مهم است که مصالح عرفی اگر شترایط لازم 

 توانند ملاک ورود نهی از قطع واقع شوند. ظور اعتبار دارا باشند از منظر فقهی نیز میمنرا به
که از خطا مبرّی است، حتی در  58معصومیع( باوجود برخورداری از علم الهیج. علم معصوم)ع(: 
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شادی نیست، برداری از علم افاضهٔ الهی قطعاً ارمنع الهی از بهره 59.الناس مأمور به بیّنه و یمین استحقوق
   60بر اصل اولی مولویت در تمام فرامین الهی، ارشاد به خطا در آن معنا ندارد.زیرا علاوه

نهی از قیاس مساوات و نظایرش، از  د. نهی از قیاس، استحسان، سد ذرایع و مقاصد استحسانی:
طع در واقع مطتابق بتا ترین مبانی فقه امامیه است حتی اگر برای مکلف سبب قطع شود و احیاناً آن قبدیهی

طور اتفاقی مطابق واقع در آمده الشریعهٔ استحسانی بهواقع نیز باشد. در فرضی که قیاس مساوات یا مقاصد
قطعاً نهی شرعی ارشاد به فساد و خطا نیست و حتماً دارای وجاهت نهتی مولتوی استت. نهتی از قیتاس و 

ن به حجیت ذاتی قطع بتر ایتن باورنتد کته در نظایرش اگرچه نهی از سبب قطع است، اما گذشت که قائلا
دلیتل تردید بهبر اینکه، نهی از سبب بیتوان فرقی قائل شد. علاوهحجیت ذاتی حتی از جهت سبب نیز نمی

گیرد؛ چراکه ازنظتر عرفتی و عقلایتی نیتز چنتین قطعتی قطعتاً فاقتد سببیت دامن مسبب را ازنظر عقلی می
فترق بتین استباب جب دارد که شیخ انصاری چگونه با تصریح به عتدموجاهت و اعتبار است. لذا جای تع

جواز خوض در مطالب عقلتی بترای دستتیابی بته ها عدمقطع طریقی در مقام حجیت، اما در برابر اخباری
 61کند.احکام شرعی را از باب تقصیر در مقدمات توجیه می

 گیرینتیجه

ست، اما این کشتف لزومتاً کشتفی واقعتی و نفتسبه ذاتش اگرچه کشف تام از متعلق اباتوجه« قطع»
و « vishion»الامتتری و مطتتابق بتتا واقتتع نیستتت، بلکتته ذاتتتاً کشتتف منظتتری استتت و در واقتتع نتتوعی 

«perception» ؛ یعنی منظر و ادراک و دریافت است، نه لزوماً وصول به واقع، بلکه منظری فرودستی و در
یده از آن و بیانگر حالت روانی شخص استت و رابطتهٔ تراوحصار تنگ دریافت جزمی شخص قاطع و برون

دهد، نه واقعاً انعکاس واقعیت خارجی امر مقطوع باشد. بین قضیه و روان و نفس شخص قاطع را نشان می
شناختی است اما نه شاهد این معنا، ظرفیت قطع طریقی برای جهل مرکب است. قطع طریقی، ادراکی روان

قعیت وجود خارجی امر مقطوع نداشته باشد، ولی نسبتش لزوماً مطابقتت بتا ادراکی محض که نسبتی با وا
آن و انعکاس آن نیست؛ زیرا احتمال جهل مرکب برای شخص قتاطع حتتی درصتورت مطابقتت واقعتی و 
خارج از احاطهٔ وی با واقعیت وجود خارجی متعلق نیز وجود دارد؛ چراکه شخص، قاطع در حجاب نگاه و 

الیقین که خروج از محتل بحتث واقعیت مقام ثبوت متعلق اشراف ندارد یمگر در حق منظر خود است و بر
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است(. توجه بیش از اندازه به کاشفیت جزمی در قطع سبب شده است بسیاری از اصتولیان از جنبتهٔ ادراک 
گتی و ویژ« وجته مَنظتر»القتاطع و شناختی آن غفلت ورزند و از یاد ببرند این کاشفیت، کاشفیتی لدیروان

الامری و مقام ثبوت واقع وجود خارجی متعلتق. احتمتال الواقع و نفسروان شخص است، نه کاشفیت فی
جهل مرکب در مطلق قطع، امکان نهی ارشادی به فساد آن و بیان خطای شناختی شتخص قتاطع را فتراهم 

خر رتبهٔ قطع از واقعیت به تأدهد. در باور و منظر شخص قاطع نیز باتوجهآورد و تناقضی در واقع رخ نمیمی
عی نیز اگرچه خود منظتری از منتاظر شتخص شود. مواجهه با نهی شرخارجی مشکل تناقض بر طرف می

دیگر، است، اما منظری است که جایگاه اشرافی و فرادستتی و نقتش قرینته را در نگتاه عرفتی دارد. ازستویِ 
رد. پس این ظرفیت را برای نهی مولتوی وجوب عقلی یا شرعی مستقلی نسبت به متابعت از قطع وجود ندا

آورد که قطع قیاسی یا استحسانی و نظائر آن را حتی در فرض مطابقت با واقع در منظر مکلف نیز فراهم می
توانتد الطاعته شتارع مقتدس میبه همین تأخر رتبه و منشأ وجوب متابعت و حقمردود گرداند؛ زیرا باتوجه

کومت تضتییقی، مضتیق گردانتد. نهتی، قطتع طریقتی را بته قطتع موضوع حجیت را در قطع طریقی به ح
آمتده از ایتن نهتی، کند. طریقیت قطع در قیاس به متعلق قطع است و موضوعیتِ لازمموضوعی تبدیل نمی

 مربوط به جایگاه موضوعی قطع برای نهی از آن است.
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Abstract 

There is no unified jurisprudential perspective regarding the manner of punishment for those committing incestuous 

adultery with blood relatives (maḥārim-i nasabī).  Article 224 of the Islamic Penal Code establishes execution as the 

punishment for such a person based on the opinion of the majority of Imāmī jurists. Apart from the fact that some 

jurists have serious doubts about the legitimacy of execution in relation to Clause (a) of the aforementioned Article, the 

question has been raised whether those falling under Clause (a) are only deserving of execution, or whether flogging 

(jald) is also part of their legal punishment? Moreover, it is questioned whether those falling under Clause (a) are only 

deserving of execution if they are also characterized by iḥṣān (accessibility to legal sex). The third question is the 

jurisprudential analysis of the inclusion of the ruling on the muḥṣan (married and with access to legal sex) adulteress, 

with the ruling of the non muḥṣan  (no access to legal sex) adulteress in cases of incestuous sexual intercourse 

regarding the subject of Article 228 of the Islamic Penal Code. In reference to the first question, the majority of jurists 

and the legislator hold that it is not legitimate to increase the severity of punishment (taghlīẓ). Similarly, the majority of 

jurists vote against the changing of the ruling in case of iḥṣān. The Islamic Penal Code (established in 1392 A.S./2013 

A.D.) remains silent on this issue, and it is likely that the generality (iṭlāq) of Article 224 will be interpreted according 

to the most view of the jurists. The present study employs the descriptive-analytical method and library research. The 

outcome of this study is the legitimacy of increasing the severity of punishment, the distinction in the punishments of 

individuals under Clause (a) of Article 224 in cases of iḥṣān and non-iḥṣān, and the lack of justification for equating the 

muḥṣan adulteress and the non-muḥṣan adulteress’ punishments in case of incestuous adultery. 

Keywords: incestuous adultery, Articles 224 and 228 of the Islamic Penal Code, Increasing punishment, iḥṣān 

(accessibility to legal sex) 
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  محمدکاظم توکلی اسلامی
گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدهٔ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایراندکتری دانشجوی   

 چکیده
قاانون مجاازات اسالامی باه  224دربارۀ چگونگی مجازات مرتکب زنا با محارم نَسَبی، نگرش فقهی یکسانی وجود ندارد. ماادهٔ 

گذشته از اینکه برخی فقیهاان نسابب باه مشاروعیب اعادام در  .داندکیفر فرد یادشده می را اعدام امامیه، ر فقیهانپیروی از مشهو
اناد و مورد بند )الف( مادۀ نامبرده تردید جدی دارند، این پرسش وجود دارد که آیا مشمولان بند الف این ماده فقط مستحق اعدام

ر شرعی آنان محسوب اسب؟ نیز این پرسش مطرح اسب که اگر مشمولان بند )الف( ایان یا اینکه مجازات جلد نیز بخشی از کیف
محصنه به زانیاهٔ ماده دارای وصف احصان نیز باشند، مجازات آنان فقط اعدام اسب؟ مسئلۀ سوم، بررسی فقهی الحاق حکم زانیهٔ 

ی اسب. در مورد پرسش نخسب، نظر اکثر فقیهاان و قانون مجازات اسلام 228با محارم در مورد موضوع مادهٔ  غیرمحصنه در زنا
تغییار حکام در فار  مشروعیب تغلیظ مجازات اسب. در دومی نیاز رویکارد غالاب فقیهاان، عادمنیز رویکرد قانونگذار، عدم

 بر نگرش حداکثری   224بسا اطلاق مادۀ باره سکوت نموده و چهنیز دراین 1392احصان اسب و قانون مجازات اسلامی مصوب 
ای انجاام گرفتاه، مشاروعیب کارگیری  ابازار کتابخاناهتحلیلای و باهروش توصیفیفقیهان محمول گردد. دستاورد این جستار که به

محصانه باه  بودن الحااق حکام زانیاهدر فر  احصان و ناموجه 224تغلیظ مجازات، تفاوت مجازات مشمولان بند )الف( مادهٔ 
 اسب. با محارم  زانیه غیرمحصنه در زنا
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 مقدمه

مایهٔ جهان معاصر اسب که دین مبیّن اسلام نیاز حق مصونیب و کرامب ذاتی بشر از دستاوردهای گران
میهٔ حقوق بشار هرگز بینشی گسیخته از این اصل اتخاذ نکرده اسب. قرآن کریم همسو با موادی چند از اعلا

کید بر نامشروع نوعان، اصل مصونیب را باا آغوشای بااز بودن بازداشب خودسرانه، تبعید و آزاردادن همبا تأ
اا »که می فرماید: پذیرفته اسب، چنان غَیْر  مَا اکْتَسَبُوا فَقَد  احْتَمَلُاوا بُهْتَانا نَات  ب  ینَ وَالْمُؤْم  ن  ینَ یُؤْذُونَ الْمُؤْم  ذ 

وَالَّ
إ   ا؛وَ ینا ا مُب  گناه را بیازارند )بترسند که( دانسته بار گناه تهمب آشکاری را و آنان که مردان و زنان با ایمان بی 1ثْما

 «اند.برداشته
صورت گسترده و فراگیر پذیرفب، زیرا در سیساتم مجاازات اسالامی توان اصل مصونیب را بهالبته نمی

هٔ ایان اصال وارد آماده ای بار پیکارهای گساتردهن، تخصیصهای کیفری جهاهمانند بسیاری دیگر از آیین
ای از جرایم، لازمهٔ قهری  تأثیر ارتکاب جرم در سالب شدن حق مصونیب در پارهاسب. حال، اینکه برداشته

یا کاهش کرامب انسانی اسب یا آنکه اساساا بقای کرامب انسانی در فرد مجارم مقتیای مجاازات اوساب، 
 طلبد. تر میحقوق بشری اسب که مجالی به مراتب فراخ-ظات فلسفیملاح نیازمند رشتهٔ 

انگیز که از اصل مصونیب تخصیص خورده، حکم مندرج در به هر روی، ازجمله مسائل بسیار چالش
 حد زنا در موارد زیر اعدام اسب:»دارد که: قانون مجازات اسلامی اسب. مادهٔ مزبور اعلام می 224مادهٔ 

 رم نسبیالف. زنا با محا
 .ب. زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی اسب

 .پ. زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی اسب
 «ت. زنای به عنف یا اکراه ازسوی زانی که موجب اعدام زانی اسب.

هساتند نگارش فقهای یکساانی وجاود  224کارانی که مشمول بند الف مادهٔ راجع به نوع مجازات بزه
 دیدگاه نیز همین قانون در و دانندبرای افراد یادشده می مشروع عقوبب را اعدام امامیه رد؛ مشهور فقهایندا

  2اند.اسب، اما برخی فقیهان در خصوص مشروعیب اعدام تردیدهایی را روا داشته کرده انعکاس پیدا
ان تنهاا مساتحق یا  این اسب که آنا 224کاران بند الف مادهٔ نگرش غالب در چگونگی مجازات بزه

اند، نه بیشتر؛ چه این مجازات اعدام باشد چه غیراعدام. اما برخی دیادگاه دیگاری دارناد و ازنظار مجازات
تری مجازات شاوند؛ فقهاای سرشناسای، ازجملاه ابانصورت سخبآنان باید مشمولان این بند از ماده به

                                                 
 .58. احزاب: 1
 .15/475، ریاض المسائل. طباطبایی کربلایی، 2
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بر اعدام، صد ضربه تازیاناه ن باورند که افزونبر ای 6و شهید ثانی 5شهید اول 4فهد حلی،ابن 3ادریس حلی،
ناپذیر از مجازات زناکارانی اسب کاه مشامول بناد الاف مااده هساتند و چنانباه در بعیای بخش جدایی

گویند باید مرتکب زنا پاس از مجاازات تازیاناه فرو ، احصان دربارهٔ زناکار صدق کند، برخی از آنان می
 سنگسار شود. 

 که ایگونهاسب، به اعدام مطلق طوربه مشمولان بند الف مادهٔ مزبور مجازات اندبرخی دیگر نیز گفته
 نیسب کافی هم اعدام حالبااین اما شود،نمی شمرده جایز زناکار سنگسارکردن نیز احصان در فر  وجود

  7داد. کیفر شلاق ضربه صد با را زانی آن، فرد از پیش لازم اسب و
که باید از آن بحث شود، چگونگی حکم فقهی در فر  اجتماع مشامولان انگیزی دیگر مسئلهٔ چالش

بند الف مادهٔ مذکور با وصف احصان اسب؛ بدین توضیح که در شخص محصنی که با محرم خود مرتکب 
دیگر، مستندات فقهی درباارهٔ زناای اند و ازسویزنا شده اسب، ازسویی ادلهٔ زنای محصنه مقتیی سنگسار

کنند. پرسش این اسب که حل ایان تناافی باا چاه رویکاردی را ایجاب می یا ضربهٔ شمشیربا محرم، اعدام 
آمده را مصداق باب تعار  دانساب یاا اینکاه ضاابطهٔ تعاار  در آن توان تنافی  پیشممکن اسب؟ آیا می

 وجود ندارد و از موارد تزاحم اسب؟
بردگان در فر  احصان یا اصالاا امراجع به حکم ن 1392متأسفانه در قانون مجازات اسلامی مصوب 

حاکی از برابری کیفیب مجازات مشمولان بند الف  224ذکری نشده اسب یا اینکه باید گفب: اطلاق مادهٔ 
قانون مجازات اسلامی مصوب  82خصوص اینکه در مادهٔ احصان اسب، بهماده در دو فر  احصان و عدم

 ت ارتکاب زنا با محارم تصریح شده اسب. به برابری مجازات محصن و غیرمحصن درصور 1370
قانون مجاازات  228اند، مادهٔ برانگیز دیگری که نگارندگان با آن مواجه شدهدر این میان، مسئلهٔ دغدغه

مجازات ای با محرم نسبی خود که بالغ اسب مرتکب زنا شود، اسلامی اسب. مطابق این ماده، اگر پسر ببه
که زنا با غیرمحرم صاورت بگیارد و زانیاه این حکم درصورتی .ن شده اسبزانیه فقط صد ضربه شلاق تعیی

 محصنه باشد ثابب اسب، اما تعمیم آن به زانیهٔ غیرمحصنه جای تأمل بسیار دارد.
در « بازخوانی ادلهٔ مشاروعیب اعادام در زناا باا محاارم»ای با عنوان دربارهٔ زنای با محارم گرچه مقاله

                                                 
 .3/437، السرائرادریس، . ابن3
 .5/25، المهذب البارعفهد حلی، . ابن4
 .254، اللمعة الدمشقیة. شهید اول، 5
 .4/194، حاشیة الإرشاد. شهید ثانی، 6
 .2/545، کشف الرموز؛ یوسفی، 254، اللمعة الدمشقیة. شهید اول، 7
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اما چهاار نکتاهٔ ذیال نوشاتار حاضار را از آن  8اصول به رشتهٔ تحریر در آمده اسب نشریهٔ فقه و 105شمارهٔ 
 سازد:متمایز می

. برخلاف پژوهش نامبرده، هدف اصلی این نوشتار بررسی حکم اعدام در زنای باا محاارم نیساب و 1
هٔ حکام حل تنافی میان ادلاین حکم در پژوهش حاضر تنها ی  مبدأ تصدیقی صرف اسب که چگونگی راه

 زنای با محارم و ادلهٔ حکم احصان در مادهٔ اجتماع به آن بستگی دارد. 
سانجی شاده و مباانی بار تغلیظ مجازات مرتکبان زنای با محارم، امکان. در این مقاله برای نخستین2

 اصولی آن بررسی و موشکافی شده اسب. 
ت اجتمااع ایان عناوان باا وصاف . دغدغهٔ دیگر این پژوهش، واکاوی حکم زنای با محارم درصاور3

ترین رسد مهماحصان اسب که تاکنون از چشم پژوهشگران فقهی و حقوقی پوشیده مانده اسب. به نظر می
قانون مجازات وارد اسب سکوت قانونگذار در خصوص مسئلهٔ مهم اجتماع عناوانی  224نقدی که بر مادهٔ 

 مشمولان مادهٔ مزبور با وصف احصان اسب.
 228نوشتار، بررسی فقهی الحاق حکم زانیهٔ محصنه به زانیاهٔ غیرمحصانه نیاز کاه در ماادهٔ . در این 4

 قانون مجازات اسلامی صورت گرفته، برررسی شده اسب.

 . تبیین دیدگاه تغلیظ مجازات در زنای با محارم1

هٔ آنان، تازیانه عقیداند. بهادریس و تعدادی دیگر از فقیهان، طرفدار تغلیظ مجازاتکه گذشب، ابنچنان
باشد یا نباشد، چه دارای ویژگای  224برای زانی یا زانیه در هر صورتی ثابب اسب؛ زناکار چه مشمول مادهٔ 

 شود.احصان باشد یا فاقد آن، نخسب باید متحمل تازیانه شود و سپس فراخور با نوع زنا، سنگسار یا اعدام 
ائَاةَ »ه اسب: دستاویز آنان در این فتوا، عموم این آیهٔ شریف نْهُمَاا م  ادِ م  ادُوا کُالَّ وَاح  ي فَاجْل  ان  یَةُ وَ الزَّ ان  الزَّ

؛ چراکاه واههٔ زانای و زانیاه مطلاق اساب و میاان «به هر زن زناکار و مرد زناکاری صد تازیانه بزنید 9جَلْدَه؛
حکام تازیاناه، تماام  رو،اصناف زناکاران نه در این آیه و نه در جای دیگر فرقی گذارده نشده اساب و ازایان

 10گیرد.زناکاران را فرا می
 بررسی مبنای اصولی تغلیظ مجازات در زنای با محارم .1.1

طورکلی ی  دلیل عام و دو دساته دلیال خااص وجاود دارد؛ دلیال عاام در میان مستندات حکم زنا، به

                                                 
  «.مشروعیب اعدام در زنا با محارم بازخوانی ادلهٔ » اتایی، . امام، حسینی، هل8
 .2. نور: 9

 .3/437، السرائرادریس، . ابن10
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اران دارد و دو دلیال خااص عبارت اسب از: آیهٔ دوم سورهٔ نور که دلالب بر وجوب تازیانه برای عماوم زناکا
)شامل زنای باا محاارم( کاه در  224اند از: روایات دالِّ بر سنگسار محصن و اعدام مشمولان مادهٔ عبارت

شود. اگرچه ابنوخصوص مطلق میها عمومای که نسبب میان آیه و آنگونهگیرند، بهبرابر دلیل عام قرار می
ای نبرده و تنها به آیهٔ شریفه اشااره کارده اساب اماا باهخویش اشارهادریس به مبنای اصولی  نهفته در فتوای 

ساورهٔ ناور و  2گذاشتن آیهٔ از کنارهم»دارد: احتمال قوی، مستند او همان دلیلی اسب که شهید اول بیان می
همراه اعدام اساب یا محصن[ شلاق به 224شود که مجازات زناکار ]مشمول مادهٔ احادیث اعدام نتیجه می

پذیر اسب، تنها با تغلیظ مجازات اسب به اینکه میان این دو ناسازگاری وجود ندارد و تجمیع امکانباتوجه و
  11«شود یقین به اجرای حکم الهی پیدا کرد.که می

جواز تخصیص در عام و خاص اثباتی استوار اسب؛ اگار دو خطااب ازنظار  بنیاد نظریهٔ تغلیظ، بر عدم
سبب دلیال خااص که آبی از تخصیص نباشد بهش  دلیل عام درصورتیند، بیسلب و ایجاب متفاوت باش

بگوید: باه  2بگوید: به کارمندان شرکب، خودرو بدهید و دلیل  1خورد. برای مثال، اگر دلیل تخصیص می
خارج  1، الف را از دایرهٔ عموم دلیل 2الف، که از کارمندان شرکب اسب، خودرو ندهید. بدون اشکال دلیل 

بگویاد: باه  2اند. اما اگر در همین مثال، دلیل کند؛ چراکه این دو خطاب ازنظر  سلب و ایجاب متفاوتیم
 توان به الف هم خودرو داد و هم خانه. ندارد و می 1الف خانه هدیه بدهید، منافاتی با دلیل 

نند و نه مطلق را زبدین جهب، اصولیان در عام و خاص یا مطلق و مقید ایجابی، نه عام را تخصیص می
کاه در ادلاهٔ حرماب رباا نیاز در چناان12کنند.کنند، بلکه به میمون هر دو دلیل عمل میحمل بر مقید می

ارزیابی و استنباط از ادله، چنین روشی اتخاذ شده اسب؛ بدین توضیح که بعیی از ادلاه، مطلاق و بعیای 
ند و هم ربای قرضی را، ولی ادلهٔ مقیاد، تنهاا باه گیرند؛ ادلهٔ مطلق هم ربای معاملی را در بر میدیگر مقید

اند و سخنی بودن هر دو دسته، به مدلول هر دو عمل کردهدلیل ایجابیو فقیهان به 13ربای قرضی اشاره دارند
 اند.از تقیید مطلق به میان نیاورده
ستند، میاان آن دو بایاد به اینکه ادلهٔ شلاق و اعدام یا سنگسار هر دو ایجابی هدر این مسئله نیز باتوجه

جمع کرد و نباید در مواردی که مشمول دلیل خاص )اعدام یا رجم( اند از حکم عام )صد تازیاناه( دساب 
 کشید.
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 . اشکالات به مبنای اصولی تغلیظ مجازات2. 1
 . تنافی میان مطلق و مقید اثباتی یا عام و خاص ایجابی درصورت وحدت تکلیف1. 2. 1

تنافی میان مطلق و مقید اثباتی یا عام و خاص ایجابی که موجب عمال باه عدم ممکن اسب گفته شود
استناد قراین، خواساتهٔ رو، اگر بهازاین 14وحدت تکلیف اسب.شود، مشروط به عدممقتیای هر دو دلیل می

بر  ای جز حمل مطلقآید و چارهقانونگذار ی  چیز باشد، میان مطلق و مقید یا عام و خاص تنافی پیش می
گونه تشخیص داده تر گذشب، اگر در ارزیابی دو خطاب اینمقید یا عام بر خاص نیسب. در مثالی که پیش

دهد، دلیل عام سازگاری خود را با دلیل خواهد تنها یکی از خانه یا ماشین را هدیه شود که رئیس شرکب می
کردن را اعطا کرد. درنتیجه، با خارجتوان به الف، هم خانه و هم خودرو دهد و دیگر نمیخاص از دسب می

 باید به او فقط خانه را هدیه داد.  1الف از دایرهٔ عموم دلیل 
عام مجازات زناکاار و ادلاهٔ  رغم اینکه دلیلاین  ممکن اسب چنین تصور شود که در این مسئله نیز به

اثبااتی هساتند، ولای باا و زناکاران محصان، هار دو  224خاص مربوط به مجازات زناکاران مشمول مادهٔ 
یکدیگر منافات دارند و عمل به میمون هر دو در ماادهٔ اجتمااع ممکان نیساب؛ زیارا ساایر ادلاهٔ نقلای و 

باودن مجاازات پارده بار همبنین تحلیل عقلی که در ادامه خواهند آمد، از وحدت مطلوب شاارع و یکای
 عدام میان ادله سازگاری ایجاد کرد:توان با تجمیع مجازات تازیانه و رجم یا اگیرد و لذا نمیمی

روایات ذیل، گواه روشنی اسب بر اینکه انواع مجاازات زناا )رجام یاا شالاق( از لحاا   أ. ادلهٔ نقلی:
 شوند: درجهٔ کیفری متفاوت اسب و در ی  مورد جمع نمی

د اللاه الارجم حاد اللاه ارکبار و الجلاد حا»عبدالله)ع( قال: بصیر عن ابیعن ابی روایت ابوبصیر:
ترین ارصغر فإذا زنی الرجل المحصن رجام و لام یجلاد؛ یعنای سنگساار، بزرگتارین و تازیاناه، کوچا 

 15«خورد.شود و تازیانه نمیمجازات خداوند اسب. پس اگر مرد محصنی مرتکب زنا شود سنگسار می
حاد منهماا مائاه الحر والحرة إذا زنیا جلد کل وا»عبدالله)ع( قال: عن سماعة عن ابیروایت سماعه: 

جلده فأما المحصن والمحصنة فعلیهما الرجم؛ یعنی مارد و زن آزاد هرگااه زناا کنناد هریا  صاد تازیاناه 
 16«شوند.خورند، اما مرد و زن دارای همسر، رجم میمی

هجاری  37حیرت امام امیرالماؤمنین)ع( در ساال خطبهٔ امیرالمؤمنین)ع( پیش از جنگ نهروان: 
و قاد »... رمودناد: ای ایراد کردند و در ضمن آن چنین فدر رد باورهای خوارج خطبهپیش از جنگ نهروان، 

                                                 
 .284، رسالة فی حجیة الظن؛ کلباسی، 3/218، منتقی الأصول؛ حکیم، 4/223، تحقیق الأصول. حسینی میلانی، 14
 .14/15، الکافی. کلینی، 15
 .14/16، افیالک. کلینی، 16
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علمتم ان رسول الله)ص( رجم الزانی المحصن ثم صلی علیه ثم ورّثه أهله و قتل القاتل و ورّث میراثه أهله 
)ص( زناکاری دانید همانا رسول خداتحقیق شما میو قطع السارق و جلد الزانی غیر المحصن...؛ یعنی به

اش سپرد و قاتل را کشاب و را که همسر داشب سنگسار کرد، سپس بر او نماز گزارد و میراث او را به خانواده
  17«اش تحویل داد و دسب دزد را برید و زناکاری را که همسر نداشب تازیانه زد.میراث او را به خانواده

اند و بارای محصان و غیرمحصان تقسایم شادهکه ملاحظه شد، در روایات یادشده، زناکاران باه چنان
خصوص اینکه در روایب ابوبصیر، امام)ع( آشکارا با تعبیر به ای بیان شده اسب، بههری  مجازات جداگانه

 اند.  و عقوبب او را فقط سنگسار دانسته ، تازیانه را از محصن نفی کرده«لم یجلد»
فی مشاروعیب تغلایظ در زناهاای منادرج در ماادهٔ منظور اثبات وحدت مجازات و نادلهٔ دیگری که به

 ممکن اسب استناد شوند، ادلهٔ عقلی اسب که در واقع مکمل یکدیگراند: 224
جاواز جماع میاان شالاق و دلیل عقلی از دو جهب رأی باه وحادت تکلیاف و عادم ب. ادلهٔ عقلی:
 دهد:سنگسار یا اعدام می

دربرداندهٔ  18شود،نیز تعبیر می« عدم الدلیل، دلیل العدم»ه این قاعده که از آن ب «:لو کان لبان»قاعدهٔ 
قیاسی استثنایی اسب که براساس ملازمهٔ میان ثبوت شیء )حکم شرعی( و ضرورت آشکارشدن آن اساتوار 

ای که از طریق بطلان تالی )ظهور و بیان حکام(، بار بطالان مقادم )وجاود حکام شارعی( گونهاسب، به
 شود. استدلال می

بوده اسب. البته باید توجه داشب که اعتبار ایان  20و هم اخباریان 19عده، هم مورد استناد اصولیاناین قا
گفته و دیگری، علم یا اطمینان باه نفای قاعده در گرو  دو عنصر اسب: یکی، علم یا اطمینان به ملازمهٔ پیش

 تالی )ظهور و آشکارشدن حکم(. 
مزباور  شترک هر دو عنصر اسب وجود نداشته باشد، قاعدهٔ اگر به هر دلیلی علم یا اطمینان که اساس م

یافتنی نیسب؛ چراکه ظن حجیتی ندارد. همبنین شرط اجرای قاعده این اسب که منشأ عقلایی برای جریان
 21خفای حکم وجود نداشته باشد و برای مثال، از احکامی نباشد که تقیه مانع از بیان صریح آن بوده اسب.

بیان حکم تغلیظ وجود دارد یافتنی اسب؛ زیرا هم اطمینان به عدماین مسئله نیز جریانقاعدهٔ یادشده در 
و هم اطمینان به اینکه خفای حکم، منشأ عقلایی نداشته اسب؛ چراکه دربارهٔ مجازات زناکاران مورد بحث، 

                                                 
 .127، خنهج البلاغهالرضی، . شریف17
 .3/58، المستند فی شرح عروة الوثقی. خوئی، 18
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لاق و رجام یاا ای به جمع باین شاترین اشارهها کوچ ی  از آنروایب وجود دارد اما در هیچ 40بیش از 
شلاق و اعدام نشده اسب با اینکه مقتیی برای بیان وجود داشته اسب. بناابراین، دیادگاه تغلایظ مجاازات 

 درخور  دفاع نیسب، زیرا خواستهٔ شارع تنها یکی از دو مجازات اسب.
 مقتیای این قاعده، وقتی حکمی در واقاع بارای موضاوعیبه «:قبح تأخیر بیان از وقت نیاز»قاعدهٔ 

بیان حکم، سازگار با حکمب نیسب و درنتیجه بایاد ثابب باشد و موضوع نیز بالفعل تحقق یافته باشد، عدم
در این مسئله نیز اگر صاد ضاربهٔ تازیاناه در واقاع بخشای از مجاازات  22به نبود حکم در واقع اذعان کرد.

رده باشاند، نتیجاهٔ آن تاأخیر بیاان ای نکزناکاران یاد شده باشد ولی امام)ع( هنگام پرسش مردم به آن اشاره
توان به تغلیظ رو، نمیشود. ازاینبه قبح آن، از امام معصوم)ع( صادر نمیحکم از زمان نیاز اسب که باتوجه

 عنوان حکمی شرعی واقعی ملتزم شد.مجازات به
کید دارند که در زنای محصنه نبایاد  مرتکاب زناا را پاسخ این اسب که ادلهٔ نقلی یادشده بر این نکته تأ

اند و نفی جلد در زنای محصانه کردن زنا به زنای محصنه و غیرمحصنهتازیانه زد و در واقع، درصدد تقسیم
بار ایان، عماوم نادارد. افازون 224مشروعیب جلد در زناهای مشمول ماادهٔ ارتباطی به مشروعیب یا عدم

کید دارند بر اینکه در زنای غیرمحصنه حتماا  باید مجازات جلد انجام پذیرد کاه زناای باا  روایات یادشده تأ
 شود. محارم نیز مشمول آن می

تواناد دلیال روشانی بار همبنین اینکه در زنای محصنه صریحاا مجازات جلاد نفای شاده اساب مای
مشروعیب جلد در زناهای مشمول ماده باشد، زیرا ازآنجاکه عموم آیه، مقتیای جریاان مجاازات جلاد در 

در روایات صریحاا زنای محصنه از دایرهٔ این عموم، تخصیص خورده اسب اماا درباارهٔ  همهٔ زناها بوده اسب
این تخصیص صورت نگرفته اسب، جز در زنای باه عناف؛  224سایر زناها، ازجمله زناهای مشمول مادهٔ 

ده تأثیر وصف احصان در کیفیب مجاازات  زانای توجاه دازیرا در روایب برید عجلی و زراره صریحاا به عدم
 23شده اسب.

بیان تغلیظ مجاازات اساب و ایان در حاالی ها عدمدربارهٔ ادلهٔ عقلی نیز باید گفب: محور اصلی در آن
اسب که تغلیظ مجازات در مجموعهٔ ادله بیان شده اسب، زیرا در استظهار و استنباط حکام شارعی قاعاده 

لاحظاه شاوند و در ایان مسائله، در کناار این اسب که باید مجموعه ادلهٔ مرتبط با مسئله در کنار یکدیگر م
اند، قراین متقن و منفصلی وجود دارد که کیفیب کامل ای که اعدام را برای زناهای یادشده در نظر گرفتهادله

                                                 
 .1/427، المعجم الأصولی. بحرانی، 22
و  28/108، وساائل الشایعة. عن برید العجلی قال : سئل ابوجعفر)ع( عن رجل اغتصب امرأة فرجها؟ قال : یقتل محصنا کان أو غیر محصن )حار عااملی، 23

109.) 
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اند از: عموم آیاهٔ جلاد و عماوم ادلاهٔ نقلای یادشاده؛ یعنای روایاب ها عبارتکند و آنمجازات را تعیین می
 طبهٔ حیرت امیرالمؤمنین)ع( پیش از جنگ نهروان. ابوبصیر، روایب سماعه و خ

 . اظهربودن روایات زنا با محرم2. 2. 1
تاری برخوردارناد، زیارا روایات مربوط به زنا با محرم در مقایسه با ادلهٔ تازیانه و سنگسار از ظهور قوی

مشخصاات و  نظار ازموضوع ادلهٔ مثبب جلد و سنگسار، طبیعب و عنوان اولی زناساب؛ یعنای زناا صارف
که ادلهٔ زنای با محرم، ناظر به نوعی ویژه از زناسب که با شود، درحالیممیّزاتی که سبب تشدید مجازات می

 کند. تر تبدیل میزنای عادی تفاوت بسیاری دارد و طبیعب نخستین  زنا را به گناهی به مراتب شنیع
ب که طبق ضوابط اصولی در تعاار  میاان اساس، زنای با محرم از عناوین ثانوی مرتبط با زناسبراین

کاه در شاود، چناانادلهٔ ثانوی و اولی، احکام ثانویه از باب حکومب دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقادم می
روند و ادلاهٔ نفای حارج یاا نفای تعار  ادلهٔ نفی حرج و ضرر، ادلهٔ اولیهٔ احکام مثل وجوب وضو کنار می

 24شوند.ضرر مقدم می
گوناه کاه در که چه تفاوتی میان زنای با محارم و زنای محصنه وجود دارد؟! زیرا همانپاسخ این اسب 

سبب ضربه باا شمشایر شاده اساب، در زنای با محارم، وجود خصوصیتی در آن موجب تشریع مجازات به
زنای محصنه نیز وجود ی  ویژگی فراتر از طبیعب زنا سبب تشریع حکم سنگساار شاده اساب. همبناین 

ماندن کیفر عمومی زنا نادارد و وجاه آن در تشاریح وجود در زنای با محرم منافاتی با محفو خصوصیب م
 مبنای اصولی تغلیظ گذشب.

دلیال وجاود ادات عماوم، باه شود این ادلههمبنین در توجیه اظهربودن روایات زنای با محرم گفته می
مسااعدت اطالاق و جریاان د باهدلالب بر عمومیب حکم دارند، ولی در مستندات شرعی سنگسار و جلا

شود و براساس قانونی که در دانش اصول به اثبات رسیده اساب مفهاومی مقدمات حکمب، افادهٔ عموم می
خیزد، در مقایسه با مفهوم برآمده از اطلاق قاوّت بیشاتری که از ادوات عموم و دلالب مستقیم الفا  بر می

  25دارد.
اساتفاده « مَان»را در برخی از روایات زنای باا محارم از واههٔ رسد، زیاین استدلال مخدوش به نظر می

شده اسب که از موصولات اسمی اسب و دلالب وضعی لفظی بر استغراق افراد ندارد و دلالب آن بر عموم، 
 از باب اطلاق اسب. همبنین در آیهٔ جلد نیز از ادات عموم استفاده شده اسب.

تقدم عام درصورت تعار  با مطلق، یکی از دو وجه زیر اساب گفته، مبنای نظر از اشکال پیشبا قطع
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 نوع مورد نقد قرار دارد: که هر دو
اکارم »کناد، تعبیاری مثال أ. ازآنجاکه در اطلاق، عقل براساس مقدمات حکمب حکام باه عماوم می

فاادهٔ صورت لابشرط قسمی موضوع حکم قرار گرفته اسب، ولای ابه« عالم»ظهور در این ندارد که « العالم
 شود.ساز ظهور میبر دلالب لفظیه اسب که زمینه، مبتنی«اکرم کل عالم»عموم در تعبیری عام، مانند 

بیان قید، شمول حکم را باه پاسخ این اسب که: گرچه اطلاق با تکیه بر مقدمات حکمب، ازجمله عدم
ایجاد ظهور به شامار رود؛ زیارا شود که اطلاق از منابع کند، اما این مانع از این نمیمخاطب خود القا می

 تفاوت در منشأ ظهور، دلیل بر سلب ظهور از ادلهٔ دارای اطلاق نیسب. 
شاود کاه عاام در بر این، اگر در مطلق برخلاف عام، ظهوری نیز شکل نگیارد، ایان سابب نمایافزون

ام نسابب باه تعار  با مطلق مقدم شود؛ زیرا ظهور، موضوع  حجیب اسب و باوجود دلیل مطلق، شمول ع
 شود و دیگر ظهور عام حجب نیسب.مادهٔ اجتماع احراز نمی

ب. دلیل تقدم عام بر مطلق در ظرف تعار  این اسب که خطاب مطلق اگرچه ظهاور در عماوم دارد، 
که ظهور ورود بیان مخالف اسب و در واقع، ظهور آن تعلیقی اسب، درحالیاما ظهور مطلق، معلق بر عدم

 رود.رو، باوجود عام، ظهور مطلق از بین می. ازاینعام، تنجیزی اسب
گیری ظهور، تأثیری در درجهٔ کیفی آن ندارد و ممکن اساب از ظهاور پاسخ این اسب که کیفیب شکل

عام هم درصورت مواجهه با مطلق معار ، سلب حجیب شود. بنابراین اگر تنافی میان ادلهٔ زنای محصانه 
ای که در مادهٔ اجتماع، جمع عرفی گونهشد، از نوع تعار  مستقر اسب، بهو زنای با محرم از نوع تعار  با

 ها ممکن نیسب. از راه تقیید یا تخصیص یکی از آن

  . وجوه پشتیبان دیدگاه تغلیظ مجازات در زنای با محارم2

ا إذ»: فاضل هندی در تحکیم نظریهٔ تغلیظ به صحیحهٔ ابوبصیر اشاره کارده اساب: أ. روایت ابوبصیر
؛ هرگاه کسی با محرم خود زنا کند عقوبب او همان  زنی الرجل بذات محرم حُدّ حَدّ الزاني إلّا أنّه أعظم ذنباا

در این روایب، ابتدا مجازات زنای با محارم با مجازات  زیرا 26،«حد زانی اسب، جز اینکه گناه بزرگتری دارد
ناه آن در مقایسه با سایر زناها شدیدتر ارزیابی شاده انواع دیگر زنا برابر دانسته شده اسب و درنهایب، قبح گ

که مرتکب زنا با محرم محصن نباشد و ابتدا تازیانه زده شاود و ساپس باا شمشایر اعادام اسب و درصورتی
شود، مطابق روایب عمل شده اسب؛ زیرا هم در کیفر مشترک زنا تساوی رعایاب شاده اساب و هام اینکاه 
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 27بیشتر در نظر گرفته شده اسب.شدت گناه آن در اعمال مجازات 
رسد نه منطوق صدر و نه مفهوم ذیل، دلالتی بر تغلیظ مجازات ندارناد؛ صادر روایاب تنهاا به نظر می

به این دارد که عقوبب زنای با محارم برابر با سایر زناهای غیرمحصن، صد ضربه تازیانه اسب و ایان  اشاره
استفاده شاده « إلا»خصوص اینکه در ذیل از حرف استثنای همطلب هیچ دلالتی بر تغلیظ مجازات ندارد، ب

رو، در این روایاب پاس از حکام باه کند. ازایناسب که اصولاا دلالب بر حصر تفاوت در مدخول خود می
برابری زنای با محارم با سایر زناها، به بزرگی گناه این نوع زنا اشاره شده اسب که گویای این نکته اسب کاه 

 ها در عقوبب اخروی اسب نه دنیوی. ن آنتنها فرق میا
عمل اصحاب به آن فاقاد نیاروی دلیل شذوذ میمون و عدمبر این، محقق خوئی این روایب را بهافزون

 28اسب.اثباتی دانسته و از چرخهٔ استدلال خارج کرده 
دهٔ برخی در راساتای استوارساازی دیادگاه تغلایظ از قاعاب. ضرورت تطابق میان جرم و مجازات: 

اند؛ با این توضیح که ازسویی مجازات رجم کاه بارای زناای ضرورت تطابق میان جرم و مجازات بهره برده
شود، دارای میزان شدت تری انجام میمحصنه در نظر گرفته شده اسب در مقایسه با اعدام که در زمان کوتاه

تر یگر، زنای با محارم بسیار فظیاعدو بازدارندگی بیشتری اسب و تحمل آن به مراتب دشوارتر اسب. ازسوی
آیاد بارای جارم از زنای محصنه اسب. این  اگر قرار باشد نگرش مشهور مبناای عمال قارار گیارد لازم می

فقط اعدام  224عقیدهٔ مشهور، کیفر مشمولان بند الف مادهٔ تر، مجازات کمتری لحا  شود؛ چراکه بهبزرگ
 29اسب.

 فقهای اتفاق همهٔ به باشد سالخورده و محصن زناکار، کهدرصورتی نامحرم زن با زنا همبنین مجازات
 زناا مرتکاب خویش محرم با شرایط همین با زناکار اگر کهاسب، درحالی به ضمیمهٔ سنگسار شیعه شلاق

اساب  رو، برای رفع این مشکل در فتااوای فقیهاان لازمشود. ازاین اعدام باید مشهور فقط دیدگاه طبق شود
 30ق نیز برای مشولان بند الف ثابب باشد تا مجازاتی مطابق با بزه منظور شود.صد ضربهٔ شلا

 توان استدلال مزبور را در قالب قیاسی استثنایی متصل چنین ارائه داد:می
آیاد زناای تنها اعدام باشد، لازم می 224چنانبه مجازات زناکاران مشمول بند الف مادهٔ  مقدمهٔ اول:

لق زنای محصنه که در آن عقوبب زناکار سنگسار اسب یا نسبب به خصوص زناایی مزبور در مقایسه با مط
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تری به شامار همراه سنگسار اسب، گناه کوچ شوند و مجازات آن تازیانهٔ بهکه پیرمرد یا پیرزن مرتکب می
داشاته  بودن و تعدی به حقوق الهی در جایگاه باالاتری قارارآید و این در حالی اسب که اگر جرم ازنظر بزه

باشد، عقوبب دنیوی آن نیز طبیعتاا باید متناسب با شدت آن باشد؛ زیرا از نگاه عقل، نوع و میازان معصایب 
 کننده دارد.در شدت و ضعف کیفر دنیوی نقشی تعیین

تردید زنای با محرم که مجازات آن فقط اعدام اعلام شده اسب در مقایسه با دیگر زناها بی مقدمهٔ دوم:
 ناهنجاری بیشتری برخوردار اسب. از شناعب و
 تواند فقط اعدام باشد.نمی 224مجازات مشمولان بند الف مادهٔ  نتیجه:

تاوان باهاین قیاس بر شالودهٔ تأثیر شدت جرم بر شدت مجازات استوار اسب ولی چنین مبناایی را نمی
به مراتب سنگین جارم، عال باتوجهای ندارد که خداوند متی فراگیر پذیرفب؛ زیرا هیچ استحالهاعنوان قاعده

بخشی از عقوبب یا همهٔ آن را به سرای آخرت موکول کند. برای نمونه، در مسئلهٔ تکرار صاید کاه از تاروک 
چنانبه محارم حیاات را از »فرماید: ای تعیین نشده اسب! امام صادق)ع( میرود، کفارهاحرام به شمار می

که باید به مسکین بپردازد. اگر برای بار دیگر جانداری را شاکار  ای اسبصیدی بستاند کیفر عمل او صدقه
ای برعهدهٔ او نیسب، ولی خدای متعال از او انتقام خواهد گرفب و انتقامش در رساتاخیز کند و بکشد کفاره

رو، در منطق مجازات اسلامی آشکارا ملازمهٔ میان شدت جرم و شدت مجازات نفای شاده ازاین 31«اسب.
 اسب. 

ل دیگر این اسب که بر فر  پذیرش ملازمهٔ میان شدت جرم و شدت مجاازات، عکاس ملازماه اشکا
شدت مجازات نیز ناگزیر باید صادق باشد؛ یعنی اگر شدت جرم، حاکی از شدت مجازات اسب، باید عدم

ه فر  گرفتجای اینکه شدت جرم در زنای با محرم پیشدیگر سخن، بهشدت جرم باشد. بهنیز گویای عدم
توان از کمتربودن مجازات زنای با محرم نسبب به اساس حکم به تغلیظ مجازات داده شود، میشود و براین

 سایر زناها، کمتربودن گناه آن را نتیجه گرفب.
فر  ناردستی اساب، زیارا تربودن کیفر سنگسار نسبب به اعدام پیشاشکال سوم این اسب که سنگین
شاود بیشاتر از اعادام باشاد، اماا در سنگساار در سنگسار متحمل می اگرچه ممکن اسب رنجی که زناکار

شود. بنابراین، با فار  پاذیرش ملازماهٔ برخلاف اعدام، قتل حتمی نیسب و رجم لزوماا منتهی به قتل نمی
میان شدت گناه و شدت عقوبب، مجازات زنای باا محاارم مطاابق قاعادهٔ ضارورت تطاابق میاان جارم و 

 مجازات اسب. 
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رساند، ولای دلیال اصالی ین، در زنای با محارم گرچه وجوه پشتیبان یادشده مخدوش به نظر مایبنابرا
نظریهٔ تغلیظ، مبنای اصولی اسب که پیش از این در تحلیل ادلهٔ اجتهاادی مربوطاه بیاان شاد و بااوجود آن 

تازیاناه  رو،ازایانماناد. قواعدی مانند درء، تفسیر به نفع متهم و تفسیر مییق باقی نمایدیگر مجالی برای 
قاانون  224ناپذیر از مجازات زنای با محارم خواهاد باود کاه متأسافانه قانونگاذار در ماادهٔ بخش جدایی

 ای نداشته اسب. بدان اشاره 1392مجازات اسلامی مصوب 

 . بررسی کیفر اختصاصی زنا با محرم نسبی3

هدف اصلی این پژوهش نیسب و این  تر بیان شد، بررسی حکم اعدام در زنای با محارم،که پیشچنان
عنوان ی  مبدأ تصدیقی در راستای واکاوی حکم اجتماع دو عنوان زناای باا محاارم و وصاف بحث تنها به

  32شود.احصان بررسی می
 اند: برای مجازات اعدام، به اجماع و روایات استناد شده اسب که هر دو مخدوش

 38فاضل هندی، 37شهید ثانی، 36شیخ طوسی، 35هره،زابن 34سیدمرتیی، 33فهد حلی،ابن أ. اجماع:
فقهایی هستند که ادعای اجماع بر وجوب اعدام  41و محقق سبزواری 40جواهرصاحب 39محقق طباطبایی،

 اند. کرده
 پذیر اسب. رسد این اجماع، هم از لحا  صغروی و هم از لحا  کبروی مناقشهبه نظر می

. اختلاف تعبیر در بیاان 2وحدت در معاقد اجماعات؛ م. عد1اشکال صغروی از دو ناحیه وارد اسب: 
 بودن اجماع اسب.اشکال کبروی، ناظر به حیثیب مدرکی 42فتاوا.

کاه البتاه  43 به نُه روایب راجع به زنای با محارم اشاره شده اسب وسائل الشیعةدر کتاب  روایات:ب. 
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در چهاار  44اساب. بیر گوناگونی بیان شدهها به روایب واحدی بازگشب کنند که با تعابعید نیسب بیشتر آن
شده اسب، چه سبب مرگ بشود یاا نشاود )أخاذت ماا أخاذت(. در « ی  ضربهٔ شمشیر»روایب، حکم به 

عنوان موضع ضربه معرفی شده اسب و در یا  روایاب نیاز مجاازات زانای به« گردن»چهار روایب دیگر، 
شده اسب که در اینجاا بایاد روایاب مطلاق را بار بدون تقید به عدد خاصی در نظر گرفته « ضربهٔ شمشیر»

 روایات مقید حمل کرد که نتیجهٔ آن ی  ضربه شمشیر خواهد بود. 
کردن باه ضاربهٔ رسد فقدان ملازمهٔ میاان ضاربهٔ شمشایر و قتال، ظهاور روایاات در بساندهبه نظر می

عبداللاه و حمادبنماندن میروب و جاایگزینی حابس اباد در روایاب مکشیدن فر  زندهپیش 45واحده،
 سان، اعمال ضربه موضوعیب دارد، نه لزوم قتل. وجوب قتل زناکار دارد. بدینسمط، نشان از عدمعامربن

با استناد به قراین خارجی و برخی دیگر نیز با  از آنان اما غالب فقیهان نظر به وجوب اعدام دارند. برخی
اناد. ای با محرم پرداخته و درنهایب، حکم به اعدام دادهتکیه بر قراین داخلی به بررسی روایات مربوط به زن

اناد: لاواطشود امام صادق)ع( در تشریح حکم لاواط فرماودهازجمله قراین خارجی این اسب که گفته می
گااه که نزدیکی شده باشد باید در حالب ایستاده با ضربتی از شمشایر مجاازات کارد. آنکننده را درصورتی

پرسد: مقصود شما از این نوع مجازات، قتل اسب؟ حیرت در پاساخ ماییرت میهلال از حبنسلیمان
  46فرمایند: آری، باید مرتکب لواط را با ضربب شمشیر به قتل رساند.

قرینهٔ دیگری که ازسوی موافقان اعدام مورد تکیه قرار گرفته، قرینهٔ غلبه اسب؛ بدین معنا که معماولاا آن
شادن میاروب ضربب شمشیر حتی اگر ی  مرتبه باشد، منجار باه کشاته گونه که تجربه ثابب کرده اسب

خصوص اگر این ضربه به گاردن زانای شود و کمتر کسی اسب که پس از واردکردن ضربه زنده بماند، بهمی
  47وارد شود.

ایاب بر روی  از دو قرینه، یارای اثبات ادعای مشهور را ندارد؛ زیرا قرینهٔ اول مبتنیرسد هیچبه نظر می
هلال اسب. او مجهول اسب و بدین دلیل روایب ضعیف اسب. بنابراین، مقصاود از روایاات باهبنسلیمان

راستی ، ضربهٔ واحده اسب، اگرچه سبب قتل میروب شود و به«اخذت منه ما اخذت»قرینهٔ تعابیری، چون 
ه وجاود داشاب؟! یاا چارا اگر لزوم تحقق قتل هدف امام)ع( بود، چه دلیلی بر مقیدکردن ضربه به ی  ضرب

توان امام)ع( تعبیر به اَخذت منه ما اَخذت کردند؟! بنابراین، باوجود چنین شبهاتی و نظر به قاعدهٔ درء، نمی

                                                 
 .144، تفصیل الشریعة. فاضل لنکرانی، 44
 .15/475، ریاض المسائل. طباطبایی کربلایی، 45
 .99، اسس الحدود و التعزیرات؛ تبریزی، 20/339،وسائل الشیعة. حر عاملی، 46
 .1/248، الدر المنضود. گلپایگانی، 47



 140،  شمارة پياپی 1، شماره هفتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /246

 

 صورت قطعی مشروع دانسب. قتل را دربارهٔ زنای با محرم به
های جسمی و روحای تفاوت مجریان حد و مجرمان ازنظر  ویژگیقرینهٔ غلبه نیز منتفی اسب؛ زیرا اولاا 

شود تا در زمان اجرای حد نتیجهٔ یکسانی گرفته نشود و همیشه واردکردن ضربهٔ شمشیر، منتهی به سبب می
شود، چارا در روایاات، شدن میروب نشود؛ ثانیاا اگر ضربهٔ شمشیر معمولاا منجر به قتل میروب میکشته
هالال کاه بانعنوان ی  فرضیه مطرح شده اسب؟! گذشته از این، در روایب سلیمانوب بهماندن میرزنده

بر اینکه زانی باید در حال ایستاده با یا  ذکر آن پیش از این گذشب، پرسش او از تفسیر کلام امام)ع( مبنی
نابراین، اینکه ضربهٔ شمشیر مجازات شود، حاکی از این اسب که ترتّب قتل بر ضربهٔ شمشیر قطعی نیسب. ب

صاحیح  48ها تعبیر به ضرب عناق شاده اساب قتال اساب،شود متفاهم عرفی از روایاتی که در آنگفته می
پارده باه لازوم قتال زانای بر این، اگر مجازات مرتکب زنا با محرم اعدام بوده، چرا امام)ع( بینیسب. افزون

 اند؟! اشاره نکرده
ای که شمشایر باا آن این اسب که در میزان محدوده« اخذتاخذت منه ما »اند: مقصود از برخی گفته

 49کند مقدار خاصی معتبر نیسب، نه اینکه ضربهٔ شمشیر منجر به قتل میروب بشود یاا نشاود.برخورد می
پاسخ این اسب که این برداشب از فرمایش امام)ع( بیش از اینکه ضرورت اعدام زانی را تأیید کند، بر عادم

کید میبودن قتل مرتکقطعی  کند.ب زنا با محرم تأ
شود و محصن نیسب، ابتدا ضاربات تازیاناه و بنابراین، مجازات کسی که با محرم خود مرتکب زنا می

سپس ضربهٔ شمشیری اسب که باید به گردن او زده شود، ولی اگر مرتکب زنا نیز محصن باشاد مجاازات او 
 گونهٔ دیگری اسب که در ادامه بیان خواهد شد. به

 بررسی حکم زنای با محرم در فرض اجتماع عنوانی با وصف احصان .4

گاهی کسی که مرتکب زنا با محرم شده اسب دارای ویژگی احصان اسب و طبیعتاا باین ادلاهٔ گذشاته و 
کنند، زیرا مرتکاب شود و یکدیگر را در مادهٔ اجتماع تکذیب میادلهٔ مربوط به زنای محصنه تنافی ایجاد می

دلیل مقتیای ادلاهٔ دیگر، بهدلیل دارابودن وصف احصان، مستحق سنگسار و ازسویازسویی به زنا با محرم
 مربوط به زنای با محرم باید با ضربهٔ شمشیر مجازات شود.

آمده از باب تعار  اسب یا تزاحم؟ اگر از باب تعار  اسب، از نوع تعار  این  باید دید تنافی  پیش
تقری اسب که نیازمند اعمال مرجحات اسب؟ وجوه مختلفی متصور اسب بدوی اسب یا اینکه تعار  مس

                                                 
 .41/230، موسوعة. خوئی، 48
 .41/229، موسوعة . خوئی،49
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 پردازیم: ها میکه در ادامه به بررسی آن
 . تعارض1. 4

هاای برخی بر این باورند که ناسازگاری موجود میان ادلهٔ رجم و ادلهٔ زنای باا محارم از سانخ تعاار 
اساب  بدوی اسب و درنهایب، این ادلهٔ زنای با محرمای که تنافی  میان این دو گانه، گونهغیرمستقر اسب، به

شود. فقیهان پیرو  این دیدگاه، دو جهاب بارای تقادم ایان ادلاه بار رجام ذکار که بر ادلهٔ سنگسار مقدم می
 اند:کرده

نظر از موضوع ادلهٔ مثباب سنگساار، طبیعاب و عناوان اولای زناساب؛ یعنای زناا صارف  أ. وجه اول: 
که ادلهٔ زنای با محرم، ناظر به نوعی ویاژه شود، درحالیسبب تشدید مجازات میمشخصات و ممیزاتی که 

تر تبادیل از زناسب که با زنای عادی تفاوت بسیاری دارد و طبیعب نخستین  زنا را به گناهی به مراتب شانیع
 کند. می

ر تعاار  میاان اساس، زنای با محرم از عناوین ثانوی مرتبط با زناسب که طبق ضوابط اصولی دبراین
کاه در شاود، چناانادلهٔ ثانوی و اولی، احکام ثانویه از باب حکومب دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقادم می

روند و ادلهٔ نفی حرج یا نفی ضرر وضرر، ادلهٔ اولیهٔ احکام مثل وجوب وضو کنار میتعار  ادلهٔ نفی حرج
 50شوند.مقدم می

گوناه کاه در با محارم و زنای محصنه وجود دارد؟! زیرا همانپاسخ این اسب که چه تفاوتی میان زنای 
وسیلهٔ ضربهٔ باا شمشایر شاده اساب، در زنای با محارم وجود خصوصیتی در آن موجب تشریع مجازات به

 ای فراتر از طبیعب زنا سبب تشریع حکم سنگسار شده اسب. زنای محصنه نیز وجود ویژگی
دلیل وجود ادات عموم در آن دلالاب بار عمومیاب حکام محرم بهادلهٔ ناظر به زنای با  ب. وجه دوم:

، ولی در مستندات شرعی سنگسار باه «من زنی بذات محرم...»فرماید: دارند؛ مانند روایتی که امام)ع( می
مساعدت اطلاق و جریان مقدمات حکمب افادهٔ عموم می شود و براساس قانونی کاه در داناش اصاول باه 

خیازد، در مقایساه باا مفهاوم می که از ادوات عموم و دلالب مستقیم الفا  بار میاثبات رسیده اسب مفهو
 52رو، باید در مادهٔ اجتماع، اعدام را مقدم داشب.ازاین 51برآمده از اطلاق قوّت بیشتری دارد.

اساتفاده « مَان»رسد؛ نخسب اینکه در برخی از روایات اعدام از واههٔ این استدلال مخدوش به نظر می
سب که از موصولات اسمی اسب و دلالب وضعی لفظی بر استغراق افراد ندارد و دلالب آن بر عموم، شده ا

                                                 
 .1/231، مبانی تکملة المنهاج. خوئی، 50
 .2/513، اجود التقریرات؛ خوئی، 4/731، ولفوائد الأص. نائینی، 51
 .4/41، الفقیه بابویه،. ابن52
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 از باب اطلاق اسب. 
گفته، مبنای تقدم عام درصورت تعار  با مطلق، یکی از دو وجه زیر اساب نظر از اشکال پیشبا قطع

 گانه محل نقد قرار دارد: که هر دو
اکارم »کناد، تعبیاری مثال راساس مقدمات حکمب حکام باه عماوم میأ. ازآنجاکه در اطلاق، عقل ب

صورت لابشرط قسمی موضوع حکم قرار گرفته اسب، ولای افاادهٔ به« عالم»ظهور در این ندارد که « العالم
 شود.ساز ظهور میبر دلالب لفظیه اسب که زمینهمبتنی« اکرم کل عالم»عموم در تعبیری عام، مانند 

بیان قید، شمول حکام را باه گرچه اطلاق با تکیه بر مقدمات حکمب، ازجمله عدمپاسخ این اسب که 
شود که اطلاق از منابع ایجاد ظهور به شمار رود؛ زیارا تفااوت کند، اما این مانع نمیمخاطب خود القا می

 در منشأ ظهور، دلیل بر سلب ظهور از ادلهٔ دارای اطلاق نیسب. 
شود که عام در تعار  لاف عام ظهوری نیز شکل نگیرد، این سبب نمیبر این، اگر در مطلق برخافزون

با مطلق مقدم شود؛ زیرا ظهور، موضوع  حجیب اسب و باوجود  دلیل مطلق، شامول عاام نسابب باه ماادهٔ 
 شود و دیگر ظهور عام حجب نیسب.اجتماع احراز نمی

اگرچه ظهاور در عماوم دارد، ب. دلیل تقدم عام بر مطلق در ظرف تعار  این اسب که خطاب مطلق 
که ظهور ورود بیان مخالف اسب و در واقع، ظهور آن تعلیقی اسب، درحالیاما ظهور مطلق، معلق بر عدم

 رود.رو، باوجود عام، ظهور مطلق از بین میعام تنجیزی اسب. ازاین
ب از ظهور عام گیری ظهور تأثیری در درجهٔ کیفی آن ندارد و ممکن اسپاسخ این اسب که کیفیب شکل

هم درصورت مواجهه با مطلق معار ، سلب حجیب شود. بنابراین، اگر تنافی میان ادلهٔ زناای محصانه و 
ای که در مادهٔ اجتماع، جمع عرفای گونهزنای با محرم از نوع تعار  باشد، از نوع تعار  مستقر اسب، به

 ها ممکن نیسب. از راه تقیید یا تخصیص یکی از آن
که تعار  از نوع مستقر هم باشد بایاد ادلاهٔ زناای باا محارم مقادم گمان شود درصورتیممکن اسب 

اند. شوند؛ زیرا بیشتر فقیهان امامیه در تعار  بین ادلهٔ ضربه با شمشیر و سنگسار، ادلهٔ اعدام را پیش داشته
شود، شاهرت می رسد، زیرا شهرتی که سبب ترجیح یکی از دو خبر متعار این دیدگاه صحیح به نظر نمی

تواند از مرجحات باشد که پایش روایی اسب، نه شهرت عملی. گذشته از این، درصورتی شهرت عملی می
از جمع و حل تعار  وجود داشته باشد، نه اینکه شهرت، خود، محصول جمع و اعمال ساایر مرجحاات 

 باشد. 
 . تزاحم2. 4

که در علم محصنه از نوع تعار  نیسب، زیرا چنان رسد تنافی میان ادلهٔ زنای با محرم و زنایبه نظر می
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ای که امکان تشریع هار دو گونهتوافق میان دو دلیل، بهاصول گفته شده اسب، تعار  عبارت اسب از: عدم
 53حکم وجود نداشته باشد؛ مثل اینکه تشریع دو حکم مستلزم اجتماع دو ضد یا دو نقیض شود.

ر مقام جعل و مرتبهٔ ثبوت با یکدیگر تیادی ندارند؛ زیارا مقتیای ادلهٔ زنای با محرم و زنای محصنه د
اختیار خویش آن دو را در ی  مورد جماع برای عمل به هر دو نوع وجود دارد و این مکلف اسب که به سوء

 کرده اسب و به نظر امتثال هر دو ممکن نیسب و این، عبارت از تزاحم اسب. 
د میان ادلهٔ زنای با محرم و زنای محصنه را از نوع تعار  بدانند، آنبه باعث شده تا فقیهان تنافی موجو

بودن نسبتی اسب که ازنظر  منطقی میان ادلهٔ زنای با محرم و زناای محصانه برقارار وجهوخصوص منعموم
وجاه اساب، ساخن از وخصاوص مانها عمومای که نسبب میان آناسب؛ زیرا تقریباا همهٔ اصولیان در ادله

 اند.دهتعار  آور
اما این رویکرد صحیح نیسب، زیرا ضابطه این اسب که اگر متعلق دو خطاب، فانی در مصادیق باشد، 

دهاد؛ زیارا در ایان ها و خصوصیات مصاادیق را در بار گیارد، تعاار  رخ میای که تمامی ویژگیگونهبه
شود و مدلول التزامای آن، یهمهٔ افراد، ازجمله فاسقان را نیز شامل م« اکرم العلماء»صورت، خطابی چون 

 دربارهٔ عالم فاسق تنافی دارد.« لا تکرم الفساق»با خطاب 
نظر شارع باشد، بین آنکه همهٔ ممیّزات و ویژگیاما چنانبه متعلق خطاب طبیعب عنوان باشد بی ها مدِّ

خواهاد باود ناه آید و درنتیجاه، از مصاادیق تازاحم مدالیل دو خطاب در مادهٔ اجتماع، تنافی به وجود نمی
  54تعار .

قانون مجازات اسلامی و عنوان زناای محصانه،  224در این مسئله نیز طبیعب عناوین مندرج در مادهٔ 
هاا نیساب. بناابراین، میاان ها و ممیّزات احتماالی در آناند و نظری به همهٔ ویژگیموضوع حکم قرار گرفته

 تعار . حکم ضربهٔ با شمشیر و سنگسار تزاحم وجود دارد، نه 
گذشته از تحلیل اصولی مسئله، روایات صادرشده در باب اجتماع حدود حاکی از آن هستند که تناافی 

از این جمله، روایب زراره اسب که در آن امام باقر)ع( حدود غیرقتل را بار  میان حدود از باب تزاحم اسب؛
دیگر نیز اماام صاادق)ع( چناین  تا بدین طریق میان حدود جمع شود. در روایب 55اندحد قتل مقدم داشته

 56اند.حکم کرده
                                                 

 .10، جواهر الأصول؛ خوئی، 2/714، منتهی الأصول. بجنوردی، 53
 .4/597، المبسوط. سبحانی، 54
ي  55 يبْنُ . رَوَی عَل  ئَابِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَب  مَا رَجُلِ (جَعْفَرِ ر  كَ  عَلَیْه   اجْتَمَعَبْ  ع( قَالَ: أَی  يَ دُونَ الْقَتْل  ثُمَّ یُقْتَلُ بَعْدَ ذَل  ي ه  ت 

الْحُدُود  الَّ یهَا الْقَتْلُ یُبْدَأُ ب  بابویاه، )ابنحُدُودٌ ف 
 (.4/71، الفقیه

ي  56 یه  عَن  ابْن  بْنُ . عَل  یمَ عَنْ أَب  بْرَاه  يإ  بْن  أَب  اد  يعُمَیْرِ عَنْ حَمَّ )ع(عَبْ عُثْمَانَ عَنْ أَب  ه 
اللَّ نْهَا الْقَتْلُ  د  جُل  یَکُونُ عَلَیْه  الْحُدُودُ م  ي الرَّ قَالَ تُقَامُ عَلَیْه  الْحُدُودُ ثُمَّ یُقْتَلُ )کلینی،  ف 
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 اکنون باید دید علاج تزاحم در اجتماع دو عنوان زنای با محرم و احصان چگونه ممکن اسب؟ 
ها به ی  ملاک بازگشب دارند در باب تزاحم شش مرجح وجود دارد که همهٔ آنممکن اسب گفته شود 

دهاد نفاس انساان از ساه صاورت خاارج تزاحمای رخ میو آن عبارت اسب از: تقدیم اهم بر مهم. هرگاه 
 نیسب: 

 تر اسب.صورت اول: علم دارد به اینکه یکی از دو خطاب نسبب به دیگری مهم
 ی  از دو خطاب ازنظر  ملاک بر دیگری ترجیحی ندارد.صورت دوم: علم دارد به اینکه هیچ

باودن آن هم باشد، ولی علام باه اهامدهد یکی از دو حکم اصورت سوم: با ملاحظهٔ قراین احتمال می
 ندارد.

شود و درصاورت دوم نیاز تخییار جااری اساب. اماا درصورت نخسب بدیهی اسب که اهم مقدم می
 57ارهمیه مقدم شود.کند که محمتلعقیدهٔ بسیاری از اصولیان احتیاط ایجاب میدرصورت سوم به

ای باا محاارم و زناای محصانه وجاود ی  از زنبودن حکم هیچاین ، هرچند دلیل مخصوصی بر اهم
کناد کاه در ماادهٔ ندارد، اما روایاتی که در ارتباط با زنای به عنف وارد شده اسب این احتمال را تقویاب می

اجتماع، حکم اختصاصی زنای با محارم مقدم شود؛ زیرا در این روایات که با اسناد مختلف از برید عجلی 
 58کنند.اا تأثیر احصان را در سرنوشب مجازات زانی نفی میامام)ع( صریحو زراره نقل شده اسب، 

پاسخ این اسب که موضوع این روایات، زنای به عنف اسب و ارتباطی به زنای با محارم ندارد و ممکن 
دلیل وجود عنصر رضایب، قبح کمتری نسبب به زنای به عنف داشته باشد و به همین اسب زنای با محرم به
دلیل قبح بیشتر این بزه، مجازات قتال را بارای آن در نظار گرفتاه به عنف، امام)ع( به دلیل اسب که در زنای

 اسب. 
بنابراین، نظر به اینکه پیش از اعمال مرجحات ابتدا باید دید آیا جمع میان دو تکلیف ممکن اساب؟ و 

ب، در ایان هاا جاایز نیساکردن به مقتیای هر دو خطاب میسّر باشد ترجیح یکای از آنکه عملدرصورتی
که محصن نباشد اعدام نیسب، به نظر مایبه اینکه مجازات مرتکب زنا با محرم درصورتیمسئله نیز باتوجه

که او محصن باشد باید هر سه مجازات؛ یعنی جلد و ضاربهٔ شمشایر و سنگساار درباارهٔ او رسد درصورتی

                                                                                                                   
 (. 14/217، الکافی
ي   ، عَن  ابْن  بْنُ و عَل  یه  یمَ، عَنْ أَب  بْرَاه  ه  إ 

اللَّ نَانِ وَ ابْن  بْن  مَحْبُوبِ، عَنْ عَبْد  يس  )عَ(بُکَیْرِ:عَنْ أَب  ه 
اللَّ ي رَجُلِ اجْتَمَعَبْ  عَبْد  یهَا الْقَتْلُ، قَالَ:  عَلَیْه   ف  اي »حُدُودٌ ف  ت 

الْحُادُود  الَّ یُبْدَأُ ب 
، ثُمَّ یُقْتَلُ  يَ دُونَ الْقَتْل   (.14/218، الکافی)کلینی، « بَعْد ه 

 .4/41، تنقیح مبانی العروة؛ تبریزی، 3/503، مباحث الأصول؛ حائری، 4/500، دة الأصولزب؛ روحانی، 6/274 المحکم فی اصول الفقه،. حکیم، 57
دُبْنُ 58 يِّ . مُحَمَّ یه  وَ عَنبْن  یَعْقُوبَ عَنْ عَل  یمَ عَنْ أَب  بْرَاه  بْن   إ  د  یعاا عَان  ابْن  یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَبْن  مُحَمَّ دِ جَم  يمُحَمَّ اومَحْبُاوبِ عَانْ أَب  لَ أَی  ايِّ قَاالَ: سُائ  جْل  بَ عَانْ بُرَیْادِ الْع 

 (.28/109، وسائل الشیعة)حر عاملی،  أَوْ غَیْرَ مُحْصَنِ  مُحْصَناا کَانَ  أَبُوجَعْفَرِ)ع( عَنْ رَجُلِ اغْتَصَبَ امْرَأَةا فَرْجَهَا قَالَ یُقْتَلُ 
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 اعمال شود.

 . بررسی حکم زنای نابالغ با محرم بالغ5

نون مجازات اسلامی متیمن تخصیصی در حکم زنای با محارم اسب کاه درخاور تأمال قا 228مادهٔ 
در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانبه زانیه بالغ و زانای ناباالغ »دارد که: اسب. مادهٔ مزبور بیان می

 « باشد، مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق اسب.
ای کاه باا مام صادق)ع( در بیان حکم زانیهٔ محصانهمستند فقهی این حکم، صحیحهٔ ابوبصیر اسب. ا

لا ترجم رن الذی نکحها لایس بمادرک و لاو کاان مادرکا »فرماید: پسر نابالغی مرتکب زنا شده اسب می
اسب مادرک  شود، زیرا کسی که با او زنا کردهرجمب؛ یعنی زانیه باوجود اینکه محصنه اسب سنگسار نمی

 59«شود.ن زن[ سنگسار مینیسب، اگر زانی مدرک بود، ]آ
و ارتباطی به زنای با محارم ندارد ولی در این ماده،  60موضوع حکم در این روایب، زنای محصنه اسب

حکم زنای محصنه به زنای با محارم تسری داده شده اسب. به نظر می رسد قانونگذار با استناد به علتی کاه 
غییر حکم از رجم به تازیانه را در زنای محصنه باه زناای باا اند، تادراک زانی بیان کردهبر عدمامام)ع( مبنی

 محارم تعمیم داده اسب. 
 از دو جهب نقدشدنی اسب: 228نظر نگارنده، حکم مادهٔ به

شود که مرتکب ای سؤال می: در روایب مزبور از پسر ببهبلوغتمییز باشد نه عدمأ. ملاک باید عدم
كْ، ابْن  »ممیّز باشد، زیرا در روایب آمده اسب: شود و ممکن اسب ممیّز یا غیرزنا می یرِ لَمْ یُدْر  ي غُلَامِ صَغ  ف 

ین ن  نیز که در وصف آن « صغیر»شود و تنهایی در روایات به کودک غیربالغ اطلاق میبه« غلام»و « عَشْر  س 
لام »لی نادارد کاه به اینکه تکرار، خلاف اصل اسب، دلیبلوغ اسب. باتوجهآمده اسب، بیان دیگری از عدم

نابالغی کاه باه »شود: گونه میبلوغ تفسیر شود؛ چراکه در این صورت، مفهوم روایب اینهم به عدم« یدرک
 «!  بلوغ نرسیده اسب

اناد و اگار بر این، امام)ع( در پاسخ به سؤال، غلام صغیر را به مادرک و غیرمادرک تقسایم کاردهافزون
آید کاه مقسام )غیرباالغ(، قسایم  بلوغ باشد، لازم می، بلوغ و عدمادراک در روایبمقصود از ادراک و عدم

 قسم خود )بالغ( شود و در واقع، امام)ع( شیئی را به خودش و غیرخودش تقسیم کرده باشد! 
که کودک غیرممیز مرتکب زنا شود، زنی که با تمییز اسب و درصورتیمعنای عدمادراک، بهبنابراین عدم

                                                 
 .28/82، وسائل الشیعة. حر عاملی، 59
 .42/242، موسوعة. خوئی، 60
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شاود شود و فقط درصورتی سنگسار مایب حتی اگر محصنه نیز باشد، سنگسار نمیاو مرتکب زنا شده اس
جاواز که زانی ممیز باشد و این در حالی اسب که در ماادهٔ مشاارالیه قانونگاذار معیاار را در جاواز یاا عادم

 بلوغ زانی در نظر گرفته اسب. سنگسار، بلوغ و عدم
تاوان از علاب مشاارالیه در روایاب صاورتی مایدرامکان تعمیم حکم به زنای با محاارم: ب. عدم

برای حکم زنای با محارم نیز استفاده کرد « رن الذی نکحها لیس بمدرک و لو کان مدرکا رجمب»ابوبصیر 
که بتوان از موضوع آن )زانیهٔ محصنه( الغای خصوصیب کرد و چنین چیزی ممکن نیسب؛ زیرا اولاا الغاای 

خصوصیب اسب که در این مسائله، مساتنبط فاقاد هار دو ر به عدمخصوصیب مشروط به قطع یا ظن معتب
اسب؛ ثانیاا درصورت الغای خصوصیب باید این حکم را به موارد دیگر، ازجمله زنا با زن پدر نیز تسری داد 

 و این در حالی اسب که در مادهٔ مزبور از تعمیم حکم به سایر موارد ذکری نشده اسب. 

 گیرینتیجه

قاانون  224زانی یا زانیه در هر صورتی ثابب اسب و زناکار چاه مشامول بناد الاف ماادهٔ تازیانه برای 
مجازات اسلامی باشد یا نباشد و چه دارای ویژگی احصان باشد یا فاقد آن، نخساب بایاد متحمال تازیاناه 

ازات حدی یاد توان به دیدگاه تغلیظ مجشود. این دیدگاه که از آن میشود و سپس فراخور با نوع زنا مجازات 
جواز تخصیص یاا تقییاد در دو خطااب ایجاابی اساب. بناابراین، بر عدمکرد، مستند به مبانی اصولی مبنی
و نیز رویکارد  1392قانون مجازات اسلامی برخلاف قانون مصوب  224مجازات مشمولان بند الف مادهٔ 

 بر ضربهٔ شمشیر، صد ضربه تازیانه اسب. مشهور فقیهان، افزون
باه باتوجاهشود و محصن اساب ن در بند )الف( مجازات کسی که با محرم خود مرتکب زنا میهمبنی

که او رسد درصورتیکه محصن نباشد اعدام نیسب، به نظر میاینکه مجازات مرتکب زنا با محرم درصورتی
پیشانهاد محصن باشد باید هر سه مجازات؛ یعنی جلد و ضربهٔ شمشیر و سنگسار دربارهٔ او اعماال شاود و 

شود قانونگذار این مسئله را در شمار مواد قانون مجازات بگنجاند و صریحاا موضع خود را دربارهٔ آن بیان می
 کند. 

از دو جهب نقدشدنی اسب: اول  228یکی دیگر از نتایج این تحقیق عبارت اسب از اینکه: حکم مادهٔ 
بلوغ و دوم اینکه، تمییز باشد، نه عدمباید عدمملاک محکومیب زانیهٔ غیرمحصنه به صد ضربه شلاق  اینکه،

 توان آن را به زانیهٔ محصنه ملحق کرد.دلیلی برای این نوع محکومیب وجود ندارد و نمی
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